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مرکز تحقات کامیرتری جلي در 


کت 


زندکینامة ملف 


نام ونسب 

سید آبوالقاسم الرضوي الققي اللاهوري الهندي بن الحسین ببن الشقي بن 
الحسین ین علي بن السیّ بيالحسن بن الحاج السیّد محقد المدغون در قریة 
احمدپوره بن السیّد حسین القتيبن لد بن السید آحمد بن سید منهاج 
بن السیّد جلال بن السیّد قاسم بن السیّد علي بان السیّد حبیب بن السیّد حسین بن 
بي عبداقهالسّد أحمد نقیب تن أبیعلي لس بجند الأعرج بن أبي‌لمکارم 
السیّد آحمد بن آبي‌جعفر السیّد موسی المبرقع بن الامام لهمامآبي‌جعفر محتّد 
آلتقي بن الامام علی الرضا بن الزمام موسی الکاظم بن الامام جعفر الصادق بن 
ال(مام محئّد باق بن الامام زین العبدین بن الاما بي عبداهالحسین بن ال(مام 
آمیرالمزمنین علي بن أبي‌طالب . 

توصیف ایشان 

علامه شیغ آقابزرگ طهراني در حقّ ایشان فرموده: عالم جلیل؛ وسصّف 
مکته وتقيصالع ۱ 

وعلامه سید محسن عاملي فرموده: ایشان عالم فاضل, و فقیه سفشّر؛ و از 
مشاهیر علماه هند می‌باشند(؟, 
(۱) تقباءالبشر ۱: 71. 
(۲) اعیان الشیعه ۲: 1۰4. 


.۰ب السادفی سيادة السادة 


وجناب سید حسین عارف نقوی در باره ایشان چنین می‌نویسد: سید حسین 
قّی جد امجد مولانا سید ابوالتاسم حاثری جدٌ چهارم, از قم بن کشمیر آمد. 
سید حسین یکی از نار مر به مار می‌رفت, مولان سید اواقاسم حاثری 
در سال (۱۲۶۹) هدق در فرخ آباد متولد شد. پدرش علاقه‌مند بود که او به 
تجارت روی آورد, ولی وی به علوم دين راغب بوده چنان که در شهر لکنهو در 
زمره شاگردان سلطان العلماء. وسید العلماء در آمد. واز محضر ایشان اجازه‌ای 
در مقدمات فته,عقائد. أصول فقه,تفسیر, وحدیث حاصل کرد؛ مٌتی در لاهور 
و 

وقتی جناب نوازش علی‌خان, ونواتباصر علی‌خان ارادة انجام فریض حج 
کردند, وی در معیت آنان بود, بعل ای قر یه حج؛ برای زییارت عتبات 
متبکه به عراق رفت؛ واز حضنریت یغرم تطی انبصاری, وسرحموم علاما 
اردکانی استفادة شایان برده و از سوی وی به فاضل هندی مللّب شد. واجازه 
اجتهاد دریافت کرد بعد از آن از محضر علمای شیراژه قم, کرمان, اصفهان, و 
مشهد هم استفاده کرد. و به لاهور برگشت, و مدرسه‌ای تأسیس کرد, که کل 


با تشویق او بود که مرحوم نوّاب در 


آن به عهده مرحوم نوّاب بوده و نب 
پیشاور و لاهور برای شیعیان مساجدی ساختند . 

در مجالس درس او پیروان مذاهب مختلف مانند حنفی, اهل حدیث: 
تحصیل‌کردهها و روشتفکران آریایی و سیحی همه شرکت می‌کردند. 

سپس می‌فرماید: حقيقت این است که مولانا سید ابوالقاسم الحائری, و پسر 
او حضرت علاْمه سید علی الحاثری اعلی اه مقامهماء نسبت به مذهب حئَ 
جعفري, خدمات شایانی, در پنجاب و سند انجام داده‌اند, خداوند ایشان را در 


اعلا علین,مقامعنایت پفرما ید( . 


وصیت نام ایشان 

وی در مورد وفات خود یک هفته قبل پیشگویی کرده بود, وقبل از وفاتش 
فرزند خویش, علاأمه سید علی حاثری را احضار کرد. وصیتی چند به شرح زیر 
فرمود : 

۱-ای فرزند مرگ بر حيّ است.برای عواقب و آمور خیر هميشه دعاکن . 

۲ -زهد و تقوا برای خدا می‌باشد . 

۳ هميشه پایب 


اجتتاب کن . 


نفس, و تصفیة قلب باش, و از خوردن غذای حرام 


-دین را بر دنیاترجهح بده. 

۵ -هنگام تشییع جنازة منََعََلامجهال گریه و زاری نکن, بلکه به 
تسبیح و تپلیل و تحمید رب المجید و صلوات متوشل شو. 

"در حفظ کتابخانه بگوش که از بین نرود . 

۷-برای چاپ دوازده مج از تشسیر, همّت گمار, و برای مرب کردن مانده 
هیجده مج تفسیر قرآن عمر خود را صرف کن . 

آثار تألیفی ایشان 

موف کتاب آثار بی‌شماری داد و تام نها به بان عربی و فارسی و آردو 
می‌باشد. ونتریباً اکتر نها به وس نزب نواز علی خان کابلي ننزیل لاهمور, 
وهمچنین به وسیلهٌ ناصر علی خان مروژج مذهب جعفري در لاهور, چاپ و نشر 
گردیده» و آثار ایشان عبارت است از : 


(۱) تذکرة علمای امامیه پا کستان ص ۱۷ -۱۸- 


3 7 السادتفي سیادة السادة 
۱-ألانة عن سپب مصاهرة بعض الصحایا,به فارسی , 
۲ -رساله راز و اعجاز علی بل به وفت خلافت . 
۳-ابطال تناسخ و بطلان مسخ ونسخ, در لاهور به چاپ رسیده است . 
-اجوبه اسلا تصاری . 
۵-الاجوبة الزاثرة: مناظره . 
-أرض العتاق در ایاحت. 
۷-آرکان خسه, در فقه ترجم انوار بأردو. 
۸-زالة این في بصارةالمین بثبات شهادة الحسین ِ, به فارسی چاپ 
شده است . ت 


٩-الاصابة,‏ در تحقیق حال بعظ صلاقابه ) 


۰-أوار خمسه؛ در فقهبه ارو 1 

۱-الابقان, در جواب از مستلة اجتهاد وکنمان : 

۲ -براهین اللفةه عربی . 

۳ برهان البیان. در خلافت و امامت و تفسیر ی استخلاف به لفت اردو 
چاپ شده است . 

۶ -برهان شقالقعر ورد ال الأکبر, بهلفت عربی, برای نواب ناصر 
علی‌خان در سال ۲ تلف نموده, و در سال (۱۳۰۱) به چاپ رسیده است. 

۵ -برهان المتیة . 

-البشری الحسني, در شرح رسالهٌ مودة لقربی سید علی بن شهاب الدین 
همدا 


به فارسی در در مجلّد چاپ شده است. 
۷ تذکرة الملاًلأعلی, در علم کلام به فارسی . 
۸ -تجرید المعبود. در جواب شبهه نصارا ویهو . 


زندگینامة مولف .. 

٩‏ تخریج الایات والأحادیث در اثبات امامت اشمة اشناعشر ط؛ به 
#اوسسی» 

۰-رسالاة تعّد ما لابده وجه سجده کردن به طرف کمبه . 

۱- تعلیقه بر تهذیب الاصول علّمه. 

۲ تعلیقه بر شرح باب حادی عشره عربی . 

۳-تعلیقه بر شرح تجرید علمه , 

6 -تعلیقه بر شرح شیخ مقداد بر فصول طوسی , 

۵ تعلیقه بر شرح مبادی الأصول علامه , 

۳ -تعلیقه بر شرح میر عبد لوا 

۷ -تکلیفالمکآفین, ه فارسي(دز 5 مجّد اپ شده. جلد ال در أصول 
دین, و جله دوم در فروع دین مي:باشد . 

۸-جة لوافیه, دو مجلد. جلد ول در عقائد. جلد دوم در فروع دین. 

-جواب با صواب در طعام اهل کتاب . 

۰-جوأب العین در وجه کسوفین . 

۱-جواب لا جواب در اثبات عزاداری . 

۲-حجج العروض, عربی 

۲-حقایق لدنی شرح خصایص نسائی . 

۶-الحقائق المدنیه . 

۵-حکمة الایلام در اثبات ابلاء, 

۲ خلاصة الاصول, در این کتاب به آن حواله داده است . 

۷-رسالة خمس سادات . 


۸-خیر خير پوري, مناظره . 


السادةفي سيادة السادة 


۹ زب 


المتائد وعمدة المقاصد؛ در بعض مسائل کلامیه می‌باشد . 
۰-زبدة المعارف . 
۱-السادة في سياة السادةء همین کتاب . 


۵ - عصمة الایباء والملائکه والأبیاء علیهم السلام, در این کستاب بدان 
اشاره نموده است . 

1-رسالاً غروب الشمی . 

۷ -رسالة لا تدرکه الأیصار, ی ریک خدای متعال . 

۸-لوامع التزیل و سواط ال قسیر فارسي بسزرگی است , در چند 
مج برای هر جزء از قرآن یک منود دوازده جلد آن در زسان 
حیات ایشان به اتمام رسید. و فرزند ایشان سید علي مجلّدات ديگري را ملحق 
نموده؛ و همچنین فرزند ایشان تقریظهایی که مشاهیر علمای عصر بر این تفسیر 
نوشته‌اند در یک رسال جمع آوري نموده است. 

٩‏ -معارف ملّت ناجیه, در شرح افتراق مت و تین ناجی از آنها. 

۰ -ناصر العترة الطاهرة . 

۱-نفي جبر . 

۲ -نقی رژیة ال . 

۳ -رسالة ور . 

6 -رساله نوروز. 

۵ -هداية الاطفال در عتاید . 


۵1 -هدايةالالية در جواب غالید . 
خاندان ایشان 
ایشان دو فرزند داشته, که یکی از آن دو عالم و صالح و فقیه بوده, و مورد 
تجلیل علمای تراجم قرار گرفته است؛ یکی عالم جلیل سید علی: ودیگری 
ابوالمحاسن زین العابدین معروف به ابو صاحب . 
علم طهرانی در باره فرزند الش چنین مرقوم داشته است: السید علي بن 
سید آبيلقاسم بن الحسین بن القي الرضوي الققياللاهوري, عالم جامع, 
وتصگت مره 
کان والده آحد علام العلم وکبار | 


والاصول, والأدب وغیرها, 

وقد حظي بما حظي بهوالده من قبل الوجاهة ام بین الخواص والعام فقد 
کان مبجلاً محترمء ومحبوبًعند مختلف طبقات الناس, وقد رجع یه باتقلید. 
فألف رسالة عملية لعمل المتّدین, وقضی عمره في خدمة الشرع الشریف من 
تألیف ودفاع عن الدین؛ وتدریس ونشر أحکام» وهداية وارشاد, ال آن توفي 
بعد سنة (۱۳۶۳) فقد طبع بعض کنبه وهو حی . 

وله آثار کثيرة قیمة, منها:تتمیم لوامع الشنزیل فسي تفسیر القمرآن لوالده: 
وخوارق البوارق في أن القرآن من الخوارق, وسیف الفرقان في الکفر والایمان, 
والبشارات الاحمدية ذ والامامة عن الکتب السماوية, والشنقید في 
الاجتهادوالقلید وتحذیرالمعاندین في أحوال معاوية, وغاية المتصود في الفيبة 
وأحوال الحجَة في آریع مجلّدات طبع رابعها في سنة (۱۳۲۱ ومنهاج السلامة 


۷۰ مومت مر بونج نی یووم و مهو ود عمج وعوو و السادتفي سيادة السادة 
في أصول الدین, یزان الاعمال, وتقلید لین رسانه السلية, ورسالة في 
جواز نکاج غیر لهاشي للهائمية. ورسائةفي أحکامااشکولد وحل لا ینحل 
في أحوال أطفال لکثار وأولاد ازنءوالأئوارفي علة سل الجناة, ولمة لمعني 
في فضل السجو علی اتریت, ونقریظات المشاهیر علی تفسیرلوامع ااشنزیل, 
ورسالة في الجهر والاخفات, ودلیل لسع ومهدي سوعود: ومسیح موعود, 
واللفلية في اللوافل, ومنهج المعاد. وفتاوي الحاثري, واظهار حقیقت وموعظة 
الفدیر, وموعظة تحریف القرآن, وموعظة المباهلةء وموعظة التقية, واللواء في 
دفن کربلاء, والهدی في ارت الیاء, وخلافت قرآني, وفیرها(. 
ولادت ووقات ایشان 

ولادت مترجم در سال (۱۲4۹) هلر رخ آباد می‌باشد . 

و وفات ایشان در لاهور در چهاردهم محزم الحرام سال (۱۳۲۶) هجری 
قمری می‌باشد. و علأمه سید علی رضوی فرزند ایشان بر جناز؛ وی نماز خواند, 
و در کربلا گامی شاه لاهور دفن گردید . 

و در اماکن مختلف مجالس فاتحه خوانی بر گزار شد, مرثیه سرایبان ماد 
تاریخ او را به نظم در آوردند. از آن جمله ماد؛ تاریخ از سید موسی شاه کلیم 
لاهوری «عازم خلد شد فقیه جلیل» ۱۳۲۶ هق . 


امیدوارم این | مورد توجّه علاقه‌مندان واقع شود. وذخیره برای 
شفاعت اين جانب وشیفتگان مکتب والای اهل بیت عصمت و طهارت لا 

قرار گیرد, والسلام علیکم ورحمة له وبرکاته . 
۱ -فی‌قعده -۱2۲۸ همق قم -سید مهدی رجائی 


(۱) تقباءالبشر 6: ۰-۱۳۳۸ ۰۱۳۳۹ 


سس ماد (ضساکه ادا 
رن رشسط را تچ میقانین 
زگره ابیت میات 
1 
ی بان روز 
اور یرتاب رود 


صفحا درم رساه السادة اي سود السادة 


کم من 
0 


ات 
7 
تست 


صفحه آخر رسالةالسادة في سيادةالسادة 


رال نت 1 
سار التاوة 
ت 


۷ 


۹- ۱۳۲۰ « ی 


سصهی بعال 


بسم ال الرحفن الرحیم 


الحمد ء الحمید سید السادة, فساد من سیده وفاز بالسعادة, والمجد للمجید 
الذي مج آمجاداً لیکرن لهم شأناًخارقاً للمادة فالشکر للمشکور الي اصطفی 
فخّهم بالسیادة قبلالولادة,فکانه 
میرم لصافم ال ینعی اسیادة: هت نسیه 
واتهمنسه,وأمند لیلجت ول مس هرت وازهاد: فرمن 
-عیاذ باه -بالسفاح آسود السادة ۱ 
فأفضل الصلاة والسلاموالحية علی عين الماة اطيبة لطاهرة الصافية الفادة 
محتّد وآله, آنوار عالمالغیرب والشهادة, الذین خلقت لهم وخسّت بهم. وختمت 
علیهم الصفوة والسمادةوالسيادة. 
وبعد: بنده آثم این الحسین آبولقاسم الرضوي القتي(() بعرض می‌رساند: 
خواص وعواماهل اسلا را که رسم واسم این مرت رال لسادةفي سیادة 
السادة به صورت اجمال و وجازت می‌باشد, و احقر به گمان خود در ترتیب و 
تهذیب و بیان حقایق و دقایق آن بالاجمال و الاختصار متفّد گردیده, تا خاصّه 
و عائه بدانند که سیّد کیست؟ و سیادت و لوازم آن چیست؟ و حقوق به ناحق 


خاصة» من صفوة خلقه السادة؛ محعداً وال 


(۱) شرح حال و آثار ایشان در مقدٌمة کتاب گذشت . 


1 موم مر ام مین ۰ ۰ :22۶۰:۰۰2۰ السادقفی سیادة السادة 


ضایع و صرف و تلف نشوند, و حق به اهل حق برسد. هرچند ایین هیچمدان 
عدیم الفرصه و المهله به تحریر تسیر ارام( وبه ورود مجامع و تعلل طبیعت 
می‌باشم . 

و لکن اجابت التماس جمعی از اخوان اعاظم و مخلصان افاخم این واحی و 
اطراف عوالم واجب و لازم دانسته, اقدام در تقدیم آن نمودم. 

پس این رسالٌ شریفه, و عجالٌ منیفه, به نور وطي». و نیّر مضي»» جامع 
جمیع اوصاف صوری و معنوی, قدسی خصائل, قدوسی منازل, ذو الشضائل 
والفواضل, ابر لباز اذل المادل العامل, اي بلغبوجوده في سجوده وجوده 
لی حد انهاية. بل ان لا نهاية, فل مه وسجوده وجوده في ادنیل ساثر 
ودائ, فعند جده جود کل جواا الا وم مري اه ذولراستین» بعلم 
ویری ذلكه صاحب المین,الملّب من سلاطین الشپريعةوالمرء الطریقةه شمس 
ند مین الملة ولایمان»ومن له ريطاني, مشیرالدول, سرانرییل 
نزب نوازش علي‌خان !" مبرکونسل لحیبلی گورنمنت آف اندی, ادا عمره 
وعره تال وٍجلاله از صحیحاً ام اما دموا ما در الدورن: وم 
سار الیران. 

خاسه به جناب ایشان حفة جلیل. و هدیة جمیلهباشد. و از جانب ایشان به 
اه اهالی ازمان تا بقاء صفحٌ روزگار هدایت و یادگار باشد. [ٍن شاء اه تعلی . 

واحقر به مقابل این 
از هیچ‌کس مدة لعمر نگرفتم, و أمید و طمع و توئع حصول و وصول آن از احدی 


نين آمور اصلاً و ادا صله, و از جیفة دنهای دلی چیزی 


تفسیر فارسي بزرگی است , در چند مجّد, 


آن نموده ‏ 


(۱) تفسیر لمع التتزیل و سواط ال 
و در این کتاب در چند موضع اشارة 
(۲) در حاشیة کتاب 


چنین آورده است: کی -سی - آئی دای . 


مقلمه کتاپ .. 


به غیر له بحمد اه ندارم؛ و نه ثنائی و نه سدحی مرعا دارم» غیر وجبه ال 
ورضواله سبحانه وتعالی . 

وها نا آشرع في المطلوب بتوفیق عالم اقلوب والفیوب, وهو خیر سقصود 
وأصل مطلوب, پس تقسیم این رسال شریفه بر مدمه و دو مقصد است : 

۳1 

مقدمه 

پس بدان که پسند جمهور عقلا و همان قرب و أکثر به تأثیر رائی می‌باشد که 
ات مطلب مطلا ‏ برهن, ود آن هقآ له صحاح و حسان اخبر 
ملق علیه نت کرده شود . 

پس عتر دانسا هه کات در تیف خد هن 
آأسلوب می‌نویسم؛ پس آنچه ملق تیه ردو مختلف الاسناد و لکن 
متحد و ملق المتن باشد,اکتر آن را از فرقه ی آرم, وب تین داند همقل این در 
کتب معتمدهٌ جمهور دیگر فرقه هم می‌باشد . 

و آنچه لفظا متفاوت اگرچه به کمی با زیادتی الفاظ یا مختلف الالفاظ باشد. 
آن قسم را از هر دو فریق عند الضروره می آرم. و الا فلاء تا هر طایفه از آن منتفع 
و حجّت و اطمثنان به آن قطع شود . 

وبعض قاصر ومتضر بی خبر از کتب فرقٌ دیگر 
می‌گوید که: این از کنب مخالف واغیار آوردهقابل حجّت و عمل نمی‌باشد. این 


ب یا به حسد و عناد 


چنین قول جحود عنادی او برای غیر قابلیت خود او می‌باشد . 
1 


۸ ای عم ویو تیه رورم روم ام و رو السادتفي سيادة السادة 
مقصد اوّل 
در حقیقت و اصل و اوّل سیادت و معنی آن و فضائل 
و لوازم و خواص آن بالاجمال و الاختصار 


و در آن چند پاب | 


باب 
سیادت در حقیقت اعجاز است 

بدان که سیادتی که کال سم مسلمه از هم علما وأمرا ورعایا و برایا و 
سلاطین قاهر دنا به کمال رغبت ونهایت محیّت و غایت أفت به سوی آن خود 
به خود بلا سببی و لا کسبی خارج یلو هر رفیع خود را وضیع, و هر جلیل 
خود را ذلیل دفعتااینجا می‌داند؛ باه سم شهود شخص و سماع اسم 
سیادت خود به خود از ترع و تذل و متنازل, وبه اجلال و تعظیم و تکریم 
و تبجیل و توقیر او مصروف وال و مایل بل همم همة نها مألوف و شامل به 
آنها می‌باشد . 

پس این حال خالی از اعجاز خارق یست, پس این تشریف و علّ شآن و 
امتیاز و مزیّت به حامل این منصب از اصناف و بنی نوع خود او می‌باشد» چه مع 
دواعی مختلفه و آراء متضاده و انظار و افکار متبا افیه, از اصناف خلایق 
متحد و منوط و مألوف می‌باشند. و بر میلان و توقیر و تمظیم و اجلال و عفو و 
احسان آنهابدون اسباب, و اکتساب خارجة آن, برهانی است اقطع؛ ودلیسلی 
است اقواء و حجّتی است اوضح بر خارق عادی از فعل و ایجاد جناب بساری 
خاضه برای اخص خواض بندگان برگزید؛ هی . 

چه معلوم است که هیچ اثری بدون موری محال و ممتع می‌باشد. و مثراین 
میلان و صرف هتم مختلفه از اصطناع و اکتساب و اسباب ظاهری 


وجوب تعظم سادات و اه ف هه مر وتو وم هو هم ده وه و13 
قطعا معدوم و مفقود می‌باشد . 

پس از اینجا ثابت شد که مور اين اثر در قلوب اصناف خلایق متفاوته 
خاصتاً جناب باری می‌باشد, که او تقلیب و تألیف قلوب متباعده؛ و تحویل آراء 
و انظار متباینه. و دواعی متنافیة نها در هر زمان بسوی اینها می‌نماید . 
تنبیه: 

پس می‌باید و می‌شاید که اصل مبدء این مرتبه, 
مادهُ یی این سیادت و سعادت ثابت باشد, و آن ماد اصلیه منتهیه ذات منورة 
صافی جامعة سیّد کاینات سند موجودات علّت غائی عالم امکانی نور ارضی و 
سمائی, محتدبن عبدال خاتم لیا ی و آلاف الثناء, خاصّه می‌باشد. 
پس از اين ماد انور انوار لمی تور بیادت منفجر گردیده, تا قیام 
قیامت با نتطاع ان شاء اه تعالن جازی ری مي‌باشند. اثه مت نوه ولو 
کره المترکون۱(6. مه 


یمن حیث البداية, و ال 


باب 


در بیان وجوب تعظیم من الخالق والخلق به سیادت 
پدان که نسبت به این سلسل جلیلة جمیلة وضینةٌ مین طیبُ طاهره, که 
موصوف آن أصلهافي الأرض وفرعهافي الساء تزتي کل کل حین 1۳۱4 
جلالتی و رفعتی و عزّتی و حرمتی من جانب الخالق والخلق صحیح ثابت است . 
اما از خلق, الحال دانستی که همم هم اصناف رفیع و وضیع و جلیل و ذلیل به 
طرر صدق و اعتقاد و به غیر آن طوعاً رها به امداد واحسان و اجلال و تعظم 


(۱)سورة صف: ۸. 
(۲) آیه اين چنین است: «(ألم‌تر کیف ضرب الّه مثلاً کلم طیّ کشجرة 
ثابت وفرعها في السماء 8 توتي أکلها کل حین بٍذن .4 سور برهیم: ۰۲۵-۲4 


السادتفي سیادة السادة 
و محبّت به آنها تا قيامت مصروف وباقی است. 

اما سیب آن از جانب خالق هم به برهان و قرآن و صحاح و حسان مخالف و 
مژالف نیز ثابت و ضابط است . 

اما برهان, پس من جملهٌ آن کل سادات من جهت الذات منتهی الی سید 
الکاینات و باعث الموجودات علیه آلاف النسلیمات و أخص الصلوات, به 
واسطة سیّد اصفیا علي مرتضی, و سید زنان دین و دنیا فاطم؛ زهراء علیهما 
الصلاة بالضرورة و لا شک و لا خلاف می‌باشند. و نها از سالک السلوک 
سلاطین دنیا و دین‌اند. و ذرّیة اينها شاه‌زادگان بالاتفاقاند . 

پس به مقتضای عقل به جهت وج ت سلسلة سلطنتی در این خاندان 


وقعی و عظمی و رفعتی و د از رصایا و نت می‌باشد. لهذا 
شاهنشاهان دنیا برای شاءزادگا تعکمی در خیر و شر و در رفتار و 


گفتار به خلاف عائلة رعایا مث ر سا 

ما این سلسله, پس از او منقطع در دنا و آخرت نمی‌شود, تعظبماً له من اه 
تعالی, وللحدیث المتفق علی, کم رواه أحمد والطبراني وصاحب الصواعق, قال 
اي :کل نسب وسیب -ودیگر: نساب -تتقطع یوم القيامة غیر نسبي 
وی ون( 

هر نسب و سیب مقطوع در قیامت می‌باشد و می‌شود غیر سب و سبب و 
مصاهرت من, پس عدم انقطاع آنهااینجا ثابت شد . 

اّا وت بودن ذریّه و عترت محتد از نسل فاطمه و علی: از 
(۱) طبقات الکبری ۸: 2۱۳ و احقاق الحقّ :٩‏ 1۵۷ از حافظ طبرانی, و تاریخ بغداد 


۰ ۲۷۱ و الصواعق المحرقة ابن حجر ص ۱۸۱ از طریق احمد وحا کم. و فتح البیان 
حنفی 1: ۲۱۱-۲۹۰ از طریق حمد وطبرانی و حاکم و بیهقی . 


وجوب تعظم سادات . و وا ماه واه موه عضو ز جیوه ۳۱ 


وبه روایت مق علیه أَّ 
لی عصبتهم الا ولد فاطمة: 
وفی أخری زاد: ‏ تن جعل عقبي وعترتي من صلب علي وفاطمة ۳ . 
برای اولاد هر دختری خدا عصبه و گروه پدری را مقر کرده؛ که به 


سوی او منتهی و رجوع می‌شوند, به خلاف أولاد دخترم فاطمةٌ زهراء, چه از 


خصایص من خدا گردانیده که اولاد من از صلب علی و بطن فاطمه می‌باشند. و 


در نسب و حسب منتهی به سوی من می‌شوند, و انتهاء رجوع نسب آنها تا به من 


است, پس من عصبه و ولی و پدر آنهامیباشم . 

پس به اجماع مت و صحاح م2 یتشد که نسل علی وفاطمة بتول از 
اولاه رسول ترا وارث آنتبحضرت آلي القيمهند. 

و فرمود که: خاصٌ خدا عقب و ذریةُ من از صلب علی وفاطمه مقر کرده» و 
این هم از جملةٌ خصایص آن حضرت با فا است. 

تنبیه: 


هرگاه اين واضح شد, پس بدان که ذّیه و اولاد را ابناء و آل نامیدند, چه 


مأخذ آل از آل یژول او بهمعنی رجوع می‌باشده چون که رجوع نسب و انتهاء 
حال و مل آنها اضروره تا آن حضرت است. لهذا هدر محتدی ی آل 


(۱) سور آل عمران: ۰3۱ 

(۲) احقاق الحق ۹: 166 از حافظ طبرانی, ومجمع الزوائد هیتمی ۶ و جامع 
الصفیر سیوطی ۲: ۲۳۶ و صواعق المحرقه اب حجر ص ۰۱۸۵ 

(۳) مجمع الزوائد :٩‏ ۱۷۷ و الصواعق السحرقه ص ۷4 و تاریخ بغداد ۱: ۳۱٩‏ و 
احقاق لح ۷ ۹-۶. 


نز نیبب ...۱ السادقفی سيادة السادة 


ما انا پس ابناء جمع ابن, وابن مأخوذ از بناء است. پس ولد حلال شرعی 
را به این برای آن نامیدند چه این ولد مبنی پدر و به جای پدر می‌باشد . 

ما ولد پس او بلا شک نطفهةٌ پدر و مادر می‌باشد و نطفه در اصل قوّت بدنی و 
لب لباب آن و مأخذ و مبع دم و روح حبوانی است, پس ولد جزء اصلی حقیقی 
حیوان ثابت شد, لهذا این جزء اصلی حکم کی از بدن و رو دارد, و بر آن کل 
علما وعقلا متّفق‌اند. 

تذکره : 

هر گاه این مّر گردید, پس اولام ور آن حضرت تا قيامت جزء اصلی 
آن حضرت اما مرت میبشند )ام جمزه کل مشحد لحم و 
لحقیقهمی‌باشد. لا ما آخرج الیل , فماآخرج بالدیل نهر من الواز الخارجة 
من الأوصاف, والمراتب العالةالختضَة,والمزای السوهيية غیر المکتسية. 
کالبرّة والخلافة والعصمة والطهارة وغیرها . 

تبصره: 

به این برهان قطعی, قطعی گردید که اين سلسلهٌ جلیله در رتبٌ ذاتیه با آن 
حضرت مّحد. وبر آن باقی الی اقیمه‌اد تفاوت قرب و بعد زمان در ولادت و 
سیادت اینان الی القيامه نمی‌کند. پس عقلا تعظیم وتوفیر و تقریب و احسان و 
انعام سادات, تعظیم و توقیر و تقریب و احسان و اجلال و انعام عیاًبه حضرت 
سیّد کاینات في الاصاله به غیر تفاوت می‌باشد . 


لهذا در حدیث مق علیَّت وارد است, قال ِا من أحسن وأعان ذزيتي 


علو شأن سادات به قرآن ... ۳ 
فقد أحسن الی وأعانتي ومکافأنه علی(. 
یعی: هر که احسان و اعائت کرد ذة مرا بهتحقیق به من احسان و اعانت 


کرد و مکافات و جزا و عوض آن بر من است. تدبرتبطّر . 
باب 
در علوق شأن سادات به قرآن 

بدان که من جملدٌ آن مق علیه جمهور مفشرین أمّت است که این آیات از 
سورة فاطر در عموم ذرة رسول َو و اولاه زوج بتول نازل است 2 9 
الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فنهم ظالم لفضسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخیرات بٍذن اه لك هو ال الکیس*بّتَ عدن یدخلونها یحتون فیها من 
آساور من ذهپ ولو ولباسهم نها رز را لحمد اي آذهب لا 
الحزن رن فقو شکور ان دا لمقامة من فضله لا یمشا فا نصب 
ولا یمتنا فا لفوب) ۳ . 

ملعّص مقصود: لا ات وا ۱۳ 


دگان ‏ خود؛ پس ز آنها ظالم نفس خود می‌باشد, 
وفرقه‌ای از آنها میانه رفتاریعنی نه ظالم وئه عادل محض, و فره‌ای از آنها 
سابق به جملة خیرات و صالحات می‌باشد به اذن خداء و علم آن اصطفاء توریث 


کتاب به این سه گانه به فضل بزرگ خدا می‌باشد, جات عدن را داخل می‌شوند 


(۱) احقاق الحقّ :٩‏ ۰4۲۱-۶۱۸ 
(۲) یور فاطر: ۰۳۵-۳۲ 


13 دینتی و۰۰ السادقفی سیادة السادة 

به روایت معانی الأخبار(! از تفسیر قمرآن ناطق, وبه روایت مجعع از 
قالا: نا ااسابق, فیدخل اجه فیر حساب, وأّا المتتصد. فیحاسب 
یسیراٌ وا الظالم لفسه. فیحبس في المقم. ثم یدخل الجلّةهفهم الذین 
یتولون:الحمد ‏ الذي آَذهب ع الحزن رن لفور شکور(" , 

یعنی: سابق داخل 
قلیلی, و ظالم پس او بعد حبس به مقام داخل جنّت می‌شود. و هر سه فرقه بعد 
دخول به جنّت زیور طلایی و گوهر و لباس حریر پوشیده می‌گویند: که حمد مر 


به غیر حساب می‌شود و اما مقتصد بعد حساب 


خدای را که زایل ساخت از ما حزن و غم قیامت و عاقبت راء چه به درستی که 
شک گذار و جزاء طاعت دهندگان بسیار است. 
آن خدائی که حلال و داخل سا تا راب زار الاقامت راحت ابدی بلاتغیر و 
لا زوال, آن از فضل و انعم او سبحانه بآ می‌باشد, مس نکرد ما را عبی, و مس 
نکرد مار کلالی وملالی وه بوتی از ار در قامت . 

در صحاح و حسان أمّت در تفسیر این آیه مروی است که این آیات در اولاد 
رسول از سل زو پتول اند 

در روایات اهل بیتَل هم همین سروی است, چنانچه در بصایر از 
حضرت کاظم 1 وارد است: هذه في ولد علي وفاطمة له( . 
ایات در اولاد علی وفاطهاند 4 . 


پرودگار ما بخشندة گناه کارا 


آن 
ن 


خبار ص ۱۰۵-۱۰4 

(۲) مجمع بیان مرحوم طبرسی ۸: ۱۸۹ چاپ پیروت . 

(۳) احقاق | ۳ وج :۱۸۲-۱۶۱ وج 1۵۸:۱4وج 1۶:۲۰ 
(6 بصاثر الدرجات ص 40ج ۳. 


علو شأن سادات به قرآن 
درکافی مروی است که حضرت کاظم ۱ فرمود:اسابق بالخیراتالامام» 
وامقتصد المارف للامام.واظالم لفسه الذي لا یعرف الامام! ۳ . 
یعنی:سابق به خیرات امام معصوم؛ و مقتصد عارف بالامم. وظالم لفسه ید 


زاده غیر عارف به امام می‌باشد . 

حضرت رضاءثٍ فرمود که؛ اين فرقات سه‌گانه از اولاد فاطمه به تفصیل 
بالاند: وو رد الّة لکانت آجمعها في اج (۱۳. 

یعنی اگر کل نت از این 
در جلّت وجوباً داخل شوند. این باطل, پس مراد از این عترت طاهره و ری 
عاّه می‌باشد . 

اشکال: چگونه فاسد العقیده سی قاط ژاخل جنّت شود با وجودی که 
غیر عارف ولا مقر به امامت خضوصٌامام زمان خود می‌باشد ؟ 

جواب: به چند وجه علما گفته‌اند. من جملهٌ آن مفاد آیات و در صحاح اخبار 
بسیار وارد است که هر کس که به تحقیق ثابت از آل رسول و نسل زوج بتول 
می‌باشد, اگرچه در دنیا ضال ومدّت العمر افسق فساق وفجار باشد, و لکن 


عاقبت او به توبه و به خیر می‌گذرد؛ و بدون آن از دئیانمی‌روده اين اقوا و اصع 


مراد گرفته می‌شود هر آینه لازم می‌آید که هم ات 


الاجویه است . 
و حدیث «سألت ال آن بهدي ضالکم» در آخر این مقصد می‌آید . 
من جملة آن این اخبار محمول‌اند بر عفو سیّدزاده که جاهل از معرفت ان 


(۱) روایت از امام مقر است. و به همین مضمون از امام صادق عْ مروی 
است . 

(۲)أصول کافی ۱: 2۲۱4 ۰۱ 

(۳ نور لتقلین 6: ۳۵ج ۹6 از عیون آخبارالرضالٍِ . 


۳ و هت وخ موی زشرز) ام مش موی السادتفي سیادة السادة 
اطهار به عذر باشد, چون غلبه و گرفتاری او در مخالفین مدّت العمر و صورت 
حرکت و تحصیل معرفت او را میشر نشده, پس در این کی نیست که او ناجی 
است, و مراد از این منکر امامت اه اظهار عمدانمی‌باشد, چه منکر احد صول 
خمسه چون منکر جمیع صول دین خارج از ایمان می‌باشده و این همه اصٌ 
الوجوه به غیر منافات از وجوه ماول می‌باشد . 

من جمل آن جماعتی می‌گویند: که آل رسول و اولاد زوج بتول عارف و غیر 
عارف را تفویض به حضرت رسالت مآب وب ئ اطیاب تعظیمًلبي و لولي 
والفاطمه تا می‌شود, چنانچه در دنیا تفویض شد امر عبّاس و عقیل بعد اسیر 
شدن به حالت کنر بهنبي رو هل تظیمً هم از قلل و حبس رها 
شدند, پس آنها در آن وقت مسلمان .مین روایت از مستفیضات اهل سیر 
و حدیث است. ۲ 

اما صحاح و حسان مفقه ازاحادیث که در کتب خاصه و عامه لا تعّند جلد 
کبیری جمع می‌شود, من جملٌ آن معدودی قلیل اینجا ذکر می‌شوند . 

پس مصرح آیه به طریق امامیة مرویة صادقیه در تفاسیر اهل لبیت علیهم 
السلام از حضرت صادقلق است: ان فاطمة لا لسظمها علی اه حرّم ال 
ذویتها علیاثار,وفهم آية نم آورنا6 ففشر الفرق الا بما مر( (؟, 

یعنی: برای عظمت و حفظ حرمت و اظهار شأن در اوائل و اواخضر خلایق 
عُلوی وسفلی, خدا ری سل فاطعه را حرام بر نار گرداند, پس از این فرمود 
که این آیه در ری فاطمهتلة نازل, و فرقات سهگانه معصوم و معتدل و ظالم 
جاهل مراد می‌باشد . 


(۱) تور لثقلین 6: ۳۱۶ح ۸۱ از خرائج وجرائح راوندی . 


علوّ شأن سادات به قرآن و یه ده ی وی ۱3۷ 
وبه طریق مخالف چنانچه در حلیه (» وطبرانی !"و بژار "و صواعق(*) 
مروی است: ان رسول ال قال: ان فاطمة قد آحصنت فرجهاء فحوم اه 
ذّیتها علی البار(. 
ینی: بهتحقیق رسول خدایٌَُّ فرمودک:بهتحقیق فاطمه حفظ و حصن 
ظاهر و باطن خود نمود, پس به عوض آن خدا یاو را بر نار حرام گردانید. 
در صواعق !۲ و فردوس (؛ و غير آن, روایت کردند از رسول ال 
قال:ّي سألت رئي آن لا بدخل أحدا من هل بيتيالار فأعطانی له( . 
ومتل همین ان ابویه روایت کرده(. 1 
یعنی:به درستی که رسول خدا هو دمن به تحقیق سوال کردم 
هرهاق سود یی ال ی ی پس عطا کرد 
مستلت مرا . 2 
در القاب شیرازی, و در صواعق, از ابن عبّاس روایت کرده» تاد :سألت 
دی آن لا زج من أهل الجتد ولا أتروج لا می أهل ات6۲۰ . 


(۱) حلیة الثپرار ۰۱۸۸۰۶ 

(۲) احقاق الحقّ ۱۰: ۱۲۶ از المعجم الکبیر طبرانی . 
(۳) الفتح البین ص ۲۷۹ از با . 

(6) الصواعق المحرقه ص ۰۱۸۱ 

(۵) احقاق الحيّ ۱۰: ۰۱۳۱-۱۲۳ 

(1 الصواعق المحرقه ص ۱۸۸. 

(۷) فردوس الاأخبار ۲: ۶۳۹ شماره حدیث: ۰۳۲۲۲ 
(۸) احقاق الحقّ :٩‏ ۳۹۱-۳۹۶. 

. بحار الأئوار ۲۷ ۸۸ از امالی شیخ صدوق‎ )٩( 

(۱۰) کنز العتال ۱۲ 2۹۵ ۱۳۶۱۶۸ از القاب شیرازی . 


. السادتفي سيادة السادة 


ینی: سول خد ال فرمود که: من سوال کردم پرودگار خود را که به نکاج 
نمی‌دهم دختری را مگر از اهل جنّت» و زنی را به نکاح نمی‌گیرم مگر از اهمل 
جلّت باشد . 

محبٌ طبری(۱؛ و دیلمی ۲" روایت کرده‌ان,قالابيَْ: سألت رتي آن 
لا یدخل انار أحداً من أهل بيني فاطاني(۳. 

ینی؛پیغمبر ْرٍ فرمود که: من سوال کردم خدا را که داخسل نار نسازد 
احدی را از اهل پیت من, پس عطا کرد مرا مسثلت مرا . 

واشکال ندارد چه هرکس با یمان از دنا رفت او از اهل جّت است . 
به این طمع اعرّه و سلاطینقاهر فخرا و طماعاً نسبت بنات خود را بهخانة 
تبرت و امامت می‌نمابند؛ قیتهامتآنکه اژ اعراس حضرت زهرائللا و 
حضرت مرتضی لد و سّد انیا بگردد, و در قيامت نداء از بطنان عرش 
می‌شود: ای خویشان فاطعه بر خیزید بيئید, عرض می‌کنند: آنهاکیستند؟ نداء 
ین آنها میباشند. 

ایضاً روایت کردند از حضرت امیر لا که من شنیدم آن حضرت دعا 
می‌فرمود: للم هم عترة رسولك؛ فهب مسیتهم لمحسنهم, وهب لي؛ ففعل, قلت: 
ما فعل؟ قال:فعل ریکم بکم ویفعله بمن بعدکم. 


یعنی: بار خدایا 


می‌شود که اختان و اعراس فاطمه مع 


عترت نبی تواند, پس به بخش گناهگار ایشان را برای 


(۱) ذخاثرلعقبی محبّ الدین طبري ص ۰۱٩‏ 

(۲) فردوس الخبار دیلمي ۲: ۸۳٩‏ شماره حدیث: ۳۲۲۲. 

(۳ احتاق لح 4: ۳۹۱-۳۹6 کنر المتال ۱۲: 20 ۳۱۵۹. 

(6) ذخاثرالمقبن طبری ص ۲۰ والصواعق ص ۲۳۳ احقا العق :٩‏ ۰۵۱۱-۵۱۰ 


علو شأن سادات به قرآن که و ام ۳ 
محسن ایشان, و بده ما این سوالم رهپس نبی یل فرمودکه: خدا داد مره 
علیقٍْ عرض کرد: چه کرد خدا؟ نی فمودکه:عفو و هیه کرد خدا به 
شما اهل بیت؛ ومی کند همین را با آنان که بعد شما می آیند . 

در صواعق از سخاوی روایت کردند.قل يا علي اه قدغفر اک 
واه ولولد لاه ولسیمتك ولسحبي شبتك,فأبشسر ند ازع 
لین( . 

یعنی: ای علی به ت 
تو راء و شیعة تو راء ومحبّان شیعة تو راء پس بشارت باد به تو که انزع البسطین 
می‌باشی, یعنی انزع از شرک و معاصي: ینبم علمی, چنانچه همین مفشر ه 
حدیث دیگر است چنانچه می‌آید. 


قیقی خدا بخشید تو راء و ری تو راء و اولادت راء و اهالی 


در صواعق از احمد روایت لیا ممشر بني هاشم والذي بعني 
بالحق نی لو أخذت بحلقة الجّة ما بدأت | بکم!۳. 

پینرٌَِْفرمود: ا معشر بنی هاشم قسم به خدائی که سرا به حسق نبی 
فرستاداگرحلقة در جلّت را بگیرم انا در دخول جثت نمی کنم مگر بهشما وبا 
شما. 

‌ ۲ ۳ ۳ ۳ 

طبرانی,ودارقطنی ( ",این حجر ,و غیرهم روایت‌کردند؛قال دول 
من أشفم ل من أَتي هل بيتيالقرب فالفرب الخ . 

یعنی: آن حطرت فرمود که: به تحقیق من اوّل شفاعت می‌کنم از أَت خود 


(۱) الصواعق المحرقه ص ٩۱‏ احقاق الحق ۷: ۰۳۹-۳۷ 
(۲) کنر المتال ۱۲: ۹4 

(۳) ینابع المودة ص ۲۱۸ از طبرائی و دارقطنی . 

(4) الصواعق ابن حجر ص ۰۱۸۶ 


ی و که ویر وم وی ری بیان ابا 


اهل بیت خودم را اقرب پس آقرب پس انصار را ثم من آمن بي وا 
لیمن, نم ساثرالعرب, ثم ال*عاجم . ودر اين مهاجرین رانگفت . 

در صواع( "1 از مشایخ خود روایت کرده: وقتی که علی ی شکوه کرد که 
مردم حسد به من دارند. قال اي ما ترضی آن تکون رایع آبمة رل من 
یدخل اجه نا وأنت, والحسن والحسین وأزواجنا عن آیمانا وشمائلنء وذژیتا 
خلف آأزواجنا(۳, 

ودر روایت دیگر قال اب اليق: نژ آبة یدخلون ال نا 
وأئت, والحسن والحسین وذرارینا خلف ظهورنا, وأژواجنا خلف ذرارینا, 
وشیمتا عن ما وتان 

آیا راضی نمی‌شوی ای علی هقی تواچهارم چهارگانهباشی از آنان که 
اوّل داخل جنّت شوند من وتوزایبعلی, و حسن و حسین و زوجات مومنات ما 


چپ و راست. و ذریة ما دنبال و عقب زنان می‌باشند. 

و به روایت دیگر: ای علی ال چهارگانه که داخل جلّت شوند او من و تو و 
حسن و حسین می‌باشیم؛ اما ذریهُ ما پشت سر ماء و زوجات مومنات ما عقب 
ری ماه و شیعهٌ ما به چپ و راست ما می‌باشند . 


خاّه و عائه نهم این حجر در صواعق!" گفته: قد صح ال تال قد 


(۱) احقاق الحقْ :٩‏ ۰۳۸۱-۳۸۰ 

۲۱ الصواعق المحرقه ان حجر ص ۲۳۲. 

(۲) احقاق الحق ۹: ۲۲۹-۲۱۹ 

(۶) مجمع الزوائد ابن حجر :٩‏ ۱۷۶, احقاق الحق :٩‏ ۰۲۱۹-۲۱۷ 
(0) صواعق ابن حجر ص ۱۸۵ 


علو شأن سادات به قرآن ی ی میتی زور۳۳ 

وعدني ري في هل بيتي من مهم باتوحید ولي بلاغ آن لا میم( . 
یعنی: صحیح شده که پیمر ِا فرمودکه: خد مرا وعده در اهل پیتم داد که 

هرکس از آنها معنقد به توحید و دین باشد, و برای من بلاغ است که خدا او را 


عذابنمی‌کندتوهیاً وتظيماًبيَْ ‏ 

در صواعق مروی است؛ قال ایح فاطمةل: لاه غیر مك ولا 
وین( ۱ 
ذژیت(۳, 


پیضب رم فرمود: ای فاطمه به تحقیق خدا عذاب و عقاب نمي کند تورا و 


دی تورا. 


آفول: این مشروط به ایمان و اعتقاد2 اپت به توحید و دین؛ پس شرط 
نجات در همه ایمان ولو نزدیگ به موت مي‌باشا, چه اولاد باشند, چه ازواج» 
چه اقارب, چه اصحاب. بدون عقل و فل حرام می‌باشد . 

اشکال لا ینحل: این ی فاطر و اين صحاح اخبار, منافات دارند بت نو 
رب ان ابني من آهلي ون وعد الق وأئت آحکم الحصاکمین(۳؟ ای 
پروردگار به تحقیق این پسرم از اهل من است و وعدة تو حق است. چه به او 
وعده کرده بود که از اهل تو احدی را غرق نمی‌سازم» همین را پیش می‌کند و 
عرض می‌نماید که تو احکم الحاکمین میباشی . 

و خدا جواب با عتاب داد یا نو ّه لیس من لك له عمل غیر صالم فلا 
تسألن ما یس لك به عم اي أعظلك آن تکون من الجاهلین ۵( ای نوح آن پسر 


(۱) احقاق الحق ۹: 1۷۵-1۷4 وج ۶۳۸:۱۸و ۵۶۱ 
(۲) احقاق ال 4: ۵۰۸ و ۱۸: 417 و ۵4۱. 
(۳) سور هود: 4۵. 


۳[ .... السادةفي سيادة السادة 
از اهل تو نیست, چه او عمل غیر صالح دارد. پس سژال مکن تو از چیزی که تو 
علم آن چیز نداری, من تو را نصیحت می‌کنم از آن که سوال تو چسون سوال 
جاهلان باشد . 


پس در این آیه دو سه امر ثابت شدند: 

آحدها: ولد که از نسلش و اصلش بلا فصل بوده سلب او از او کرد به جهت 
عمل غیر صالح, و هر که عقید؛ او فاسد با غیر صالح از فسق و فجور با شدء نسب 
او و اصل او چگونه به حال و معفو بلا توبهباشد؟ 

ثانها: رد دعاء نوح کرد و به سیب اين سوال او را از جاهلان شمرد, این 
چگونه جایز باشد؟ و این یه فاط بل او می‌باشد که از اولاد محدح 
که ظالمللفسه را بلاتوبه داخل نت ی سرد 

جواب: بدان که اجوبه اي اضما ,در کتاب عصمة الأنبیاء والسلائکة 


والألة نوشتیم . 

اما جواب شنٌ اّل: آن که اين پسر نوح به صورت تفاق بوده, و اطلاع حال 
باطن او عالم الغیب به نوح نداده بود, برای امتحان نوح و مصالح دیگر» پس حق 
تعالی جواب داد به نوح که او از آن اهل نجات نیست که به تو وعده کرده‌ام» و 
اين نفی نسب ولد نوح نمی‌کند, چه در جواب او نفرمود اه لیس من نسلك ولا 
من أبنائك بل «من أحلك» فرمود. 

و مراد از اهل اینجا قابلیت است, چنانچه «الحمد بّ کما هو أهله» می‌گویند, 
و نیز می‌گویند که فلانی اهل فلان کار نیست, یعنی قابل و لایق به آن نیست, پس 
نوح فهمید که او کافر منافق بود. واز نسب به مباینت دینی بر نمی آید! زیرا که 
اتصال و اتحاد ذاتی است. و قطع آن به غیر اعدام و ابطال حقیقی متصوّر نیست 
نه عقل و نه شرعاء تفصیل اين از کتاب عصمة ال 


علو شأن سادات به قرآن .... 

پس باطل شد به خود آید قول آنان که می‌گویند آن ولد به خطا منسوب په 
نوح بوده عاذا اه عنه, 

اما جواب از شقّ تانی: غرض به «ربٌّ» به صورت دعاء و مسئلت نبود؛ بل 
استفهام و دریافت حال او بوده پس رد دعاء نوح لازم نمی‌آید. بلی عتاب برای 
من آهلي» عرض کرد؛ اگر «ا اي 
من آهلي» یا «ايني من آهلي» بدون کلمه «ان» عرض می‌کرد لته از مشایهت 
کلام جاهلان بعید بود . 

چه عادت علما از حکیم مدیٌر ذو المصالح صورت دریافتن حال یا دعاء 
چون «وتفعل کذا» یا «افمل کذا ان کان لطقیُملاح» می‌باشد. و درف کلام در 
باب الدعاء والمسأة مبرهن گردیده| و رح به/شقت پدری و مقتضای بشری, 
کلم تحقیق در استفهام حال شامل,کزهراین,طريقه,پساله جاهل غیر عالم 
می‌باشد, و آن سزاوار بانی و عالمی نیست. چه جائی که شیخ الابیاء باشد . 


آن به نوح آمد چه به کلم تحقیق «ِن 


یب و تهذیب پدر کامل و استاد 


پس این تأدیب و تهذیب نبي, خود چو 
یق به پسر و شا گرد خود به شفقت می‌باشد . 

جوابی دیگر: ممکن است که محئد سید لاب ء َو وعلّت غائی ممکنات 
به اجماع نت می‌باشد» پس برای شاهنشاه انبیاء مزیتی می‌باید و می‌شاید تا 


ممتاز از نوع خود گردد. پس عفو ذرّیُ فسقٌ او از جملا ممیّره می‌باشد, ثم اه 
آعلم. پس بحمد ال منافاتی بین الّیات والأخبار نمی‌باشد . 

سژال: در آنجا برای عمل غیر صالح نجات حاصل نشد, اینجا چگونه نجات 
فاسد العقیده حاصل می‌شود ؟ 

جواب اوّل: کفر و شرک و نفاق یک قسم غیر معفو ولا مففور بدون توبه عتلاً 
و نقلامی‌باشد. و در پسر نوح نفاق بود, و تفاق منافی و ضد ایمان می‌باشد, به 


۳۶ یسیو :۲۱:۲۰:۰ السادقفي سيادة السادة 
خلاف اینجا ظالم لفسه فسق می‌باشد, و فسق عبارت از عدم طاعت مع بقاء 
تصدیقه بالدین می‌باشد. و مصدّق بالدین بالضروره ممن, پس قابل عفو بدون 
توبه عقلً و نقلاً می‌باشد. چون آیه یا عبادي الذین آسرفوا علی آنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة اه اه یفر الذنوب جمیما#(۱. 

جواب ثانی: چون که از نت مومنة آن حضرت عفو غیر منافق بهقرآن ثابت, 
پس محد کل که سید لیام و علّت غائی در ایجاد عالم امکانی می‌باشد, 
تعظیمً هو صیّهولبنته عفی بل توب بهاولادغیرمنافق و لا مشرک او را بلولین 
جایزمی‌باشد. در تعلم. ولا نك مفل خبیر . 

اشکال: اه معلوم, بل مشهود که پشارت بهنجات و به ناه عیاموجب 
کال و اغراء و اغراءمکّف ملشو سم گونه بشارت بهنجات ذریّةغیر 
معصومه معقول و مجوّز بافتدرژ ۲ 
چنین اشکال در مجلدات تفسیر ومع مکرّر مبرهن گردیده, چه 
آن کس که معفو و ناجی و ناری در معلوم باری باشد. پس اخبار ه او به جنّت و 
نار جایز و جاری و ساری قدیمً می‌باشد. چه آن کس که معلوم ناجی باشد. 
پس از او تا مدّة العمر يا در آخر عمر تویه و ایمان و عمل که موجب و سیب 
نجات قطعی او باشد صادر و ثابت می‌شود. و آن کس که معلوم ناری باشد از او 
هم هميشه خصوص نزد انقطاع او از دنیا شرك و کفر ثابت ظاهر می‌شود. پس 
موجب اتکال و اغراء مکّف خبر به نجات ونار نمی‌شود. خصوص به نطفاً بی و 
علي و شیر طاهر صدیقةٌ کب خاصیتی و اثری عظیم دارد که آن طفل بر کفر و 
نفاق اصلاً نمی میرد اگر في الحقيقه از نطفةآنه باشد, ولا فلا أمقل و تعل . 


چراب:! 


این 


(۱) سورة زمر: ۵۳. 


مأخذ سیادت و معانی آن 


سژال: باثسبت بض اقارب آن حضرت از بنی هاشم چون طلحه و زیر و 
ببض زوجات, آیا حکم قطعی آنها ناری بودن می‌باشد, یا بلحاظ بنوّت و 
زوجیت و قرابت هاشمیه حکم قطعی آنها ناجی می‌باشد ؟ 

جواب: در اين سلله أَّت دو قول دارد: 

آحدهما:معتقد یک فرقة نت است که ناجی هر هاشمی و هر مصاهرتی 
می‌باشدتعظیماً لب له چننچه عباس و عقیل تشریفًلبي از قتل و حبس 
در دنیا رهایی یافتند. 

تانهما: مد فرقة نها نت است که هر کس که منافقبوده و منافق مرده, 


او واجب النار است, و جنّت وبوی او ام الی الأْبد است, چه هساشمی 
باشد چه فاطمی و علوی باشد, فط غزع) چ به مصاهرت قرابت مان 
اک و منکوحه. و مین دوقوم نها نمی پهب 
اگر طلاق یا موت بین الازواج طاری شد اگرچه زن ذی اولاد باشد به او 
مزاوجت کنایت نمی‌کند, وبر یک‌دیگر دیدن هم دفعتاً حرام و با دیگر آن زن 
نکاح دیگر بعد عّه کرده می‌تواند, چنانچه زن نوح و لوط را زوجیت کفایت از 
عذاب ال نکرده, چه آنها به صورت نفاق با دو پیغبر بودند . 
پاب 
در مأخذ سیادت و معانی آن اشتقاقاً 
بدان که لفظ سیّد نزد اهل اشتفای مأخوذ از ساد قومه یسودهم سیادة نهو 


سیّدهم. و جمعش سادة و سیائد بالهمزه, و سادات می‌باشد . 

نزد بصریین سید بر وزن فعل و جمعش فعله؛ و نیز جمع فیعل فیاعل می‌آید. 
وزائد و زادة, چنانچه جمع جید جیاید بالهمزه می‌آید. اما 
افعل تفضیل و آن هو آسود من فلا و به قولی نیز هو آسید من فلان,ي: أجلٌ 


چون قائد و قا 


۳ میتی :22:2 السادقفي سيادة السادة 
منه می‌باشد . 
نرد کوفیین اصل ومأخذ سید از ساد یسود سيدودة وسوددً فهو سیود 


می‌باشد. پس برای یاء ساکنه واو را به ياء بدل نموده» پس میان دو یاء به جهت 


مجانست ادغام کرده یا را کسره دنه پس سید چون جید شد. شا آسید به 
حسب اشتقاق مأخوذ از سواد شخص, چه اصل باب سیادت سواد می‌باشد . 
پس نزد خلیل و ان سکّیت سیّ لقوم مالک و رأس سواد اعظم می‌باشد, و 
طاعت او به جهت تملک وتعّو او بر مملوک و تابع لازم و واجب می‌باشد . 
آیا استعمال لفظ سید بالاضافه و لتفیید می‌شود, چون سیّد القوم. و سیّد 
المرب والعجم. يا به غیر اضافه و به غیزقید علی الاطلای استعمال می‌شود؟ 
از تکمین ما صاحب مجمم! تفی کر که در خر بان امش 


در معنی سیادت لفة و شرعاً 
بدان که سیادت در وضع اسم می‌باشد ما سیّد در لفت بر چند معانی می‌باشد, 
چنانچه ابناثیر در نهایه گفته: سید بطلق علی الرب والسالك والشریف 
الفاضل والکريموالحلیمومتحتل أذَقومهوالزوجوالرئیس والمقم!۲. 
وبه قولی: سیّد مطاع متقدّم مرجوع الیه م‌باشد , 
وبه قول طریحی: سیّد رئیس کبیر مطاع قوم خود می‌باشد اگرچه هاشمی یا 
علوی نباشد. و فرمود:لسیّد لذي وق کل في الخیر ۱۳ . 


(۱) مجمع بیان طبرسی ۰۲۲۱۲ 
(۲) نهایة این اثیر ۲: ۰4۱۸ 
(۳) مجمع البحرین طریحی ۳: ۰۷۱ 


معنی سیادت لفة و شرعا 
و این اعمٌ جامع همه معانی لغویه می‌باشد, لهذا مفشرین در سیادت بحیی 
چوه تفسیر کردند . 
0 سیادت, پس او علم گردیده در اسلام بر ذات فایض البرکات 
خیر کاینات, و سیّد ممکنات» و سبب ایجاد موجودات ‏ 


و بعضی چنین تعریف نوشته‌اند که او عبارت | خاص نور ذات صافیة 
خالصة تیه که جامع جمیع خیرات و برکات و صفات کماله و جماله و جلالیه 
بشریه که منژه و برتر است از همد آخباث وألوات و آدناس و آرجاس صوریه و 
معنویه, حطرت سید موجودات فخر کاینات محمد بن عبداه و علي سرتضی 
سلام اه علیهم می‌باشد . ۹ 
نا مجوع کل من و مظان دنو دا دی در 
صلبی که و رحمی که رسیدندء یه مرو سید گردیده زمان به زمان الی 
عبدا و بی طالب علیهمالسلام. چه ظرف به حسب قابلیت مظروف لازم 
ماد در زمن و مکانی که بوجودآمدندهسیادت و شرفت نها سیادت و 
بالشریف فهو یتشرّف بتعلّهاگرچه في لحقیقه انا 
مکین این مکان و زماناند. و قار لمکانپالمکین مئل مشهور. و لکن شرافت 
آن زمان و مکان که در آن پیدا شدند اژید و اکتر از همه می‌باشد . 


شرافت یافتند؛ ان ماب 


آیا نمی‌بینی سلطانی که روزی پیدا می‌شود آن وقت و آن مکانی که در آن 
سکوئت و حکومت می‌نماید بر اماکن و اوقات دیگر و به والدین و اولاد و غلام 
او اجلال و تشریف وتعظیم می‌کنند. و حال آن که آن شرافتی ذاتی و حقیقی و 
دینی ندارد, و بعد انها اين منصب شریف به آل و اولاد و احفاد و ذرّیه و نسل 
سول و زوج بتول 2 به تماق و اجماع مت و به مقتضای عقل و صحاح 
نقل, و دلالت آیات, عاید و حاصل گردید . 


۳ تیوه وزم ستهومدمو وا ووی شا ت هرید 2 أسافقفي سیاقة اوه 

لهذا به اولاد و نسل علی« از بطون شیر ساطمیة زهراء هم سید 
می‌نامند, و سید یقیناً می‌باشند. بل به کل اولاد هاشم سید می‌گویند. و لکن بعد 
حضرت رسول تَّْْ بر ذریة تول 8 و علیقْ خاص علم گردید. وب نها 
هم نواع شرافتها حاصل می‌باشد . 

اما شرافتی که اولاد علی وفاطمهِل: دارند اولاد لیب از بطون زنان 
غیر سّدة الساء این هردو شرف ندارند. فضلاًعن اولاد و احفاد هاشم؛ زیر که 
اولاد علی وفاطمه 8 را شریف و نجیب الطرفین می‌گویند و می‌نامند. چه 
شرافت والدین هر دو در اولاد و احفاداینها جمع است, بخلاف غیر نها . 

پس اولاد علی را از بطون زنادیگر شریف و سیّد و علوی و هاشمی 
می‌گوین. و اولادسیّدة الساء لالز فاطمی و ولد و باه و احفاد 
سول و نجباء و شرفاءء و اولاد تورین, وونجیب الطرفین؛ و شریف 
الجانیین, خاص می‌گویند . 

سوال: اولاد ثم اطهار که از هر امامی جدا شدند» آیا آنها در بین خود تقب 
و تفاضل دارند, پا متساوی در قرب و فضل می‌باشند, یا صدر سابق فضل زاید 
از لاحق دارد ی بالمکس 1 

جواب: پدان که صدر متقدّم را به اعتبار تدم قرب, بل آقرب به آباء خود 


می‌باشد, پس به تقرّب و تقدّم زمانی و مکانی شرف و توارث باللسبت صدر 
لاحق بالضروره دارند.اا لاحق اگرچه مد زمانی و مکانی از آباء دارند, و لکن 
فضل و شرف آنها زاید از سابق این می‌باشده که ایان از بتداء از اصلاب مد 
طاهرهُ حجج اه بر آمدند . 

در کشف الفطاء وجواهر از اینجا فرمودند: ولیس ببعید تقدیم الرضوي, ثم 


لسن تیان وتقدیم کل من کان علاقته بالْئة أکتر(۱. 
نیست که در طبقات تقدیم می‌باشد سادات رضویه راء پس 


موسویه راء پس حسنی و حسینی راء قاعده کلیهتقدیم می‌باشد آن طبقه را که 
علاقة او به ائّهاکترمی‌باشد. وشهید هم مئل همین فرموده!۳, 

پس هر سیدی که پئینتر از اصلاب اه بر آید شرافت او باعتبار بت 
متنازله زیادهتر می‌باشد, مثلاً اولادی که از حضرت نقی جدا شدند شرف 
آنها زیاده است از آنها که از حضرت تقیْ جدا شدنده و آنان که از حضرت 
تقی اند شرف زیاده‌تر دارند از حضرت کاظم ع جدا شدند . 

خلاصه شرف آنها زیاده است از نانک از ما فوق آنها جدا شدنده به جهت 
انتفال او از صلب طاهر حجِة اثه الیل لا طاهرا آخر من حجج الثه, هکذا از 
صلب مبارک سید کاینات الیالعادي عشر هر که دور کرده اه مرتبةمتنازله 
آبئی به او زیدمی‌شود. ۱ 

و بیضی گمان بردندبه اشرفیت آنان که از حضرت نبی ع یا از حضرت 
علیءض و فاطمةتِل جدا شدند. پس آنان که از اصلاب متنازله ظاهر شوند آن 
قدر تتّل و مد دارند, معا ال اين مذهب جمعی از نشابه عم عامیه می‌باشد . 

بل ما می‌گوييم: آنانی که از ابنداء شرف جدا شدند, آنها این شرافت زاییده 
اصلاب مطهّرین دیگر بالضرورت ندارند. چه آن کس که محل و مقام شرف را از 
بدایت الی نهایت منزل به منزل کل منازل را طي کند؛البّه شرف منازل به او ازید 
و اکثر است باللسبت آنان که به منزل واحد رسیده بر آمد . 

اشکال: در این شکٌی نیست که لفظ سیّد از کلمات وصفیه است نه از اسماء 
(۱) جواهر الکلام (۱: ۱۰۵ از کشف الفطاء نقل نموده . 

(۲) دروس شهید ۱: ۳۷۲. 


3 1۱ السادةفي سيادة السادة 
ذاتی, چه اسم ذاتی عبارت است از احرف و الفاظی که خاص دلالت بر ذات و 
حقيقت عین مسا کند بفیر اعتبار خارجه, چون انسان و جن و ملک: چه هر 
یک از این اسم جنسی است که بر ماهیت و حقیقت علم وبالجمله دلالت دارد. 
امّا صفت پس او به اعتبار خارجه بر وصفی و معنی دلالت می‌کند. چون قایم و 
نایم و قاعد و جالس و ضاحک, و ال ایها دلالت بر عین حقیقت و ماهیت 


به یخی وصف کرد سید وحصورآ۱4 و خلانی نیست در 
ترکیب و معنی هر دو کلمه که وصف بحیی موصوف سابق الذکر می‌باشند, چه 
سید به معنی مطاع قوم خود و تال َو حصور به معنی حابس شبهوت 
می‌باشد. 

: هرگاه به عقل و اتفاق مت ی ثابت و واضح گردید, پس لفظ سیادت 
و سیّد لفظ وصفی لفط ووضعاً وتا می‌باشد: پس چگونه در باب سیّد کاینات 


ذات گردید. چه ممتتع و محال است استحاله و نقلاب وصف به ذات, زیرا که 
ذات از جواهر قائم پنفسه, و وصف امر عرضی قائم بالغیر می‌باشد ؟ 

جواب: بدان که تفصیل این امر و اجوبة آن در سور آل عمران تفسیر لوامع 
لتنزیل ذکر شده, ولکن اینجا می‌گوئيم که: این از باب انقلاب و استحالهبه معنی 
حقیقی نمی‌باشد, پل من باب الانتقال می‌باشد, چنان چه در فن موضوع ومعانی 
و أصول فقه مقر گردیده. که جایز است اسم وصنی را نقل و علم بر ذات بکند. 
چون ابیض و احمر و اصفر و اسود, مع ثبوت معنی وصفیت اینها در وضعیت علم 


بر لوئی خاص گردید, چون اسود بر مار سیاه و بر حبشی, و ابلق بر فرس ومار 


(۱) سور آل عمران: ۳۹. 


معنی سیادت لفة و شرعاً 


متعّد الوان علم گردیده . 

تذکره: هرگاه این از اهل معانی و لغت مبرهن گردید, پس ما می‌گوئيم؛ که 
لفظ سیّد کذلله خاص بر ذات منّر؛ سید عالم و آدم محمّد و علی لد و بر نسل 
و ذّیات اینان الی اقيامه علم گردیده,لهذا در اسلام وت محتدی وقتی که 
لفظ سیادت و سید و شریف و نجیب الطرفین ذکر شد پس به محض ذکر این لفظ 
هرکس از سامعین به غیر ترّد و لا شک دفعتا می‌فهمد و می‌داند که شخصی از 
ذوّیه و اولاد آل رسول از نسل زوج بتول له می‌باشد . 

و کافی است بر انتقال و علمیت آن همین شیاع و شهرت محدٌ متفه در هر 


مرت ام اف دنیاء پس تجویز انتقال وصف 
الی العلمیت, وانتقال اسمی به سویا اي ده» چون وضو وصلات و 


حج و زکات, ثابت گردید, پس قول 
انقلاب ماهیت مطلقا معتنع و محال ن 

اشکال: هر گاه اینجا لفظ سیادت علم بر ذات ثابت گردید. پس لفظ سید 
بالشسبت یحیی آیا بر وصفیت باقی است, یا در آنجا هم اسم ذات گردید؟ بر ال 
تخصیص بلا مخعّص, و بر ثانی ترجیح مرجوح لازم می‌آید. و آن غیر معقول و 
لا متقول است . 

اما تخصیص بلا مخصّص, برای آن است که اين لفظ سیّد وصف مشترک 
است, پس هر نبی به هر معنی که بگیری بذانه سیّد است . 

ّا ترجیح مرجوح به ین جسهت است که ولو الصزم مستقل ستبوع در 
ند. پس هر نبی مستقل متبوع اکمل و افضل از تابع غیر مستقل بالضروره 
می‌باشد, و شکُی نیست که یحبی نبی تابع غیر مستقل می‌باشده پس تسرجیح 
مرجوح بر ارجح بدون رجحان لازم, و آن ضروری البطلان است . 


بو 
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جواب: بدان که نه ترجیح بلا رجحان, و نه تخصیص بلا سخصّص لازم 
می‌آید؛ زیرا که مرح و مخعّص آن باری سالک مسوجود است؛ چه سالک 
سبحانه هر نبی را خاص به لقبی و صفتی یاد کرده, وتخصیص به آن داده سح 
تسوية اینها در اصل حقیقت نبّت, چه نبوّت من حیث الحقیقه منزلت متّحده 
است. چون وزارت که در اصل منزات متحده است, و احدی را به وزارت ملکیء 


و دیگری را به وزارت فوجی, پس هر یکی را از این وصفی و لقبی متمیز زاید بر 


اصل وزارت کرده. 

آیا نمی‌بینی آدمط را صفی ال و نو رابه شکور و ابراهیم را به 
خلّت. و یوب رابه صبر و مو کلیم؛ وعیسی را به روح؛ و 
محتدیٌَْ را به حییب وصف کا اگانة هر یکی را زاید بر اصل 
منزلت داده . 7۳ ۱ 

چنانچه سلطانی حکیم مد ه گر رجال دواتی خود خطابی خاص 


می‌دهد. چون به احدی شمس الهند, و به دیگر نجم السند, وبه آخری امین 
الدوله, وبه دیگر معين الدوله, و به دیگر مزین الدوله, و به دیگری منّر الدوله, و 
به دیگر فیروزجنگ, و به دیگر شمیر جنگ, و فیر آن . 

پس به تخصیص احدی به لتبی و خطابی و وصفی خاص از اشتراک اطلاقی 
بالجمله بر می‌آید, چه لفظ اقتضاء نفی از دیگری نمی‌کند. و این قدر در ترجیح 
مرجح؛ و در تخصیص مخعّص کافی است. مع أالشرجیح بلا مرکم, 
والتخصیص بلا مخصٌّص, مطلقا عند لفحص ثابت نمی‌شود, پس اشکال دارد و 
عاید نمی‌شود؛ و بیان زیاده بر این در این رساله قابل نیست . 

اشکال:اولاد و احفاد از بنات دیگر رسولَْكچون زینب و کلشوم و 


رقیه, یا از انا چون قاسم و طیّب و طاهر و عبداله, و ذریه انها به فرض ثبوت 


معنی سیادت لفة و شرعا و ات ی سای ۳ 
وبقاء آنهاء آ 
یانه؟ و بر 


آنها هم سیّد به مئل اولاد و احفاد و ذرّی فاطمه اطلاق می‌شود 


ترجیح بلا مرح لازم می‌آید, و آن باطل می‌باشد . 
جواب ال بعدم لازم تحّق ملزوم هم باطل است, چه بعدم بقاء اثر آنها حکم 
آنها لازم ن 
جواب ثانی: بدان که در اين بنات سه گانه که آیا اولاد خضدیجه از شوهر 


اژّل‌اند. یا از اولاد هاله خواهر خوانده پدرشان ابو هند, و پسری هم بعد پدر از 


امای أت‌انده بر تقدیر 


او زاییده و او هم به نام ابوهند موسوم گردیده؛ یا | 
لائه تربیت یافته و ربیب آن حضرت‌اند به مربوب ابن و بلت در هر عرف اطلاق 
در هر زمان و ملک شایع است. یا از لت رسول َو خدیجه خاص 
می‌باشند, در علماء انساب خلاف اس 1۳ 


و آخر وجه مشهور ملق علی بت یو که این بنایي را شأن و حال و مآل و 
رتبةٌ زهراءلله اصلاً می‌باشند, چنانچه پنج انگشت در یک دست مع اشحاد 
ماه, و وجود انصال آنها با هم, مختلف الهیثه و القامه و الطاقه می‌باشند, در نظیر 
این باب کافی است, چون و چر در اراد خدای مالک الملوک حکیم مر عالم 
بالأصلح راء ندارد, و لهذا در شأن آنها اهل حدیث اژ مریدان و غیر مریدان 
مدحی و روایتی نیاوردند که ثابت باشد , 


تیه : 

هر گاه این واضح شد, پس ما می‌گوئيم: از پسرهای سابق الذکر اگر نسلی 
موجود و باقی می‌ماند, در اين شک نبود که آنها سادات و اولاد و احفاد و ذرّیة 
آنها آل و عترت و ذریة رسول تِلٌمنند ذرية تول بل تفاوت می‌بودنده اقا 
اولاد و احفاد و در بنات دیگر اگر از آن حضرت به صورت حقیقت و واقعی 
ثابت می‌شوند, پس اولاد آنها سادات اصلا و بدا نبودند؛ زیر که انساب و اولاد 
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احفاد نزه کف اهل عقل و ملل و نحل منسوب به سوی جذ پدری می‌شوند مثلا 
اولاد ابوالماص و اولاد عثمان اموی, به اموی منسوب می‌شدند, زیرا که این هر 
دو اموی بودند نه هاشمی, و هاشم من اه سید گردیده نه اه 

ایراد: پس چرا اولاد فاطمه‌تِلْ در سیادت منسوب به آن حضرت گردیدند, 
وبه آل رسول آنها را یاد می‌کنند. وبه اولاد اینها هم به همین سیب سید و آل 
رسول می‌گفتند ؟ 

جواب اژل: بدان که اولاد ضاطمه را اولاد و ابناء رسول ی برای آن 
می‌گویند که این خاص از خصایص فاطمهتلل می‌باشد. چنانچه من بعد 
نصوص در اولاد و احفاد فاطمه میأَیُ که انها خاص اولاد و احفاد رسول‌اند. 
و این امر خاص از خصایص فاطمًهراءل4 من اه بود و بس نه به دیگری , 

جواب انی: اما اولاد علق رای خاص براي سيدة النساء نمی‌گویند, بلکه 
به جهت خود حضرت ام چه او هم سّدقو و اکمل از فاطمه له ستقل 
بذاته بود, چنانچه الحال دانستی که نزد کال اهل عقل و اهالی ملل و نحلل اولاد 
و احفاد از بدایت لی نهایت منسوب و منتهی به سوی جدٌ پدری می‌شوند نه به 
دن ماء الرجل از آب زن شکُی نیست, لهذا تغلیب بمام الرجال 
و منسوب الی الب و الجد برای همین می‌باشد . 

و ایضاًبرای آن که در آب مرد قوّت عاقد؛ غاب و در آب زن قّت منعقدهً 
مفعه می‌باشد, پس در این جا سیادت اولادعلی را به جهت سیادت 
علی قّ و بات و ی محقدی به جهت فاطه له می‌باشد. ها الاد انار 
نجیب الطرفین می‌گویند . 


مادری, چه ا 


نسل سادات از علی وفاطمه 9 است. هه وا اه تاو هس یی 60 
باب 

سیادت و همه سعادت دنیویه و أُخرویه من لبدایه الی النهایه 

در محند و علی و بعد آن در فاطمه و عترت طاهرة او و پس 

از آن در ذّیه از نسل اینهاالی القيامه می‌باشد 

بهعقل و اجماعأَنّت و قرآن و سنّت . 

نا برهان عقل, پس به صورت اجمال آن که انسان من حیث له انسان علت 
غائی در ایجاد این عالم امکانی عند اتعّل و التأثل می‌باشد. پس بالضروره 
علّت متبو ال و اصل از معول می‌باشد. پس ثابت شد که علّت این معلول 
آدمی بذاته است. پس آدم اصل و اکمل فش از عالم می‌باشد . 

ابا هر نبی و وصی پس او افضل|و کل و اقبل از همه بنی نوع انسانی و 
امکانی می‌باشد. لهذاقابل جمی َو وپرکات و بهادات و کمالات دنیویه و 
آخرویه دفعتاً می‌باشد, چه هر کس قابل‌تر در ذات و صفات می‌باشد او کامل تر 
است بالنسبت کسی که ان لیاقت و قابلیت ندارد؛ وبالضروره پس هر ثبی بوجود 
خلقی و ذاتی اکمل و افضل از هم آنان می‌باشد که به سوی آنها 
برای تکمیل نها میعوث می‌شود. 

و اگر خود اقبل و اکمل نمی‌باشد. پس او اصلً اقص را تکمیل و تأدیب و 
تهذیب کرده نمی تواند. و مثل مشهور است که اعمی اعمی را و خفته خفته را راه 


نموده و بیدار کرده نمی‌تواند, پس به این سبب هر نبی سید مطاع, و مرجع خلایق 
کال معاصرین می‌گردد . 

تنییه : 

هرگاه این واضح گردیده پس ما می‌گوئيم: شخصی که خاتم ایام و سیّد 
الرسل, بل نبی و رسول کل أمم و رسل, در کمال عالم و آدم و در آخر اینا باشد 
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وبه آن ادعا نماید . 

له لازم است که ان شخص اکمل و اقبل و افضل از کائآمم و رسل مین 
ال یال خر وجوباً اش بل اکت و ازید در جمیع کمالات ذاتی و صفاتیبد 
درجه نهایت و مرتبه غایت به نحوی باشد که فوق بر آن عالم امکانی و انسانی را 
ممکن الوصول فضلاًعنالحصول نباشد, تا مرجع اهل اقضل و الکمال بشسود, 
چون مجتهدی که اعلم به جمیع علوم در جزء و کل می‌باشد, پس او مرجع اعلام 
عالمین کل می‌شود و | فلء چه در تفضیل مفضول رجحان و میلان و داعی غیر 
مفرلمی‌باشد. 

و اين درجة نهایت در اين محد یداه می له کل حاصل و ثابت 
است. لهذا رسول الانیاء وخاتم و تیا همه نیام و اصفیاء گردید فضلا من 
اشنم . 4 

ما به روایت و حصول اين حال در آن حضرت بر منصف غیر متعطب مت 
علم سیر و تواریخ آواخر و آوائل واضع و لایج است؛ پس مد افضل و 
اکمل ابیاء واسود الساده می‌باشد. و باقی ادلّه از کتب کلامیه, و از سجلّدات 
تفسیر اوامع التنزیل دریاب. 

اقا اجماع و اتفاق أمّت است که آن حضرت سید الأنبیاء و السرسلین و 
لخلایق من الیو الآخرین می‌باشد, و تفای هم نت از ابتدء مع دواعی و 


آراء و اهواء مختلفة متبّده ترن فقرن و عصر فعصر الی سیزده صد سال ثابت, و 
این حال از علم سیر و کتب ملل اسلامیه واضح و لایح بر مس لا غرض می‌شود, 
پس محتّد و علی لا سید الساده, بل اسود اولین و آخرین می‌باشد. تدیر و 


تبظر و تلم . 


آیات اه بر سیادت پیام رل ی 
باب 
در آیاتی که دلالت دارند بر سیادت محمدعا 
و برگزیده بودن او بر عالمیان 

و آن بالاجمال در این رسالهٌ مختصر به چهار آیه اکتفا می‌کنيم : 

آیة آولی: قال اه تعل: «نْ له اصطفی آدم ونوحا وآل راهيم و آل عمران 
علی العالمین 4(" بدان که اصطنی باب افتعل از صفوت الشيء والمل, جیّد آن 
و خیار و خاص و بهتر و خالص و صافی آن از کدورت و قمذر و از آمیزش 
می‌باشد . 

پس معنی این آیه چنین می‌شود: که بر گزید وبر آورد و صاف و خاص و 
خالص و جید و بهتر ر از صفوت کف لایق یاه پس اختیار کرد از آنها 
آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عران راب کافة عالمیان. 

مفشرین ماد که مدع و عترت مد و علی از آل یراهيم 
به اتفاق کف آم‌انه بل جید و افضل از آل ایراهیم محقد و علي و ال هدی‌اند. 
محعد ای من آل 


در مواهب! "و غیر آن ازابن عبّاس ررایت کردهءقا 
۳ ۳۱ 
لایر( . 
وایضاً در آن است: وان آل محتد یل من اهل یی راهم 


(۱) سور آل عمران: ۳۳. 

(۲) شاید کتاب «المواهب اللدّية بالمنح المحٌدية» باشد, اين کستاب تألسف شهاب 
الدین قسطلاني متوقّای سال )٩۲۳(‏ هجري تمري, ودر باه سیر یرل تألیف 
نموده, این کتاب فعلا در دسترس اینجائب نمی‌باشد . 

(۳) شواهد التزیل حسکانی ۱ ۱۱۸ احقاق الق ۳: ۵۳۷ وج ۱۶: ۳۸۳. 

() شواهد التثزیل حسکائی ۱: ۰۱۱۸ 
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و در روایات اهل یت رسالت است که سه عمران جلیل در دنیابودند: ال 
پدر موسی و هارون, ثانی: پدر مریم. الت: ابوطالب((, 

چه اسم او بالاتفاق عمران است, و ابوطالب کنیت او می‌باشد. چون که آباء 
خاتم انیاء و سيّد اوصیاء همه از ابوطالب و عبداه تا آدم علیه السلام انیاء و 
اوصیاء بودند . 

پس مراد از آل عمران در این آیبه آل آبوطالب, و سیّد این آل ائَة 
ائناعش رل که حجج اه علی که الخلق |لیالقيامه می‌باشند . 

و افظ «المالمین» جمع, و در علم نحو و أصول فقه قاعد؛ مقّره است که بر 
جمع کرت اگرالف و لام داخل ميبوَذقایدة استفراق مع تأکید اکید می‌ند . 
پس در اینجا ثابت شد که مجذ الیو ذرّية ایسنها برگزید؛ از صفوه 
خلایق‌اند, و نها را خدا اختیارو ایشا رگرد بر اف عالمیان . 

و جواب اشکال در ومع فطل و در آين رساله من مد می‌آید ان شاء ار 
تعالن . 

آیه ثانه: در آن که آن حضرت نبی یه و الم اف می‌باشد. و آن آیبه 
«واذأَخذ اف مناق ین ما آتیتکم من کتاب و حکمةٍ شم جاءکم رسول 
مصدّْ لما معکم لتومنن به واتصرله-الی قوله -وأنا معکم من الشاهدین۳(4. 
خلاصة متصود: آن که خدا اخذ میثاتی و عهد کرد از هم انیاء سلف در عالم 
ذر جععا ودر عم عنصر قرن فقرن, که رسول مصدّق شما محتدٌوقتی که 
په دنیا بیاید به او خود شما انبیاء و امم شما ایمان و تصدیق نبوّت او و یاری او 


در هر حال بنمائید, تا آن که فرمود: در اخذ این میثاق و ازآمم شما من هم با شم 


(۱) مجمع البیان ۲: ۰۲۱۰ 
(۲) سور؛ آل عمران: ۸۱ 


آیات دالّه بر سیادت پیام ساموت 23 
از جملة شاهدان می‌باشيم . 

در مواهب و غیر او از حضرت امیر روایت مفشره آورده: قال علي و: لم 
یی اهنیا من آدم فمن بعده[9 أَخذ علیهالمهد في محقدعٌَ ثن بمث وهو 
حن ینب ور وخ دب علن تم( 

خلاصه: آن که از دم تا عیسی, بل تا زمنة محد ,هیچ پیفمبری مبعوث 
به نت نشده, مگر آن که بر او عهد و میغاق نت محقد پن بدا گرفته 
شد که وقتی آن حضرت به دنیابباید و 


نبی مأخوف المیثاق هم زنده در دنیا 
باشد. هر آینه ه محتد یمان بیارد, و هر آین و را در جهاد لسانی و فعلی 
یاری بدهد. وبه همین هر نبی از أنّت درو یمان و میتاق او بگیرید. 

پس در اینجا ثابت گردید کهتجته ی ,رسول هکل نیا و به کال سم 
می‌باشد, پس آن کس که نبی کل اباء و کل آمم نها باشد. الب بالشروره او 
اکمل و افضل از هم انیاء و أمم بای باشد, پس این کل انیا از مت محقدْ 
می‌باشد, بس است همین در نهایت بشریّت و جامعیت همةٌ صفات عالیة کمالیه, 
و جلالت و عظمت و رفعت و علرٌ شأن ار چه او به سوی کل خلایق مبعوث 
گردیده. و نها از ات تابذ او باشند. 

ی تله: لقد جاء‌کم رسول من آننسکم4! ۲" و جماعتی از مفشرین و 
صاحب مواهب نقل کردند: که قرائت پیغمبر به روایت انس, و قرائت حسضرت 


صادقلذ «أفتکم» بنتح می‌باشد, فتال ابي :نا أفسکم نسباً وصهراً 


(۱) مجمع الیان ۲: ۲۵۷. 
۳۸ 


(۲) سور توب 


السادةفي سيادة السادة 
وخ ولیس في آبائي من لدن آدم سفاع. وکا نکاح( . 

یعنی؛ آن حضرت فرمود در تفسیر اين آیه: که من نفیس‌ترین و نظیف و 
پاکیزه‌ترین همذ شما بنی آدم از ابتدء آدم تا قيامت می‌باشم در نسب و حسب و 
مصاهرت آباء من از ابتداء آدم تا اين وقت, در هیچ زمانی به لوث زنا و سفاح 
ملوّث نمی‌باشم, بل از هم قبایح و مفاسد عقلی و شرعی محفوظ و محروس و 
منژه وم ی‌باشم, بل همذ آباء و أنهات ما ی نکاج صحیح شرعی در هر زمان 
تا زمانة من پیدا شده آمدند, پس آن کس که اطیب و انفس و اقدس انسان کل 
اولاد آدم در همه عوالم باشد در شأن او آدم چه وصف می‌کند , 

یه راعه: رما کان اثْ له ان فیهم» ۲۱" نع صریح است که خدا 
1 


مجرمین ینت را عذاب تا بامتالفی کم تو در مین نا باشی. 


ودر صواعق گنه: و بعد فآ ن,چضرت تا وقتی که یذ او در دنا باقیباد 


خدا هرگز مجرمین اهل دنا را تعجیل در عذاب و عقاب و انزل بلاء و مسخ و 
فسح مانن کثر مجرمین آمم سلف نمی‌کند !۳ . 

ربه تحقیق صحیح شده که آن حضرت فرمود, چناچه جمهور محدّئین؛ منهم 
احمد ین حنبل روایت کرده:قال اي :هل بيتيآمان هل الُرض, کم 
أر النجوم آمان لأهل السماء,فاذا ذهب هل بيتي عن الأرض جسیعً لذهبت 
الارض بأهله جمیاک. 


نی پینمرعٌَْفومود: که اهل پیت من بهتحقیق نجات و امان مر اهصل 


(۳) احقاق الحق ۳: ۵۶7 از صواعق . 
(4) احقاق الحق :٩‏ ع۳۰۸-۲۹۶. 


آیات ده بر سیادت پیام را 1 
زمین را می‌باشند, چنانچه ستارگان آمان مر اهل آسمان را می‌باشند, پس وقنی 
که اهل بیت من از زمینبالکیهبروند هر آین زمین هم به اهل خود می‌رود. باقی 
احدی نمی‌ماند . 

پس ثابت شد بطوری که آن حضرت وعترت طاهرة او علّت غائی در ایجاد 
عالم و آدم‌اند, همچنین ایشان سیب بقاء اروض و اهل آن می‌باشند, 

و جممی از عاه و بمضی از خاصّه پس از اين احادیث می‌گویند: که آل 
رسولٍَُِْ و نسل پتول کل باعت و سیب آمان و نجات اهل زمبن از غضب و 
نزول بلایا و آفات می‌باشند , 
صحاح اخبار به انواع و اقسام براد یدز بدایت ال نهایت, و بر کمال 
شرف و سعادت این سلسلهٌ جیمطيُ طاهره می‌تواند باشد. و ما به صورت 
اختيار چند حدیث از تسم فضل سلسل جلیله و تشریف اسماء و تقدیس و 
تطهیر ذات منوّرة آنها ذکر می‌کنيم : 


از جمهور الم سیر: قسطلانی؛ و قاضی عیاض ومحتّد بن اسحاق, و وهب 


بن مه و کلبی؛ و ابن سیرین. و غیرهم می‌باشد. و م‌گویند:وأئّا شرف نسبه و 
کمال علهوکرم بلده ومنشانه متا لا یعتاج ی قمة دلیل علیه, ولا بیان 
مشکل ولا خفي منه. فهنخبة بني هاشم, وسلالة قريش, وصمیمها, و شرف 
العرب, وأفضلهم, وأعزهم تفر من قبل یه وائه. ومن أهل مکة, وهي من أکرم 
بلاد اه تعالی علی اه وعلی عباد» فلا ینکره | جحود عنود مکابر عمیان البصر 
وانظر فلا یب به ولا یفت ال قوله(. 


(۱) به کنزالمتال ۱۲: ۱۰۵-۹۳ مراجعه شود. 


5 السادة 


زن 1 السادةفي سیا 

یعنی: شرف و کمال علو منزلت او و بزرگی بلد ومنشأً و مولد او از آن آموری 
است که حاجت به سوی اقامت دلیل بر او و به بیان مشکل و خفاء نمی‌باشد, آن 
اظهر من الشمس, و این از هر من الأسس می‌باشد, چه آن حضرت از خیار و 
برگزید؛ بنی هاشم که سلالة جلیلٌ جمیلة قریش و صمیم آنها و اشرف و اعرٌ 
عرب و افضل آنها از روی جماعت م‌باشد از جاب پدر و مادر. 

و اما مولد و مسکن و منشأً او و آبای او که اکرم کل بلاد له تعالی بر عباد او 
می‌باشد, و از این احدی انکار ندارد, و اگر کسی انکار هم از اين نماید او جهول 
جحود و عنود و مکابر نابینای بصر و کور دل می‌باشد, و قول و ایراد او چه 
اعتبار دارد و کدام به سخن آن اجهل اب مکابر التفات کند و بشنود, چه انکار 
این کمتر از انکار روشنی روز و لش نی‌باشد. 


ر یاب 
در برگزیدگی سلسلة آبای آن حضرت از ابتداء آدم 
تا عبداله و آبوطالب می‌باشد 


بدان که مق علیه ام و ات محقدی عٌَ است, چنانچه هم خاصه و 
عائّه» منهم در ترمذی و شفا و مشکات و مواهب و بحار وغیرایهء به اسانید 
خود هر یکی روایت کرده: قال رسول اشعْلٌ ما اصطفی من ولد ایراهیم 
|سماعیل, واصطفی من ولد اسماعیل بني کننة واصطفی من پني كننةقریشأ 
واصطنی من قریش پنی هم. واعطنني من بني هاشم((۹. 

ینی: رسول دام فرمود: بهتحیق برگزید خدا از اولادیراهیم اسماعیل 
برگزید از اولاد بسماعیل بنی کنانهراء و برگزید از نی کنانه قمريش راء و 


و 


() صحیح ترمذی 0 46ج ۳۱۰۵و ۳۱۰3 مشکات المصاییح ۲ ۲ ۵۷:۰ 
بحار الوار ۰۳:۱۵ 


برگزیدگی سلسلة آبای با 
برگزید از قریش بنی هاشم راء وبرگزید از بنی هاشم مرا . 
مروی است:: قال اي 


کنت من القرن اي کنت منه(۱. 


در بخاری و شفا و مواهب وغیر ! 


عصر به عصر حی آن که گردیدم در آن قرنی و عصری که بر آمدم در آن عصر . 


در ترمذی و شفا و مواهب از عبّاس عم نبی مروی است. تال :ناه 
خلق الخلق, فجعلني من خیرهم ومن خیر قرنهم, تخیر القبائل, فجعلني من 


از آن برگزید خانه‌ها ره پس مرا بهترین آن خأنه از روی نفس و ذات, و بهترین 
آنها به خانه گردائید . 

اقول: ان اشاره است به سوی آیذ تطهیر ۳ . 

در طبرانی و شفاء و مواهب, از اب عمر مروی است. قال بي له 
اختار خلقه, فاختار منهم ي 
اختارالمرب فاختار مهم قریشاء نع اختار قريشاًفاختار منهمبني هاشم. شم 


ي آدم 


(۱) صحیح بخاری ۶: +۱۱ باب صنة ای 
(۲) صحیح ترمذی ۵: ۵ ۳۲۰۷ باب فضل البي َو 
(۳) توله تعالی ما رید اه لیذهب عنکم الرجس آهل السیت ویطیرکم تطهیرا» 


سورة احزاب: ۳۳ 


9 موم همم وه همه وم جع هه همم السادتفي سیادة السادة 
اختاربني هاشم فاختارني مهم فلم أزل خیارا من الم( , 

یعنی: آن حضرت فرمود: که خدا اختیار کرد خلق راء پس برگزید از هم آنها 
بنیآدم را پس برگزید از نی آدم عرب را پس برگزید اژ عرب قریش راء پس 
برگزید از قریش بنی هاشم راء پس برگزید مرا از بنی هاشم, و من همیشه 
برگزید؛ از برگزیدگان م در هر عصر بودم . 

در امالی ابن بابویه, وشفا عیاض, وحلیة ابونعيم, مروی است از ابن عّاس, 
قال :ِا قشم لخلققسمین, فجن من خیرهماقسما وله قوله مان 
في ذکر آصحاب الیمین وأصحاب الشمال, وأنا من صحاب الیمین, وآنا خیر 
صحاب الیین, نم جعل التسمین ألني من خیرها شا وذلك تموله 
فأصحاب الميمنة ما صحاب الم وکاب المشثمة ما أصحاب المششمة 
* والساتونالسابتون» ۱" ونامآ وأنا خیر السابتین, شم جعل 
الأئلات قبائل. فطي من خر فاقوا (وجناکم شمرً 
دتبائل ۲۹۰ فان تن ود آدم گرم علی ان ولا نخر نج جمل | 
فجعلني في خیرها یا لك قولهتعلی: ما رید لیذهب عنکم الرجس 
آمل اییت) آ و۵ 

در شفا بعد از این روایت کرده, قالوا: یا رسول له متی وجبت لك البّة؟ قال: 


(۱) کن العقال ۱۱: 4۵۱-6۵۰ 

(۲) سور واقعه: ۱۰-۸ 

(۳) سور حجرات: ۱۳. 

(4) سورة احزاب: ۳۳ 

(۵) امالی شیخ صدوق ص ۷۳۰-۷۲۹ج ۹۹۹ 


برگزیدگی سلسلة بای پا 0 
وآدم ین الماء والجسد(. 

و در روایات دیگر فرمود: وکنت ‏ 

صدوق و قاضی عیاض روایت کردند از ابن عباس قال ايآ أکرم 
الوّلینوالخرین(۳. 

ملعّص کلام: آن که خدا تقسیم کرد خلق را به دو قسمت, پس مرا از بهترین و 
از برگزیدگان آنها گردانید. و این است معنی آیه اصحاب الیمین و اصحاب 
الشمال, پس من از اصحاب یمین می‌باشم» و من بهترین اصحاب یمینام . 


پس از آن تقسیم کرد اصحاب یمین راء و مر پهترین اصحاب یمین ساخت» 
پس دو قسم را اثلات کرد, پس مر از تب لاه گردانید و آن آیه اصحاب 
المیمنه و اصحاب المقشه, و اصحال شاه النین سابقان در همه خیرات 
می‌باشند, و من از سابقان, و مق تین ,سابقان مي‌بشم» پس اثلاث را فعبائل 
گردانید, پس مر بهترین همه ساخت, و آن است آیه جعلناکمشعوباً وقبائل. 


پس من مقي‌ترین اولاد آدمم, و اکرمآنها بر خداء و از روی فخر و مباهات 
نمی‌گويم. بل از واقع حقیفت به شما اعلام و خبر من اه می‌دهم چسون دیگر 
احکام تعلی . 

پس گردانیدقبائل را بیوت, پس مر گردانید از بهترین بیوت, و آن بیت 
تطهیر می‌باشد , 

پس مردم عرض کردند: یا رسول اه کی برای تو نت لازم و واجب گردید؟ 

پیشمبر فرمود: در وقتی که هنوز آدم میان روح و جسد بود؛ و در دیگر: و آدم 
(۱) کنر العتال علاء الدین هندی ۱۱: 24۰۹ ۰۳۱۹۱۷ 
(۲) کنز العتال ۱۱: 4۵0۰. 
(۳) امالی شیخ صدوق ص ۲۰۷ و 1۷۸ 


9۹ هد نوم و تمه وی ووو ماخ انو و السادتفي سیادة السادة 
میان آب و گل بود. 

و ابن عبّاس گفته: که پیغعبر فرمود: من گواهی‌ترین همه اوّلیان و آخضریان 
می‌باشم؛ و لکن از روی فخر و مباهات این را نم‌گویم, بلکه بهامر اه به شما 
اخبار و اعلام از واقعی خود خبر می‌دهم چون دیگر احکام ال . 


در اینجا ثابت شد که والدین آن حضرت صلب به صلب همه سادات عالیه از 
بتدای آدم تا عبداثه, و برگزید؛ همه قبایل بودند, و حصر این قسم اخبار در 


اینجا ممتتع 


ما 
در آن که آن حضرتا کی تولٍ خاص هی تعالی 
قبل ایجاد عالم و بعد آیجاد آدمٍ در اصلاب 
و ارحام بودت تا عبداثه و ابوطالب 

بدان که در فردوس الأخبار شیرویه دیلمی در باب الحاء, روایت کرده: قال 
ابيز خلقت نا وعلي من نورواحد قبلآن یخلق آدمپأریعة عشرألف عام( لٍِ 
فلقا خلن اه آدم رکب ذلك اثور في صلبه, فلم نزل في‌شي» واحد حّی افترقنا 

في صلب عبدالمطلب, في ابوّ, وفي عليالخلاف(, 
وین مغازلی شافعی بهاسند خود همین را نبز روایت کرده که رسول 
حداطی فرمود: آفریده شدم من و علی از نور واحد پیش از ایجاد آدم چهارده 
هزار سال, پس وقتی که آدم را آفرید آن نور را ترکیب و ترتیب داد در صلب اوه 


پس من و علی هميشه در شيء واحد بودیم, تا آن که جدا شدیم در صلب 


(۲) فردوس الاخبار ند آفردا 


اه 
عبدالمطلب, ۱ 
احمد در فضائل, و دیلمی در فردوس الاخبار, روایت کردند,قال اب 
کنت آنا و علي نور واحدا من ان تعالی قبل آن یخلق آدم پأريعة عشر ألف سنةء 
فلا خلق آدم جعل ذلك اور قسمین, کنت جزء وکان علي جزی ۳ . 
فانتلنا فيالأصلاب من صلب لین صلب. فضصار لي 


یم فرمود: که من و علی نور واحد بودیمقبل از ایجاد آدمبه چهارده 
هزار سال, پس وقتی که آدم را آفرید آن نور را دو حصّه گردانید, من یک جزء و 
علی جزء دیگر آن بوده پس منتقل سایختِ در اصلاب از صلبی به سوی 
صلبی» پس برای من نبوّت, و برای علي وضايت نوت گردانید . 

در فضایل احمد از سلمان رات کردم ال کت آنا وعلي نور بین 
يدي اه قبل آن یخلق آدم برع ألف عام.فلشا خلق آدم قّم ذلك النور جزأًین» 
فجزء آنا وجزء علي(. 
پیشبیرَِرٌ فرمود؛ که من و علی یک نور پ پیش روی خدا بودیم قبل 
ایجاد آدم چهار هزار سال, پس از ایجاد آدم دو قسمت کرد آن نور راء یک 


قسمت من, و قسمت دوم علی می‌باشد . 


(۱) مناقب ابن مغازلی ص ۸۸ح ۰۱۳۰ 

(۲) فردوس الخبار ۳: ۳۳۲ح 4۸۸5 

(۳) عمدة ابن بطریق ص 7٩۱‏ ۱۱۲ از کتاب الفردوس, احقاق الحق ۶: ٩۲-٩۱‏ و 
+ وج 10۷-4۶۱ 

(4) فضائل السحابه احمد بن حنبل ۲: 77۲ح ۱۱۳۰ احقاق الحق ۵: ۲۶۳ از فضائل 
الصحابة احمد , 


۸ ببس 


ایضاً در روایت دیگر آورده: خلقت آنا وعلي من نور واحد, وکا عن یمین 
المرش قبل آن یخلق اه آدمبألفي عام,فجعلنا نقلب في أصلاب الرجسال ال 
عبدالمطلب(۱. 

یی برع فرمود: که من و علی از یک نور آفریده شدیم قبل ایجاد 
آدم به دو هزار سال, پس ما را در اصلاب مردان می‌گردانید تا آن که به 
عبدالطلب رسیدیم! ۲ , 

در شواهد التنزیل ابوالقاسم حسکائی روایت کرده از بو امامه باهلی» 
قال :ِا تعالی خلق یاه من آشجارشی» وخلقت نا وعلي من شجرة 
واحدة نا أصل تللك الشجرة, وعلي فعهاء والحسن والحسین ثمرتها, وشیعت 
وراها, من تعّق بنصن منها یج زا مت عنها سقط في الار» ولو صبد اد 
تعالی بین الصفا والمروة اف سينة فالف سنة فألف سنة حتی بصیر کال البلي 
ولمبدره حبنا لته اه في نار فر ی ۱۳ . 
خداآفرید هط انیا را از درختهای 
واحد, من اصل تنه و بخ آن درختم: 


آن, و شیم ما برگهای آن درختند, و هر 


یعنی آن حضرت فرمود: که به 
متعدّده, و آفریده شدم من و علی از در 


وعلی فرع آن؛ و حسن و حسین 


(۱) تذکرة الخواص ص ۵۲, احقاق الحق ۵: ۲1۷. 
(۲) اشکال: در کلام معصوم اختلاف نباید, و در یک خبر چبهارده هزار سال, در 
دیگری چهار هزا, در دیگر دو هزار سال می‌باشد. این من 

جواب: منافات ندارد چه این په اعتبار یام دئیا و عقبا وارد 


ایا نمی پینی که 
یوم القيامهبه مقدار پنجاه هزار سال می‌باشد, و یوم آخرت به مقدار هزار سال می‌باشد 


«مند . 
(۳) شواهد التتزیل ۲: 7۱۶۲-۱۶۱ ۸۳۷ احقاق الحق ۵: ۰۲۳-۲۹۲ 


پیامبر و علی‌طِل نور واحد بودند. رو و توا وه هنن اه ابه میعون و 33 
که تعلّق گرفت به شاخی از آن درخت به جّت می‌رود و می‌رسدء و هر که از آن 
بر گردد در نار وارد می‌شود, اگر بنده خدا راعبادت کند میان کوه صفا و مروه در 
مکٌه هزار سال, پس هزار سال, پس هزار سال, و محّت ما اهل بیت نداشته, هر 
آن اور به روی در نار می‌ندازند . 

به طرق امامیه مروی است, قالٌَ: خلق ال محتد وعترته آمباح نور پین 
وم الباح؟ قال لاور آداننرانية بل رواح!(؟, 
حضرت فرمود: خدا آفرید محقّد و عترت او را اشباح نور علیهم 
السلام. راوی عرض کرد: فیح چه تن دی آن حضرت فرمود: طلٌ نور 


يدي اث 


بان نوی بل اراع ون بش( 
درکافی ایضاًمروی است. قال بو مق ااب ل اخل ‏ خلن 

محقداً وعترته الهداة الم بین,فگا با ورین يياه تعالی( ۲ . 
حضرت باق رب فرمود: ای جابر اّل آنچه خدا آفرید خلقت محّد و اولاد 


هادیة مهدیة او بود. پس آنها بهبدان اشباح نوری پیش خدا موجود بودند. 

در دو دلایل ال 
قال ٌََ :ان تریضاً کان نوراًدو دز ری بجای قریش کنت وراٌ-پین يدي 
اه عالی قبل آن یخلق آدم بألفي عام. یسح ذلك الشوره وتسبّح السلائکة 
بتسبیحه, فلقا خلق اه آدم آلقی ذلك ایور في صلبه فقال رسول اه 
فأهبطني الی الثرض في صلب آدم, وجعلني في صلب نوح, وقذف في صلب 
ايراهیم. نع لمیزل اه تعلی ينقلني من صلاب الكريمة |لی الأرحام الطاهرت, 
وفي آخری: من الأصلاب الطاهرة الی الأرحامالمطهرة, ی آخضرجني بین 


بیهقی و حافظ ابو نعیم و عیاض و قسطلای روایت کردنده 


(۱)بعارالوار۱۵: ۵ ۷ أصول الكافي ۱: ۲ج ۰ 
(۲) آضول الكافي ۱: 3 


. السادةفي سیادة السادة 


آبوي لم لقی علی سفاح قط 1 . 

پی رت فرمود: که قریش یامن بودمنوری از خدا پیش روی خدا بل 
ایجاد آدم به دو هزار سال, تسییح می‌کرد آن نور, و ملایکه هم تسییح به همان 
می‌کردند, پس وقتی که خدا آفرید آدم را انداخت آن نور را در صلب اوه پس به 
زمین فرستاد مرا در صلب آدم, و مرادر صلب نوح؛ و در صلب اپراهیم آورد, 
پس همیشه مرا خدا نقل می‌کرد از اصلاب کریمة طاهره ه سوی ارحاممطهه تا 
آن که بر آورد مرا از صلب و رحم والدینم عبدائ و آمنه بئت وهب, و هر گز در 
هیج زمان وآلدینم با هم متلاقی به زنا و سفاحت و الواث جاهلیت نشدند . 

در امالی صدوق روایت کرده للبي و آین کنت وآدم في الجلة؟ قال: 
کنت في صلبه, وهبط بي للی رصق له, ورکبت اسفينةفي صلب أبي 
نوح؛ وقذف ب في ار نيب راهم لپت في ون علی سفاح ق 
ولم یزل اه ينلني من الاصلاب الطبةلی الأرحامالطاهرة هدیا مهدیا تن 
أخذ اه باه عهدي, وبالاسلام یغاقی, وین کل شيء من صفتي: وأثبت في 
التراةولانجیل ذكري, ورقی بي نی سمائه, وش لياسما من آسمائهالحسنیء 
أَنتيالحتادون, فذو المرش محمود و محتد(۲. 


از پیغبر مر پرسیده شد که کجا بودی وقتی که آدم در جلت بود؟ 
پیغم یر فرمود: من در صلب آدم بودم, و مرا به زمین در صلب او فرستاد. و 


من سوار سفینه در صلب وح بودم؛ و من در نار انداخته شدم در صلب پدرم 
لبراهیم. و هر گز والدین من در هیج زمانی متلاقی به زنا نشدند هرگز, و هميشه 


خدا نقل می‌کرد مرا از اصلاب پاکیز؛ پدران به سوی ارحام طاهر؛ مادران؛ به 


(۱) کی الستال ۱۲: ۶۲۷ -4۲۸ح ۰۳۵۵۸۹ 
(۲) آمالي شیخ صدوق ص ۷۲۳ح ۰۹۸٩‏ 


پیامبر و علی! نور واحد بودند 


حالتی که هادی و مهدی بودم, تا آن که گرفت به نبوّت من عهد مراء و به اسلام 


میثاق مرا از جمیعانیاء و آمم؛ و بیان کرد هر شيء را از صفت من به انیا و 
اثبات کرد در تورات و انجیل ذکر مراء و به اسمان مرا بلند کرد, و بر آورد اسم 
مر از امهایبهترخود. وت مرا نام بهحتادون نهد که حمد خدامی‌کنند پس 
صاحب عرش محمود خالقم است, و مرا محقّد نام نهاد و من محدم . 

در امالی شیخ طوسی از امام حسنلل مروی است: سمعت جدي 
رسولافع یقول: خلقت من نور اه وخاق هل بيتي من نوري, وخلق 
محبوهم من نورهم؛ وساثرالخلق في ار( . 

یعنی: شنیدم که جدّم حضرت ر؛ 
نور خدای, و اهل بیت من آفریده 
شدند از نور اهل بیت من, و هماٌلق ری 

زیخ کايني به سا اه یت ی مرو ات رن یا محمد اّي 
خلقنك وعلیا نوا واحداًيعني: روحاً لا بدن -قبل آن أخلق سماواتي وأرضي 
وعرشي وبحري, فلم أزل تهللني وتمجدني, شم جمعت روحکما فجهلتهما 
واحدةء فکنت!" تمجدني وتقدسني وتهلني ف قشمتها ‏ 
محتد واحد, وعلي واحد, والحسن والحسین ثنتین, ثم خلق ال فاطمة من نور 
بتدآها روحا بل بدن, نع مسحنابمینهفأفضی نورهفین(۳, 

خلاصه خدا فرمود؛ ای محتد تو را و علی را نور واحد آفریدم؛ نی ارواح 


فرمود: که من آفریده شدم از 
1 


۳ 


تین فصارت آريعة, 


نوری بلا بدن قبل از آن که بیافرینم آسمانها و زمین و عرش و بحر راه پس 


(۱) آمالی شیخ طوسی ص 71۵4 ۱۳۰۵ 
(۲) در کافی: فکائت . 
(۳) أصول کافی ۱: 44۰ ۳. 


1 و 


همیشه تو تهلیل و نمجیدم می‌کردی؛ پس جمع کردم روح شما هر دو را و یک 
ساختم تو راو علی راء پس تمجید و نقدیس و تهلیل من می‌کردید. پس دو قسم 
کردم شما راه پس تقسیم شما دو را دو دو نمودم, پس چهار شدید, ای محتّد 
یکی تو, و علی یکی, و حسنین دوتاء پس آفرید فاطمه را از نوری که در ابتداء 
روح محند یا آفریده بوه پس از آن به دست قدرت راست خود به ما پنج 
تن را مسح کرد و دست گردانید, پس در میان ما نور خاص خود جاری و ساری 
و لاحق ساخت, و برای همین این اصحاب خمسه را نور پنج تن می‌گویند . 

اب ببویه روایت کرده به سنا اهل یت ال ,قال اثبي :ما خلق اه 
خلقافضل مي ولا آکرم علیهمي«فقال علي ما رسول اه فانت أفل أم 
جبرئیل؟ نالعا عليلن | ای فص ناه امرسلین علی سلائکته 
لمقزبین, وقضلني علن جهیع این وآلبرسلین, وافضل بعدي لك سا علي 
وللائقة من بعدك. و الملانکة لخمنا وخدام مین یا علي الذین ببحملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد رهم ویستففرون للذین آمنوا بولایتاه پا علي 
لولا نجن ما خلق ال آدم ولا الحواء ولا ال ولا لثار ولا السماء ولا الرض, 
وتسبیحه وتهلیله 
وتقدیسه؛ لا ول ما خلق اه تعالی آوراحناء فأطتنا بتوحیده وتحمیده ثم خلق 
الملائكة ی قوله: فبحت الملائکة بسبیحنا ال( . 

خلاصه: آن که حضرت رسول بت فرمود: که خدا هیچ خلقی را افضل واکرم 
بر خود از من نیفریده پس حضرت امیر عرض کرد: يا رسول ‏ یا شم افضلید 
یا جبرئیل؟ 


(۱) عیون اخبارالرضالٍ شخ صدوق ۱: ۲۹۳-۲۹۲ 


پیامبر و علیل نو واحد بودند ی 9 

آن حضرت فرمود: ای علی خدا تفضیل داد انبیاء مرسلین را بر ملائکة 
مقرّیین, و تفضیل داد مرا بر جمیع انبیاء مرسلین, و فضل من بعد من مختصل به تو 
ای علی, و به ائمه می‌باشد بعد از توء چه ملائکه خدمتگاران ما وخضدمتگاران 
محّان ما هل پیت می‌بشند . 

ای علی حاملان عرش و آنان که حول عرش‌اند تسییح می‌کنند خدا را به 
حمد و استغفار برای مصدّقان و مومنان به ولایت ماء ای علی اگر ما نمی‌بودیم 
ونه ناره و نه آسمان و نه زمین راه 
و حال آن که ما سابق به معرفت 


ال آنچه خد آفرید ارواح ما 


هر آینه خدا نمی آفرید آدم و حواء و نه 
مع ذلك پس ما چگونه افضل از ملائکه 
خدا و به تسبیح و تهلیل و تقدیس او من 
بود و به نطق آورد ما را به توحید و تحمیذ خودا_پلس از آن ملائکه را آفریده, و 
به سماع و شهود توحید و تحمید زا آنهااد گرفتند/رپس تهلیل و توحید او به 
هلیل و توحید ما می‌کرند.حدیث طویل است غایت المرم را ملاحظهکن . 

موق بن احمد و اين اخطب از عمر خطّاب روایت کردند, قال عمر اه 
خلق ملائکة من نور وجه علي(۱. 

یعنی عمر گفت: که خدا به ت 


آفرید از نور روی علی ملائکه را . 

در مودّة و فردوس و مولق به اسناد خود روایت کردند از انس, قمال 
رسول ال ؛ خلت اه تعالی من نور وجه علي بن آبي‌طالب سبعین ألف مله 
بستفرون له ولمحتیه یلیام . 

یعنی:پیمر ٌَِّْ فرمود که خدا آفرد از نور روی علی هفتاد هزار ملک را 
که آنها استغفار می‌کنند برای علی و محّان او تا قيامت . 


(۱) مقتل الحسین خوارزمی ص ۱۱۵ احقاق الحق : ۰۱۱۵ 
(۲) مناقب خوارزمی ص 7۷۱ ۶۷, احقاق الحق 1: ۰۱۱۶۰۱۱۳ 
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ایض ابوالحسن فقیه محّد بن احمد بن شاذان بهاسناد عاّه از ابوبکر بن 
قحافه روایت کرد که من شنیدم که حضرت رسول ی می‌فرمود: اه تعالن 
خلق من نور وجه علي بن آبي‌طالب ملانكة یسبحون ویقد‌سون ویکتبون لاه 
لمحییه ومحبّي ولد 


یعنی: به تحقیق آفرید خدا از نورروی علی ملائکه را که تسبیح و تقدیس 
تعالی می‌نماینه و می‌نویسند آن تسبیحات و تقدیسات کل را برای علی و برای 
محبّان او . 
باب 
در ابتداء خلفت و تسمیه‌انتهرو آن که ایشان علّت غائی 
در ایجاد این عالم امکاتتقوابه هر جا به نور اسماء 
اپنها نوشته می‌باشد 
ت کردند, وبه طرق آمامیه نیزه و این 
حدیث از جمله مشهورات به حدٌ تواتر می‌باشد, و آن حدیث قدسی این است. 
قال اثّ تعالی: لولاك لما خلقت الأنلال(۳, 


یعنی: ای محمّد اگر ایجاد تو در عرصهٌ موجود مراد نمی‌بود, هر آینه سماوات 


بدان که در مواهب و بشاثر و دلائل روا 


را نمی آفریدم . 

در مواهب و ابن عساکر از سلمان روایت کردند. قال: هبط جبرئیل علی 
لبيَِْ» فقل: نك یقول: ان کنتانخذت ابراهيم خلیلافقد تاه حبیبا 
و ما خلقت خلقً أکرم علی منلد, ولقد خلقت الدنیا وأهلها لعزفهم کراستك 


اذان ص ۶۲ح ۰۱٩‏ 
(۲) بحار الوار :۱٩‏ ۶۰6و ۲۰:6۰ 


ابتداء خلتت و تسمید اینها 


ومنزلنات عندي, ولولاك ما ۶ 

یعنی: جبرئیل بر پیمر بل ازل شد عرض کرد: که خدا میفرماید که من 
ایراهیم را به خلت گرفتهبودم و تور به حبیبیت؛ و من خلقی را گرامی‌تر از تو 
نیافریدم, و به تحقیق آفریدم دنی و اهل دنا را تا آنکه بهآنه بشناسانم کرامت و 
رفعت و علو منزلت تو راکه نزد من داری, و اگر ایجاد تو مرادم نمی‌بود الب این 
عالم ارض و سماء و دنیا وعقبا را نمی آفریدم. 

در دلایل و حاکم مع لتصحیح وطبراني و فسطلانی از عبدالرحئن بن زید بن 
اسلم از عمر خطّاب روایت کردند: لا اقترف آدم الخطيئة, قال: رب سالك بحق 
محّد لما غثرت لي, فقال تعالی: یا آدمقِعرفت محتدا ولم أخلقه؟ قال: 
لا يا رب لا خلقتتي بیدك, ونفخثٍ فرامن روبملد, ورفعت رأسي, فریت 
علی قوائم مرش مکتوب: ل 9 ,مد سول فعطمت للم تضف 
لی اسماك لا أَحبٌ الخلق |لیك, فقال تعالی: صدقت یا آدم هلاب الخلق لی, 
فتال تعلی: واذا أنی بحّهفقد غفرت للم ولولا سحتدًلما خلقته. وزاد 
اطبراني: وه آخر الیاء !۳ . 

یعنی: هرگاه آدم ترک اولی نمود. عرض کرد: ای پروردگار مسئلت به تو 
می‌کنم به حق محّد و آل او که مرا بیامرز, باری فرمود: ای آدم از کجا دانستی 


محئّد را و حال آن که هنوز او زا نیافریدم؟ 

آدم عرض کرد: ای پروردگار وقتی که مرا آفریدی به دست خود و نفخ روح 
در من کردی؛ سر برداشتم پس دیدم که بر قوائم عرش مکتوب بود «لا له لا اه 
محیّد رسول اله» در آن رقت دانستم که تو مضاف نمی‌کنی به اسم خودت مکر 
(۱) بحار الأثوار ۳۹: ۳۰۱. 
(۲) مستدركه حاکم ۲: ۱۱۵ کنز العتال هندی ۱۱: ۵0ج ۳۲۱۳۸ وح ۳۲۱۳۹ 


11 ره السادتفي سیادة السادة 
اسم آن کسی که دوست‌ترین خلایق به سوی تو باشد . 

خدا فرمود: ای آدم راست گفتی که او احبٌ خلق به سوی من است؛ و هرگاه 
تو به حقّ او مرا سوال کردی پس به تحقیق تو را آمرزیدم؛ و اگر محّد مراد در 
ایجاد نمی‌بود هر آبنهتو رانمی آفریدم. و او آخر انییء از ره تو می‌باشد . 

در مواهب روایت کرده: لا خرچ آدم من الجّة ی مکنتوباً علی ساق 
العرش وعلی کل موضع من الجلة اسم «محئده مقرونًباسم اه تعلی, فقال؛ یا 
رب هذا محتد من مو؟ فتال اله: هذا ولدك الذي لول لما خلفتكء فقال: یا رب 
بحرمة هذاالولد ارحم هذاالولد.فنودي بي: یا آدم لو تشعت لیا بمحئّد في 
أهل السماوات والارض 

یعنی: وقتی که آدم از جت ار دهد بر ساق عرش و بر هر موضعی از 
جلت اسم محّد صلی اه علیه له آطییینالطاهرین مکتوب دید که مقرون به 
اسم تعلی می‌باشد. پس عرض کرد:آی بروردگار اين سحتد کییست؟ خدا 


دز 


فرمود؛ که ولد توست, اگر در ایجاد وجود او مراد نی‌بود تو را نمی آفریدم» پس 
آدم گفت: ای پروردگار به حرمت این ولد رحم کن ولد او راد پس به من ندا 
کرده شد: ای آدم که اگر شفاعت هم اهالی آسمانها و زمین می‌خواستی هر آینه 
شفاعت آنها به تو می‌دادم . 

و در روایت دیگر بعد محتّد علی هم مقرون بود(", 

صاحب معجم عبد اباقی, و در فظایل صحابه آحمد حنبل, و حلية الأولیاء 
ابو نعیم, وشفاء قاضی عیاض به اسانید از ابوالحمراء و غیر او روایت کردند, 
قال عَرٌ لا آسري بي [لیالسماء[ذا علیالعرش مکتوب: لها ا, محئد 
(۱) کنز العتال ۲: ۳۲. 
(۲) بحار الوار ۱۹۳:۱۵. 


ابتداء خلقت و تسمی اینها ره یف 
رسول اه ده بعلي(. 

ینی: پینبر ‏ فرمود: وفتی که مرا به سیر عرش بردند دیدم بر ععرش 
وشته بود: لاله لا محتّد رسول خداست, وتأیید محقد به علی کردم . 

در مسند احمد, وتفسیر ثعلبی, و در مناقب ابن مغازلی شافعی, به اسانید 
متعدده روایت کردند از جابرانصاری قالٌِ ریت مکتوباًعلی پاب الجلّة 
قبل آن یخلق اه السماوات بألفي عام محقد رسول اه علي آخو رسول ا(۲ . 

وبه روایت دیگرهعلي آمیرالمزمنین(؟. 

یعنی؛پیشرَلٌ فرمود: که دیدم بر در جلّت نوشته بود پیش از پیدایش 
آسمانها به دو هزار سال: محئّد رسول ی برادر رسول است . 

در موّدت شافمی همدانی, وبه تاه[ یت از حصضرت سول 
روایت کردند: ان في الوح المجفوظپونيالعرش رپکتوب: علي بن أبي‌طالب 
آمیرالمومنین (۴. ۰ , 

یعنی:پیغمیر ی فرمود: که در لوح محفوظ و در عرش نوشته است؛ علی 
امیرالمژمنین است . 

در در منثور از ابن عّاس مروی است: سثل رسول اثّه عن الکلمات السي 


(۱) احقاق الحق ‏ ۱۶۱-۱۳۹ از حافظ آبونمیم. رذهبی, وعستلانی, وسدخشی, 
وقندوزی ودیگران 

(۲) مناقب ابن مغازلی شافعی ص ۱٩ح‏ ۰۱۳4 

(۳) فضائل الصحابة احمد بن حنبل ۲: 170ح ۶ حلية الأولیاء ۷: ۲۵2 مسیزان 
الاعتدال ۱: ۲۹۹, ذخاثر العقبی ص 3 مجمع الزواند :٩‏ ۰۱۱۱ عمد؛ ابن بطریق 
ص ۰۲۳۳ 

(4) احقاق الحق ۰1٩۳-1۸:۱7‏ 


السادتفي سیادة السادة 
لها آدم من ره فتاب علیه. فقال: سأل بح محّد وعلي وفاطمة والحسین 
والحسین لا تبت علی, فتاب علید((. 

از حضرت پرسیده شد از کلماتی که آدم تلقّی آنها از خدا نموده؛ پس توب او 
آن قبول کر پیشبر مر فرمود: که آدمسوال کرد ای پرودگاربه حقمحقّد و 
علی و فاطمه و حسنین مگر آن که بر من توبه بدهی, پس خدا بر او توبه داد و 
قبول کرد . 

در تفسیر اصفی, و در منثور, در تفسیر همین آیه کلمات آدم؛ روایت کرده؛ 
نتال: همه اه تعالیایاهاء فسأل:|لهي بحق سحتد وعلي وفاطمة والحسن 
والخمین, فتاب هي 

که خدابهآدم وحی این کلم گوس آدمبه پیشی کلمات ال تویه 


کرد؛ و آن کلمات همین اسمام پنج تن پاک مي‌باشد, و به پیشی آن کلمات خمسه 
توب آدم وحوّاء را قبول کر . 

در جمع الجوامع در باب جامع الدعاء سیوطی, مروی است, قال آدم: الم 
بحقَمحّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین تب علی,فتاب علیه( ۳ . 

در دو دلایل حافظ ابونعیم و پیهقی از عمر خطاب به اسانید خود در ذیبل 
کلمات آدم روایت کردند. آخرش این است, فقال آدم: سك بحقّ محّد وآله 
لا غفرت لي ی قوله: -فتاب اه علی,وقال:ولولا هو ما خلقت(. 

در مناقب آبن مغازلی شافعی به اسناد خود از ابن عبّاس روایث کرده, 


(۱) الدر المنثور سیوطی ۱: ۰۱۱-۲۰ 

(۲) تفسیر اصفی فیض کاشانی ۱: ۱۳۱ الدر المنشور ۱: 0۰. 
(۳) احقاق الحق ۳: ۷۸ از جمع الجوامع سیرطی . 

(4) احقاق الحق ۳: ۷۷و :٩‏ ۱۰2 از عمر . 


ابتداء خلقت و تسمیذ اینها 9 
آخرش این است: فسأله بح محتّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین له ما تبت 
علی, فتاب علیه((. 1 

در خصایص الملویه نطنزي از ین عاس روایت کرده: ‏ 
ولّا نغ في آدم من روحه تداخله لمجب, فقال: یا رب خلقت خقاً هو أَحبٌ 
ليك مّي, فقال تعلی: عم ولولاهم ما خلقتك, فقال؛ یا رب آرنسهم. شرفعت 
ملائکة الحجب الحجاب, فرأی آدم خسة آشباح دام العرش, فقال: یا رب من 
هزلاء؟ قال تعالی: هذا نييي, وهذا علي میالم ابن عم لنبي, وهذه فاطمة 

۱ + وهذان الحسن والحسین ابا علي وولدا بیی؛ ثم قال: یا آدم هم ولدك, 
ففرح بل فلا اقترف الخطينة تال لك پمحتد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسین لما غفرت لي ففر ال فلا بل[ الأرض فنقش ععلی خاتمه 
محتّد رسول اثّه. علي میرالم رکیکتن,آم بیع بحند !۳ . 

ملحّص: آنکه وقتی نفخ در آدم کرد, عجبی در نفس آدم طاری شد, که آیا 
خلقی دوست‌تر از من آفریدی؟ خدا فرمود: آری, پس بفرموده خدا ملائکه 


ن است: 


حجاب را بلند کردند, و آدم اشباح خمسه را پیش عرش دید, پس خدا فرمود: 
که این محعّد نبی من؛ و اين علی امیرالمو من 
حسنین دو فرزند علی دو پسر لبی من‌اند و آدم به آن نهایت فرحان شد, و پس 
پعد ترک ول همین اسماء مس پنج تن پاک را شفیع بارگاهتعالن گردانید تا 
توبه آدم قبول گردید, و آدم و حوّاء آمرزیده شدنده و بعد هبوط به زه نقش 
نگین خود «محئد رسول اه علي أمیرالمژمنین» کند و در دست نهاد. و آدم را 
کنیت ابو محّد و ابو لبشر, و حواء کنیتأالزهراء بود. 


واين فاطمه دختر نبی من. و این 


(۱) مناقب رلی شافمی ص ۱۳ج .۸٩‏ 
(۲) احقاق الحق :٩‏ ۰۱۰۵ و برهان بحراني ۱: ٩٩۱ح‏ ۵ از خصائص العلوبه نطنزی 


. السادةفي سیادة السادة 


و در تفسیر برهان از قاضی ابوعمرو عثمان بن احمد, که احد شیوخ اهسل 
سنّت می‌باشد, به استاد او از ابن عبّاس روایت کرده: عن البی َرْ لا اشتملت 


آشباح تشبه خلقی فما هي؟ قال تعالی: هذه النوار آشباح ائئین من ولدك, اسم 
آحدهما محتد. دألبوة بك وأختمها به,ولخر آأخوه واین أخي أبیه» اسمه علي 
ید محتدًبه وأتصه علی بده؛ والور اي حولهما ور ذية ها ابي من 
خی هذاء یرجه ابنهتکون له زوجة یتصل بها ال الشلق یمان به وتصدیا له 
آجملها سیدة السوان, وأفطمها وذژیتها من لیران, فطع الأسباب والأْساب 
یوم اقيامة لا سیه ونسبه. فسجد آدم ره آن جمل ذلف في ذژینه.فموضه 
اه عن ذلك السجود آن أسجد له ملعع:[!1/" 

حاصل مقصود: آن که هر گامآدماشباح انوار وی دور عرش دید از خدا 
پرسید که اینها کیستند؟ " 

خدا فرمود: که اینها اولادتواند, یکی از انها محّد رسول من است, ابتداء در 
بوّت به تو و ختم به او می‌کنم, و دیگر پسر عم او علی است. به این محّد را 
تأیید کنم, و به او باری می‌دهم, و آن انواری که دور اینهاند اینها ذرية این 


نبی‌آند, و دختر این نبی , و او زوجة علی مادر این ذرّیه می‌باشد. و او را ده 
زنان دنیا و آخرت گردانیدم؛ و اولاد و ذریة او را بریدم و دور گردائیدم از ناره و 
کل اسباب و انساب روز قیامت مقطوع می‌شوند. مگر نسب و سبب او . 

پس آدم به صورت شکر به سجده فتاه که از ری من چنین اشخاص 
می‌باشند, و خدا به عوض آن سجد؛ آدم ملائکه را در سجده ال آورد. 


(۱) برهان سید هاشم بحرانی ۱: 2۲۰۰-۱۹۹ ۰۱٩‏ 


ابتداء خلقت و تسمی اینها و( 


در معارج لبرْة آورده روایتی را که ابنعیم در منقبة السطیرین و یر آن 
روایت کرده, خلاصة آنها آن است که جبرئیل و آدم و حوّاء در فردوس اعلی 
علیین قصری از نوره و در قصری تختی از نور اخضر و احمره و بر آن دختری با 
تاج مکلل و منور و قلاد مرصْع؛ و در دو گوش او دو گشوار؛ سرخ و سبزه و 
پیش رویش حوریها به دب دست بسته ایستاده, آدم و حوّاء از نور و صورت و 
شکل او حیران شده . 

از مصدر جلال هی نداء آمد: که اين دختر نبی مصطفی, و زوجه ولی 
مرتضی, نامش صلّیقة زهراء می‌باشد, پس آدم نگاه به سوی قصر بالا کرد پنچ 
در دید, و بر هر دری به نور احمر متلا طربه دست قدرت نوشته بود؛ سطر 
اوّل بر یک در «انا المحمود وهذا محیّد» مر نی نا الأعلی وهذا علي» سطر 
لت «نا افاطر وهذه فاطمة» نایم« الپ‌حین وهذا الحسن» سطر 
خامس «مّي الاحسان وهذا حسین» . 

پس آدم به اشارة جبرثیل این آسماء مت کة خمسه را یاد کرد تا عند الحاجت 
به او بکار آید. پس از صدور ترک اولی آدم را این اسماء یادش آمد بعد سیصد 
سال. پس آدم گفت: یا محمود. یا علي الاعلی. وبافاطر, و یا محسن, و یا منك 
الاحسان, سالك بحق محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین آن تغفر لي وتقبل 
توبتي بالقور . 

پس خطاب از مصدر جلال هی در رسید: ای آدم اگر بخشش تمام مجرمان 
ری خود تا قیامت می‌خواستی, لته به برکت اين آسماء خمسه همه آنها را 
۹ 


می‌آمرزیدم؛ پس توبة او و حوّاء تبول شد 


(۱) معارج اه کاشفی: رکن دو ص ٩‏ چاپ هند.احقاق الحق ۳: ۷۹-۷۸ از معارج 
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در کتاب التصوص از ابو امه روایت کرده,قال اثبي لا عرج بي ال 
السماء ریت مکتوباً علی ساق المرش باور: لا له ثم. محفد رسول ال 
ّدته علي ونصرتهبه ثم بعده الحسن والحسین, ورأیت علیا علیاًعلیاً ومحقدً 
مرّتین, وجعفر وموسی والحسن والحجة اثتی عشر اسم مکتوبابائورهفقلت: یا 
رب آسامي من هژلاء الذین قرنهم بيی؟ فنودیت: با محتد هم لاه بعدلد, 
والاخیارمن پژییااا. 

پنب ع فرمود: در معراج دیدم که نوشته به نور بر سای عرش بود؛ «ل له 
لا ن, محد رسول ّ» و تأیید کردم و یاری دادم او را به علی, وبعد او به 
حسنین, و دیدم سه اسم علی, و دواشم/یحند, و اسم جعفر و موسی و حسن 
وحجٌت, اسماء دوازده گانه راب لته پوژه پس من عرض کردم این اسماء 
کیستند مقرون به من؟ پس بهرمن نداء کرده شد: کم اینهاائنَةُ خلقی بعد تو از ذّیة 
تواند . ۵ 

در فردوس مروی است: لقا سري بي رأیت علی باب الجلة مکتب بالاهب 
لا بماء الذهب: لاله الا ان محتد یب اثه, علي ولي اه, فاطمة آمة اه 
الحسن والحسین صفوة ا!۳. ِ 

یعنی: به ليلة المعراج بر در ج 
حبیب اله» علي ولی الّه, وفاطمة أمة ان وحسنین برگزید؛ خداند . 

یا روایت کرده: ریت علی باب اج مکت با له 5 اش محقد رسول 


سّت نوشته به طلا دیدم متلال لا هل محتد 


(۱) بحار الثوار ۳۹: 2۳۲۱ ۱۷۶ از کتاب نصوص که همان کتاب کفاية ار ابسن 
خرّاز است . 
(۲) پاورقي فردوس الأخبار ۲: ۳۸۱ احقاق الحقّ ۶: ۱۳۰ و ۰۲۸۱-۲۸۰ 


ابتداء خلقت و تسمیة اینها . اه دوعوم ۱۷۳۵ 
علي خو رسول ا(۱, 

یعلی: بر دروازه جلّت دیدم نوشته بود «لا ها اه« محشّد رسول ال علی 
برادر رسول ال . 

در روایت دیگر است که به بطن عرش چهار محئّد و چهار علی و دو حسن و 
یک حسین و یک جعفر ویک کاظم و یک فاطمه به نور نوشته بود, و عرش به 
برکت همین أسماء چهارده معصوم قاثم لا اعتماد وبلا تّق می‌باشد(۳, 

سبحان اه اين مرتبه اسماء دارند که عرش و فرش به تحریر آنها قائم بلا 
جنبش بمانند, و لکن این أَمّت را بهبين جهال را بر آنهاتفضیل می‌دهند, و ببض 
آنها را پایمال سم اسبان کوفه و شام من هچب ثم المجب, وکیف لا تب 
من ذلك 5ا, 


در احتجاج اه از حضرک اه یماد بلق مروی است: اه 
عروجلٌ لتا خلق المرش کتب علیه: لا له( اه محئد رسول ائ» علي 
آمیرالمومنین . 

ولئا خلق الماء کنب اه في مجرا: لاله لا اه محتد رسول الء عسلي 
آمیرالمومنین . 

ولا خلق ال الكرسي کتب علی قوائمه: له لا اله, محّد رسول ا» علي 
آمیرالمزمنین . 

ولا خلق اه اللوح کتب فیه: لاله لا ائ, محقد رسول الء علي ولي ال . 
اه اسرافیل کتب علی جبهته: لا له لا اه محقد رسول له علي 


(۱) فردوس الأخبار : 2۳۸۱ ۰۳۰۱۸ 
(۲) پحار الأثوار :۳٩‏ ۳۵۷ 


6 السادةفي سيادة السادة 

ولا خلق جبرئیل کتب علی جناحی: لالهلا لغ. 

ولّا خلق السماوات کتب في أکنفه: لاله لالخ . 

ولا خلق ال الٌرضین کتب اه في أطباتها: لل لا ال . 

ولا اقا یبال کنب في رژوسهاء ْثه لغ . 

ولا خلق اه السمس کنب ‏ عله: لللث الغ . 

ولا خلق اه القمر کتب علیه: لاله لا انه. سحئّد رسول اثه» صلي 
میالم منین, وهوالسواد اي ترونهفي مر( . 

حاصل این حدیث: آن که جمیع آنچه خدا از تحت الثری الی العرش الاعلی 
آفریده: چون عرش, و در مجرا و من بو بر قوائم کرسی در لوح محفوظ, و 
بر پیشانی اسرافیل و بر دو بال بر تلو در أکناف هر آسمان, و در اطباق هر 
زمین: و بر سرهای هر کوهی/ در آفتاب, ویر بطن قرص ماهء «ل له 
اه محّد رسول ائّه, علی أمیرالمومنین» به دست قدرت وشته است. 
این اخبار کته که از هر طایة اسلامیه كئّ از عشرات و از مثات 


آحاد باشد نوشتم, واضح شد که ذوات مقدْسدٌ آنها في الحقیقه نور اور خاص 
یی میس به یاس ظاهر انسانی, قائل به «قل ما شرمتلکمه ۲ چسون 
شمعی روشن, مغلّف به غلاف فانوس آبگینةٌ سرخ و سفید و سبز می‌باشند, و 
رائی را به حسب قابلیت خود می‌نماید, و لکن در باطن آن نور روشن یک نور 
می‌باشد, وبعض کم بینایان را کم می‌نماید, و اهل عمیان را یا چشم پوش را 
بالکل نمینماید. این قصور و تقصیر به خود رائی, و به قابلیت او می‌باشد , 

وم صرخش آیه «واو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً والبسنا علیه ما 


(۱) احتجاج مرحوم طبرسی ۱: ۳۱۱-۳۹۵ 
(۲) سورة کهف: ۱۱۰ 


ولادت و خلقت عنصری آنها هه مود وتو وم نوی نمی اقلا 
پلبسون ۱۱4 یمنی اگر ملک نوری و هوائینقیس شاف لطیف را ببه سوی 
آدمیان پفرستیم: چون که آدمیان از عنصر کثیف در ملک کثیف‌اند به عیون 
عنصری او را دیده نمی‌توانستنده پس چاره نبود که آن ملک را به لباس و 
صورت و شکل آدمی ساخته به سوی آنهابفرستیم. و بر آنهابهپوشیم آنچه آنها 
می‌پوشند. چون نمودن جبرئیل به صورت دحیهٌ کلبی, و عزرائیل به صورت 
اعرابی, و ملائک دیگر به صورت آدمی . 

و ایض ثابت شد که اسماءمطیره مق این چهارده معصوم نهایت رتبذ له 
دارند. که بر هر مخلوقی از عرش تا فرش به ور به دست قدرت |لهی تحریر 
شده‌اند, و بهبرکت آنهاءآنهابرکت و عظذت و رّفبت یافته و قاثم‌انده وبه 
شفاعت اسماء مطهّرة خستی آنها اصفیاء ایاء را احاجت بر آید, و توبه قبول 
شود. این اقطع دلیلی و اقوا برهانی بر کنالمبادتولهایت سعادت و غایت 
رفعت و تقدیم آنها بر کف خلقت فی الواقعمی‌باشد . 

باب 
در ولادت و خلقت عنصری آنها از بدایت آدم تا خاتم 
کافْة ابوین آن حضرت اطهر طامرین و أنظلف طیبین 
موخد و انبياء و اوصیاء مرضیین بودند 

بدان که ابن مردویه و فسطلانی و غیر نها از حضرت جعفر بن محمّد الصادق 
علیهما السلام روایت کردهاند که قرائت او در اين آیه لد جاءکم رسول من 
أُفسکم6 "بح اف ولم بصبه شيء من ولادة لجاهلية.فقال:رقال اي 


(۲) سور توبه: ۱۲۸. 


السادةفی سيادة السادة 


۱ فا خر روا ۱ 
خرجت من نکاخ غیرسناح!(, 


یعنی: مراد از «انفسکم» به فتح فاء این است که آن حضرت نفیس و نظیف 


ترین کل نفیسان و نظیفان بنی آدم می‌باشد و به آن حضرت در هیچ زمان هرگز 
چیزی از الواث ولادت جاهلیت؛ و در فترت نبوّت خبثی ترسیده, و فرمود که 
حضرت رسول فرمود: که من از ابتداء(لی‌انتهاء به نکاح صحیح شرعی در هر 
زمان بدون سفاح و زنا می‌باشم و برآمدهام. 

در مواهب لدنیه از انس روایت کرد» فال: قا رسول اب قد جاءکم 
رسول من أفسکم بنتع افه,فقل: نا آفسکم نسباً وصهرًوحسبا ولیس فسي 
آبائي من لدن آدم سفاح کم تک ِ 

یعی: در قرائت نبیر أفسکا بت فاه است. پس مراد آنچه باشد این 
است که به تحقیق آمد شاژازتوان از نقلیسو نظیف‌ترین شما همه بنی آدم» 
هذ نزد تلاوت این آی, آن حضرت فرمول: که من نظیف ترین ها شما از روی 


نسب و حسب و صهر می‌باشم. ونیست در همة والدین و آبای من از ابتداه آدم 
تا خاتم زنائی و فسقی, چه همه والدین با نکاح شرعی در هر زمان پیدا شده‌اند. 
در ستن هقی آورده؛قال رسول اعَْ ما ودني من سفاح الجاهلية مي», 
وم نيا نکاح لاسلامآ. 
یی پیضبر ع فرمود: من هیچ‌گاهی پیدا نشدم از زناء جاهلیت, و 
هیچ‌گاهی من به دنا نیامدم مگر بهنگاهاسلام در هم ام وعوام. 


(۱) سنن بيهقي ۷ ۰ مجمع البسیان ۵: ۱۰۹ کنز العقال ۱۱: ۶۰۲ و 6۳۰ بحار 
الوار ۳:۱۵ 

(۲)کنز المتال ۱۱: 4۰۲-4۰۱ و 4۳۰-۶۲۹ 

(۳) سنن بيهقي ۸۷ ۰۱۹۰ 


ولادت و خلنت عنصری آنها 


در مواهب, و در اوسط طبرانی, و ابن عساکر, و ابو نعیم در دلایل, از حضرت 
أمیر علیه السلام روایت کردهان اب قل: خرجت من نکاح ولم أخرج 


من سفاح من لدن آدم ای آن ودنيأثي وأبي لم يصبني من سفاح الجاهلية 
0۳ 
يا 


به تحقیق پیشمیر مر فرمود: که من هميشه از نکاحج صحیح شرعی به 
دنیا بر آمدم. و به زنا هپچ‌گاهی بر نامدم و نه زائیدم. از ابندام زمانه آدم تااين 


والدین من عبداله و آمنه, و مرا هیچ قدحی و خبلی و قبحی از سفاح و آثار و 
اطوار جاهلیت مس نکرده . 

در متالب کلبی از پدر خود می‌نویسد,کة قالرقد کتبت ابيز من آدم لین 
عبداثه خمسمانة أَمّ فما وجدت فیه سنا ول متا کان فيآمر الجاهلية 
والفترةقطٌ. وهمین را نیز در مواهیتلکردو ار 

نی به حقیق نوشتم من برایپیشبر از آدم تا عبدا 
نیافتم در هیچ یکی از آنهازناثی و سفاهتی و قبحی و قدحی و فسقی و خبلی از 
آثار جاهلیت . 

و در آیه الذي براك حین تقوم # وتقلبك في الساجدین۱4" جمهور 
مخدئین و منشرین روایت کرده‌اند. چنانچه در دلایل ابونعیم و مواهب و معالم 
بغوی روایت کردند له نتقل من موخد ی مود( , 


پنج صد مادر پس 


(۱) کنر العمال ۱۱: 24۰۲ ۳۱۸۷۱. 
(۲) کنز العقال ۱۱: 24۳۰ ۳۲۰۱۹. 
(۳) سورة شعراه: ۰۲۱۹-۲۱۸ 

(4) تفسیر الطبری ۱۹: ۰۷۹ 


۷/۸ ۱ السادتفي سيادة السادة 
و در دیگر: من ساجدالی سار( 
یعنی: مراد آیه این است که آن حضرت منتقل از مود به سوی موخٌد. و از 
پدر ساچد له په سوی ساجد له می‌شد . 
در ترمژی و معالم ومواهب و مشکات از ابن عبّاس روایت کرده‌اند: ینتفل 


یعنی خدا نقل می‌فرمود: ای محمّد تو زا از صلب پیغمیری به سوی صلب 


پیغمبری, نقل کردم تا آن که تو را این وقتا نبی برآوردم . 
ملظ از نی روایت کرد قال بر 


به سوی ارحام طاهرة مادران, به صورت صاف وپاک و مهذب, 
قبیله‌ای در هیچ عصری, مگر آن که من در بهترین آن قبیله بودم . 

حسکاتی و طبری و واحدی و نیشابوری و فخر رازی و غیر ایشان در 
تفاسیر خود بهمتعددمقمروایت کردهندهقال يلم لتق رای قط علن 
سفاح, فلم یزل بنقلني ال من الأصلاب الطاهر ای الأرحسام السطهّرة حستّی 
أخرجني في عالمکم هذال. 


(۱) تفسیر کبیر فخر راژي ۳۸:۱۳. 

(۲) الکشف والبیان معروف به تفسیر ثعلبی ۶: 47۷ تفسیر ابن ابی حانم رازي ۷: ۷٩‏ 
(۳) صحیح ترمذي ۵: ۵1۵. 

(4) تفسیر الطبری :۱٩‏ ۷۹. 


ولادت و خلقت عنصری آنها ی و ول 

یعنی: پیش فرمود: که والدین من در هیچ زمانی هرگز باهم متلاقیبه 
زنا و فسق نشده‌اند, پس خدا هميشه مرا تقل می‌فرمود از اصلاب طاهر پدران 
به سوی ارحام مه مادران, تا آن که بر آورد مرا در این عالم شم . 

در ترمذی و در دلایل و در مواهب از ابن عبّاس در ذیل آیه مروی است: 
قال: ما زل ابي یقلب في اصلاب الأیاءحتیولدت ۱۱ . 

یعنی؛ همیشه پیفمبرمنقلب و منتقل می‌شد در اصلاب بیء تا آن که زائید از 
آمنه مادر خود . 


در کافی کلینی اين طور روایت کرده که حضرت صادققبی فرمود: که نور 
محدق وعلي ِا را در وقتی آفییل خلقی و هیچ شيء را یافریده 


/ 


بوده پس آن نور را در اصلابی و ارام 

فل: وخلق نور الوا اي ینور ویر فیه من نوه اي منه 
انار وهو النو الذي خلق منه محتداوعلیالِ, فلم الا نورینأّلینذ لا 
شيء کّن قبلهماء فلم یزالا یجریان طاهرین مطبرین في الاأصلاب الطاهرة, 
حثیافترقافي أطهر طاهرین في عبداث أييطالب(. 

در جواهر سنیه در حدیث قدسیه مروی است: قد نزل جبرئیل علی اي 
یقرژله اسلام ویتول: هل الکپف أسّوا الایمان وأظهروا 
الشرك, فأتاهم اه آجرهم متین, وان أباطالب أسرّ الایمان وأظهر الشرل فأتاه 
اه آجره مرتین, ثقال: کیف یصفونه بهذا وقد نزل جبرئیل للة مات آبوطالب, 
فقال: ا محئد اخرج من مک فلیس لك بها ناصر بعد أبي‌طالب( ۳ . 


(۱) صحیح تره 133 
(۲)اصول کافي ۱: 4۲ج .٩‏ 


(۳) جواهر السنیه مرحوم شیخ حرّ عاملی ص ۱۷۲. 


یی .2:۰2:۰۰ السادقفي سیادة السادة 


یعنی: به تحقیق جبرئیل نازل شد بر نبی و عرض نمود: که پروردگارت سلام 
می‌رساند, و می‌گوید: که به تحقیق اهل کهف اخفاء ایمان و اظهار شرک کردند, 
پس خدا داد آنها را اجر آنها دو مرتبه وبه تحقیق ابوطالب اظهار شرک واخفاء 
ایمان کرد؛ پس به او داده شد اجر دو مرتبه پس حضرت صادق م3 فرمود: که 
چگونه به آن جمعی از مخالنین وصف ابوطالب می‌کنند, و حال آن که جبرئیل بر 
پیغمیر به شب وفات ابوطالب له نازل شد و عرض کرد: ای محمّد پیرون رو از 
مک به سوی مدینه, چه من بعد ابوطالب به تو اصری و یاری دهنده پیست, لهذا 
آن حضرت هجرت از مک به مدینه کرد . 

در جواهر سنیه به اسناد دیگر انا یداه الصادقه حدیث قدسی را 
روایت کرده» قال: نزل جبرئیل لی؟لبي یه فقل: یا محفد را یترژلد 
السلام ویقول: يد حرمت الیا علی صلب آزللي, وبطن حملل, وحجر کنل» 
فالسلب صلب بدا ین عبدطب.الطن اي حتفم بنت وهب وا 


حجر کنلك فحجر آبيطالب(۱. 
در مجالس صدوق در مجلس هشتاد و: 


و ی 


عبدالملب, وا بط الذي حملله ملة بلت وهب: وا لعج الذي کته 
فأبوطالب بن عبدالمطلب وفاطمة بئت آسد(۳. 


(۱) جواهر السئیه ص ۰۱۷۱ ۱۷۲. 
(۲) امالی شیخ صدوق ص ۷۰۶-۷۰۳ ,٩16‏ جواهر السنية ص ۱۷۲. 


ولادت و خلقت عنصری آنها و 1 


و در معانی الأٌخبار به همین سند مروی است(!. 


خلاصه: آن که جبرئیل نازل شد, و عرض نمود: که خدابه تو سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: که به تحقیق حرام گردانیدم نار را بر صلبی که تو از آن بر آمدی؛ و 
آن صلب پدرت عبدائمی‌باشد. و بر شکمی که تو را حمل کرده وبرداشته تا 
وضع آن, و آن شکم مادرت آمنه بت وهب می‌باشد. و بر حجر یعنی بر کناره و 
بغل و دامن که طثل را در آنجا مادر می‌گیرد و بر می‌دارد به غرض تربیت, و آن 
حجر ابو طالب و حجر فاطمه بنت اسد؛ که آنها هر دو تو را ترییت در دامن و بغل 
کردند . 

تلبیه و تلویر: دم ۲ 

بدان که به صراحت و نع کتیر این صحاحاو بمسان از متفقات أّت» مع 
اجماع اهل بیت رسالت, و اف تلمای این ملّت. ثاپت و قطعی گردید که کل 
والدین علي ومحئد علیهما السلام از بوطلب 4 و بدا تا آدم مومن موکد. 
بل انبیاء و آوصیاء طاهر و مطهّر بودند, پس آنچه منافی و معارض این روایتی 
دیگر باشد, او محل قطع و يقین وعمل و اعتماد نمی‌باشد به چند وجه : 

اوّل: صحاح و حسان سفق علی ّت, و مجمع علیه اهل پیت علیهم السلام, 
ناطق و صریح‌اند بر ایمان و توحید و تسجید و تعبید آنها خاص برای خداء بل 
بعض دیگر اصرح‌اند بر نبوّت آنها . 

درف أصول و علم درایه و حدیث نون و قاعده مقر گردیده؛ که در جائی 
که تعارض ادله شود, تقدیم به برهان و به محکم قرآن و مفق علیه صحاح و 
حسان احادیث باشد, پس در قسم ثانی مع لتصحیح اگر تأویل و حمل مطابق 


(۱) معانی الأخبار ص ۱۳۱ ح ۱ بحار الشوار ۱۰۸:۱۵ح ۵۲. 


۸ مار و السادةفي سيادة السادة 
برهان و قرآن میشر و ممکن باشد تأویل کرده شود و لا مطرود و ستروک 
محض می‌باشد, و اين اخبار متّفق علبه أَّت واجب النمشک والاخذ والعملء 
پس معارض و منافی آن متروک می باشد . 

ثانی: ایض درف آصول و انساب و دریهقانون مقر گردیده که در دعوای 
ایمان و نسب اصل ثبوت آن لهذاتقدیم و تصدیق او بر نفی و سلب آن می‌باشد, 
و استصحاب آن باقی تا ثبوت سلب و منافی قطعی آن می‌باشد, پس در اینجا هم 
ا, آن حضرت در اصل ثابت و استحصاب 


دعوای ایمان و هم صخت انساب آ 
باقی. خصوص نص از نبی معصوم بر طهارت و ایمان و صحّت ولادت همه اینها 
مع شهادت جمهور اهل انساب مي‌باش پس معارض و منافی اسلام بعض 
ایشان باطل محض می‌باشد . 

ثالث: ایض اگر تعدیل و چرح,بتمارض شود, گرچه در تقدیم أحدهما بر 
دیگر در اهل حدیث و درایه و رجال و أصول دو قول است, و لکن آنان که 
پالجمله ایمان دارند بهآنهاء چاره نیست برای حفظ مرتبة نوّت و خلافت تقدیم 
تعدیل و ترجیح آن بر تجریج واجب می دانن, به سبب وت این صحاح ملق 
علیه, تا اذاء و توهین سیّد موجودات لازم نياید. و همین آسلوب جمهور دین 
داران است, چون قاضی عیاض, و محکی از احمد. و محکی از شافعی نیز, و 
قسطلانی, و سیوطی در آخر رسالةً وزراء مهدی واسلام آباء نبي؛ و قاضی 
بوبکره و از دلایل رازی؛ و نیشایوری, و امتالیم, صونً لناموس الاسلام 
والایمان. 

رابع: بعد صحاح اخبار مجمع علیه اجماع اهل پیت عصمت و طهارت. و 
تفای کل علماء اين ملّت. مع اعتقاد جماعتی از جمهور اهل سنّت بر این که کل 
آباء نمی و علی از آدم تا عبدائه و آبوطالب مسلمان و موخد. بل نزد امامیه به 


ولادت و خلقت عنصری آنها 


اخبار مزبوره انبیاء و اصفیاء بودند, و اجماع ایشان حجٌت, 
اق, به خبر مواتر اي تال فیکم الشقلین»( الغ. 
ح»۱" ال وبرای آن که ی تطهیر( ۳" خاص در 
الیت‌اند. 


واجب عینی است بالا 
وحدیث «أهل بيتي 
ایشان است. و برای آن که اقرب رسول واعرف 

اشکال: سلمنا پس در آزر پدر اراهیم چه کر 
صریح برگفر و بت پرستی و بر پدریت اواند, در آنجا مجال تحویل و تأویل باقی 
نمی‌باشد ؟ 


ه شود؟ و در فرآن آیات 4 


جواب: آن امام رازی در تفسیر کیی به چند وجه داده: 

ال:قیل: ان آذر لم یکن وال یرامی بل کان عقه, واحتجُو علیه بوجوه(. 

نی آذر پدر ايرهيمفيالحقیقه بو لمع بوده. 

چناچه بیضاوی !"و غیراقم نقل کردن که هل انساب و سیر مسق 
علیه‌اند که پدر |يراهیم تارح بوده و آذر عم آن حضرت, چون که از صفر 
ابراهیم علیه السلام را تربیت کرده, و بر مریّی و پدر رضاعی اگرچه از اباعد 
باشد آب در هر عرف می‌گویند. پس اين حکایت از اطلاق [براهیم می‌باشد نه 
اعلام و نه اخبار از حقیقت آذر, پس تأویل عتول می‌باشد . 
منها أن آبا النیء ما کنواکاٌ وید علیه وجوه نها:قولهتعلی الذي 


(۱) احقاق الحق :٩‏ ۳۷۵-۳۰۹ از جماعت کثیری از عاّه . 
(۲) احقاق الحقّ :٩‏ ۰۲۹۳-۲۷۰ 
(۳) سور احزاب: ۳۳. 


(۶) سور انعام: ۷۶و توبد: ۱۱۶ و مریم: 2۲ و البیاه: ۵۲ و شعراء: ۷۰و غیره. 
(۵) تفسیر کبیر فخر رازی ۱۳: ۰4۰-۳۸ 
(1) تفسیر بیضاوی ۱: ۳۰۸-۳۰۷ 


۸ تون بو موق دوع تم موز سوو نف وهوه هد و السادةفي سيادة السادة 
براك حین تقو وقلبك فيالساجدین4( قیل: معناه اه کان نقل وه" من 
ساجد الی ساجد. وقال: فیه دلالة علیأْ جمیع آباء سحتدِ کانوا 
سلیین(۳, 

یعنی: از جمل اه این است که نقل نور آن حضرت از ساجدی به سوی 
ساجدی می‌فرمود. پس این آیه دلیل است که به تحقیق هم آباء انبیاء کار 
نبودند, و آیه «الذي براك» پس گفته شد که معنی آیه این است که خدا نور آن 
حضرت را نقل می‌فرمود از ساجدی به سوی ساجدی, و در آن دلالت است که 
به تحقیق جمیع آباءنبی ما از آدم تا عبداله مومن و مسلمان وموٌد بودند نه 
کافر . 0 
ثانی: رازی گفته: ومتا بدل را ام سحتدعٌِ ساکانوا مشرکین 
تول «لمآزلآنقل من یلا هرن اي الأرحام اطساهرات حتن 
آخرب فيعالمکم هذا تال تن نکن نهس» فوجب آن 
یکون أحد من آبائه وأجداده مشرکا دا الا لمبصنهم بالطهارة عموما. 
ی 


آن حضرت است: که من هميشه از آدم تا عبدائه نقل می‌شدم از اصلاب طاهرین 
به سوی ارحام طاهرات, و لا وصف شأن به طهارت عمومً نمیکرد؛لقوله تعالیی 
که جز این نیست که هم اناع مشرکین و کنر نجس در ظاهر و بطن‌ند پس به 
این جهت واجب شد که احدی از اجداد و آباء آن حضرت مشرک ابدا و اصلاً 


(۱) سورة: شعراء ۲۱۹. 
(۲) در تفسی 
(۲) تفسیر کبیر فخر رازي ۱۳: ۳۸ 
(4) تفسیر کبیر فخر رازي ۱۳: ۰۳۹ 


ولادت و خلفت عنصری آنها ...۸0 


نمی‌باشد . ووجوه دیگرند صورت طبط آنها در این مختصر ممع 

اشکال: سلمنا که والدین آن حضرت درک اسلام نکردند نبی یا وصی؛ و بر 
دین ایراهیم بودند, چه دین اراهیم غیر شوخ در اولاد او بود. انا آبوطالب 
درک اسلام نمود. و لکن اقرار ب لسان ظاهرا به آن ننموده, و کافی است بر او 
قصید؛ مشهوره او مرویه صحاح اسلامیه . 

من جملآن: اي قولليطالب عندموته: ا عم قل لا له ال اه 
کلمة أستحل بها لك الشفاعة یوم القيامةء فلا فلا رأی آبوطالب حرص الشبي 
قال: یاب آخي وائه لوا مخافةقریش نما قتها جزعا من الموت له لا یه 
لا لا آشرلد. و في آخری: لاقررت یهللا لا آشرك بهاء ما نقله فمي 
۳ 


المواهب و غیره 

جواب: به چند وجه است : 

اوّل: ما گفتيم آنفً در جائی که تعارض اد م‌شوده عمل که عقاو عم 
عمل بر برهان و بر محکم قرآن و بر احادیث صحیحه متّفق علیه, و منافی مأول 
يا متروک می‌باشد, پس این قسم اخبار متروک‌اند . 

و ما می‌گوئيم: که به فرض تصحیح این خبر از خود این هویداست اسلام 
ابوطالب که او گفت در این وقت اظهار کلمه موجب عار و طعن قریش است که 
به خوف اين را گفته» ولا چشمت را به آن آرام و قرار می‌دادم؛ و لکن آگاه باش 
که مشرک نیستم . 

در روایات مسلم وارد است که صنادید قريش در آن وقت در دورش بوده 
می‌گنتن؛أترغب با آباطالب عنملّة عبدالمطلب. و در دیگره عن ملّ ٩۳!‏ . 


(۱) تذکرة الخواص ابن جوزی ص ۸. 
(۲) صحیح مسلم ۱: ۵۶. 


۸ هقی تمغ موو موم مق عم او السادقفي سيادة السادة 
پس آين صریح است که او معتقد دین و کلم توحید بوده, چه عبدالمطلب و 
آباء او همه بر دین راهیم و از اوصیاء او بودند. و لت ایراهيم منسون نبوده. 
ثانی: اما قصیده بنا بر آنچه در مواهب از مقاتل نقل نموده این است که 
پیب ابوطالب را بهاسلام دعوت کرد و کار اادةاذیت آن حضرت 
نمودند. پس ابوطالب لت به نها فرمود: که هرگز تبدیل مد بای قتلبه 
ولدی دیگر ممکن نیست. آیا ناه به عوض بچه خود بچه دیگری را قبول 
می‌کند, و من به عوض محر دیگری را قبولکنم. پس مخاطب بهنبی شده 
این اشعار خوائد : 
واه لن یسصلوا لك بجمعهی:[حثن آوشد في اتتراب دفینا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاطة ۰1۷۶ "وٌشر و قو بذاك منك عیونا 


ودعوتتی وزعمت نك ناصحي ولقد صدقت وکنت تم آمینا 

وعصرضت دیناً لامحالآنه امن خیر آدیان البرية دینا 

ولا السلامة و حذاري سبّه لوجدتتي سمحا بذاك مبینا 

پس ابوطالب بعد این قول بر خواست از آن حضرت ذبٍ و دفع می‌کرد کار 
قریشس را( (. 

در مواهب از عراقی در شرح تتقیح بعد نقل قصیده در باب ابوطالبل 
گفته,قال: فهذا تصریح باللسان, واعتقادبالجنان, غیر أّه لم پذعن . 

یعنی: به این قصیده تصریح ایمان به زبان و اعتقاد به دل می‌باشد» سوای آن 
که اذعان در مجلس نکرد علائیه . 


تنبیه: از خود این قصیده هویداست که صدقت گفته و اسلام را خیر الأُدیان 


(۱) طرائف سید ابن طاووس ص ۰۳۰۳-۳۰۱ 


ولادت و خلقت عنصری آنها ی رد ی 1۷ 


شمرده, آن حضرت مع این احوال هولئاك تصدیق به دین اسلام و بهنبوت آن 
حضرت کرده. اگرچه تلط بهالفاظ «لا هلاه محتد رسول امه عینأً در آن 
وقت نکرده: چه شرط ایمان و اسلام همین لفظ عینی نیست, بل بهمفادوبه مل 
آن اعتقاد و اقرار شرط اسلام است . 

و مصحش دو مرویه جلد ال مسلم از عسان است. قال اشبي ْ: من 
مات وهو یعلم هل لا اه دخل الجلة(۱. ۱ 

یعنی: پیغمب رح فرمود که هر که مرد و او می‌دانست «ل له > را یعنی 
مفهوم و معنی آن راء یعنی توحید خدا را عالم بود, او داخل جلّت می‌شود . 
وبه این حدیث, اگر ابوطالب لب 


و اقرار به دیین و نبوّت ظاهر " 


توحید و به نبرّت. و الحمد له 


فالث: بدان که در دلایل بترم لیا طریق یونس بن بکیره از 
ابن اسحاق, و به او حدیث کرد عباس بن عبدائه, واز ببض اهل خود از اببن 
عباس, قال: لا تقارب من آبي‌طالب الموت نظر البّاس |لیه وهو یحرّلك شفتید, 
فأصنی المّاس باذنی,فقال: این أخي واثه لد قال أخي الکلمة اي أمرتهبهء 
ال اب وم اس( ۱ 

یعنی: وقتی که ابوطالب را موت قعریب شد, وبه دورش مردم و آن 
حضرت تٍبوددهوبرادرش عباس نزدیگ‌تر به او نشسته بود باس دید که 
ابوطالب مِ لبهای خود را حرکت می‌دهد, پس عبّاس گوشهای خود را نزدیگ 
دهان او برده گوش داد وشنید که «لا له لا اه محتّد رسول ا» آهسته آهسته 


وا 


(۱) صحیع مسلم :90 ع ۹۳. 
(۲) بحار لور :۱٩‏ 4. 


۸ رت یود و معط من موه بو موه السادتفي سیادة السادة 
می‌گوید. عبّاس ندا کرد: ای پسر برادرم محئّد. واه برادرم ابوطالب همین کلمه 
را که امر به خواندنش کرده بودی به تحقیق گفت, آن حضرت فرمود: که من به 
گوفن خوه فان ان لوفزد 

در مواهب گفته؛کذ في رواية ان اسحاق:ِنَ آباطالب أسلم عند موته. 
یعلی:ابن اسحاق هم روایت کرد که آبوطالب علیه السلامبه تحقیق نزه موت 
خود اسلام صریحا آورده. 


بعد این گفته: که انا فرمودن پیغمبر که من نشنیدم؛ این استعمالی است که 
یه وی امه تام خر تر دوم لپ 
در آن وقت اعدل مي‌گوید که من به 
ی اثبات سماع کرده؛ لا 


دهعت ول من 


پس در این وقت اخذ می‌شود 
شاد امدل | قال سمعت وق 


بسا 
سا 


نبیر جوزی از واقدی روایت کرده عن علي با : ما توفي ابوطالب أخبرت 
رسول ام فبکی بکاة شدیدا, ‏ ال له: اذهب فنشله وکتنه وواره» غنر اه 
ورحمه(۱. 

یعنی: حضرت أمير لا از وفضات ابوطالب3 خبر کرد به حضرت 
سول پس آن حضرت برای فوت او گریه کرد گریه شدیدتره پس فرمود: 
که او را سل و کفن کن, و دفن نماء خدا بیامرزد و رحمت کند او را . 

در روایت دیگر آورد‌ند» فقال له السبّاس: ییا رسول | 
فقال اي واه اي لأرجو ل» وجمل رسول اف بستر لاملا یخرج 


الخواص ابن جوزی ص ۸. 


ولادت و خلقت عنصری آا که ره ور ۱ 
من پیت فعارض رسول عم جنازة آبي‌طالب. فقال: وصلتك رحم. وجزالد 
اه یا عم خیرا. ِ 

خلاصه: آن که عبّاس گفت: يا رسول اهر آینهتو أمیدی در باب نجات 
ابوطالب داری؟ چه خود آن حضرت از زبان ابوطالب 3 تول «لا له لاه 
نشنیدهبود لا عبّاس شنیده بود؛ برای همین دریافت نمود. پس پینبَ 
فرمود: آری قسم به خدا من أمید نجات او دارم. و یبرع اّامی چند 
استغفار برای ابوطالب مد می‌کردء و از خانه به آن ایام بر نیامد. پس جناز؛ او 
ره پیمر ی عارض ساختند. آن حضرت در آن وقت فرمود: وصل ارحام 


کردی, و خدا به تو جزای خیر بدهد ايعم مر 

ایاد: اگر این امر صعیح و تابت|بود پس را پیشبر يا علی 4 بر 
ابوطالبْ نماز جنازه نخواند؟ 4 

جواب: بدان که صلات جنازه تا آن وقت بر اموات خواندن واجب نشده بود. 
و او در مدینه بعد چند سال واجب شد. در این خلافی نیست. 

اشکال: این سیادت و نبوّت و وصایت و نوریت آباء نبی وقتی صحیح و ثابت 
می‌شود که نام آنها چون عبدالمناف وعبدالشمس به أمیهنمیبود. يمن اضافةً 
عبدیت و تسمية به آن دلالت داره که هم آنها بر مت حئيفة مرضیةٌ خلیل 
الرحمان نبودند, چه مناف صنمی عظیم و جسیم و بلند وبالا از مشرکین قریش 
مشهور [لی حین بود و می‌باشد, پس به ثبوت این قول به ایمان و انبیاء بودن آنها 
باطل شد . 


جواب: اصعٌ الوجوه این | 


:اما عبداه پس ملثب به عبدائ الذبیح بوده چه 


(۱) تذکرة الخواص ابن جوزی ص ٩-۸‏ 


۹۰ . السادةفی سيادة السادة 


پدرش ذیح احد اولاد ائناعشر نذر نهادهبود,و بر او قرعه آمده پس به عوض او 
صد شتر قربانی کرد . 
با عبدالمطلب نامش به تفای اهل توارخ شيبةالحمد بود. و برای آن شيبة 


الحمد نامیدند, چه در مواهب است که او متود شد و در سر او سفید موی بود به 


آن نامیدند. نزد ابنتتیبه نامش این عامره وکنیتش به بوالحارث به پسر بزرگش 
بود. اما عبدالمطلب برای آن در عوام مشهور گردید, چه پدر او هاشم برای برادر 
خود مطلب گفت درك عبدك پیفرب: پس به عبدالمطلب برای آن مشهور گردید . 

وبه روایت دیگر نشابه که عتش مطلب او را ردیف خود به مک آورد؛ چون 
که به لباس خراب و حال ذلیل بود هر کس از او می‌پرسید می‌گذت: هو 
عبدی, برای خجالت و شرم نزا غْ به ُیدالمطلب از مدینه تا مکّه مشهور 
گردید. 


انا هاشم اسمش عمرو بود, و هاشم برای آن نامیدند, چه هميشه در یم فحط 


نان را در آب گوشت باره کرده تر میکرد و به مردم می‌خورائید. 

و اما عبدمناف نامش مغيرة بن قصی بن کلاب بود, و نام کلاب زید یا یزید 
بود. 

وائّا تسمیة او به عبدمناف آن که چه مناف یا مأخوذ از نوف و آن سنام عالی 
و بلندباشد, چه او وقت تولدبلند و بالا و طویل اقامهبود,برای آن اضافه به 
سوی آن کردند. یا مأْخوذ از نیف و آن در اصل واوی به معنی زيادتي و فضل و 
احسان می‌باشد. چون که آن حضرت در ذات شریف و ذوالفضل و احسان و 
انعم بود,لهذا او را مضاف به سوی آن کردند, عرب به سوی وصنی یا فعلی اسم 
را مضاف می‌کنند. چنان چه می‌گوبند عبدالدینا,عبدالنیء عبدلبطن . 


چهارده معصوم ِا خیر خلقند و رید 13 
وا بوطالب نامش عمران, و کنیت او بهپسر بزرگ ابوطالب شد(۱) 
باب 
در آن که چهارده معصوم از محٌ تا مهدی ما 
و تبعة ایشان خر خلق‌اند 


قواه تعالی من ال موا و رت 


آوردند.آنها بهترین اهل و زاس خلق‌اند . 
و خیر به معنی افضل است. ما بریّه پس به احد الوجهین به معنی زمین مأخوذ 


الوجهین مأخوذ از «بره» می‌باشد؛ .در آنواقٍ به معنی خلقت می‌باشد, و 

اگر از بری بگیریم پس در آن وق بهتوین نیکان و پاکان می‌باشند. 
بدان که جمهور مفشرین و محدئین نت اند که اين آیات تا آخر در 

علی و ذژیه و شیة اشان نزل شده و همان مقصود و مرادند. 

قال البي ملق نرات هذه اليةقال اي 

نت وشیمتك یوم البامة اضین مرطیین, ويأتي عدژاد 

غضابً متمحین, قال: ومن عدوژي قال من تب منك و لناك, وخیرالسابقن ال 


ظلالمرش یرم القيامة طوبن لهم؛ قیل: ومن هم؟ قال: هم شیمتاك یبا عصلي 
ومحیولل!۳. 


(۱) مراجعه شود به عمدة الطالب ابن عنبه ص ۰۲۶-۱۸ 

(۲) سورة البینه: ۷. 

(۳) صواعق ابن حجر ص ٩۱‏ شواهد التنزیل ۲: ۳۵۸ احقاق الحق ۳: ۲۸۷ - ۲۹۲ و 
ج ۶: ۰۲۱۷-۲۵۸ 


. السادةفي سيادة السادة 


پیفمرِ فرمود وقت نزول اين آیه: یا علی خیربریه توثی و شیم توه و 
می‌آئی تو و شيعة تو در حالی که راضی مرضی می‌باشید, و می آید دشمن تسو 
خشمگین سرنگون شرمنده. و دشمن آن کس است که از تو بیزاری مي‌جوید و 


جدائی دارد و لمن و سب تو می‌کند. چون معاویه و اصحاب و تعذ او که بر آن 


حضرت تا هشتاد و چهار سال بعد هر نماز در هر مسجد در قلمرو او و به امراو 
بر علیلقٍّ بالای منبر لعن می‌کردند, و خود هم در شام لعن می‌کرد؛ وبهترین 
سابقان به لّ عرش رحمان روز قيامت می‌باشند, گوارا باد بهآنهاء پرسیده شد 
آنها کیستند؟ فرمود: آنها توئی و شیعه و محبّان تواند پا علی . 

در ما نرل فی علي, حافظ بونعَّروایت کرده از ابن عبّاس و از اسام 
محتدیاقر :لا نزلت هذه لکلا عي ما معناه: خیر 
لبريةآنت وشیمت تأتي یلق آنت وشیمتت راضین مره 
مداد منضوباً علهم ملولی(, 

یعنی: پیفمرٍُِْ فرمود: یا علی تو و شیعذ تو بهترین خلقید, میآئی تو و 


شیم توبه روز قیامت در حالی که راضی و مرضی خواهید بود. و می‌آیند 

دشمنان و مخالفان تو در حالی که مفضوب خدا دستها بسته به گردنهای خود 
می‌باشند . 

در شواهد التتزیل امام حسکانی از یزید بن شراحیل کاتب علی روایت 

بي تج وهو متّکیء علی صدري, فقال في 

تلكك الحال: آما سمعت آية خیر البریة؟ فقال: هم نت وشیمتاک وميعادي سعکم 

علی الحوض ذا اجتمعت الم للحساب, تدعون بوجوه وا وأرجل مببة 


(۱) النور المشتعل ابن نعیم اصفهانی ص ۲۷۱-۲۷۶ احقاق الحق ۳: ۲٩۰‏ و ۲۱۳:۱۶. 


چهارده معصومفِل خیر خلقند ۸ 


ه :۱ 
منوّرة ‏ . 

مجلسی به طرق اهل سّت از ابن عبّاس روایت کرده:ِنْ 
في علي وأهل بید( ۳ . 


یعنی: این آية در علی و اهل پیت 

و همین را جمعی, منهم ابن مردویه در تفسیر الأیات روا 

تعلبی, و در در منشور, و ابن عساکر, از جابر روایت کردند. قال: کتّا عند 
لبیل فأقبل عليْ فقال اب : ولذي نفسي بیه ان هذا ود 
لفاتزون بو لقيامة, وفهم نزلت «أولك هم خیر البریق4 فکان أصحاب 
اي تبل علي مق الوا قد جاّای*. 

ایض در دژ منتور است که این عدلي وین عبر از آي‌سعید خدری مرفوعاً 
روایت کردندهقل الب خی ال لي 9 

نی چا می‌گید که ما اصساب ن هي اضر دمک 
علیعَْ آمد. پیفمر َو فرمود:قسم به خدا این شخص و شي او رستگار در 
قيامت‌ان. و در آنها یف خر ابر نازل شد, پس به این جهت همیشه وقتی که 
علی می آمد می‌گفتند که خیر البریه آمد . 

ابن مردویه از حضرت امیرِ روایت کرده: لم تسمع قول له وک خیر 
البریة6 أنت وشیعتك وموعدي وموعدکم الحوض [ذا جیثت الأسم للحساب 


(۱) شواهد لد 


یل ۲: ۳۳۵۲ ۰۱۱۲۵ 

(۲) شواهد التتزیل ۳: ۱۳۹ احقاق الحق ۱4: ۰۲۹۵ 
(۳) مناقب ابن مردویه ص ۳۶۷-۳۶7 

(۶) احقا الحق ۳: ۲۸۹ و ۲۹۰و ۲٩۱‏ وج ۱۶: ۰۲۵۹ 
(۵) الدرٌ منشور ۲: ۰۳۷۹ 


یی ی تن نیم السادقفي سیادة السادة 
یدعون غرا محجلین(. 

یعنی: پیش فرمود: که خی البریه در اين آیه تو و شیعة تواند. جسای 
وعدة من و شما حرض کوثر است وقتی که همة أمم رای حساب می‌آیند. و 
شیم تو به دست و پای نورانی می‌آیند. 

در خصایص العلویّه نطنزی محمّد بن علی باشد, روایت می‌کند که حارث 
روایت کرد, قال عليُ:نحن هل بیت لا یقاس بالاس, فقام رجل فأتی 
عبداثه بن عّاس, فأخبره بذاك, فقال ابن عبّاس: صدق علی آولیس کان 
البيَلُ حبً لا یقاس باس ونزلت «أوئك هم خیر ریق > في علي و( 

خلاصه: آن که حضرت امیر موی بر منبر فرمود: که ما اهل بیتی هستیم 
قیاس کرده نمی‌شویم به مردم؛[پسدی ال عبّاس را این کلمه رسانید, اببن 
عبّاس گفت: که علی راستفزمود, با نبي به حالت زندگی او قیاس به مسردم 
کرده نمی‌شد. و یا (أولنك هم خیر آلبرية6 در علی و نازل شده. 

در مودة همدائی مروی است از علی,قل: قال لي رسول :یا 
علي نت خیر البشرما بلق فیه لا کفرآ. 

یعنی: ای علی توبهترین بشری, شک نمی‌کند در آن مگر کافر. 


در مودّة وفرودس از حذیفه روایت کرده قال النبيَْ:علي خیرالبشر من 
(14 


۳ 
یعنی:پیفم رت فرمود که علی بهترین بشر است, هر که ابا از این کند ببه 

(۱) مناقب ابن مردویه ص ۳۶۷ ۵۸۱ 

(۲) لور المشتعل فیما نزل من القرآن في علي ابن نعیم ص ۲۷۱ ح ۰۷۷ 

(۲) مودة القربی همدالی ص ۲, احقاق الحق : ۲۵۱-۲۵۶ و ۱۵: ۲3۹. 

(4) مودة همداني ص ۶۲. فردوس الأخبار دیلمی ۳ 2۸٩‏ ۳۹۹۶ 


یعنی: آبن مسعود فرمود: که علی بهترین بشر است, منکر آن کافر است . 
از جماعتی منهم امام رازی روایت کردند در قتل ذوالئدیه در قوم خوارج» 
قال رسول ال :یله خیر هذه ال( ۳. 

یعنی؛ ذوالشدیه را و خوارج را بهترین این مت قتل خواهد کرد, واو را 
علی لا کشت در خوارج. 

بخاری در باب علامات نبّت در خوا 


در ذو اللدیه روایت کرده: آتاهم 
رجل مود هد عضدیه ل دي ال در خرون لین 


ینی: آن فز یه مردی تباید که تک باووش وا بان پستان زن 
می‌باشد. و از او شیر بر می آید, خروج من نماید بر بهترین فرقه از مردم . 

و سعید خدری در ذیل این حدیث می‌گوید: وأشهد علي بن آبي‌طالب 
قاتهم وا مع,فأمربذاك لرجل فأتي به حتی نظرت للیهعلی نمت البي ی 
اي نی( 

که من شهادت می‌دهم ذوالدیه وقوم خوارج را علی کشت, ومن با او 
بودم؛ و آن ذوالئدیه را دیدم به همان وصف و صورتی که بیغمبر وصف 


(۱) احقاق الحق ۱۵: ۲۷۵ از ابن مسعود. 

(۲) مناقب ابن مفازلی ص ۵۵, احقاق الحق ۱۵: ۰۲3۷۰-۲۹7 
(۳) صحیح بخاری ۶: ۱۷۹. 

(۶) صحیح بخاری ۶: ۰۱۷۹ 


۹۹ مدوم مهو وین ینمی ی وی ألسادقفي سیادة السادة 


کرو 
۳۳ رز 
در مودة و در فردوس از جابر روایت کردند, قال البي و علي خیر البشر 


۰ قالت: علي خیر البشر لا يشكٌ فیه لا 


در مودّة از عايشه روایت 
کاف 0" 

این مردویه از بوسر اتصاری !1۳ روایت کرده از پدرم؛ که عايشه پرسید که 
خوارج را کدام کشته؟ من گفتم: که علی آنها را کشته,نقالت؛ ما تنعني العداوة 
الني في قلبي لعلي عن قول الح, سمعت رسول ْعَْ یول: تلهم خیر هذه 
له وسععته یقول: علي معالحق لیم علي پدور حیت ما دار . 

پس عایشه گفت: که مرا چه(قرشداوتلبی علی مانع از قول حسق در او 
می‌شود؛ چه رسول خد ام درر.او,فرمود: که قتل می‌کند قوم خوارج را بهترین 
این أّت. و پینم رم فرمود: که علي با حق و حق با علی, دور می‌کند به هر 
طرف که علی دور می‌کند . 

و از مسروق روایت می‌کنند که او گفت: من حلف دادم به عايشه که بگوئی 
آنچه در قتال علی با خضوارج از رسول دا شنیدی, فقالت: سمعت 
رسو لا یول: هم -یعنی الخوارج -شر الخلق والخليقة, یقتلهم خیر 
الخلق والخليقة 


(۱) مودة همداني ص 4۲. فردوس الأخبار دیلمی ۳: ۸٩‏ ۳۹۹۶ 
(۲) مودةالقربی همدانی ص ۶۰ احتقاق الحق ۱۵: ۲0٩‏ 


(۳) در مناقب: عن آبي‌الحسن الاأصاري . 
(۶) مناقب ابن مردویه ص 2۱۷۱ ۲۳۱ 
(۵) مناقب ابن مردویه ص 2۱۷۰ ۲۳۰و 2۱۷۱ ۰۲۳۲ 


چهارده معصوم لا خیر خلقند ۸ 

عایشه گفت؛ شنیدم که خوارج بدترین خلایق و خلقت‌اند, قتل می‌کند آنها را 
بهترین خلايق وخلقت, و بزرگ‌ترین قرب و وسیله که مر او را نزد خالق 
می‌باشد , 

در مرویات متعدّده احمد حنبل است: علي وشیعته خیر الخلق, وخیار الخلق, 
ویتل الخوارج خیار بت( . ۱ 

در مودة همدانیوابن مغازلی نیز روایت کردند.قال | 
علی الدنیء فاختارني علی رجال العالمین, ‏ ام ان فا 
رجال العالین, نم اطع لته فاختار اه من ولدلك علی رجال العلمین, ثم 
طلالربعة فاختاربنتي فاطمة علی نیام این( , 

پینبرٌَ فرمود: که به تحتیق دا نظراطلاع دنیا را نگ ریست, پس 
اختیار کرد مرا بر همه عالمیان: بر ننیرکرد برگزید و اختیار کرد تو را ای 
علی بر کل علمیان, پس نظرثالت کرد وبرگزید از دنا هرا از ولد و بر 
کال عالمیان, پس نظر رایع کرد و برگزید دخترم فاطمه را بر کف المیان . 

در موّة از امام محدباقر ِا روایت کردند: سئل رسول مر عن خیار 
اس آو الد,فقل + خیرها وأتقاها وأفضلهاوأقریها لی اج تیه ملي, 
ولا فیکم أتقی ولا آقرب من علي بنآبي‌طالب(آ. :۱ 

یعنی؛ پیغمبر را از خیار و بهترین خلق پرسیده شد, پس آن حضرت فرمود: 
مردم و مقي‌ترین آنهاء و افضل آنهاء و اقرب آنهاالیالجنه اقرب هم 
نها نزد من می‌باشد, و نیست در شما اتقی واقرب کسی از علی بن ابی‌طالب . 


(۱) احقاق الحق ۷: ۰۳۰۹ 
(۲) مودّة القربی همدانی ص 4۱ احقاق الحق :٩‏ ۲۰3و ۱۰: ۱۹۵. 
(۳) احقاق الحق ۰۲۷۸۰۶ 


. السادةفی سيادة السادة 


در موّدة شافعی همدانی از ابن عمر مروی است که او پرسید عايشه را: کیف 
کان مسئزلة عسلي من رسول اعَْ؟ قالت؛ کان أکرم رجالنا علن 
رسولا 9( . 

که چگونه مزلت علی 3 نزد پر بود؟ عايشه گفت: که علی 
گرامی‌ترین مردان ما به رسول دام بود. 

در موّدة شافعی از ان عمر مروی است. قال رسول و : خير رجالکم 
علي آي‌طالب. وخیر شبابکم الحسن والحسین, وخیر نسانکم فاطمة بنت 
خن 

یعنی: رسول خد ای فرمود: کین مردان شما علی بن أبي‌طالب, و 
بهترین جوانان شما حسنین, و بهتر یا ما فاطمة بنت محمّد می‌باشد . 

در مودة شافعی مروی ابشت, قال.این مسعودر قرأت سبعین سورة من القرآن 
علی رسول ی وقرأت القة علن خیر هذه له عليبنآي‌طالب(۳. 

ابن مسعود گفت: که من هفتاد سوره قرآن را بر حضرت رسول خواندم؛ و کل 
ما بقی قرآن را بر خیر این نت که علیْباشد خواندم. 

آقول: این دو صحابی رژوس مفترین ابن عبّاس و ابن مسعود از تلامذهة 
علی‌اند . 

در مودة همدانی از هني مروی است. قال اثبي ِا :آفضل البية عند اه 
تعالی من آقام علن سيرتي, ولا شلق في علي وذزیه هم خیر ری( , 


(۱) احقاق الحق 4: ۳۲۶- ۳۲۵و ۱۵: ۵۲۲. 

(۲) مودة القربی همدانی ص 4۳, احقاق الحق 4: ۲۵۷ و ۱۸: ۰۳۹۹-۳۹۸ 
(۲) مودة شافمي ص ۲ احقاق الحقّ 4 ۱۵۲ و ۲۵۳ و ۱۵: ۲۸۰ 

القربی همدانی ص 4۱. 


طریقة من آقامه از بتداء تا نها کند, شکٌی نیست در علی و ذرية او که آنها 
بهترین اهل زمین و خلقت‌اند. 
زاين باس روایت کرده:قال رسول ام أفضل رجال العالمین 
في زماني هذا علي, وأفضل نساءالاوّلین وال خرین فاطمة بت( . 
فرمود: که اف مردان همةعالمیان در زماة 
این و آخرین فاطمه دخترم است . 

در کلینی مروی است که حتّاد کاتب به حضرت صادققب عرض کرد: کان 
رسولاثعٍَِ سید ولد آدم]فقل: کاب من خلق اهءوما با اه بریا 
خیرم محتد ی( . 

ینی: آیاپینبر سید لا آذ یود آن بهضرت فرمود: قسم به خدا 
پیشب ِا سید خلایق بوده. و هیچ پیدایشی راهتر از مدع نافریده. 

در کافی حضرت صادققْ3 از حضرت اسیر 3 روایت کرده؛ ال 
آمیرالمومنین :ما با اه نسمة خیرمن محتد م۳۱ . 

یعنی: نیافرید خلقی را بهتر از مدع 
تتبیه: چون که آل واولاد آن حضرت فاطمه وائئة اتناعشر ِا می‌باشند, و 


ن این علی 


هر که اولاد و آل باشد, ولادت و رجوع آنها به سوی آن حضرت اکثره پس به او 
آقرب, و به هم احوال او اعرف و اعلم, به سبب نهایت قابلیت ذاتی و صفاتی, و 
اعمل به جمیع اوامر و نواهی او می‌باشند. 

(۱) مودة القربن ص 1٩‏ احقاق الحق ۱۵: ۰۶۱۲ 


(۲)آصول کای ۱ 
(۳) أصول کافی ۱: 66۰ ۲. 


1.۰ و6 وی ویو موم موسوم همع شوه السادةفي سیادة السادة 

وشکُی نیست که طفة اصل و لب لباب روح دیدن آدمی می‌باشد, پس آل و 
اولاد لب و اصل روح و جسد مت می‌باشد. و جزء و کل مدب 
اجماعأنّت اکمل و افضل از کف کاینات و علّت غاثی هم موجودات می‌باشد, 
پس اولاد و آل و دی و هم افضل و اکمل واتبلواقرب هم موجودات و کاّة 
کاینات می‌باشند. 

پسن به این دلیل و اد سمعی مزیو 
لین و آخرین, و خیر بریه اجمعین می‌باشند. 

|شکال: تبعه و شیعة ایشان چگونه خیر اه رای و افضل أمم می‌شوند ؟ 

جواب: چون که ما یعلق بالاکبل:لفْضل أکمل وأفضل به (صاق وللحاق 


می‌شوند, لهذانعلین از چرم گاوفی ری با [اصاقي آن حضرت بر عرش به 


ن حضرت مع عترت طاهره افضل 


مقام قاب قوسین آو آدنی رسید., 
پس میم ایشان به تن ایشان اکمل و آفضل گردیدند. ها در این آیه و در 
احادیث کثیره صحیحه وصف آنها خیرابریه و خیر الخلیقه وارد شده. 
آیانمی‌بینی وزیری که نمک‌حلالی و جانفشانی, و در همة آمور ساطائی 
خدمت‌گزاری علی الدوام به درجة اتم می‌کن. او افضل و اقبل و اقرب نزه 
سلطان از هم وزراء و آمناء دولت می‌باشد, پس کارنده‌های اين وزیر هم که 


هم آمور وکارهای سلطانی را ه تعیت او به وجه انم و اکمل به انجام رسانیدند 
و می‌رسانند, لا محاله از همة عساکر و افواج دیگر نزد سلطان اکمل و اقبل و 
اقرب و افضل و اوقر میباشند در تبضّره پس شیم اهل البیت علیهمالسلام 
افضل اهل زمین‌اند . 


چهارده معصوم‌ِ سادات خلایقند وا نوج 3 
باب 
محقد و علی و ائقه اطهار یو بنی هاشم 
کل سادات خلایق |ٍلی القيامت‌اند 


در ترمذی از ابوسعید خدری مروی است, قال رسول ال نا سید ولد 
آدم وم یامه يد وه مد ولا فغ, وم من ني و دم فمن سوا لا 
تحت لوا 0 

یعنی: حضرت سول فرمود: که من سیّد اولاد آدمم به روز قيامت؛ وبه 
دست من لواء حمد است؛ و از روی فخر نمی‌گویم, بل از حقیقت واقعه چسون 
احکام دیگر از جانب خدا به شما خبرفیآهم, تا واقف مرت ما باشید, و هیچ 
نبی وبنی آدمی نمی‌باشد مگر زیر این مباشد . 

در مواهب از این ماجه روایتتکرکه نا سید ولد آدم وال من تنشق الأرض 
یوم القیامة(۳, 

یعنی:پیغمب رت فرمود: که من سید اولاد آدمم» ول کس که شق می‌شود 
زمین برای او به روز قيامت, یعنی ال کسی که از قبر بر آید من می‌باشم . 

ایضاًاز انس روایت کرده:ا کرم ولد آدم بوذ علی رتي ۳ . 

یعنی؛ من گرامی‌ترین کل اولاد آدمم به روز قیامت بر پروردگار خود . 


در مواهب از بخاری از ابو هریره روایت کرده: نا سید اثاس یوم لقامة, 


سوال؛ چرا ید بهبوم القيامهکرده؟ این مشعر می‌باشد که در دنا سید نباشد . 


(۱) صحیح ترمذی ۵: 201۸ ۰۳۱۱۵ 


(۳) صحیح ترمذی ۵: 01ج ۰۳۹۱۰ 
(۶) معجم الفاظ الحدیث النبوی ۳: ۱۷. 


قفي سیادة السادة 
جواب: مثالش چون مالک یوم الدین, و چون آیه لسن السلله الیوم نء 
الراحد هار4( میباشد, خدا در اینجا مالک دنی و مالک یوم دین است . 

و لکن چون که در دنا سلطان و مالک و سید انواع خلایق به حق و باطل و به 
حقیقت و مجاز می‌باشد. اما در آخرت اصلاً مالکی و سلطانی و صاحب ملک و 
حکومتی و سیدی نمی‌باشد غیر جناب باری, و بعد او حضرت رسالت 
پناهی مه حقیتاًگرچه آنها سادات دین و در دیا هماند تا سیادت مجازی و 
انواعی و اشتراکی از انظار و عیون خلایق بر آرد, پس این اشعار از عدم سیادت 
آنها در دنیا نمی‌کند جنانچه از مالکیت دنیا خدا به مالک یوم الدین بر نمی‌آید . 


در فضایل بیهقی, و در دلائل ابونعژزو در مواهب روایت کردند: اه ظهر 
علي بنآيي‌طالب من اد قال چ سید السرب. فقالت صائهة: 
آلست سید المرب؟ فقال اي :نس آعلمین, وهذا علي سید مرب( . 

بنی: حضرت امی رطق از و دزد پس یل فرمود: که این 
سید العرب است, پس عائده گفت: که آیاتو سید ارب نیستی؟ پینب رم 
فرمود؛ که من سیّد العالمین, و او سیّد العرب است . 

در مواهب هشام بن عروه از پدر خود روایت کرد قال لبیل آدعوالي 
سید ارب وآراد هللا فقلت عانشة:آلست سید المرب؟ فقالانبي #ْ 
نا سید ولد آدم وعلي سید العرب ۳ . 

یعنی: به طلبید برای من سیّد عرب راء ومرادش به آن علیقٍ بود؛ پس 
عايشه گفت: 


آیا تو سید عرب نیستی؟ آن حضرت فرمود: که من سید اولاد 


(۱) سوره غافر: ۰۱٩‏ 
(۲) صواعق ابن حجر ص ۷۳ احقاق الحق 4: ۰-۳۹ 4۳. 
(۳) مستدرك حاکم ۳: ۱۲۶ احقاق الحق 4: ۳۹. 


چهارده معصوم لا سادات خلایقند 
آدمم و علی سید العرب است . 

و همین را حاکم معالتصحیح از ابن عبّاس روایت کرد 

در حلية الأولیاء حافظ ابو نعیم, واين لح شافعی از امم حسن مق روایت 
کردند؛ قا قال لي جي رسول ام :ادعوالي سید العرب يعني علیا الت 
عائشة:آلست سید المرب؟ فقال: نا سید وا آدم.وعلي سید مرب( . 

در اهب ازجا روایت کرد ال معا يس مرب فقالت 
عانشة: آلست سیّدالمرب؟ فقال ما قال ساب . 

جمهور روایت کردند, قال ۳ في مرض موته: دعوا لي سید العرب - 
وفي خر سید ناس - فطلبت عائشة اقا بابک فلقارآهالبي له فأخذ 
الرداء علی رأسه, ثم قال: آدعوا لي ارب تلبت حفصة آباها عمره لا 
رآه اللبي أعرض واأخذ الرداء لو رأییه,فقال: آدعوا لي سید السرب, فقالت 
عانشة: واه ما بطلب الا علی فلت رآ علی قَضَذ رأسه تحت الرداء علن 
قیض وما سمعنا له( 


0" 


یعنی: پیغمبر فرمود در مرض موت خود؛ که برای من سید عرب را به طلبید, 
عايشه پدر خود ابابکر را طلبیده و پیغمبر وقتی که ابوبکر را دید سر خود به زیر 
رداء خود کرد پس فرمود: به طلبید برای من سیّد عرب راه پس حفصه پدر خود 
عمر را طلبید, پیغمبر وقتی که او را دید باز سر خود را درون رداء برد, پس 
فرمود؛ به طلبید برای من سیّد عرب راء عايشه گفت: واه این نمی‌خواهد مگر 


(۱) مستدرك حاکم ۳: ۰۱۲6 

(۲) حلية الأولیاء حافظ ابونعیم ۱: ۱۳. 

(۳) حلیة الأولیاء ۵: ۳۸ احقاق الحق ۶: ۳۷. 

(4) مودة القربی همدانی ص ۵۰ احقاق الحق ۱۵: ۰۳۹-۳۸ 


۶ منت تین ۲:۰۰:۰۰ : السادقفي سیادة السادة 


علی رء پس پیفم رت وقتی‌کهعلی را دید سر خود و علی را درون رداه برد 
پس به علی رازهای مخفی می‌فرمود, تا آن که همان طور آن حضرت مرد؛ و ما 
نفهميدیم که او به او چه می‌فرمود. 

|شکال: از اين روایت ثابت شد که محد مر سید اولاد آدم است نه سید 
خود آدم؛ و علی سید عرب است نه سید عجم و عالم. 

جواب: به روایات مفصله دیگر ثابت است که آن حبضرت سادات 
عالمیان است. اما علی و الا هم بعد آن حضرت سید عالم و آد‌ند؛ 
زیرا که بنی هاشم برگزیدة عرب‌اند, و عرب برگزيدة قریش, و قریش برگزیدة 
بنیايراهم. و بنی[براهیم برگزید؛ کل پژٍ 

وبه احادیث سابقهثابت شده ین 


آدم. 


علی و اه هرگاه سید عرب 
تابت شدند, سادات کل بنی آدم ثابت شدند. اما ذکر ولد آدم و بنی آدم علم بر 
بشر گردیده, پس این به صورت علمیت فرمود, پس خود آدم هم در آن داخل, 
و مع ذلک میّن اين مجمل احادیث مفصله‌اند. 

در فضائل احمد بن حنبل مروی است, چنان چه در تذکرةٌ خواص الا 
سبط جوزی هم از ابن عبّاس روایت کرده: ار رسول ام قد بعتني الن 
علي لب فقال لي ابيَِّْ: قلللي نت سید في ادن سید في ال خرة. وقال 
البي من أحبل فد أحبتي ومن آنضاك فقد غضن ی( . 

ابن عباس می‌گوید: که مرا حضرت رسولٌَ به رسالت به سوی علی 
فرستاد. و فرمود؛ که بگو به علی: یا علي تو سید دنیائی سیّد در آخرتی. وفرمود: 
هر که تو را دوست دارد به تحقیق مرا دوست دارد, و هر که تو را دشمن دارد مرا 


(۱) تذکرة الخواص ابن جوزی ص ۶۸ 


چهارده معصوم ِا سادات خلایند ریت۱3 
دشمن دارد . 

در مطالب السژول از حافظ ابونعیم روایت 
مرحباً سید المومنین وسیّدالسسلمین!(, 

از حلية الولاء صاحب مطالب السوول روایت کردهء قال رسول اش یا 
نس رل من یدخل عليك من هذا لباب آمیرالممنین, وسیّد المسلمین, وقائد 
لفر المحجٌلین, وخاتم الوصیین, قال آنس: قلت في نفسي: له اجعله رجلاًمن 
الأتصار, [ذا جاء علي,فتال: من هذا یا آنس؟ فقلت: علي, فقام مسروراً 
مستبشرأ فاعتقه ویسیح عرق وجهه بوجهه ال( 

پیمرَِلٌفرمود: ای انس اوّل 
لین سید لسامین وان نی یشوای دست وپای 
نورائیان, و خاتمة اوصیا می‌باشد نیت که من ور دل گفتم: خدایا ایین 
شخص را مردی از انصار بگردان» ناگاه ع] ۳ پیغمبر فرمود: کیست ای 
الس, عرض کردم: که علی است؛ پس آن حضرت مسرور مستبشر برخواست و 
با هم گردن یک دیگر گرفتند. و پیغمبر عرق روی علی را به روی خود می‌مالید . 

در مودّة شافمی از عباية بن ربعی مروی است, قال: آنا سید لبیین؛ وصلی 
سید لوصیین. وان آوصیانیبعديانناعشر: هم علي وآخرهم تاشهم !۱۳ 
آدم, و علی سیّد اوصیاء, و اوصیاء من بعد 
علی, آخر ایشان قائم مهدی است. 
در مناقب ابن منازلی شافعی به اسناد خود روایت می‌کند از عبدالرحمان بن 


اخل بر تو از این در می‌شود او 


پیغمر عرٌ فرمود: من 
من دوازده‌اند, اوّل ایش 


(۱) مطالب السژول ص ۷۰ حلیة الأولیاء ۱: ۰10 
(۲) مطالب السژول ص ۰۱۰ حلية الأولیاه ۱: ۰3۳ 
(۳) احقاق الحق ۵7:۱۵ 


السادةفي سیادة السادة 


اسعد انصاری, قال ابي :لا کانللةآسري بي (لی السماء [ذا قمصر من 
یاقوتة حمراءبتلال نو فأوحی ال في علي ثلاث: له سید السسلمین,و[مام 
المتقین, وقائد از المحجلین(۱. 

پی رل فرمود:به شب اسراءبه آسمان, ناگاه قصری را از یاقوت سرخ 
متلألابه نور احمر بود, خدا در آن جا به من وحی کرد در علی: که او به تحقیق 
سید مسلمانان, و امام متقیان, و پیشوای دست و پای نورانیان است . 

ایضاً باستاد دیگر روایت کرده در ليلة اسر لی السماه» پینر عْ فمد 
انتهیت [لن سدرة لمتهی, فأوحی ال يي ِ تلاث: هسام المنین, وسید 
المسلمین, وان اف المحجلین لنچ لیم( . 

رم رأیت علی یاب الجّة مکتوباً 
مب 


در فردوس مروی است, 
باثو لا بماءالذهب: علي 
طبرانی و خطیب و این مغازلی را 
السلمین, وژماملتنین,وقاد از المعجلین,ویمسوب الممتین. 


وابن فوركك مالکی در فصول المهته؛ و موق احمد بن مکي بهاسناد دیگر بلا 
(۵ 


تفاوت این را روایت کردند 
در امالی صدوق روایت از انس در مجلس ۷۲ کرده: نحن بنو عبدالمطلب 
سادة هل الجتة: رسول ام وحمزة سید الشهداه, وجعفر ذوالجناحین؛ 


(۱) مناقب ابن مفازلی ص 2۱۰4 ۰۱۸۱ 

(۲) مناقب ابن مفازلی ص 2۱۰۵ ۰۱۸۷ 

(۳) احقاق الحق ۱۵: ۰۲4 

(4) مناقب ابن مغازلی ص 27۵ ,٩۳‏ مستدرله حاکم ۳: ۱۳۷, حلية الأولیاه ۱ ۰3۳ 
(۵) الفصول المهَة مالکی ص ۰۱۲۳ 


چهارده معصوملَِ سادات خلایتند 19 
وعلي وفاطمةء والحسن, والحسین, والبهدي(. 
یعلی: آن حضرت فرمود؛ ما اولاد عبدالمطّلب سادات اهل جلّت می‌ب 


رسول دام و حمزه ید الشهداء, و جطر صاحب دو بال اخضر, و علی؛ و 


فاطمه, و حسنین, مع مهدی آخر الزمان . 
در امالی ایضاً از اصبغ بن نباته روایت کرده قال آمیرالممنین م: سمعت 


رسول اش یقول: نا سید ولد آدم.وأنت 
من أَحبّنا فد أَحب الّه, ومن آبفضنا فقد آبنض اه -الی قوله: -ومن آطاعنا فقد 
)۳ 
۵ 


یا علي والائئة من بعدل سادة 


آطاعاّ, ومن عصانافقد عصی !۱ 

یعنی: حضرت امیر مد فرمود: شنیدم کارت رسول ی فرمود: که من 
سید اولاد آدمم. و ای علی تو و امامال بعلن ساداك أثت من‌اند. هر که آنها را 
دوست دارد به تحقیق خدا را دونتزداشتهرورهر که جا,را دشمن دارد خدا را 
دشمن داشته, و هر که اطاعت ما نماید خدا را اطاعت کرده, و هر که عصیانبد ما 
کند بهتحقیق خدا را عصیان کرده. 

در امالی در مجلس ٩۳‏ حضرت صادقل از آباه خود روایت کرده, قال 
رسول اه اعلي آنت أخي ووارئي ووصتي وخلينتي في أهلي 
اتيوبعد مماتي, محبلك محبّي ومبنضاك مينضي, یا علي او 
الامة, آنا وا با علي والائة من ولدك سادة في الدنیا وملولد في الخرته من 
عرفنا فد عرف اه ومن آنکرنا فقد نکر (۳. 1 

یعنی: حضرت رسولعَْر فرمود: ای علی تو برادر سنی» و وارث منی, و 


بوا هذه 


(۱) امالی شیخ صدوق ص ۵1۳-۵1۲ ح ۷۵۷. 
(۲) املی شیخ صدوق ص 01۳ ح ۰۷۵۸ 
(۳) امالی شیخ صدوق ص ۳۷۵۵-۷۵۶ ۰۱۰۱۵ 


۱۸ ینب :2۰:۰۰:۰۰ لسادفي سیادة السادة 


وصی منی, و خلیفة منی در اهل من و در أنت. در زندگی من و بعد موت منء 
محبّ تو محبٌ من؛ و مبفض تو مبفض من است, ای علی من و تو والدین این 
أنّت هستیم, ای علی من و تو و امامان از اولادتو سادات در دنیا و پادشاهان 
در آخرت هستیم؛ هر که ما را بشناخت به تحقیق خدا را شناخت, و هر که انکار 
به ما کرد بهتعقیق خدا را انکارکرد. 

در امالی در مجلس ۱۰ روایت کرده من جملة آن, قالاللبي 
اسعي واشهدي هذا علی بن آبي‌طالب سید المسلمین, ولمم التتین,وقائد ال 
المحجلین, وقاتل تین والقاسطین وامارقین, فقلتأَ لمة: یا رسول اه 
من الناکتون؟ قال: الذین یبایمون‌بنِيِينة وینکئون بالبصرةء قلت؛ ومن 
التاسطون؟ قال: معاوية وأصحاله سل الشام» قلت: من المارقون؟ قال: 
أصحاب الهروان(۱. ۱ 

یینی: پیمر ی فرمود: ای سلمة بشنو و شاهد باش, که ان علی سیّد 
مسلمانان, وامام مثقیان, و پیشوای دست و پای نورائیان و قاتل نساکثان و 
قاسطان و مارقان می‌باشد . 

سلمة عرض کرد: که یا رسول اه ناکتین کیستند؟ آن حضرت فرمود: آنان 
که بیمت علی در مدینه و نکث آن در بصره نماین, آنها هل جمل‌آند. و قاسطین 
کیستند؟ فرمود: معاویه با اصحاب خود از اهل شام. و مارقین کیستند؟ فرمود: 


اصحاب نهروان خوارج می‌باشند . 
طبرانی در اوسط, و قسطلائی در مواهب, و حافظ امام ابو نیم در دلائل, از 
عائشه روایت کردند از نب قال: قال جبرئیل؛ قّبت مشارق الرض 


(۱)امالی شیخ صدوق ص ۶ 3۲۰. 


چهارده معصومٌ سادات خلایقند 
ومتاریهاء فلم آر رجالاًفضل من محشدء ولم آربني آب أفضل من بني هاشم 

یعنی: جبرئیل فرمود: که من گردیدم مشرقهای زمین و مفربهای آن راء پس 
من ندیدم مردی افضل از محّد. و من ندیدم اولاد پدری افضل از بنی هاشم 
باشند, سلام له علیهم اچمعین . 

دیلمی در فردوس, و اپن حجر در صواعق, روایت کردند. تال نحن بنو 
عبدالمطلب سادات أهل الجل: نا و حمزة وعلي وجعفر ابا ي‌طالب: والحسن 
والحسین والمهدي ۲" فقال اب ٍَِْ: وعدني رئي في أهل بيتي من أقر منهم 
اتوحدويالاآن ای 

یعنی: ما اولادعبدالمطلب سادات اهل یمه من جملاآنه: من و حمزه و 
علی و جعفر وحسنین مع مهدی, و جدابه من وٌعاه داده در اهل بیت من هر که 
مقز توحیدباشد. رای من بلاغ نت که ناعذا نمی کند . 


۲ 


در صواعق حدیث سفق علی نت از مشایخ خود روایت کرده حدیث قلین 

راء کتاب اثه, و عترت آن حضرت می‌باشد, و آخرش این است که: لن یتفزقا 
حتی پردا علي الحوض, وسألت ربي ذلكلهماء فلا تس موه فتهلکا ود 

عتصروا عنم فتهلکوا ول تملموهم امعم مک (4) 

ینی: من مسأأت کردم خدا ره آن پس پر قرآن و عترت تقدّم مجوئید 

ومکنید. ای صحابه و نت هلاک می‌شوید. و تقصیر مکنید از آنها هلاک 

می‌شوید. و تیم مدهید نها را چهآنها از شم اعم ‏ ثه‌ند. 


(۱) کنر العتال ۱۱: 2۶۰٩‏ ۰۳۱۹۱۳ 

(۲) مناقب ابن مغازلی ص ۸ احقاق الحق ۱۳: ۲۱۷- ۲۲۰ و ۱۸: ۰۲۰-۶۱۸ 
(۳) مستدرك حاکم ۳: ۱۵۰ 

(۶) صواعق ابن حجر ص ۲۲5 مجمع الزوائد هیتمی :٩‏ ۱۱۳ احقاق الحق :٩‏ ۳۲۲, 


۱ ۱۰ 


باب 
در تصوص سیادت عینیه فاطمه وحسنین 
و ائقه از ذريه حسین لا 


به صورت اختصار, در ترمذی, و مشکات, و جامع الأصول, و جع بین 
الصحاح السته از حذيفة یمنی مروی است قال لي رسول اما حذيقة لِن 
هذا ملك لمینزل الذرض قط قبل هذء اللةاستأذن ره آن یسم علی ويمشرني 
فاطمة سیدة نساءآهل ال و لحسن والحسین سیداشباب آهل ال( 

رسول دای فرمود: که ای حذینه این ملکی سماوی است هرگ به زمین 
ازل نشده قبل بر ان شب, و از دا( گرفه که سلامبه من بکند و بشارت 
بدهد ماکهفاطمه ده زنان تن سید جوانن اهل جثت میباشد . 

در بخاری, و مسلم, و تزمذی»ومشکات. و,غیر اینها مروی است, قال 
اب« قاط :یا فاطمة آاترضین آن تكوني سدة نساء هل جر 
نساء المومتین( ۳ . 

در جامع الأصول, و جمعبین الصحاح السّة مروی است. قال البيَْلن 
ي فاطمة سيدة نساءالمالمین( ٩۳‏ 
در صراعق از بخاری و مسلم روایت کرده؛قال: با فاطمة لا تمرضین آن 


(۱) صحیح ترمذي ۵: ۳1۱٩‏ ۱۳۷۸۱ مشکات المصاییح ۲: 46۱ 1۱۷۱ 

(۲) صحیح بخاری ۱۱: 2۷٩‏ ۸۲۸۵ صحیح مسلم 4: ۱۹۰4ج ۲۶۵۰ فضائل 
فاطمةَعِل, مشکات المصابب ۲ ۳۸ سنن ابن مساجه ۱: 2۵۱۸ ۰1۱۲۱ 
طرائف سید ابن طاووس ص ۲۱۳ عمد؛ ابن بطریق ص ۱۳۸۰ 

(۳) احقاق الحق ۲۸:۱۰ -4۲. 


سیادت عینیه فاطمه وأئمه اظهار لا ۱ 
تكوني سدة الممنین((. 

در صواعق از احمد, و در ترمذی از خدری, و طبرانی از ابن عمرء و از علی» 
و از جابر, و از ابوهریره, و اسامة بن زیده واز براء» و ابن عدی, از ابن مسعود 
روایت کردند:لبی مه قال: الحسن والحسین سید شباب آأهل اج( ۳ . 


در صواعق از اس و از علی, و از ابن عمرء و ابن ماجه, و حاکم از ابن 


عمر, و طبرانی از قرّه, و از مالک بن حویرث. و حاکم از ابن مسعود روایت 
کردند: ان البي له قل:اناي هذان الحسن والحسین سیّدا شباب أهل لجلّة 
وآبرهما خیر مهم . 

به تحتیق نيع فرمود: که این دوِسرَ بسن و حسین دو سید سرداران و 
جوانان اهل الجثت و پدر آنهابهتر زَا . 

همدانی شافعی از اسلمی روایت که قال الب فاطمة: نا ترضین آن 
تكوني سدة ناه العلین,وفيأَخر:آنتكوني سّدة هه ال کما کانت 
مریم سید نساء بي سرائیل(*. 

خلاصه: آن که فاطمه سید زنان عالمین است. و سید؛ زنان این ات چون 


ایضاًقل: ستیت فاطمة ابتول لها لت من الحیض والفاس(۹. 


در صواعق مروی است از نسائی: ان بنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم 


(۱) احقاق الحق ۱۰: 4۲ 

(۲) احقاق الحق ۶: ۵٩‏ و ۱۵۲و ۱۸۵ وج ۵: ۲۰و ۵3و ۲ وج ۰۲۶۱-۲۲۹۰۹ 
(۳) احقاق الحق 4: ۱۸۹ و ۲۶۱-۲۲۹ وج ۱۸: ۰1۱۰-1۰۸ 

(؛) مودة القربی همدانی ص ۰۱۰۳ 

(۵) مودة القرین همدانی ص ۱۰۳ احقاق الحق ۱۰: ۰۳۱۳ 


رز وه و قوس که هه دوجو وو ووج جوم معا وو م و وو وه وه السادتفي سيادة السادة 
تطمت. ما ستاها فاطمة لا اه فطمها وذژّیتها عن الار((. 

یعنی: دخترم فاطمه حوریه آدمیه است, لهذا حبض و نفاس ندارد, و فاطمه 
برای آن نامیدند که خدا او راو راو را انار آزاد کرد . 

در مودّة همدانی روایت کرده از ببن عباس: لشا زج رسول ام 
فاطمتلل من علي ِا . فقالت: یا رسول اه زوجي عایل لا مال له, فقال 
ابي ِا : آوما ترضین نا اطع یی الأرض فاختار منهم رجلین أحدهما 
آبوك والٌخر بعلاه(۳. 

یعنی؛ وقتی که عقد فاطمه با علی واقع شد, پس فاطمه عرض کرد: ای پدر 
شوهرم بی مال و بی چیز است, پس یر فرمود: آیا راضی نیستی تو چه خدا 
در اهالی ارض نگریست از آ دوم زا ببرگزید, یکی پدرت و دیگری 
شوهرت علی را. 

در مناقب موق احمد بن مکی از سلمان قارسی بهاسناد مایخ حدیث 


7 
روایت کرده که راوی می‌گوید که من دیدم حسین را که بر ران پیمرٌَْ بود 
که آن حضرت بر چشمها و بر دو لیهای حسین بوسه می‌کرد و می فرمود: نت 
سید ابن سید, وأخو السیّد. وآبوالسادة,آنت لمام ابن الامام بو الک 

۳( 


نت حجِّة 


ابن حِة بو حجج التسعة من صلبك تاسعهم قاثبهم 

یعنی: ای حسین تو سیّد ابن سیّدی, و برادر سیدی, و پدر ساداتی, تو امام» 
پسر امام. پدر نله هستی, تو حجّتی, پسر حجتهای نه گانه از صلب توء نهم آنها 
قائم مهدی آخر الزمان می‌باشد . 


(۱) صواعق ابن حجر ص ۲۳۰ احقاق الحق ۱۰: ۱۹ -۲۶. 
(۲) احقاق الحق ۲۷۱-۲۳۸:۵. 
(۳) مقتل الحسین خطیب خوارزمی ص ۱4۵ احقاق الحق ۱۳: ۰۷۲-۷۱ 


سیادت عیئیه فاطمه وألمه اطها رل .................--.۰.۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۱۳ 


در فرائد السمطین ایراهیم حموینی به اسناد خود روایت کرده, قال 
اي الحسن والحسین ماما تیبعدأبهمء وسیدا هل اج هم سیدة 
نساءالمالمین, وأبوهما سیّد الوصیین, ومن ولد الحسین تسعة أة تاسعهم قائمهم 
من وادي طاعتهم طاعتی, ومعصيتيم صیتی((. 

یعنی:پیمر یر فرمود: که حسن و حسین دو اما مت من بعد پدر خودء و 
آنها سید و مطاع هم اهل جئت‌اند. و مادر آنها سید زنان عالمیان است, وپدر 
آنها سید اوصیای سلف و خلف است. 
قائم باقی آنها تا قيامت از اولاد من‌اند. طاعت همه ایشان طاعت من, و معصیت 


از اولاد حسین الم تسعهاند هم آنها 


هم ایتها معصیت من است . 

و به فضائل و کمالات آنها دفاتا سم ومشیحون‌اند, چنانچه صاحب 
استیعاب و ابنمفازلی و غیر ِا یت دنل کات البحار مداد والٌشجار 
فلامء والسماوات صحافا والجِنْ والانس کتابء لفدت البحر وکلّت الشنلام 
وقلت الصحائف قبل آنتنفد فضائل علي بنآبي‌طالب( ۳ . 

وفي آخری: والملانکة حشاب. ما کنو عشر معاشیر فضائل عليل ۳ . 

یمن از این عباس نقل کرده که اگر سمندر و بحر محیط سیاهی, و درختهای 
دنیا قلم, و آسمانها کاغذ, و تمام انس و جن نويسندة فضائل و مناقب علی لق 
می‌شدند. هر آینه سیاهی به اتمام می‌رسد. و قسلم کند می‌شوند, و صحایف 
سماواتی مملومی‌شوند قبل از آن که فضائل علی تما می‌شوند. 

و در دیگر روایت است: که اگر کل ملانکه محاسب شوند. هر آینه ده یک از 


(۱) احقاق الحق ۱۳: 1۸-7۷ از فرائد السمطین . 
(۲) احقاق الحق : ۳۹۱-۳۸۹ و ۱۵: ۰۱۱۰-۱۰۹ 
(۳) مناقب خطیب خوارزمی ص ۱۳۲ فرائد السمطین جوینی ۱: ۰۱۱ 


السادةفي سيادة السادة 


فضائل علیْ تمام نمی‌شوند. پس این به صورت نمونه از عشرات بل از مثات 
آحاه پل از آلاف آحاد, و از انبار حّه نمودار می‌باشد . 
باب 
نزول سورة کوثر خاض در ذزية خاض و عامٌ 
سیّد رسل و هادی سبل 
بدان که من جملاٌ عطایای تعالی به حضرت سور؛ کوثر است «(بسم اه 
الرحئن الرحیم, زا أعطیناك الکوثر # فصل لربّك وانحر ‏ ان شانك هو 
ات۱6 
خلاصة ترجمه: آن که خدا مخاطب نب خودلم می‌فرمید: که ما به 
تحقیق و به درستی عطا کردیم ود ترا کرثر را و آن در اصل وطع کثرت 
می‌باشد. پس یا محّد به رت این نیمت چزیل چللٌ جمیلة دام ثم لین 
بقءالشهور والدهور از روی شکر نما کن و نحر کن, و آن قربنی حیوائات در 
مقام منی از مکٌه می‌باشد, یا دعاء قنوت در نماز می‌باشد. چه ببه درستی که 


مبفض و دشمن طاعن تو بهلفظ ابتر خود ابتر و مقطوع اللسل و عقب بریده از 
تسل و از ذکر خیر لیالد میباشد . 

پس آیا این کوثر خاص است یا عام؟ مفشرین در آن دو قول دارند. نا نزد 
آنان که خاصٌ است. پس از آنها هر یکی وجهی به حسب روایت 


نزد جمعی مراد از کفرت هر خیر دين و دنا [لی اد می‌باشد . 
نزه جمعی مراد از کوثر آب حوض در آخرت است. نزد جمعی کوثر نهری 


در چنّت است . 


(۱) تمام سور؛ کوثر . 


ترول سور کوثر در دید رسالت ح ی 3 

نزد جمعی علماء نت است؛ لقوله «علماء نی کأنییء نی [سرائیل»(( و 
«العلماء ورثة النیاه»") چه آنها اولاد معنوی آن حضرت‌اند, ذکر خیر او و یاد 
او در توعیظ و تحریر و در خطب می‌کنند, و اظهار و اجرای احکام دین او تا 
قیامت می‌نمابند . 


نزد بعضی مقام محمود, و وسیلهٌ او در قیامت می‌باشد . 

نزد جمعی ابقاء اسلام و دین و حسن صیت و ذکر خیر او خصوص در پنج 
وقت اذان هر شب و روز, با شهادت و وحدائیت خدا مهادت رسالت محئدْ 
تا قيامت می‌باشد. 


نرد جمعی کترت تبعه از أّت مسلمةا نز 
می‌باشد . 2ج 


نزد بعضی قرآن و اعجازیت آن‌قی | قیامت مي‌باشد . 

نرد جمعی نت است, چه اصل نبرّت فضلا عن الخاتمیت بلا شک خیر اعظم 
واکبر و اجزل و اجل از همه خیرات دین و دنیا می‌باشد, چه فوق بر این مرتبه 
عالم امکانی را ممکن بالحصول فضلاًعن الوصول اصلاً و ابا نیست ؛ زیرا که 
فوق و اعلا بر بت خصوص بر مرتبة خاتمیت مرتب‌ای نمی‌باشد الا مرتبة 


ت باقی تا قيامت بلا زوال 


اوست . 

نزد جمهور أّت مراد کترت آل و اولاد و عترت و ذّیت از نسل فاطعه و 
علی«ل؛ باقی تا قیام قیامت بلا زوال می‌باشد . 

اما نزد آنان که عام است, پس نزد آن طایفه همذ این وجوه مع وجوه دیگر 


(۱) عوالی اللالی 4: ۷۷ح 7۷. 
(۲) عوالی اللالی ۱: ۳۵۸و ۲: ۰۲۶۱ 


۱۹۹ یووم و نونج و۵ ألسادةفی تعیادة السادة 


نزد محقینأّت حمل کوثر بر عموم اولن مع ٍمکان ذلك می‌باشد, اگرچه 
کوثرمتحتل همة ان وجوه است, و لکن اصل هط ناو و ثبت و اقطع وجه 
آخر, و آن کثرت آل و ذزیه از نسل فاطمه ع و علی و می‌باشد؛ زیرا که 
منهوم و معانی الفاظ و کلمات و قراین داخله و خارجه و سبب نزول آن, دال بر 
همین وجه نسل, و اقرب و انسب به وضع و حقیقت می‌باشد, مفشرین خاصّه و 
عاّه روایات متعّده کردند که این سوره در رد کار قریش و بنی أمیه نازل 
شده . 

من جمله آن:ِْذ کان بخ 
بدخل, فالتا فتحدّتا وصنادید 


جد والساص بن وائل السهمی 
جد, فلئا دخل قالواد من الي 

لاه بکنبکاه هدید فتل 
ولا 


جبرئیلبهذهالسور:( ٩۳‏ . 
یعنی: رسول دا از مسجد بر می‌آمد. و عاص بن وائل سهمی داخدل 

می‌شد. با هم متلاقی و هم کلام شدند, و صنادید قریش در مسجد او را پرسیدند 
با که سخن می‌گلتی؟ او گفت: که با مردمتطوعانسل, حضرت ایین سخن را 
فهمیده گر شدید برای تعیبرآنها کرده پس پیک جمیل جسبرئیل از خداوند 
جلیل این سوره را به وعد؛ قطمی در تسلّی آن حضرت آورد که به تو یا محّد 
کثرت اولاد از نسل فاطمه و علی عطا کردیم؛ تا بقاء دنیا عدد آنها به غیر خدا 
کسی نمی‌داند. و یک بالشت آبادی از بلاد دنا نباشد مگر آن که اولاد تو به 
زمین عبور و از بلاد گذر می‌کنند. و در اکثر بلاد و سدائن و قبری سکونت 


(۱) تفسیر فخر رازی ۳۲: ۱۲۸-۱۲۶. 
(۲) مجمع الییان ۱۰: ۱۳۱۱ تفسیر ققی ۲: 11۷. 


ترول سور کور در ذریةرسالت#َْ 
می‌نمایند. تو به عوض این نعمت عظمی شکر و 
طاعن و مبفض تو ابتر و مقطوع اللسل و الخیره و از بقای اثر بالکل او مستأصل 
می‌باشد . 

من جملة آن: روایت دیگر همین مردم نقل کردند: لا مات عبداثه اببن 
لبیل من خديجة,کان یقول العاص بن وائل وا 
یقوممقامه بد. فه ان مات فانتطع واسترحتم منه. وقیل: قال هذا جماعة من 
قریش لکمب بن الشرف الهودي, وقیل: ما مات اين ابي َو قالآبوجهل: لد 
محتد رنه فتزت هه السورةني تلیة اي بوعدقطمی في 
یقء نسلهوکترهم ل بوم لام( , 

یعنی خلاصه همه: آن که جماعتیل اضر ابوجهل و ابوسفیان مع جمعی 


ان محعدا آبترلاابن 


دیگر از کار قریش بعد فوت پسر.نبیعبد ال ام از خدیجه به عیب می‌گفتند این 
مردیعنی محعد ی بت مقطوع سل است ولا ولا است؛ پس به محض موت 
خودش اسمش و ذکرش خاموش می‌شود؛ و هم ماها استراحت در آن وقت 
خواهیم یافت. و ما را آن ابتر بد می‌آید, و دشمنش هستیم؛ پس این آیه به صیفذ 
ماضی به وعده قطمی در تکثیر نسل آن حضرت. و ابقاء آن تا قيامت نازل شده, 
و همین قول ابن عبّاس و مقاتل و کلبی و عامه و خاصَةٌ مفشرین می‌باشد . 

و اما شهر ین حوشب, و قاضی ابوبکر, و واحدی, و نیشابوری, و قسطلائی؛ و 
امام رازی, و غیر ایشان جم غفیر می‌گویند: والکوثر آولاده؛ ی هذه السورة 
لا تزلت را علی من عابهبعدم ولا فالعنی ّه بعطیه نسلاًقون علی مر 
لزمان, فانظر کم قتل من هل هذاالبیت, ث العالم تعتلی» منهم.ولم یبق من بني 


(۱) تفشسر ثعلبی ۵: ۰01۵-۵7۲ 


السادتفي سيادة السادة 
أية معکترتهم في انا أحد یبا به نب انظر کم کان فيآهل هذا یت من آکابر 
لعلماءوالزاد کلباقر والصادق والکاظم والرضاءِ والفس الزكية وأمالهم. 
نتهی عين عبارة لرازي والقسطلاني((. 

یعنی: به حسب نزول و معنی مراد از کوثر اولاد آن حضرت تا قيامت‌اند. چه 
این سوره در رد آنائی نازل شده که آن حضرت را عار و عیب و ذم می‌کردند به 
عدم اولاد و به قطع نسل اوه پس معنی آن این شد که زودتر تو را عطا می‌کند 
نسلی را که همة آنها باقی می‌مانن در دنا به مرور شهور و دهور. 

پس بنگر و به تنل نظر کن که چه قدر و به چه کثرت اهل ببیت ایین نبی 
می‌باشد. با ثبوت آن که به چه کثرت پیات از اهل پیت 
سلاطین ظلمة امویه و عبّاسیه و غلر 


پیغمبر در ازمتة 
یه آیتل رسیدند, باز هم عالم به فضل 
از انها مشحون و معتلیء است: و باق لتاند از بنی أمیه و از دشمنان و 
طاعنان ایشان مع کترت آنها در دیا کی وی که به او عیب و ذم و اعتبار 
کرده می‌شد . 

پس به تأثل نظر در خانةاهل بیت بکن که از اکابرعلما و زماداینها چون 
حضرت باقر وصادق و کاظم و رضا مب و تفس زکیه !"و امئالایهءپه چه 
کثرت و عدد به ظهور آمدند و می‌آیند. تعداد و کثرت آنها غیر اثه احدی 
نمی‌داند, لهذا اهل اسلام زینالعابدین ع را آدم ثالث نامیدند, چه در قتل 
آمویه به غیر او از اولاد رسول احدی بهاتّفاق باقی نمانده, هل هذا لا ٍجراء وعد 


(۱) تفسیر فخر رازی ۳۲: ۱۳۶, تفسیر یشابوری مطبوع در حاشیه تفسیر طبری 
۰ ۱ 

(۲) مراد از نفس زکیه: محمٌّد نفس زکیه بن عبداه محض بن حسن منّی بن حسن بن 
علی بن أبی طالب است 


بقاء ذرّی حضرت زهراللا تا قيامت راو نی عون ۱۱۹ 


اه وانجا 


, فصدق ال وصدق رسوله . 

و خبر مطابق واقع بعد آن ی حین به همان کثرت بروز کرد؛ و مشهود اهالی 
هر زمان این کثرت اولاد فاطمه له می‌باشد. و مفقود الاثر و الاسم في الواتع 
هم طاعنان آن حضرت بهابتره خصوص بنی أمیه معکثرتهم نیز می‌باشد, پس 
این از اعاظم شواهد و دلائل و اقطع واقوا و ثبت براهین ی حین بر ثبوت نبرّات 
محتدیعِیباشد. 
پس ابقاء نسل آن حضرت به کثرت تا قیامت از اعاظم معجزات باقیة 


قیامت بر هر مومن مصدّق ذی بصیرت وایقی است, تدر تبطّر , 
باب 
در تسمیه زهرانللا به فاطمه و عَقَد آو با علی و به دغاء 
ی 


المحمود بنعسته,الخطبةالمشهورة, نع تج علیا وکان غاثباء وفي آخرها دعا 
ما الب وقال: فجمع اه شملهماه وطیب نسلهماء وجمل نسلهما سفاتی 
الرحمةء ومعادن العلم والحکمة وآمن ۱۱ . 

یعنی: جبرئیل آمده عرض کرد که خدا سلام می‌فرماید, و اسر می‌کند که 
فاطمه را به نکاح و عقد علی در آر, 

در روایت همدانی و غیر او زیاد است: لولم یخلق علي ماکان لفاطمة کفو في 


(۱) صواعق ابن هجر ص ۱۶۰ احقاق الحق 1 1۰۰ 


فی سیادة السادة 


چه اگر علی در دنیا به وجود نمی آمد. هر یه برای فاطمه کفوی در دنی برای 
نکاح نبود, پس آن حضرت خطبه مشهوره در علماء مت خواند, که ابتدایش 
الحمد ‏ المحمودبنسته می‌باشد. پس علی ربا فاطمهترویج و عقدکرد. و علی 
حاضر نبود. پس علی را طلبیدهفرمود: یا علی ان اه آمرنی آن أَجاك علی 
آرسانة تال فة آرضیت بذاك؟ فقال: قد رضیتهء خر علي ساجدًه 
شک فلقا رفع رأسه,قال له اثبي :برد کم وسارك فیکما:وأع 
جسدکما, وأخرج اه منکماالکثیراطیّب. وآخرجه آبوالخیر اقزويني(آ. 

پس به علی فرمود به امر خدا فاطمه.را عقد با تو کردم بر مهر چهار صد 
مقل, و در احادیث دیگر خاضباََهبرٍَُ لت و آن نج صد درهم جیاد 
می‌باشد. آیاتو راضی به تدش که راضی هستم, و علی به 


وم ردخم ماه ارو این خی ری 
آنها را و پاکیزه سازد نسل آنهارء وبگرداند نسل آنها را کلیدهای رحمت و 
معدنهای علم و حکمت خود و امن و امین نت . 

و پس از عقد باز دعای دیگر کرد: خدا مبارک گرداند شما هر دو راو برکت 
دهد در شماء و عزیزتر گرداند بدن شما هر دو راء وبر آرد از شما نسل کثیر طیّبٍ 
وپاک تا 

در صواعق از انس روایت کرده: واه لقد أخرج اه مهم لکیراطیّب ۳ . 


(۱) احقاق الحق ۷: ۲-۱. 
(۲) احقاق الحق : 1۰۳-۵۹۱ 
(۲) صواعق ابن حجر ص ۱۶۰. 


بقاءذری حضرت زهراعلل تا قيامت 
یعنی: به خدا قسم خدابه تحقیق بر آورد از علی و فاطمه نسل کتیر پاگیز 
تا عالم را مملو ساخت . 

در صواعق از احمد و از ابو حاتم و غیرهما روایت کرده: وقتی که عسلی 
فاطمه ره خانة خود به شب زفاف برده حضرت سول له علی 1 فرمود: 
که تعجیل در ارادة خود نکنی تا وقتی که من بيایم» پس پیفمبر ی آمده فدعا 
ابي یل بما, فأتته بقدح فیه ماه فیج فیه, نضح علن رأسها وبین تدییها 
وقال: له اي أعیذهابك وذژیتا من اشیطان ارجیم.نقلامي:نتتي 
بمء, فعلمت ما رید فملثت القعب فأتیته به, فنضح منه علی رأسي وب 
وقال:لَملّيأحیذه بك و ذژیته من الط لرجيم. نع قال: آدخل بأهلك علی 
اسم اه تعلی وبرکته(. 4 

پس پینمبر کاس آبی زاطلبید پس آب مضمض خود در آن انداخته 
خلط نموده بر سر فاطمه و میان د و دعا کرد: خدایا به تحقیق 
فاطمه را بهپناه تو می‌آرم مع ذرّیه او از شیطان رجیم. پس برای علی هم همین 
طور دعا کرد؛ و آب ظرف دیگر را بر سراو و میان دو شانة او پاشید, و همین 
دعا به او هم کرد, پس فرمود؛ برو نزد هی خود داخل شو . 


تا 


میا ابا بیس عم مرح زر 


آفرخه علي یه فتال: الم برد فیهما ویارد 


ما في لیم . 
وفی رواية: في شملهما. وبالتحريك الجماع . 


(۱) احقاق الحق ۱۰: ۰4۰۹-4۰۵ 


۱۲ 1 السادةفي سیادة السادة 

وفي آخر: في شبلیهما, وهو ولد الأسد, وبطلق علی الحسنین بالشبلین, وهو 
دلیل علی اطلاعه علی آولادهماقبل اتزویج(. 

پس پینمبرَِْرٌ به علي 4 به شب زفاف فرمود: که امری را نکنی تا تلاقی 
من, پس پیغمبر آبی طلبیده وضو به آن کرد پس آن را بر علی و فاطمه پاشیده, 
و دعا کرد برای آنها و اولاد آنهاءبه آن که خدایا برکت ده در علی و فاطمه, و 
مبارک گردان برای آنها در نسل آنهاء ردر تقارب آنهاء و در دو شیر بچْآنها که 
حسنین باشند, و این دلیل است که آن حضرت را اطع از اولاد آنهاقبل نکاح 
آنها بود. 

در مودة همدانی از ابوذر مروی ابتت, قال: اه تعالن لح الی الْرض 
طلاعة لا کیف, فاختار لي صهرا لس لین والاخرین, و لم یعط أحداً 

من البیین والمرسلین -الی قوله: عاني قاط العذراء ترجعفي کل لیلة بر 
ولم بعط دمن یناخ( 

یعنی: پینمر ِا فرمود:به تحقیق خدا نگریست با کیفیت به سوی زمین» 
پس برگزید از اهل زمین برای من دامادی را که سید اژّلین و آخسرین است؛ و 
عطا نکرد احدی را از انبیاء و مرسلین مثل او و در آخر حدیث این است که مثل 
من خُسری را به علی عطا کرد که مثل آن احدی را از عالمیان عطا نکرد, و عطا 
کرد به من دختری فاطمه عذراء که در هر شب باکره بر می‌گردد و به احدی از 


انبیاء این چنین نصیب نشده و به من داد دو ولد دختر حسنین سیّد جوانان جّت 
وبه احدی از انبیا عطا نکرد مثل آن . 
در موة از أَم سلمة روایت کرده؛ قالت: سمعت رسول ام وسئیت فاطمة 


(۱) احقاق الحق ۱۰: ۰1۱1-4۱۳ 
(۲) مودة القربی همدانی ص ۱۱٩‏ احقاق الحق ۵: ۶4 و ۰۱۸۷ 


بقاء ی حضرت زهرل تا قيامت .. 
بتولا لها تبّلت کل یلته آي: ترجع کل یلا بکرا وسئیت مریم بتولا لها 
ولات عیسی بکرا 

یمنی: رسول دای فرمود که برای آن فاطمه را بتول نامیده شد چه او را 
هر شب بکارت داده می‌شود, وبکارت به او رجوح می‌کند . 

در مودْة و فردوس مروی است, قال رسول ا طلا :نما سئیت ناطة 
بالتول: لها لت من الحیض والفاس: لیذ يجب في بنات لاه( . 
لك نقصان . ۱ 
بنات الاییاء !۳ 


وفي آخر: 
وفي آخر: له مکروه ف 
رسول خدا مر فرمود: بای آن فاط َو نامیدند.چه از و بریده است 
حیض ونفاس را به جهت اظهار تطهی یال وتملیم و علوّشأن او در خلق, و 
آفرید فاطمه را بری و طاهر از هو ,شون حیض و نفاس, چه در بنات انبیا 


واجب یا محبوب تعالی است پاک بودن آنها از این رجس و خبث . 

وچون در مطهّرات و طیبات و معصومات از بنات خاصة انبیا مکروه و 
ظهورش نقصان در آنهاء به خلاف زنان کاقُدنی از آدم تا خساتم می‌باشد, و 
احدی خالی از اين نیست حثن زوجات و رابات پیغیر, و | 
مریم و فاطمه ؛ می‌باشد به صورت خارق عادت . 

و در روایات بسیار وارد است: وسئیت فاطمة بالزهرا؛ لا نورها في الدنیا 
پزهر لی السماء عند قیامها بالصلوات(۶, 


(۱) مودة القربی همدانی ص ۰۱۱۹ 

(۲) مودّة القربی همدانی ص ۱۰۳ احقاق الحق ۱۰: ۳۱۳. 
(۲) احقاق الحق ۷:۵ 

(4) احقاق الحق ۱۰: ۲46 وج :۱٩‏ ۱۰- 


۱۲ وا وا روت جوم السادتفي سيادة السادة 

یینی: فاطمه را برای آن به زهراء نامیدند چه نور او می‌درخشد وقت قیام او 
به نمازها به سوی آسمانها تا عرش, و ملایکهبهآن می‌فهمیدند که فاطمه متوجّه 
به سوی عبادت خدا شده . 

در صواعق از خصائص نسائی روایت کرده: | انتي فاطمة حوراء آدمية لم 
تحض ولم تطمث. ما ستاها فاطمة؛ لا اه فطمها ومحبیها علی لنا(. 

پیفمبرَلٍ فرمد: دخترمفاطمه حوریه آدمیه است, لهذا او را خون حیض 
و نفاس نمی‌باشد و برای آن او را بهفاطمه نامیدند, چه خدا حرام و بعید گردائید 
فاطمه را و محّان ار را بر نار جهّم. 

و در روایات بسیار در صواعقاژ" از و طبرانی و آبونميم سروی است؛ 
قالت: فاطمة أحصنت فرجهاء مامتها ومحییها علیالنار!۳. 

یعنی: پیغمی رل فرمود فاطمه حفظ ظاهر و پاطن خود کرد. پس خدا به 
عوض آن ذرّیه و محّان او را حرام گردائید بر نار جهم , 


از این جوزی در صواعق روایت کرده: ال اه ج 
صلیه, اه تعالن جعل ذژيتي في صلب علي بن أبي‌طالب ۳ . 

یعنی؛ به تحقیق خدا گردائیدذریة هر پیغمبر را در صلب خود اوه و لکن خدا 
گردانید ذرّیه و نسل مرا در صلب علی . 

و بعد این گفته: که در این احادیث دلیل است آنچه محققین له ما گفتند که از 
خصائص نی ماست که خاصٌ اولاد دختر او فاطمه منسوب ژلیه در کفائت و غیر 
آن می باشد . 


(۱) صواعق این حجر ص ۲۳۰. احقاق الحق ۱۰: ۰۲4-۱۱ 


(۲) صواعق ابن حجر ص ۱۸, احقاق الحق ۱۰: ۰۱۳۱-۱۲۳ 
(۳) صواعق ابن حجر ص ۷۶ احقاق الحق ۷ ۰۹-۶ 


عاقبت به خیری سادات فاطمی.. 


باب 
سادات بنی فاطمه مأل و عاقبت به خیر و معفو و ناجی 
و مبغض آنها زنا زاده است 


در صواعق از سخاوی وطحاوی وطبرانی روایت کرده, قال البي ی آنا 
شجرة,وفاطمة حملهاء وعليلقاحهاء والحسن والحسین ثمرهاء والمبّون لاهل " 
بيتي ورقهافي لته تا ح(۹۱. 

برع فرمود: که من به منزلة درختی‌ام» وفاطعه بار آن درخت, وعلی 
گل آن درخت, وحسنین میو؛ آن درخت؛ و محبّان مخلص به اهل بیت من برگ 
آن درخت در جلّت حاحقا می‌باشند. 

در صواعق از محبٌ طبری روایت تال ای ی :نا وأهل بيتي شجرة 
في اجه وأغصانها في دافم تمس بخ ال هسبلا . 
اند. و شاخه‌های 


پینمیر َلْ فرمود: که من و اهل پیت من درختی در ج 
آن در دنیاه پس هر کس که تمشک کرد و چنگ زد به آن درخت یا به شاخ آن 
درخت. او به سوی پروردگار خود راه محکمی را گرفت . 

در صواعق از محبٍ طبری و از دیلمی روایت کرد» قال البي :لت 
رتي آن لا یدخل انا أحد من آهل بيتي, فأعطاني ذلل( ۳ . 

نب فرمود؛ که من سژال کردم خدا رکه احدی را از اهل بیت من داخل 
از نسازد, و خدا به من عطا کرده . 


(۱) صواعق ابن حجر ص ۲۳۰, احقاق الحق :٩‏ ۱۵۷ . 
(۲) صواعق ابن حجر ص ۱۲۳۶ احقاق الحق : ۰۶۱۶ 1۱۵, 
(۳) صواعق ابن حجر ص ۱۸۶ احقاق الحق :٩‏ ۰۳۹۱-۳۹۶ 


٩ ۱۳‏ السادتفي سیادة السادة 
در روایت دیگر قالابيَ فاطمة :لا غیر معذبك ولا ولد( . 
پیغمی رت فرمود: ای فاطمه بهتحقیق خدا عذاب نمی‌کند تورا و اولاد تور 
در روایت دیگر قال ی وعدني رئي في أمل بيتي من أَقر مهم بالتوحید 

ولي بلاغ آن لا عیهم !۱ 

فرمود: که خدا مرا وعدهداده در اهل بیتم. که هر کس از آنها مقر 

و معتقد توحید باشد, و برای من ابلاغ این امر است او را خدا عذاب و عقاب 

نمی‌کند. 
در روایت دیگر آوره, قال علي4#: سمعت البي ی قول: هم عترة 

ی ی قلت: ما فعل؟ ال:فطه کم 


دیگر سخاوی آورده ا علي ‏ ناه قد غفر لك ولذريتك 
ولولدك ولأهلك ولشیعتك ولمحتي نک لزع البطین (. 
یا روایت کردند به اسانید متمژه, تال ی دعوت اف آن برزق آل محقد 
کیان( 


۳ 

ینی: پیخبر ع فرمود: که من دعا کردم و خواستم از خدا که روزی دهد 
آل و اولاد مرا به کناف . 

اشکال: پس آن کس که از آل محّد موشع و مره الحال است. او یا در آل 


(۱ احقاق الحق :0-۸ح ۱۰۶ 

(۲) صواعق ابن حجر ص ۱۸۵ احقاق الحق :٩‏ 4۷۵-۶۷4 وج ۱۸ 4۳۹-4۳۸ 
(۳) صواعق ابن حجر ص ۲۳۳. احقاق الحق :٩‏ ۵۱۱-۵۱۰. 

(۶) صواعق ابن حجر ص ۱ احقاق الحق ۷ ۰۳۹-۳۷ 

(۵) احقاق الحق :٩‏ 4۲۲. 


عاقبت به خیری سادات فاطمی 
داخل نباشد, یا دعای پیضیر مجاپ عمومأٌباشد. 

چواب: دعای نبی مجاب عمومابانسبت آل هست, و صاحب توت و تره 
بالنسبت آل اگرچه حال دارد. انا اگر دعای نبوی شامل او نمی‌بود. او اوسع و 
ارفه بالئسبت الحال می‌بود اشکال ئیست . 

ابن ماجه و در صواعق روایت کرده: رأی البی لا فتية من بني هاشم؛ فتفیر 
لونه واغرورقت عیناه» فسال دموعه, فقال لا سل بیت اخستار اه شا 
الخرةء ون هل بيتي سیلقون بعدي بلاه ونشر ید وتطرید, 

پیمیر ٍَُْ جماعتی را از نی هاش پربشان حال دید. پس لون آن حضرت 
متیر و چشمهای مبارک پر آب شده اشبکش یّمارٍی شد, پس فرمود: که ما اهل 
بیتی هستیم که خدا اختیار کرد برای اما آخرت.اءو به تحقیق اهل بیت مرا زود 
بعد من بلای و جلای اوطان و افتأّگین‌ژسده نه صوّزت ماندنی, و نه صورت 


رفتی باشد. 

در صواعق از طبرنی روایت کرده فا اي هاشم لّي قد سألت اه 
لکم آن یجملکم نجباء رحماء, وسألت آنبهدي ضالکم. ویژمن خاینکم؛ ویشیع 
جایعک(؟. 

یعنی: پیفمبر مر فرمود: ای اولاد هاشم که من خواستم از خد برای شما که 
بگرداند شما را نجباء رحماء, و سوال کردم که ارشاد و هدایت کند گمراه شما را 
و آمن دهد خایف شما راء و پسر گرداند گرسنه شما را. 

در صواعق از احمد روایت کرده وق صّ. تال البي #ْ بني عبدالطلب 
ي سألت اه لکم انا آن یت قائمکم, وأن بهدي ضالکم. وأن یعلم جاهلکم» 


(۱) سنن ابن ماجه ۲: ۵۱۷, صواعق ص ۲۳۷.احقاق الحق :٩‏ ۰۳۸۹-۳۸۲ 
(۲) احقاق الحق ۸۸:۱۸ وج ۲6: 164 


۳۷ السادةفي سیادة السادة 
وسألت ال آن یجعلکم کرماء نجباء رحماء»فو أ رجا صفن -أي: من الصفن, 
وهو صفَالقدمین -بين الرکن والمقام فصلی وصام. ثم لقی اد وهو پینض آل 
بیت محتّد دخل الثار(۱, 

یعنی: طعا صحیح و ثابت شده که یمرو فرمود: ای اولا عبدلطلب بد 
درستی که من سژال کردم خدا را برای شما سه چیز را: 

ثابت و باقی دارد قائم شما را بر دین . 

و خدا هدایت و ارشاد کند طریقة حق را به گمراه و فاسد امقیده شما راء این 
به تجریه آمده مکزّر که بعض بعض سیّد زاده‌ها در مدّت العمر فاسد السقیده و 


متجاهر به نواع فسق و فجور بودندا و ِکن قریب به موت تاب و آیب سلیم 
رفتند . 

و تعلیم دهد و اعلام کند جاهل ما راء و سوالي کردم خدا را که بگرداند شم 
را از کریمان و از نجیبان وازرهیمان. "- 

پس اگر مردی صف به قدم کشد و قائم بر پای میان رکن و مقام» پس شب 
قائم و روز مدة السمر نماز بخواند و روزه بگیرد برای خداء و با این احصوال 
عبادت و زهادت ملاقی شود خدا را به بفض یکی از شما آل محتّد. خدا او را 
داخل نار م‌سازد, و ایمان و عم او هیچ بهکارش نمی‌آید؛ زیر که رسولْ 
را اذیت کرد, موذی رسول موذی خداء و موذی خدا کافر مرتد در نار ابد 
می‌باشد . 

درکافی مروی است: لا یقبل رأس أحد ولایده لا رسول ار و من آرید 
به رسول ال( 


(۱)کنز المتال ۱۲: ۶۲ج ۳۳۹۱۰ احقاق الحق ۶۸۸:۱۸ وج 4 144 وج ۳۳ 16 
(۲) آصول کافی ۲: 2۱۸۵ ۲. 


عاقبت به خیری سادات فاطمی . ۳ 


یعنی: به سر و دست کسی بوسه کردن جایز نیست مگر به دست پیغمي 
که مراد دست رسول ور کرده شود . 
طبرانی و خطیب و صاحب صواعق حدیت کردند: یقوم الرجل لاخیه عن 


یمنی: پیفمر تج فرمود: حق و ادب اين است که هر مومنی برای برادر 
مزمنی به غرض تعظیم او از جای خود بر خیزد, مگر بنی هاشم برای احدی به 
تعظیم بر نخیزند و ایستا ند چه خود بنی هاشم مم و واجب التعظی‌ند. 

آیضا در صواعق روایت کردند, تالم نعن هل البیت شب 
ومختلف الملائکة: وأهل بیت الرسالة, وال ی الرحمتء ومعدن لعلم(۳, 

یعنی: ابن عبّاس روایت کرده: ای امردم ما اهل پیت شجره نبوّت, و محل آمد 
و رفت ملایکه و اهلبیت رساسََُ ال پیت ررچمتو معدن علم و حلم و کرم 
ایضا روایت از حضرت علي کرده» قال: نحن النجباء, وأفراطنا آضراط 
الأنیاه. وحزبنا حزب اه وا الباغية حزب الشیظان, ومن سوّی بیننا وبین 
عدونا فلیس ما۳ 

یعنی: علي لو فرمود: ما اهل بیت محّد قوم نجباء شرفاء هستیم؛ وافراط به 
ما افراط به ایا می‌باشد, و گروه ما گروه فوج خداست, وگروه ستمگار باغی 
فوج و قوم شیطان است, و هر کس تسویه کند میان ما و میان دشمنان ما یعنی ما 
و آنها را مساوی داند, پس آن کس از ما و از حزب اه یست . 


(۱) کنز العتال ۱۲: ۶۳ج ۰۲۳۹۱۵ 
(۲) احقاق الحق :٩‏ ۳۷۱ و ۲4: ۱۱. 
(۳) احقاق الحق :٩‏ ۵۲۳ وج ۲۲: ۵۷۱ و ۲4: 14۲ 


. السادةفي سيادةالسادة 


در و کات اس الآ :حبریکم حريي؛ وسلیکم 
نیز 

یعنی: ای اهل پیت من جنگ شما جنگ من, و صلع شما صلح من است . 

در صواعق چند روایت از جمهور اف حدیت نقل کرد قال اي : من 
ینضنا هل الییت حشره اه بهودیا 

و در دیگر: آو بهودیً و نصوانيا آو مجوسیاً وان شهد آن لالهلا (۱۳, 

یمنی:پیمبر َْرٌْفرمود: هر که دشمنی و عداوت و عناد کندب هل پیت من 


خدا او را حشر بهودی یا نصرانی يا مجوسی می‌سازد. زیرا که از دیین اسلام 
عناد آل که فيالحتیقهعناد رسولباََُمی آید. 

آفول: از اين امر معروف و نهی کر کراهت داشتن از فاسق و فاجر که 
واجب است مستثنی می‌باشتد ت 

در آخر فردوس است: يا علي ما کنتآبالی من مات من ی وهو یبنضای 
مات دصر 

یعنی: من بلامبالات می‌گويم: هر که از نت من به میرد و او مبفض تو باشد 
بهودی یا نصرانی به میرد . 

یضا تلم ا علي لا بیفضاه من الرجال 9 منافق ومن حملت به أه 
وهي حائض, ولا بنضك من النساء | السلتلق, وهي اي تحیض من دبرها(. 


(۱) احقاق الحق 4: ۶۸0ج ۷ ۲۹۱ وج ۱۵: ۲۲۰. 
(۲) احقاق الحق ۷ وج :40۸ وج ۱۸: ۰۵۱۱ 
(۳) فردوس الاخبار دیلمی ۵ ۸۳۱۲ 

(4) فردوس الأخبار دیلمی ۵: 24۱۰ ۰۸۳۱۹ 


عاقبت به خیری سادات فاطمی ........... 


یا از احمد چند روایت کرده: من أبفض آهل الیت فهو منافق( ۱ . 
بلي هاشم تفای(" , 


وبه روایتی: ب 


ینی:پیمر مود که مبفض اهل بیت من منفق و بفض بنی هام 
نفاق است. 

آیضا روایت کرده: من سب أهل پب 
آذاني في عترتي فعلیه لنة اه ومن آذاني في عترتي فقد آذی ال له حرّم 
لجلة علی من ظلم أهل بيتي آو تلهم و آعانعلیهم و ستهم !۳ . 

یعنی: پیفمر لٌُْْ فرمود: هر که سب کند و بد گوید اهل پیت راء بهتحقیق او 


پر عن اه والاسلام, وسن 


مرتد از خدا و از اسلام شده, و هر کدی گند,مرا در عترت و ذرّیة من پس بر 
او لعنت خدا باد, و هر که اذیت کنط مرا در ذییذأمن, 


تحقیق او اذیت می‌کرد 
خدا راء چه به تحقیق خدا حرام رال کس که ظلم کرد اهبل 
بیت مراء وقتال کرد آنها راء و اعانت طلمه نمود بر آنهاء واعائت کسی را بر سب و 
بد گوئی بر اهل بیت من . 

قاضی عیاض در شفا در سب سادات گفته: من سب با آأحد من ذژیتهولم تقم 
قرينةعلی |ٍخراجه وجب التل(. 

یعنی: هر که سسب به پدر سیدی از در آن حضرت کردء اگر قرینهقائم نسازد 
در اخراج آن حضرت از آباء سید, او واجب القتل است, و هر که او را بکشد 
مهدور الدم است . 


(۱) احقاق الحق ۳: ۱۱۳ و ۱۸: 17۰و ۵44. 
(۲) کنز العتال ۱۲: ۷۰ ۰۳۶۰۵۰ 

(۳) احقاق الحق ۳: وج و :٩‏ ۵۳0و ۰40۹ 
(4) احقاق العق 1 ۰4۳۲-۶۲۳ 


۱۳۲ موه موه مج السادتفي سیادة السادة 
طبرنی و در صواعق روایت کردن.قال شبي :اه عوّوجلٌ شلات 


حرمات, فمن حفظهنَ حفظ ال دینه ودنیاه ومن لم یحفظَهنٌ لم یحفظ اه دینه 
( 


ولا دنیا,قلت: وما ه؟قال: حرمة الاسلام» وحرمتي, وحرمة رحمي 

پیشبر مر فرمود:بهتحقیق مر خدای راست سه حرمت, پس هر کس که 
حرمت آن سه را حفظ کرد. خدا حفظ می‌کند دین و دنیای اوه و هر که حفظ نکند 
حرمت آنها را دین و دنیای او عند اه محفوظ نیست, راوی پرسید آن حرمات 
ثلائه کداماند؟ آن حضرت فرمود؛ حرمت اسلام» وحرمت من» وحرمت رحسم 


ض 
هقی و در صواعق روایت کردند, من عبد حی أکون أحبٌ |لیه من 
لفسه, ود أحبّ له مل عته؛ ویکرن آهلي أَحبٌ البه من آهله, 
لد مه زا( 
من خاتدگ. 


یعنی: پیخمبر مت فومود: ی ن که باشم من 
دوست‌تر به سوی او از نقس او, و تا باشد ذرّیُ من دوست‌تر نزد او از اولاد 
خودش, و باشد اهل بیت نزد او دوست‌تر از اهل خودش, و باشد ذات من نزد او 
دوست‌تر از ذات خود . 

در صواعق و در مشکات روایت کرده قال: والأي نفسي بیده لا یدخل قلب 

۳ 1 

رجل الایمان حلی یحتکم ‏ وارسوله!۳. 

یعنی: قسم به خدا داخل نمی‌شود ایمان به دل مردی تا آن وقت که دوست 
دارد شما هل بیت مرا پرای خدا و برای رسول او . 


(۱) احقاق الحق ۹: ۵۱۳-۵۱۱ وج ۱۸: 100-406. 
(۲ احقاق الحق :٩‏ ۳۹۲- ۳۹۳وج ۱۸: ۸۵و ۵۰۲ 
(۳) صواعق ابن حجر ص ۲۲۸ احقاق الحق : 6۵۸, 


عاقبت به خیری سادات فاطمی 
آیضاً روایت کرده؛قالْ: والذي نفسي پیده لا بومن آأحد حستن یسحکم 
لحبّي, آیرجون آن بدخلوا اجه بشفاعتي ولا برجرها بو عبداللب ۹ 
پیغسبر تس فرمود: قسم به خدا ایمان نمی‌آرد احدی تا آن که دوست ندارد 
شما عترت مرا برای محبّت من په شماء یا مسلمانان و صحابهآمید می‌کنند که 
آنها به شفاعت من داخل جنّت می‌شوند و اولاد عبدالطلب أمیدوار شفاعت 
نباشند وبه اینها نرسد ؟ 
آیضاًروایت کرده که پیب فبناک بر آمدهبالای مبر شدء و بعد حمد 


فرمود؛ ما بال رجال يژذونتي في آهل بيتي ولي نفسي پیده لا یمن عبد حت 
يت ولا حبنيحلیحب ژیی(۳) ۱ 
چه شد مردمان رکه اذیت می ]کل پیت من؛قسم به خدا هیچ بنده 
را ایمانش ایمان نیست تا وقتن,که دوست دارد مراء و دوست نمی‌دارد مرا تا 
وقتی که دوست دارد ذیة مرا . 
ای دایت کرد قال: نها لاس ما لی أَّذي في أهلي. فواثه ان شفاعتي 
بی(۳. 


ي وذوي رحمي, لا ومن آذی نسبي 


وذوي رحمي فقد آذاني, ومن آذاني فقد آزی ار( , 


ای مردم چه شد شما را که ایذامی‌کنید مرا در اهل من, قسم یه خدا شفاعت 


من به قرابت من می‌رسد, و چه شد اقوامی را که اذیت می‌کنند مرا در نسب من و 


(۱) احقاق الحق ۳: ۰۱۲ 

(۲) احقاق الحق :٩‏ ۵۰۷. 

(۳) احقاق الحق ۲4: ۳۲۷. 

(4) احقاق الحق ۲۶: ۰۳۲۵-۳۲۶ 


۳ جع یمرو مرو نو معم و لس افققی سیانة ال 


در اصحاب رحم من, آگاه باشید هر که اذیت کند نسب مرا و ذو رحم مرا و 
قرابت مراء به تحقیق مرا اذیت کرده. و هر که مرا اذیت کرده به تحقیق خدا را 
اذیت کرده . 

در صواعق مروی است: حب آل محمد خیر من عبادة سنة, ومعرفة آل محّد 
براءة من الناره وحبٌ آل محمّد جواز علی الصراط, والولاية لال محقد آمان من 
المذاپ(۱, 

حبٌ آل محشّد یک ساعت بهتر است از عبادت یک ساله است, و معرفت آل 
محّد برائت از نار جهّم است, و حبٍ آل محقّد موجب گذر بر صراط است, و 
تمشک به ولایت آل محقد آمان از عذایه است . 

در صواعق و در فردوس مرویاأَس تال لبي :يا علي هل شیمتن 
بخرجون من قبورهم یوم لقیامة علی مهم من الأنوب والسیوب, وجوههم 
کالقرللة ابدر(", 5 

یعنی: ای علی شیعة ما بر می آبند از قبور روز قیامت با آنچهآنها از گناهان و 
عیوب می‌باشد. اما رویهای ایشان چون ماه چهاردهم نورانی درخشنده 
می‌باشند . 
بت کردند قال :من لم یعرف 
:ما منافق, وا ولد زنيق وا 


در فردوس و در صواعق و آبوالشیخ روا 
حقّ عترتي والانصار والعرب. فهو لاحدی ثلاث؛ 
امرژ حملت به أَنّهفي غیر طهارد( ۳ . 

یعنی: هر که نشناسد حقّ عترت مرا و انصار و عرب راء پس او خالی از سه 


(۱) صواعق ابن حجر ص ۲۳, احفاق الحق 4٩۷-4۹۶ :٩‏ وج ۱۸: ۰2٩7‏ 
(۲) صواعق ابن حجر ص ۲۳۰ احقاق الحق 4: 14۳- 446, 
(۳) فردوس الاخبار دیلمی ۶ ۱۳۷۱ احقاق الحق ۷ ۲۲۲, 


عاقبت به خیری سادات فاطمی و ویو واه یحو ۱۳۸۵ 
حالت نیست؛ یا کافر و نفق میباشد. یا ولادت او از زا می‌بشد. یا مادرش 
حمل گرفت در ایام غیر طهارت یعنی در ایّام حیض . 

در صواعق مروی است تال آهل يتي سیلتون بعدي من أنتي تلا 
وتشریدأ نش قومنا نب 


یعنی: اهل بت مرا زود بعد من می‌رسد از أمّت من قتل و اجلاء وطن, و اش 
قوم به ما از روی بفض بنی أمیه ونی مغیره وبنی مخزوم می‌باشند . 

ایضا روایت کرد قال: ومن أَشٌ لاس بنضاً هل الییت مروان ین الحکم(۳٩.‏ 

پینبرِرٍ فرمود: از اش لاس به روی عناد و بفض برای ال ببیت من 
مروان بن الحکم می‌باشد . ۳ 

در صواعق از حاکم حدیث صحلغ لین بن عوف نقل کرده. که 
ولدی در مهاجر و انصار متولد نمی‌شد مگ آنکه نزد نبی آورده به او دعا 
می‌خواند,فأدخل مروان بن الحکم قال: هذاآلوزغ ابن الوزغ السلعون ابمن 
الملعون!آ. پس مروان بن الحکم بعد توّد بر پیفمبر داخل کرده شده پیغمیر 
فرمود؛ که این چلپاسه پسر چلپاسه, ملعون پسر ملعون می‌باشد . 

در صواعق باز از صحیحةٌ حاکم روایت کرده که معاویه وقتی که بیعت یزید 
در مدینه از خلق گرفته, مروان گفت؛ که اين سّت آبوبکر وعمر است» پس 
عبدالرحدن گفت: که این سنّت هرقل و قیصر است؛ پس مروان به عبدالرحئن 
گفت: ای عبدالرحدن تو کسی هستی که به والدین خودأََ لکما گفتی, پس در 
تو آیه ولا تقل لهما 4 نازل شده فقالت عائشة: کذب واه ما هو به ولکن 


(۱) صواعق ابن حجر ص ۲۳۷, احقاق الحق ۹: ۳۸۷. 
(۲) صواعق ابن حجر ص ۲۳۷. 
(۳) صواعق ابن حجر ص ۰۲۳۷ 


السادتفي سیادة السادة 


, 
رسول ام لمن آبامروان ومروان في صلبه» پس عائشه گفت: که مروان 
کذاب است. و لکن رسول خدالعنت کرد پدر مروان و به خود مروان در صلب 
۳( 

او « 


وایضاً روا کردند: [ الحکم بن العاص استأذن علی رسول اف فعرف 
صوته» فقال:ائذنوا له علیه لعنة اه وعلی من یخرج من صلبه ال المزمن منهم 
قلیل, وهم یترفهون في الدنیاء ویضعون الًخرةء ذووا مکر وخدیعة, یعطون في 
دنا و ما لهم في الخرة من خلاق(. ۱ 

وقتی که حکم بن عاص آذن دخول بر نمی ضواست, و آن حمضرت 
آوزاش فهمید فرمود: اذن بدهید, بر انیت خداباد. و لت باد بر آن کس که از 
نی عمروبن اضر ماویه, مگر لت ماد بر ممنی که 
از آنها باشد. و مزمن از آنهاقلیل میب و آنها متفه الحال, و متوسع به اموال 
در دلياء و لکن هم آنها موضوعمتروگ لاحرد م‌باشند اصحاب مکر و فریب 
در دنیا می‌باشند, و نیست مر آنها را در آخرت به هیچ وجه نصیبی و سهمی از 
عقبا. 


پشت او بر آید, 


و در ابتدای فردوس الأخبار از ابن عمر روایت کرده قال: ول من خاصم( ٩۳‏ 


من هذه لا بین يدي الرب تعالی علي ومعاویة(, 
یعنی: وّل کسی که خصومت از این نت در قیامت نزد خدا کند علی با معاویه 
می‌باشد . 


(۱) بحار الشُوار ۳۱: ۵۳۲ و ۵2۱. 
(۲) بحار المُوار ۳۱: ۵4۰ 

(۳) در فردوس: من یختصم . 

(6) فردوس الأخبار ۱: ۵7ج ۳۷. 


عاقبت به خیری سادات فاطمی 


در فردوس از ابو عبید؛ جاح رواب کرده قال :لا بزالآمرأئتيقائماً 
باقسط حتن یکون ول من یتمه رجل من بني ی قل له بزید(. - 

یعنی: پیغمبر لٌْ فرمود؛ که آمر نت بر میان رفتاری قائم است؛ تا قميام 
شخصی که او اوّل آن کس باشد که رخنه و خلل در دین من پیندازد از نی یه 
نامش یزید می‌گویند . 

تقة: محبّت آل محّد جمیاً فوض عين بر هر کس از صحابی و أّت تا 


قیامت به ئفاق أَنّت است. بل عين ایمان است, و به غیر مودّت آل ایمان و هیچ 
عملی قبول نیست, لقولهتعالی قل لا سکم علیه جرا الموَة فيالقربن 
وم پتترف حستة ند ل نها ۳ نیزا محقد به هم صحاه و ّت تا 
قیامت. که من از شما سزالنمی‌کن دروضلاغرسالت و پیفمبری به شما 
مگر به مقابل آن محبّت و مودت‌قلبی را در قریبانمن, و هر که اکتساب کند 
حسنه راو مرا مت آل محد می‌بآشد. زیاده می‌کنيم ما در ثواب حسنات او . 


مجمع علیه مت است که این آیه در اقارب آن حضرت نازل شده, واجماع 


نیز کردند مفشرین و محدّئین أمّت که اقارب آن حضرت بعد عموم آنها خاص 
خواص آنها علی وفاطمه وحسنین وال هدیم می‌باشند . 

قالت الصحابة بعد نزولها: یا رسول اه من قرابتك هوّلاء الذین وجبت علینا 
مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما وأولادهما! ۳ . 

پس صحابه بعد نزول این آیه عرض کردند: که آننی که از قرابت تواند, و 
محبّت آنها بر ما فرض عین است. آنها کداماند؟ آن حضرت فرمود؛ که آنها علی 
(۱) فردوس الأخبار دیلمی ۵: ۲۳۰ح ۷۷۰۹ 


(۲) سورة شوری: ۲۳. 
(۳) احقاق الحق 4: ۰۱۰۱-۹۲ 


۱۳۸ یو ۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰ :: السادقفي سيادة السادة 
و فاطمه و اولاد آنهاند . 

و این خبر متواتر است احدی انکار از این ندارده و همه این را روایت کردند, 
و همین را صاحب شواهد اتتزیل, و اسباب النزول, و ثعلبی, و قاضی آبوبکر, و 
رازی؛ و نیشابوری, و زمخشری, و صاحب صواعق, و أحمد. و طبرانی؛ و 
طبری, و آبوحاتم, و حاکم. و آبونيم. و بفوی, و ابن جوزی, و کل مفشرین, 
وجمهور محدّئین, روایت کرده‌ند (؛ وثابت شد که اهل ابیت و آل و قرابت و 
عترت آن حضرت, خاص همین اصحاب کساء و ذری اینها تا قيامت‌اند. 

ثعلبی, و امام حسکانی, و امام رازی, 
ونیم و زمخشری به اسنیدخود نها روایت کردن:قالرسول اْ 
آلا من مات علن حت آل محقد هلا من مات علی حتٍ آل محئد 
مات مرحوما امن مات علي حبٍ لَ محّد مات تائبآلا من مات علی حبّ 
آل محئد مات علی الایمان الکامل. لا من مات علی حب آل محقد بشره ملل 
الموت ونکیر ومنکر بالجة. 

لا من مات علی حبٌ آل محئد دخل الجنّةکالعروس الني تسف الی بی 
زوجهاء آلا من مات علی حبٌ آل محئد ینتع من قبره لیالجلّةببان, لا من 
مات علی حبٍ آل محّد آرسل ال ملائكة الرحمة الی زيارة قبرهء لا من مات 
علی حبٌ آل محشّد مات علی ال والجماعة لا من مات علی بغض آل محتّد 
حضر في یوم القيامة ومکتوب بین عینه مقنوط من رحمة اه آلا من مات علی 
بنض آل محتد مات کافر لا من مات علن بنض آل محئد لا یشم رئحة اج 


بوری؛ و اسام اخمد؛ و امام 


(۱) مراجعه شود به اقا الحق ۲: ۲۹۸و 4۸٩‏ وج ۳: ۲۳-۲ و ۲۷۹و ۵۳۱و ۵۶۱ و 
۲ ۵۸۱ وج 4 ۱۵و ۶۱۷و 4۲۰و 4۲۲ وج ۳۹۰۵و ۵۲و ۲۱۲ وج ٩۲:‏ 
۱ وج ۱۶: ۱۱۰-۱۰۹ و غیر آن. 


عاقبت به خیری سادات فاطمی ی 3۳ 
پر 
ترجمه تشریحی: آن که یعنی رسول خدامَْرٌ بعد نرول این آیه فرمود: آگاه 
باشید هر که بر محبّت آل محئّد مرد شهید مرده؛ اگرچه بر فرش خواب خود 
مرده, آگاه باشید هر که بر محبّت آل محّد مرد واجب الرحمه والنفران مرد, آگاه 
باشید هر که بر محبّت آل محّد مرد تایب مرد اگرچه بی توبه مرده. و محبّت آنها 
توبه وکّار؛ اوست, آگاه باشید هر که بر محبّت آل محمّد مرد بر ایمان کامل مرد 
چه ولایت و محبّت اینها مکثل ایمان و تصدیق است . 

آگاه باشید هر که بر حبّ آل محتّد مرد بشارت می‌دهد او را ملک الموت و 
نکیر و منکر در قبر به جّت, آگاهباشید ه بت آل محمّد مرد داخل کرده 
می‌شود به جّت, چون عروسی که به )تخل موهر خود به آرایش و زیور 
و حلل ثمنی پوشیده معطر می‌رودم,آگام باشید هر که پر محبّت آل محقد سرد 
رای آو, آگه باشید هر که بر 


گشوده می‌شوند از قبر او به سوی جدّت دو درو] 
حبٌ آل محمّد مرد خدا ملائک رحمت خود به زیارت قبر او می‌فرستد تا قيامت 
برای او استففار می‌کنند . 

آگاه باشید هر که بر حبّ آل محقد مرد بلا شک بر طريقة رسول الم و 
جماعت اهل ایمان مرد, آگاه باشید هر که بر عداوت آل محّد مرد چه قلیل چه 
کثیر آن کفر است حاضر کرده می‌شود در قیامت و نوشته میان دو چشم او به 
دست قدرت |أهی می‌باشد که این شخص نا امید مرد از رحمت خداء پس ماأیوس 
الرحمه بد الباد و آمرزیده نمی‌شود . 


آگاه باشید هر که بر عداوث آل محتد مرد کافر مرد اگرچه در توحید ونماز 


(۱) الکشف والبیان معروف به تفسیر ثعلبی ۵: ۸۳٩۱‏ تفسیر زمخشری ۳: 17۷ 


۶۰ مهتم نتوین ۲۰۰۶۲۰:۰۲ :۶۰۰ ألسادقفی سیادة السادة 
بمیرد چه مبفض نبرات بوده آگاهباشید هر که بر عداوت آل محئد مر اصلا وبا 


نمی آشامد بوی بهشت را. 


در ترمذي و مشکات و صواعق و غیر اينها روایت کردند؛ | لبي 12 قد 
آخذ یی الحسن والحسین, فقال: من أحيني وأحب هذین وأباهما وأنهماکان معي 


پیغمبر بهتحقیق دو دست حسنین را گرفته بالایمنبر رفت و فرمود: ای مت 
هر که دوست دارد مرا و دوست دارد اين دو پسرم را وپدر اينها و مادر اینها راء 
او می‌باشد با من در درجه ومرتبك من در روز قیأمت . 

دیلمی و همدانی شافمی و ایضاًهزاتیعاب و مجلسی و اردیلی و سید حاشم 
بحرینی از هل سنّت و غیر نها وا گردید از ابن عباس, قال رسول ام 
و اجتمع ناس علی حب علي بن لب لم خل اه لا" 
فرمد: اگر کل خانق یا آین نت تا قيامت مجتمع می‌شد 
بر حبٌ علی بن آبي‌طالب؛ هر آینه خدا نمیآفرید نار جهنم را یا طبقا نار 
مسلمائان را . 

ایضاً دیملی وهمدانی و همین حضرات از معاذ بن جبل روایت کردنده قال 
رسولم ی حب علي حستة لا بضر مها سین وبفضه سيلة لا بنفع معها 
حستدا۳. 


(۱) صحیح ترمذی ۵: ٩۰۰-۵۹٩‏ ۳۷۳۳, صواعق ابن حجر ص ۱۸۵ احقاق الحق 
۱۸۰۰۶ 

(۲) نرهة المجالس صفوری ۲: ۲۰۷, احقاق الحق ۱۷: ۲4. 

(۳) فردوس الأخبار دیلمی ۲: ۲۲۷ ح ۲۵4۷ مودة القربی همدانی ص 16 احسقاق 
الحق ۸۷ ۲۵۹-۲۵۷ وج ۱۷: ۲۳۶-۲۳۲ 


عاثبت به خیری سادات فاطمی و 

رسول دا فرمود: حبٍ علی حسئه است که ضرر به آن نمی‌رساند هیچ 
گناهی, و بخض علی سیته است که نفع نمی‌رساند بهآن هیچ نیکی . 

آقول: اجوبة اشکالات این دو حدیث در کتاب معارف به قلم ناچیز نوشته 
شده . 

ایضاً روایت کردند, قال :اه جمل علیا فاد السسلمین الی اجب ۰ 
یدخلون اجه وبفضه یدخلون الار(. 

پینمبر ی فرمود: به درستی که خدا علی را برندة مردم مسلمانن لیلجت 
گردانیده, و به او داخل جنّت و داخل ار سی‌شوند. صحابه عرض کردند: 
چگونه؟ یب فرمود:به محت ا وب 

در صواعق از دارقظنی روایت کراده حضرّب علی‌لْ در وقت شورا به 
اهل شورابه حضور جماعتی از سا کم‌پاثه هل فیکم آأحد غيري 
قال له رسول اه ع: یا علي أنت قسیم الثاد والجنة یوم القیامة؟ قالا له لاء 
فسئل الرضالا عن كيية هذا الحدیت؟ فقال؛ یوم اقيامة یقول علي لنر: 
هذالي وهذا !۲ . 

ای صحابه شما را قسم به خدا می‌دهم آی در میان شما صحابهکسی هست که 


عداوت او به نار می‌روند . 


حضرت رسولْلبه او فرموده باشد؛ که ای علی تو قاسم نار و جلتی؟ هد 
حاضرین گفتن: بار خدایانهاين مخت به تو است؟ پس حضرت رضال از 
این حدیث پرسیده شد. پس حضرت رضاللٌ فرمود: که علی به روز قسيامت 
نت را دو قسمت می‌کند به اعلام باری که این ناجی و اين ناری است پس علی 


(۱ احقاق الحق ۲۷۸:۶ وج ۷ ۰۳۸۶ 
(۲) احتقاق الحق 4: ۱٩۰‏ و ۲۹۶-۲۵۹ و ۲۸۷و ۳۷۹ وج ۳:۵ و ۷۵وج ۱۷۲۷و 
ج ۱۵: ۱۹۰-۱۸۵ وج ۲۰: ۳۹۵-۳۹۱ 


السادةفي سيادة السادة 


به ثار می‌گوید: بگیر این را که برای تو و این برای من است . 

در صواعق از بوبکر روایت کرد قال: سمعت رسول ال قول: لا یجوز 
آحد الصراط لا من کتب له علي بن آييطالب الجواز(!. 

من شنیدم که حضرت رسول مر میفرمود: احدی از صحابه و قرابت و أنّت 
از پل صراط نمی‌گذرد, مگر آن که برای او برات علی بن آبي‌طالب در گذرش و 
عبورش باشد . 

در صواعق از ابوبکر غیلائی, و تذکرة الخراص از این البارگ دو روایت از 
ابوهریره و از بوایوب انصاری کرده,قالمَُ:ذاکان یوم القيمة نادی مناد 
من بطنان العرش: یا آهل الجمع نک رژوسکم وغوا آبصارکم حّن تم 
فاطمة بنت محد علی الصراط | فتَامم مین ألف جارية من الحور المین کمر 
ابرو(۳. ۱ 

یعنی: پیغمبرٌَِ فرمود: که به روز قیمت ندامی‌کند سنادی: ای جمعیت 
محشر سر نگون شوید, و چشمها با هم و نگاه‌ها بهبندید, تا فاطمه سيدة زنان 
دنیا و آخرت دختر محئد عبر پل صراط می‌گذرد با هفتاد هزار جاریه از 
حور المین جّت چون گذر برق می‌پرند. 

آمامآبونعيم در حلیه و منقبةالمطرین زیاده کرده که در آن وقت ندا می‌شود: 


ای فاطمه دوستان خودت و محبّان ذریُ خود از محشر با خود ببره پس فاطمه 


خود را می‌چیند | جمعیت محشر چنان چه مرغ دانه جید را از دانه‌های پد 


می‌چیند. پس همة شیعة آنها به جنّت می‌روند, و بسیاری مردم بلا حساب و لا 


(۱) احقاق الحق ۷ ۱۲۱-۱۱۵ و 2-۷ ۱۱۲ وج ۲۱: ۰۵۲۱-۵۱۷ 
(۲) صواعق ابن حجر ص ۱۸۸ تذكرة الخواص ص ۳۲۰ احقاق الحسق ۱۰: ۱۳۹- 
9۶ 


عاقبت به خیری سادات فاطمی 18۴ 


سژال به شفاعت داخل جنّت می‌شوند. لهذا او را به خاتون جنّت و سحشر 
نادند( 

در آخر فردوس مروی است: يا علی ٍنْ اه تعالی قد غفر اك ولولدك ولهلك 
ولشیمتاه ولمحبّي شیمتل, فأبشر فك لزع البطین. يعني: سنزو من اش 
بطین من الم( 

پینمبرُِ فرمود: ای علی به تحقیق خدا آمرزید توراء و برایاولاه توء و 
برای اهلیة توء و برای شیعذ توء و برای دوستان شيعة و به تحقیق انزع بطینی, 
یعنی مبرا و منزوع از شک و ریپ, و معلو الشکم بالعلم هستی . 

ایض از بن عباس مروی است. فلا علی اه تعالی زجلك فساطمة 
وجعل صداقها لأرض, فمن مشی هشال مشی حرام ۳ . 

یعنی: اي علی او سبحانه تفه 


ب۸/زوجیت داد, و مهرش کل 


۳ 


زمین گردائید. پس هر که بر زمین برود و مبخض تو باشد. حرام است او را مشی 
بر زمین , 
در صواعق مروی است. قال ای ؛ فی کل خلف من أَمتي عدول من أهل 
بيتي ون عن هذالدین تحریف لین ونتحال لین وتأویل اج هلی ۴ 
یعنی:پینمرعٌَّ فرمود: که در خقی از نت من جماعتی عدول از اهل پیت 
من موجود می‌باشند که آنها منفی می‌سازند از این دین تحریف غالیان, و اتتحال 
مبطلان, و تأویل جاهلان را . 


(۱) دلائل البرّة ابونمیم ص ۵۳۱, احقاق الحق ۱۰: ۰۱6٩‏ 
(۲) احقاق الحق ۷ ۳۹-۳۷وج ۲۰: ۰۵0۰ 

(۳) احقاق الحق ۷ ۰۲۷۹-۲۷۷ 

(6) احقاق الحق ۱۸: ۰41۸-41۷ 


وی . السادةفي سيادة السادة 

این خلکان در تاریخ خود جمعی را از سادات شمرده الم اجعلنا في 
شفاعتهامع آبنانها وآبئنا وأسلافنا وئهاتنا وأزواجنا ومن جملتهم ومن هل 
الجلة. 

باب 
از سادات آل محمّد فرد خاص و آنها مخت دوازده 
امام وفاطمه 99 معصوم و مطهرند 

بدان که فا ق نت است که آیه تطبیر ما پرید ال یذهب عنکم الرجس 
آهل ابیت و بطرکمتطهیر4 ۱۱" خاص در آل ارب عبانازل شدهء حاصل آن 
که ارادة خدا تعق گرفت در االة ماه پس هر پلیدی را زایبل و دور 
گردانید از شما اهل بیت محتد, و پاگاگردانی شما را ای اهل بیت محقّد پاک 
گردانیدی . ۳۳۳ 
جماعتی منهم صاحب صواعق گفتد: که این 
مکّر نازل شد برای تأکید أکید در طهر واظهار علّ شأن اين مرتبد, آأحدهما به 
بوم مباهله پیغمبر با نصارای نجران به غرض مباهله بیرون مدینه با علی و فاطمه 


وهمین احد روایت 

جامع الْصول, و غیرآنهامی‌باشد: نلآ نع نان ی 

فدعا لمعلا وفاطمة وحسنً وحسیناً,قال الم مزلاءآهلي(۱۳. 
یعنی؛ پیشمر عَرٌ طلبید علی و فاطمه و حسنین هل راء پس فرمود: بار 


(۱) سوره احزاب: ۳۳. 
(۲) سور آل عمران: ۰۷۱ 
(۳) صحیح ترمذي ۵: 1۲۲ ۱۳۷۸۷ مشکات المصاییح ۸۲ 8۳۵ ۰3۱۳۵ 


عصمت چهارده معصومِ.............. ۱ 


خدایا همین اصحاب اربمة کساء اهل من‌اند, پس ی تطهیر در این وقت نازل 
شد . 

در مسلم و ترمذی و مشکات از عائشه مروی است, قالت: خرج بیع 
ذات غداة وعلیه مرط مرخل من شعر آسود, فجاء الحسن فأدخله ذ 
الحسین مق فخل معهء ‏ جاءت فاطمه تلا فأدخلهاءٌ جاء علي فأدخله نم 
قال: اما رید یذهب عنکم الرجس أهل ابیت ویطرکم طهیر!(. 

عايشه گفت: به صبحی پیغمبر بر آمد و بر او عبائی خیبری از موی سیاه 
مخط بود, پس حسنین و فاطمه و علی را در آن عبا داخل کرد. پس از ادخال 
آنها در تحت عبا گرفته ی تطهیر خوانب: 

تانیهما: این ی تطهیر در خانة موجه مر نازل شد . 

در ترمذی و مشکات و غیر این از بي‌سلمه مرویاست: لا نزلت هذه الاية 
اما پریداث لیذهب عنکم الرجس آهل الییت» فدعا اب فاطمة وحستاً 
وحسينا فجللهم بکساء وعلي خلف ظهره: فجلهبکساء. ثم قل: الم هلاه 
هل بيتي فذهب عنهم الرجس وطیرهنم تطهیر؛قالت أَ سلمةه انا معهم یا نبي 
1 فقال ْ: آنت علی مکاناه وأنت علی خیرا۳. 

یضاً از ابی سلمه وا سلمه و معقل بن یسار و آبوالحمراء و انس روایت 
کردند: اي جلل علی الحسن والحسین وعلي وفاطمة کساءء نم قال: 
الم مزلام هل بيتي وحائتي آذهب عنهم الرجس وطیرهم تطهیرا نقالت أَم 
سلمة:وأنا مهم یا رسول‌ فقال: ‏ علیی خبیر. وفمي أضری؛ من آزواج 


(۱) صحیح مسلم تا ۶ صحیح ترمذي 0 ۱ مشکات المصابیع ۲ 
ند وله 
(۲) صحیح ترمذی 2۲۲-۵ ۰۳۷۸۷ 


۷ 0 
اب یز( . ۱ 

یعنی: این چهار حضرات را کساء پوشانید وگفت: بار خدایا همین چهار نفر 
اهل بیت من و خواص حامیان م‌اند. زایل گردان از اينها ماد پلیدی و گناه راء 
و پاک گردان انا را پاک گردایدنی,پس أَ سلمه در این وقت عرض کرد: که 
من هم با ایشان‌ام ای رسول اث؟ یرل فرمود: که عاقبت تو به خیر از 
زوجات نبی در دنیا و آخرتی . 

و بیغمبرَِرْ ذکر ی تطهیر مخاطب به آل خود می‌فرمود. چنان چه در 
مسلم و ترمذی هم مروی است. قال النبي#ٌْ اسلي وفاطمة والحسن 
والین :نا حرب لمن حاریم لمن سالمک ۹۳ 

یعنی: ای علی و فاطمه و حبنیِنَن در ینگ آن شخصم که به جنگ شم 
باشد, ومن به صلح آن کسم ک با شاه صلح بشید . 

در ترمذی از انس روایت کرد»» ال[ رسول ْعَارٍکانیمز بیاب فاطمة 
یه آشهر |ذا خرج لصلاةافجر یقول: الصلاة با آهلالیت ما رید اه !۳ . 

به تحقیق حضرت رسول ۶ از روز نرول ی تطهیر هر روز به دروازة 
فاطمهتلِ با اصحاب خود می‌رفت تا شش ماه وقتی که برای نماز صبح بر 
می‌آمد, و می‌فرمود به ندای بلند: نماز به پا دارید اهل بیت من؛ و خدا شما را 
پاک گرداد پاک گردانیدی, ییآ تطهیر را میخواند . 

در در منتور از ابن اس مروی است: شهدنا رسول ام تسعة آشهريأتي 
کل بوم باب علي عند وقت کل صلاة,فیتول: السلام علیکم ورحمة اه وبرکاته 


(۱) صحیح ترمذی ۵: 210۷-101 ۳۷۸۱ احقاق الحق 4: ۰1٩-۲‏ 
(۲) صحیح ترمذی ۵: 21۵7 ۳۸۷۰ احقاق الحق :٩‏ ۰۱۷۶-۱۲۱ 
(۲) احقاق الحق :٩‏ 1۱-۵۵ 


عصمت چهارده معصوم لول ۱ 
هل الیت اّما یریداثّ لیذ هب عنکم الرجس الغ,اصلاة برحمکم ا(. 

یعنی: ما دیدیم حضرت رسولعِْرٌ که پا اصحاب تاه ماه -و در روایت 
دیگر تا یک سال -به درواز؛ علی لا می‌رفت, پنج بار نزد وقت هر نماز روز و 
شب, و می‌فرمود: سلام باد بر شما اهل پیت من مع رحمت و برکات او تعالی» و 
ی تطهیر را می خواند که نماز راب اوقات خود بر پای دارید . 

در مسام دو روایت کرده که صحابه از زید بن ارقم پرسیدند که: من أهل پیته 
نساژه؟ قال: لا آیم اهر المرأة تکون معالرجل العصر من الدهر, شم یِطلتها 


فترجع الی ها وقومها, هل بیته أصله وعصبتهالذین حرموا الصدقة علیهم 
۲ و 
پمده(؟, 


نی آیااهل بیت نبی زوجاتشل نِسد؟ و بن ارقم گفت: نه واه چه 


زوجه با شوهر به دهری میم از لا او آنْرزن بر می‌گردد نزد پدر و 
قوم خود, بل اهل بیت مد اصل و رگ و پی او می‌باشد. و آنهاآننیاند 
که صدقه و زکات بر آنها بعد او حرام می‌باشد . 

در روایت دیگر: وهم آل علي وعقیل ۳ . 

وآنها آل علی و عقیل‌اند. وبر آنها صدقه حرام است . 

تنبیه: این منزلة عالية عصمت و طهارت از کل آل و اقارب و ازواج و 
اصحاب و ذرّیه مخت به همین چهار بزرگوار, و بعد نها به نه ٍسام از اولاد 
حسین ‏ می‌باشد. و احدی با انها شامل آن نیست. 

سژال: چرا از وفت نزول ی تطهیر تا یک سال با اصحاب هر شب و روز به 


(۱) ال المنشور ۵: ۱۹۹ احقاق الحق 4: 11-7۲ 
(۲) صحیح مسلم 4: ۱۸۷۲ -۱۸۷۹:ح ۲6۰۸ 
(۳) صحیح مسلم ۶: ۰۱۸۷۳ 


۱14۸ ار زا همزمز دوع تاج السادةفي سيادة السادة 
وقت هر نماز پنج بار به دروازة علی و فاطمه لد رفته به آواز بلند ی تطهیر را 
می‌خواند ؟ 

جواب: برای اتمام حجٌت, و قطع مذرت و طمع و أمید هر قریب و بعید و 
ازواج و اصحاب, تا احدی به هیچ وجه ادعای امر عصمت و طهارت کرده 
نتواند. 

باب 

در مکافات محسنین به سادات آل محمّد 9 و شفاعت فاطمه تا 

بدان که شکی نیست که احسان و امداد و تعظیم و اجلال سید زاده‌هاه عناً 
اجلال و تعظیم و احسان و امدادبه خیرات اه طاهر 
حضرت رسول وه زوج بل لا تک میباشد . 

رن این حهر و غرممووایت گردند تال ین صنع ند 
من ولد عبدالملب ید فلمیکاه با في ادن نع مکافاته غداذا تن( . 

یعنی:پیمرٌَ فرمود: هر که خیری و احسالی و اشعامی ببهاولاد 
عبدالمطلب کرده باشد, و او را مکافات آن در دنیا حاصل نشد», پس براسن 
واجب و فرض عین است جزاء و مکافات آن احسان به روژ قيامت وقتی که به 


خصوص به 


من ملاقی می‌شود . 

ایضاً در فردوس روایت کردنده قال انبيع: 1 شنیع بوم القيامة لثبع: 
المکرم ريت والقاضي لهم حوانجهم.والساعي لهم فيآُمورهم عندما اضطرّوا 
له والسحت لم له واه( 


(۱) صواعق ابن حجر ص ۱۸۵, احفاق الحسق 4 4۲۱-۶۱۸ وج ۱۸: 47۱ -2۱۲, 
بحار الأوار ۲۲۹-۲۲۸:۲۹ح ۸ 
(۲) احقاق الحق 4: ۰1۸۳۰۶۸۱ 


شفاعت برای احسان کننده به سادات. 


یعنی:پیفمبر لٌ فرمود: که من شفیعبه روز قیامت برای چهار نوع محسنان 
ذژیتم می‌باشم. و از نها یکی مکرم یعنی اکرام و اعام کننده در مراء و دیگر 
برای برآرنده حاجات آنهاء و دیگر برای سعی کننده در امور آنها نزد احتیاج و 
اضطرار آنها به آن, و دیگر دوستی کنند آنها را په دل و زبان . 

ایضاًروایت کردند,قال انب : من اصطنع صنيعة [لنأحد من ولد 
عبدالمطلب ولم یجازه علیها فأنا أجازیه ذاقيني یوم القيامة, وحرمت اجه 
علی من ظلم آهل بيتي آذاني في عترتي((. 

یینی؛ پیفمر ٌّ فرمود: هر که کاری و نیکی کرده باشد به سوی یکی از 
اولاد عبدالمطَلب, و او را جزاء بر آن نی واحسان حاصل نشده باشد» پس من 
بزایش می‌دهم وقتی که ملاقی من مرلو دابه روز قیامت؛ و حرام کرده شده 
جلّت بر کسی که طلمی به اهل بت تن کرده باشد وب من أذیّت رسانیده باشد در 
ذریة من . 
ایض نها و دیگرانبه اسناد و افاظ دیگر روایت کردند, قال رسول ام 
شافع یوم القيمة لرعة آصناف ولو جاژوا بذنوب هل ادنی: رجل نصر 
ذژيتي, ورجل بذل ماله لذريتي عند السضيق, ورجل أحبٍ ذرّيتي باللسان 
والقلب, ورجل سعی في حوا طردوا وشودوا( ۳ . 

یعلی؛ رسول دا فرمود:به تحقیق من شفیعم به روز قيامت برای چهار 
صنف مومنین اگرچه به گناهان تمام دنیا پایند: مردی که پاری و اعائت کسرد 


ری مراء و مردی که بذل کرده مال خود را به ذرّیة من وقت تضبیق و تنگی آنهاء 
و مردی که سعی کند در بر آمدن حاجات ذرّیُ مرا وقتی که رانده و رمیده و 


(۱) احقاق الحق :4۲۱-4۱۸ و ۶1۰-40۹ وج ۱۸: ۶۱۱ بحار الثوار ۲۲۸:۲۱. 
(۲) احقاق الحق :٩‏ ۰1۸۳-۶۸۱ 


۱9۰ موی عقوم سم وش فو وه عوضوم السادتفي سيادة السادة 
معط افتاده باشد . 

به طرق |مامیه خاصّه از قرآن ناطق جعفر بن محمد الصادق «: مروی 
است. قال ماکان بوم اليمة نادی مناو: ها لخلالق آنصتوء فا محتداً 
یکلمکم. فتتصت الخلائق,فیقومابي ی فیقول: با معشر الخلائق من کانت له 
عندي ید و ملّة و معروف فلیقم حتی أکافه, فیقولون: بآ ِِِّ ۳۹ 
وا ملّةواي معروفب لثء بل الید الة والسعروف له وارسوله علی جمیع 
الخلائق, فیقول: بلی من آری حدم هل بيتي آو رهم راهم من عریٌ» 
و أشبع جایمهم. فلقم حثی أکافند. ناس قدفعلو ذنك,فيأتيالنداه من عند 
:یا محشد یا حبيي قد جعلت مکافأرلیك, فاسکنهم من له حیث شفت. 
فیسکنهم في الوسیلة بحیث لا یوم وأمل بت ول , 

يعني: حضرت صادق ع فرمود به روز قیامت‌منادي ندا می‌کند: ای خلایق 
محشر ساکت شوید, گوش دهیذ چه پیفمبر به شم کلام می‌کند. و مردم ساکت 
گوش گذار شده؛پیمر َلٌ میخیزد و میفرماید: ای گروه مردمبرای هر کس 
که نعستی یا متی یا معروفی نزد من باشد پس بر خیزد تا حفّش را مکافات 


می‌کنم و جزا می‌رسانم . 

پس مردم می‌گویند: ما با پدرها و مادرها فدای شما بشویم چه نعتی و کدام 
ملتی و چه معروفی و احسانی از جانب ما می‌باشد. بل هبر نععتی و مستی و 
معروفی مر خدای راست بر کامّه خلایق , 

پس پیمیرَلٌ میفرمید: هر که جاثی و مکانی و مزلی و قارگاهی داده 
احدی را از اهل پیت من, اب آهانیکیرسانیده. ا نها را پوشانیده از رياني 


(۱)من لا یحضره الفقیه ۲ ۱۷۷ 


شفاعت پرای احسان کتندهبه سادانت .دید د.۰۰۰ :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۱ 


وبی سامانی, یا شکم سیر کرده و ساخته گرسنة آنها راه پس بر خیزد این وقت تا 
زایش دهم و مکافات بکنم, پس بر می‌خیزد جماعتی که نها این آموربه 
ری آن حضرت در دنا کرده باشند . 


اورا 


پس من عند اه ندای دیگر می آید: ای محمّد ای حبیب من به تحقیق مکافات 
و جزای آنها را به توگذاشتم و سپردم. پس ساکن کن آنها را از مقامات جلّت 
هرجا که بخواهی, پس ساکن می‌سازه آنها را در وسیله که خاص مقام و مرتبا 
خاتمیت در جنّت می‌باشد به حیئیتی که محجوب نمی‌شوند از محئّد لو از 
اهل پیت محّد لا طرفة العینی . 

واز این باب احادیث لا شمارند. اجطایآنها اینجا محال و ممتتع می‌باشد, 
حسيك هذا ٍن شاء اه تعالی , 

خلاصه: بدان که توصّل ارحام ورتقپم رحم محشد و آل محشّد واجب در هم 
احوال می‌باشد . 

در ول کافی مروی است که عمر بن یزید حضرت صادق بل را صرض 
کرد؛ که مرا از آية الذین یصلون ما مر اه به آن یوصل>( قال: نزلت في 
رحم آل محتد(. ۲ 

فرمود؛ که مراد به آن توصل ارحام. و اين آیه در صلة ارحام مد نازل 
شده . 

در کافی از حضرت رضاع در ایین آیه وارد است؛ قمال: ان رحم آل 
محد فلا لسلقةبالمرش, تقول: الم صل من وصلني, واقطع من قطمني, شم 
هي جارية في آرحام المزمنین, ثم تلا هذه آية «وائْقوا الذي تساءلون به 
(۱) الرعد؛ ۳ 
(۲) اصول کافی ۲: *۱۵ح ۲۸. 


۱۲ موه او و و وهی کر هو وه و هجو دزي السادتفي سیادة السادة 
والارحام6(. 

یعنی: حضرت رضالٍ فرمود در تفسیر آیه وائثو ا64 که به تحقیق 
توصّل رحم آل سحئد آوجب وأقدم بر ارام خود است؛ چه رحم آل 
محمد لا آویخنه به عرش اعظم تعالی است؛ و می‌گوید آن رحم: خدایا وصل 
کن آن کس راکه به من وصل کرده: و قطع کن آن کس را که مرا قطع کرده؛ پس 
مناد رحم آل محدلِل جاری است در ارحام مومنین . 

باب 

عاقبت و خاتمة کل ذرّیة فاطمه به خیر و ایمان می‌باشد 

بدان که احادیث این امر و آیا چا بسیار ذکر شدند, و من بعد نیز بعض 
مکزر ذکر میشوند, و اینجا هیک ی ویک حدیث ختم ین مقصد می‌کنيم, چه 
در قرآن است وان من هل الکتاب امن به بل موته وبوم ليامة یکون 
علهم مپیدآ۱۳(4. 

خلاصه: آن که احدی از اهل کتاب نمی‌ماند, مگر آن که ایمان بیارد به دین 
نبی و ٍمام قبل از مردن خود. و روز قیامت او بر خلق شاهد می‌باشد , 

در تفسیر عیامی(آ, و برهان, و نور الشقلین سروی است که حصضرت 
صادققِ در تأویل این فرمودند؛ هذه نزلت فینا خاصةء اه لیس رجل من ولد 
فاطمة یموت ولا بخرج من الدنیا حتّی یقر لامام ب(مامته, کماأَرْ ولد سعقوب 
رت( 


(۱) اصول کافی نگ 
(۲) سور لساء: ۰۱۵۹ 

(۳) تفسیر عیاشی ۱: ۲۸۳-+۲۸ح 
(4 البرهان في تفسیر القرآن بحرانی ۲: ۳۵۱ 4 


عاقبت بد خیری ذری فاطمه تلا ور ها ایو 1۵1 

یعنی: این آیه خاص در ما بنی فاطمه نازل شده که احدی از اینها از دنیا بر 
نيامد ونمی میرد مگر آن که ایمان می‌آورد به امام زمان خود و اقرار می‌کند, 
چنان چه در آخر اولاد یمقوب به یوسف اقرار کردند و ایمان آوردند. زیرا که 
این نطفه و این شیر فاطمهتل را این تأثیر می‌باشد, به شرطی که صحیح از 
اولاد رسول و زوج بتولع بش . 

ما 

مقصد ثانی 
در کیفیت حصر و تقسیم اعیان و اشخاص سیادت 
در چهار فرق خأمن از مذعیان 

بدان که سید اّل و سند اصل خلاتم رسل) اقْضل جزء و کل محئد بن 
عبداث ی وبعد آن حضرت لو الاو جتزت وی آن حضرت تا قيامت 
بلا خلاف می‌باشند . 

تنبیه: هرگاه این مور شد, پس قانون کی آن که هر که ادعای نمنب خود کند» 
چه سیادت باشد چه غیر آن» خالی از اين احوال اربعه نیست: یا متطوحی 
الأنساب, يا مظنونی الأنساب, یا مشکوک الانساب, یا مجعول الاب 


و قرینة داخله یا خارجه چون مدّعی به 


دعوای ملتی برای نفس خود می‌باشد. پس حکم دعوای نسب و فقر و اسلام 
متحد می‌باشد , 

پس بیان و اثبات آن مع الدلایل به صورت اختصار در چند باب می‌شود, 
وال ولي التوفیق والتدقیق والتحقیق . 


113 0[ السادتفي سیادة السادة 
باب 
در کیفیت اثبات سیادت سید ال و سند اصل 
و او خاتم رسل و ماه کل می‌باشد 

بدان که سیادت طبقة اصلیه, و آن في الأصالة والحقیقه من حیث البدايية 
والماده سیادت خاتم الییاء وسیّد الأراخر و الأواشل می‌باشد, و در این 
حاصل و ثابت شده», چه آن حضرت ادعا به سیادت خود کرده, و بر آن کافی 
خبر مستفیض که به حسب المعنی متواترمی‌باشد. و آن: «أنا سید ولد آدم؛ وسیّد 
شاس, وسید الخلی, وس لین والآخرین»( ٩‏ می‌باشد. 

وا تبوت اين دعوا به چنددلیل 

اول: آن حضرت عاقل کامل| مت جمهور ملل و امل نحل 
است, پس دعوای هر نقة کامل میتمد مسعوع, پس اّعای آن حضرت صحیح 
می‌باشد . ۱ 


ثانی: مع دعوای آن حضرت به آن لوازم و خواص, سیادت از آن حضرت از 
ایتدای ولادت تا نهایت او ثابت و هویدا به غیر نکیر و منافی می‌باشد. پس پد 
ثبوت لازم ملز 

ثالث: آن حضرت دعوای از اين اعظم کرد. و 
نبوّت او بعد صیانت و دیانت او به اظهار مصدّق و شاهد خارق عادت قرین به 
دعوای او ثابت شد, و نبوّت کسی که ثابت قطعی باشد, پس هر دعوائی که آن 
شخص معصوم و مطهر مقرون اعجاز خارق به نماید ثبوت آن از علم الیقین 
عین اليقین, بل به حقّ اليقین می‌رسد, چنان چه اقاریر و دعاوی انبیاء سلف به 


ز ثابت شد . 


ات می‌باشد, و دعوای 


(۱) کنز العتال ۱۱: ۰8۳۶ 1۳۵. 


طبتة آصول آبا 
ثبوت رسیده . 

پس باطل شد گمان باطل آنان که می‌گویند که خود مدّعي و خود شاهد و 
خود حاکم مصدّق غیر معتول و لا مقبرل می‌باشد, والحمد ثه بدون قیل و قال مع 
جواب اشکال مضلّ ضال بهافاظ قلیل معالدلیل ثابت شد . 

باب 
در طبقة آصول آیائی و اعمامی آن حضرت 

بدان که به ثبوت سیادت این شخص الام سیادت طبقةآبئی و اعمامی آن 
حضرت می‌باشد. از حضرت آُبوطالب لا , ۳۹ حضرت عبداثء و عبدالطلب, و 
حضرت هاشم. و عبدمناف لی آدم بغذخه تشد مع ذاک بر سیادت آنها 
آن حضرت قطی ساب می‌باشند . 

بلی در همین طبقة ول از قطفی برع ایین طایفه: اولاد 
هاشم, و اولادعبدالطلب, و اولاد ابرطالب, چون اولاد عقیل و جض و اولاد 
حمزه, و اولاد عبّاس می‌باشند, نه به مرتبه و مثبةاولاد آن حضرت. چه آنها 


ثص آمده. پس عیناً هم 


اشرف السادات‌اند؛ زیرا که اولاد أجزاء اصلیه آن حضرت‌اند. پس جزء و کل آن 
حضرت اشرف از همه طبقات اصلیه و از همه طبقات فرعیه آنهااند؛ زیراکه جزء 
و کل متّحد الحکم می‌باشد. 

وأمّابنی فاطمه له در اين شکی نیست که افضل و اشرف همه سلف و خلف 
از أصول و فروخ‌اند. زیراکه مادر یئها سید نساءالمالمین, و پدر اینها سید 
الأصفیاء اممرضیین, و جذ اینها سید اعالمین افضل الایاء والمرسلین, و جدٌ 
اینها خدیجه کتل از زنان عالمین می‌باشد. پس همه این شرافتهای انتسابي 
وصفاتی وکمالی در اولاد غیر خاتم الانیاء بالضرورت نیست فطلاً عن اولاد 


بنی اعمام وبنی هاشم . 


السادةفی سيادة السادة 


وامّا طلحه و زبیر از بنی هاشم‌اند یا نه, جماعتی از 
[ٍسحاق وکلبی در متالب و غیرهم انها را متهم الأنساب نوشه‌اند,ج اه غلم . 

آیا مطلب و اولاد ار سادات و مستحق خضس‌اند؟ فتهاء (مابیه در آن دو قول 
دارند, اصَهما نمی‌باشند . 


نا نشابه, چون محتّد بن 


باب 
در سیادت طبقة اولی وهمة آنها اولاد صلبی بلا فصل 
و احفاد آن حضرت از نکور و اناث قطعی الأأنساب‌اند 
بدان که بر آنان که تص و اجماع مت است که اینها اولاد آن حضرت‌اند, 
وآنها:قاسم و او ال ارلاد. ومکت هم آن حضرت به ابوالقاسم برای همین شده, 
واراهيم خاص از ماریة قبطیه در مدینهتود یافته, و به قول جم غفیر عبداله, 
واز اناث فاطمة زهراء ی کرت به غیر یاهيم از بطن خدیجه می‌باشند. و 
ولادت قاسم قبل المبعث در مک شده کما هو المشهور . 
وا باقی مذکورین بعد مبعث تلد یافت‌اند. 
اما باقی ذکوره پس من جمله آنها: طاهر و مطیر و طیّب و مطیب . 
آیا اين أسماء اعلام بر پسران چهارگانه دیگرند که بعد مبعث از خدیجه هر 
جفتی از این به صورت توأم ود افتند ا هر یکی فردا فرد توّدیفته. پس 
هر نامی از این چهار نام منسوب به یکی می‌باشد, یا این هر چهار اسم از القاب 
راهیم و عبداللهمی‌باشند؟ 
در آن اهل سیر اه مرژخین وحدیث خلاف کردند, و بنبر قول آخر هفت 
نفر از ذکور و یک دختر فاطمه هشتم می‌باشند, و بمض نشّابه زیاده کردند که قبل 
مبعث یک پسر دیگر عبدمناف داشت, این از معرض اعتبار ساقط است. 
و در مواهب بعد نقل اختلاف می‌گوید: فقتحصّل من جمیع الأقوال ثمانية 


ذکور آننان مق علیه:القاسم وایراهیم» وس مختلف فیهم؛ عبدمناف, وعبدا» 
والطیّب, والمطیّب, والطاهر, والمطهّر, والصح هم ثلائة ذکور وأرع بنات متفق 
علیه هن من خديجة بنت خویلد لا پراهیمفّه من المارية البطية . 

یعلی: مق علیه آن چه هست این است که ذکور او قاسم و [براهیم می‌باشد, و 
شش کانه مختلف فیه‌اند, و آنها عبدمناف و عبدائه و طیب و مطیب و طاهر و 
مطهر, و اصح آن است که ذکور سه نفر قاسم و عبدائ و ایراهیم؛ و چهارگانه 
دخترند: زیلب و رقیه و أٌَ کلشوم,و هم اینها از خدیجاند به یر |براهیم چه او 
از ماریه است. 

و اما اذاث پس بعد فاطمه او زینب مکح ابوالعماص بن رییع اموی؛ و رقیه 
وا کشرم. در بدا اين دو خواهر به نکاح و پسل لب عتبه و عتیبهبودنده و 
قبل دخول به آنها طلاق دادند؛ پِسََ انٌکرردوریکی بمب دیگری به عشمان عفان 
در عقد آمدند, و از هر یکی زاين سه دختر عقنیباقی نماد[ یک دخثر اژ 
زینب ماه نام نت اب لاصو ور حضرت ام بعد شهادت حضرت 
زهراء له به عقد خود در آورد . 

آیا این سه دختر از يتاماي نت مربوبة آن حضرث بودند؟ و به مربوب ابن و 
بنت وبه مربی و مریی: نان چهبهمرتضع بن و به مر تضعه بنت و به مرطعه َو 
به مرضع آب در هر عرف و هر ملک مي‌گویند . 

یا دختران هاله خواهر خدیجهاند. وپدر آنها ابو هند نام باشد, و برادری هم 
به آنها بعد از فوت پدر پیدا شده, او هم ابو هند نام دارد, زنده در معرک کربلااهل 
مفازی می‌گویند حاضر با سید الشهدا بود, و آن حضرت و خدیجه بعد فوت پدر 
آنهاء آن دخترها و مادر و برادر آنها را در خانة خود ترییت نمودند . 

یا دخترهای خدیجه از شوهر الش‌اند, و بر اولاد زن هم به مجاز و تربیت 


۱9۸ هه وهی موه و جوا اما مریم وود مجعرو عمط السادقفي سیادة السادة 
ابناء وبنات می‌گویند, یا خاص اولاد آن حضرت از خدیجه‌اند, وا به مثبه و 
شأن و رفعت و علم و عمل و عصمت و طهارت سید زنان دنیا و آخرت اصلا و 
بدا یستندبلاتفای, چنان چه پنج انگشت در یک کف دست در طافت و قامت 
و صورت و شکل و کلفت مع اتحاد و انصال ماه و اصل متساوی نیستند. چه 
کمالات ذاتی و صفاتی بد حسب قابلیت تکوینی وتخلیقی من الخالق السالک 
الحکیم المدّر موهوب ومتفاوت می‌باشد, اگرچه از یک پدر و مادر باشند . 

هن رای آنها حدیشی قطمی متضتن فضائل و مناقب ایشان در کتب اسلامیه 
واردنیست. با وجود آن که بهبودن آنها در عقد عتمانی دواعی مریدان مقتضی 
وضع بودند, چنان چه برای معاویه ساب او آنها وضع کردند . 

در نشابه بالجمله خلاف است؛ 2 
کامل البهاء و محکی از قاضی:نور له نی 

اژل: مختار رئیس العماء طایفه نا 
به صحابی منسوب الیه می‌باشد . 

ثانی: مختار صاحب کامل البهاءآبوالحسن طبرسی می‌باشد . 

وآخر مختار اکتر نت و همان مشهور میان خاصّه و عائه: و همان مد و 
منصور به اکتر اخبار و به ادعیات ان اطهار علیهم السلام آمامیه می‌باشد, 

چون که باب نسب و از نسب, نسب سیّد لابیاه می‌باشد, جرأت و اقدام 


جعی از اصحاب ما چون صاحب 


دفعتً به قولی آحاد نشابی, اه روایتی آحادی, با به مذهب مجتهدی بر نفی و 
سلب نسب آنهاء بل بر نفی ادنی نسب ممنی نباد کرد, تا وقتی که معارض و 
منافی قطعی ثابت مانند نسب نشود؛ و همین احوط و انسب به نسب خصوصاً در 
اینجا می‌باشد. و در محذورات و مشکلات تأویل و تحویل آن بهمعقول و منقول 
لازم و أقدم مع امکان التأویل می‌باشد. و عاقل نباید که برای ورود دی شبه و 


اشکال انکار از اصل ثابت در دین و نسب بکند . 

در أصول کافی در کتاب الحجّه در ال باب از ابواب مولود به اسناد خود فقة 
الاسلام می‌فرماید: وترُوج خديجة وهو ابن بضع وعشرین سنةء فولد له منها قبل 
مس القاسم, ورقيةء وزیتب, و کلتوم: وولد له بعد السبعث: الطیب, 
رالطاهر, وفاطمع1. وروي أیضاً اه لم پلد له بعد السعت الا فاطماتلل» وان 
الطیب والطاهر ولداقبل مبعه(() انتهی . 

یعنی: پیغمبر به تکاح آورد خدیجه راء و آن حضرت بیست و چند ساله بود, 
پس قبل از مبعث, آن حضرت را از خدیجه قاسم و رقیه و زینب ول کللوم؛ و 
بعد میعث طیب ر طاهر و فاطمهل مت تن, و به روایت دیگر قبل مبعث 
طیب و طاهر, و بعد میعث فاطمه لا تور فد 

تنبیه:بلنسبت به آنان که وا زیم نص وشهرت بنوت آنها از صدر 
اوّل ٍلی التّخر ثابت است, پس در قطعی الاأنساب بودن آنها شکّی نیست پس 
ین اولاد بلا فصل صلبی طبقة اوّلی از مقطرعی الأنساب می‌باشند . 

تذکره: ولادت پیغمبر عام لفیل هفده ربیع الاو در شعب ابی طالب, و نام 


پدرش عبدائه بن عبدالمطّلب, و نام مادرش آمنه بنت وهب ببن عبدمناف؛ و 
مد فنش در مدینا طیّبه بعد هجرت سنةٌ یازده, پیست و هشتم صفر می‌باشد . 
سژال: اين اولاد اگر باقی می‌ماندند, در سادات بودن آنها شکی نمی‌باشد. 
لکن کلام در اين است که آیا آنها حجِة اثْ بعد نبی له چون أئله هدی از 
اولاد زهرالا می‌بودند یا محجوج می‌بودند ؟ 
جواب: امری که مفقود بالأصاله باشد, تکلّف و تفعص در آن بلا فائده ولا 


(۱) أصول کافی ۱: .1۳٩‏ 


۱۰ 7 السادةفي سیادة السادة 
غرض می‌باشد , 

و ما می‌گوئيم: چون که نبرّت و خلافت امری معهودی است ه موروی؛ پس 
بعد ختمابة نب ی لثبداصلاًنمی‌باشد سمعاً لا خلافت, و خلافت هم 
معهودی من اه هئ انا عشر خاصّه از علی تا بهدی علیهمالسلام از ازل لی 
لاد می‌باشد, و دیگری را از پرادان و پسران دخضلی و دعواییی نمی‌باشد, 
چنانچهقطه محقد حنی بامام زین لاد ین در باب خلافتکافی است((, 
بر این لازم شد که اگر آن 
لیم و الاجلال بلا شک بودن. و لکن تابع و محجوج و مقتدی ال هدی و 
چون خواهر خود فاطمه زهراللا ی بودند. ج اه أعلم. 


ایراد: پس آن چه از روایت اضعا ون صاحب وافی و مواهب لدنی 


زنده باقی می‌ماندند, سادات خلق واجب 


ز ابن عباس, و از نس بن مالک بروایت کردند: لو بقياين الب راهيم لکان 


و در مرو عائه زیاده براین قدر است: ولو عاش لکان صدیفا نبا واعتقت 


آخواله من القبط . 
جواب اوّل: قضية شرطیه در فِن موضوع و اصول قطع گردیده که مستلزم 


وقوع نمی‌باشد . 
جواب ثانی: از خود خبر هویداست به انظ, و لکن کلم استدراک است؛ پس 


مراد این شد که اگر ختم نوت نمی‌بود اه او نبی می‌شد. و لکن ختم 
و اگر او زنده می‌ماند صدیق می‌شد نه نبی . 


جواب ثالث: اين اخبار از گمان خود انس می‌باشد, و این حجّت نمی‌باشد ؛ 


(۱) داستان مفسّل است. مراجعه شود به بحار الوار 47: ۰۱۱۲-۱۱۱ 


اولاد صلبی پی: 
زیرا که لازم نیست که اولاد هر نبی نبی بشود, چون بسیاری از اولاد انبیا انیا 


نشدند, و لا هم آمم از آدم تا خاتم انیا ه میرا می‌شدند ند آمم . 

در مواهب پعد این کنته:فذلك آي قول نس باطل, وجسارة علی لکلام في 
المغیبات, ومجازفة وهجوم علی عظیم. انتهی . 

اشکال: به عقود نکاح دختر گرفتن از شيخين و دادن دو دختر خودبه تالث» 
یا بهعلم نبیبه نفاق آنهاء یا به جهل نبی به حال و مال آنهابود؛ و به هر دو تقدیر 
ایراد بر اصل نبرّت لازم می‌آید, پس جمیع آنچه کرده به وحی و علم کرده: چه 
او خاص صاحب «وما ینطق عن الهوی» ۱" می‌باشد, پس گمان به تفای و کنر 
آنهاکفر می‌باشد. و چگونه اطهرالطاه یات از نفس نقیسه دو دختر خود 
را به منافق کافری جسی بدهد. و از رما 
بیارد؟ ۱ 

جواب اوّل: از مخالفین اینهابمض اعلام گفتند: که اين مصاهرت در بین قبل 
نزول آیة تحریم نکاح کار و منافقین واقع شده, پس نص لاحق مبطل و منافی 
آمر واقع سابق نمی‌شود . 

جواب ثانی: از بعض اعلام آن که کل شرایع از ابتدای آدم تا خاتم محکوم در 
عمل به ظاهر شریعت می‌باشند. و علم باطن در شرایع معمول نیست, پس بر 

فقین به ظاهر اقرار و اعمال شرایع حکم به اسلام و لوازم آن جاری می‌باشد. 
لهذا اين عقد هم به ظاهر طریقه واقع شده, و تا وقتی که منافی قطمی به ظاهر 
شریعت ثابت نمی‌شود حکم به حسب باطن کرده نمی‌شود . 

و کافی است در این مرام فص آدم به ابلیس, و قصَهٌ حضرت امیرع با ابن 


آُنجس نجسین را در عقد خود 


(۱) سور ن 


۲ 
ملجم که آنها کفر و نفاق آنهامی‌دانستند. لکن معمول و مأمور به باطن نبودند, 
هذاشهید یه دست این ملجم شده: و حال آن که اور در سسجدپیدار و از ارده و 
فعل او با خبر داده, وشمیرش کلام به او نموده؛ و به صحابه فرمود که قبل صدور 
فعلی از او مژاخذه وگیر و دار جایز می‌باشد. 

جواب ثالث: عّت در اکتر تکالیف شرعیه امتحان موافق از منافق می‌باشد, و 
له خدا عالم القلوب و الفیوب ظاهر و باطن یک سان منکشف می‌باشد, پس 
جایز است که یقاع اين امر برای امتحان و تحصیل اجتهاد مکلفین آیبنده تسا 
قيامت می‌باشد. لهذا از نبی خود حال بعض منافتین را تا زمانی به غعرض و 
حکمتی مستور دارد. 

و میدش آبه رس امن( رو صلی اشفا لا تعلمهم نع 
تعلمهم ۱۱۱۹ می‌باشد,یعنی جمعی ازَل مدینهمتی مدید را گذرانیدند بر تفاق, 
ی محقد ت نها انمی‌دانی و ما آنها داي 

واز جملهعلل در کتان حالتفاق نا از بی خود نم‌باشد مگرامتحان و 
, واظهار موافق از منافق از صدراوّل تا آخر قیامت به اجنهاد و تحق 
جواب رابع: این مناکحة جانبین در بداية اسلام واقع شده که در آن وقت آن 


/ السادةفي سیادة السادة 


حضرت و اسلام نهایت قلیل و ضعیف متهور اعادی کقار بود. و مشهود در هر بلد 
است که اگر شخصی از قومی دختری می‌گیرد و می‌دهد آن قوم بل اهل آن بلد و 
محلّه هم حامی آن شخص علی کل حال می‌باشند . 

پس غرض در این مصاهرت تقویت اسلام در بدایت ولو به اظهار کثرت و 
تعداد سواد باشد, تا دفعتاً خصام و اعادی مسلمانان را قلیل و ضعیف شمرده بر 


(۱) سور تویه: ۱۰۱ 


آنها حمله ور نشوند. این احوال را مقاتلین خوب‌تر می‌دانند. و آنها در اشکر 
خود سواد لشکر را به مردم بی کاره زیاد می‌کنند تا دشمن را قلیل شمرده جرأت 
و غلبه و حمله دفعتاً نکنند. 

جواب خامس: این مناکحه به غرض تألیف و تثبیت منافقین وندیدن واقع شد, 


چنان چه همین مروی در مشکات و در کب صحاح عائه, چون جامعالأصول 
و غیر آن است. 

و در تهایة این ثبر در شرح آن می‌گوید: في حدیث آسماء بنت عمیس «ق 
لعلي: لا تزوج ان رسول ال فقال علي لب : مالي صفراء ولا بیضاء, 
ولست بمأبورفيديي فیوزی با رسول .اي لول من آسلم. پس 
در شرح این گفنه یمنی: لست غیر طحیتفيآین, ولا الستهم في الاسلام. 
يتأَلني علی بتزويجها اي( 

یعنی: اسماء بنت عمیس به علی 2 گفت: را خ ری 
نمی‌کنی؟ حضرت امیر بل فرمود: من اين وقت نه طلا و نهنقره دارم که صرف 
عروسی بنمایم,ونه من مأبورم یعنی ونه من مزّف قلیم در دین تا دین دار سازد 


مرا رسول به دادن دختر خود به من, و من هر آینه اسلام و تصدیق از ابتدا لی 
حین کامل دارم. و ثابت بر دین خودم. بدهد دختر خود را يا ندهد, ایمان و 
اسلامم تفاوت اصلاًتمی‌کند . 


و در شرح مصابیح و در قاموس در لفت ابر در این حدیث 

۲ 5 ۱ ۱ 

«ولست بمأپور في ديني» أي: لست بمتّهم في دينيفيتألني نبيََْ بتزويجي 
فاطمه(۳, 


(۱) نهایه این 
(۲) قاموس فیر و آبادی ۱: ۰۳۹۱ 


13 اه واه راو سوم وه هه ود و ازع شوگ و السادةفي سیادة السادة 

یعنی: مراد از تول علی 4 «ولست بمأبور في ديني» این است که من مهم 
در دین خود نیستم, تا که حضرت رسول# به تزویج دختر خود فاطمه مرا 
موف قلب به سوی دین سازد . 

تنبیه: مخالئین مشایخ می‌گویند؛ که این تعریض و تلویح و تصریح است به 
نفاق آنان که دخترها از آنها گرفت, و دخترها به او داد. و این سیر انبیاء سلف 
است, یا نم‌بینی که حضرت لوط به منافقین و کار برای اصلاح و تألیف آنهابه 
مکزر فرمود: یا قوم هلا بنتي هن آطهر لکم4. 

ي أنّت و فوم من این دخترهای من پاک و پاگیزه ترند بگیرید اینها را در 
نکاح خود, و غرضش تقویت دین واترّیج آئین رب العالمین به دادن دخترها 
بود تا به ألیف به اصلاح بیایند . 

واز رس باه في له مصاهرتبَسحابة "در جواب این مسأله و امثل این 
معضله به تفصیل مسطور و در 

سوّال:اولاهبنات ثلائه,آیا سید و مستحق خمس می‌بودند سا نمی‌بودند, 
چنان چه اولاد فاطمه تلا سی 


نداء 


اب خاص و در آن معرکه است. 


و مستحق خمس‌اند ؟ 

جواب: اولاد این بنات نه سید بودنده و نه خمس به آنها داده می‌شد؛ زیرا که 
شوهرهای این هر سه دختر هاشمی نبودند, بل آبوالعاص و عشمان اموی بودند نه 
هاشمی, و نه اولاد و نه آل رسول بودند . 

بلی در اولاد فاطمهعِ دو سیب‌اند: أحدهما علیطع به ذاته سید هاشمی 
ثانی اننین و شریک رسول از بدایت تانهایت به مرتبةٌ مستقلّة خلافت له در غیر 
اسم نبّت بود. ثانیهما بالاتفاق از خصائص علی وفاطمه لد است عقلا و 


(۲) تألیف شیخ مفید است . 


وجوب دادن خمس به سادات 
شرعا که نها آل و اولادآنها اولاد سحقدنده پس در ایین مرتبه خضواهران 
فاطمه تلا را دخلی نمی‌باشد, چنان چه از احادیث بالا دانستی . 

تنبه: از اولاه لا فصل سید کاثنات آنان که مختلف فیه یستند آنها قطعً 
سیدند؛ انا در آنان که خللاف است آنها مشکوک نی‌اند . 

باب 
در خمس سادات و تحریم صدقه بر آل محمّد 

بدان که خدا در قرآن و بیع در سّت» خمس برای آل محقد مقر کرده. 
چه صدقه چرک مردم است بر آل محمّد که اشرف خلایق‌اند حرام گردانیده در 
قرآن واعلموا ما غنمتم من یتسه وللرسول ولذي القربی 
وایامن والمساکین وان سبیل» ال 

ملحْص: آن که خمس مال عتَراق تخد وشول اوه و برای قمریبان 
محند یر که آلش می‌باشند. و براییتیمان آل مد و برای مسکینان آل 
محئد ی وبرایآنان که در ره معط افتادهبشند . 

در صحاح ستّه مروی است سمعت رسول اه بو 
ما هي آوساخ الناس, واته لا تحللمحتد و لال محقد(؟. 

در موطاً مروی است. قال البی :لا تحلٌ الصدقة لل محئد اما هي 
وساخ انس (۳. 


نْ هذه الصدقات 


یعنی؛ پیغم رت فرمود: این صدقات چرک مردم است و آن حلال بسرای 
محلد و آل محلد یست . 


(۱) سور انفال: 
(۲)کنز الععال ۷: 804 ۰۱۱۵۰۷ 
(۳) صحیح مسلم ۲: 2۷۵۳ ۱۰۷۲ حدیث در موطا مالک وجودندارد. 


ٍ__ السادةفي سیادة السادة 
در مسلم است که صحابه از زید ارقم پرسیدند اهل بیت آن حضرت 

حضرت هستند,قال زید: لا وأیم اه المرأةتکون مع اارجل التصر من الدهره 

ها فترج الی ها وقومهء هل بیهآصله» وعصبتهالذین حرمت الصدقت 
00 

علیهم(, 


زید گفت: به خدا قسم زوجات اهل بیت نیستند؛ زیر که زن بعد طلاق رجوع 


آن 


به پدر و قوم خود می‌کند, و اهل بیت آن حضرت رگ و پی آن حضرت می‌باشد 
که بر آنها مد از آن حضرت صدقه حرام گردیده. 

در مسلم است که زید را پرسیدند, زید گفت: هل بیته من حرم الصدقة علیهم 
بعده. وهم آل علي وآل عقیل وآل جنفرَّآل بّاس, کل هولاء حرم الصدقة 
علهر(. 

یعنی: اهل پیت آن حضر کت ‌هب نید پیشیر یر صدقه سرام 
کردهشد. و نها آل علی و آل عقیل و آل جفر و آلعباس‌اند.چه بر هم یا 
لی القيامه صدقات و کفارات حرام کرده شد . 

تنیه: در اینجا واضح گردید که روزی آل محئّد در اطیب و اطهر ارزاق 
مژمنین مقزّر گردیده, زهی سعادت آنان که مال طیب و طاهر دارند, وسوئّق 
نبی کنند. 

باب 
در کیفیت اثبات سیادت طبقه اصلیه اوّلیه 
و آن فاطمه و امه اطهار ی می‌باشند 

بدان که سیادت این سیزده معصوم هم علم لیقتی بل حتالیقینی, مثل سیادت 


گردیده انفاق و اطعام به یی و بهذ 


(۱) صحیح مسلم ا: ۱۸۷۶ح ۰۳۷ 
(۲) صحیح مسلم ۱۸ 


کیفیت اثبات سیادت طبقةاصلیذ ۱ 
حضرت رسولعْ میباشد به عقل و نقل. 

لا عقل, پس من جمله آن نها آل و اولاد رسول به اجماعاند. و آن کس که 
اولاه می‌باشد شکُی نیست که واد از نطفه می‌باشد. ونطفه لب لباب روح واصل 
ما بدن تماق می‌باشد عقلا سا 

پس در اتحاد اصلی و حقیقی ولد و والدین شکُی نمی‌باشد, مگر تفاوت در 
بعض لوازم خارجيٌ عارضیه می‌باشد. و منافات در بعض لوازم عارضيً 
خارجیه مستلز منافات حقیقی نمی‌باشد, پس در اینجا محقد ی سید و 
اولادش هم کل تا قيامت سید می‌باشند. 

اما عقلی دلیلی دیگر می‌باشد, که هن ارعای سیادت کردنده و آن کس 
که ادعای نس کند و معارضی و مثافی قطعیانباشد او مصدوق در آن نسب 
است, واینا«نحن هل الییت: نت وحترة محتهوذژية محنده( ۱ گفند, و 
ممارضی و مافی هم اصلا و ابدًندرند. پس واجب اتصدیخ‌ند . 

ما عقلی دلیلی دیگر دارند بر وجوب تصدیق در هم دعاوی و اقاریر و آن 
حصول خلافة اه و خلافةالرسول در آنها می‌باشده و آن کس که چنین باشد 
واجب است که معصوم, و منصوص بالقول و الفعل باشد . 

اما نصوص قولی بر خلافت و سیادت آنها از ملق علیه مختصری از احادیث 
نبوی به تو ذکر شد, و هکذا از سابق بر لاحق نص است که این پسرم حسن خلیفا 
من و امام بر شماست, و حسین مني وأنا من حسین, والحسن والحبین ابناي, 
پس خلافت و سیادت آنها ثابت شد به صورت عین الیقین . 

اما نصٌ فعلی بر سیادت و امامت و اولاد رسول بودن آنها معجزه از هر یکی 


(۱) در روایات فراوان که از اهل بیت طَ وارد شده است . 


. السادةفي سيادة السادة 


از سیزده معصوم ثابت و منضبط می‌باشد. پس هر که منصوص بالقول والفعل بر 
دعواباشد امامت و سیادت و نبّت وأرّت وصداقت آنهافيبنهم عم لقین بل 
بح ین ثابت وواضح گردید. 

اشکال: دوازده معصومَل مع فاطمه له پا شک اولاد رسول‌اند. اما علی 
بن آبی‌طالبلّز چگونه در اولاد و عترت و ری رسول تواند شد؟ چه معلوم 
است که آن حضرت ولد عبداّ و علی از ابوطالب است,بلی از بنی اعمام اس 
و ادخال او در آن خلاف واقع می‌باشد؟ 

جراب: بدان که نت را خلافی نیست, بل اجماع است که علی از آل و اهل 
بیت محد و و ال و سید هار به دودلیل: 

ولیما: اجماع ّت است که ی تیلم بیدا یذهب عنکم الرجس 
هل یت وی کم تطهیر 6( دی فد نازل شبر یکی در یوم مباهله, دیگر 
مرتبه در خانة َ لممنین حضرت َّ سلمه, و آن حضرت علی و ناطمه و 
حسنین ِا ا زیر عب گرفته, پیغمرَلٍ دست برداشته دعا کرد که بر خدایا 
برای هر نبی آلی و اهلی مقزر می‌باشد. وهژلاء أهل بيتي وخساتي: فأذهب 
عنهم الرجس وطیرهم تطهیر( ۳ . 

منی: همین چهار تن که زیر عبای مناد اهل بیت و خواص مناند. ا این 
دور گردان ماد جمی انواع پلیدی و معاصی راء و پاک گردان اينها را پاک 
گردانیدنی, حضرت 01 سلمة در آن وقت اراد ادخال سر خود تحت عبای آن 
حضرت نموده» عرض کرد که من هم ازاینانام؟ آن حضرت سر عبا راز دستش 
گرفته فرمود: که نه و توبه مکان خود از ازواج رسولی, عاقیت تو به خیر است, و 


(۲) احتاق الحق ۹: ۳۳و ۳۸و ۳۵7 


کیفیت اثبات سیادت طبقه اصلیذ. ومطو جوم ج کی موی موی تیوه 1۱۳ 
آیه تطهیر خاص در اینان نازل می‌باشد . 

و به روایت ترمذی تا شش ماه, و به روایت در منثور تا یک سال پا اصحاب 
خود به هر صبح به خانة علی و فاطمه: رفته ی تطهیر را هر روز می‌خواند, 
ویعد آن «سلمکم سلمي, وحربکم حربي»! ۱" میفرمود. 

ثانیهما: نزدنزول ی مودّت سابق حدیث متواتر شنیدی که صحابه گفتند بعد 
نزول آن: یا رسول اه آن اقارب تو کدام‌ند که محبّت آنها خدا بر ما فروض عین 
گردانید؟ آن حضرت فرمود؛ آنها علی و فاطمه و حسنین‌اند. پس به این جهت 
خد او را از آل و اهل ابیت و عترت محمدیٌشمرده و داخل نموده؛ و او را 
سیّد آنها گردانیده. #4 

نا آل مأخود از آل یژول اولابه معنی رجوی؛ لچون که رجوح اصحاب عبا به 
جهت آقربیت اکتر و منتهای همََّْها تا آن حضریت است. پس رجوع کسی 
که اکثر ب آن حضرت باشد او آل است, و رجوع و نهایت اینها در هم مور ذانی 
و صناتی وکمالی و غیراینه تا آن حضرت معلوم هکس است. پس ایها آل آن 
حضرت در هم احوالاند. 

ما عترت پس او در لفت به کسر ال نسل رجل و رهط و عشسیرةآدون و 
آقرب می‌باشد, پس علی ب اقرب رهط و قوم و خویشان و قریبان اوست, و 
آن هم معلوم هر کس است, پس علیقِبه سبب قرب ذاتی او داخل در عترت 
که نسل او باشد شامل است . 

اما آل و اهل در اصل یک لفت به معنی اصحاب قرابت قریبهٌ ذاتی و عشیر؛ 
قریبه, و به معنی قابلیت و لیاقت می‌باشد, و معلوم هر کس است که علی عٍ 


(۱) احقاق الحق 4: ۶۸۵ج ۰:۷ ۲۹۱ وج ۱۵: ۲۲۰. 


۷۰ وه السادةفي سیادة السادة 
اقرب قرائب و عشیرة او, و اشد قابلیت و اکثرلیاقت در تحصیل کمالات داشت, 
پس علی ال و سید آل و اهل آن حضرت می‌باشد. 
باب 

در سیادت قطعی ااْنساب طبقة ثانیه از اولاد و احفاد ائقه هدی 
علیهم الصلاة و السلام که آنها متّصل بلا فصل‌اند 

بدان که بالاختصار والاجمال محض اسمای اولاد هر امامی در فصلی 
جداگانه اینجا ثبت می‌کنيم, تا نزد هر کس که این رساله برسد به اسهل وجه آن 
سید زاده انساب خود را بر حاشية آن فصل تا به جد خود نوشته بگذارد. 

بدان که امام زاده‌های بلا فصل,ت از بمض آنها صدور خطایا گاهی به 
جهل, گاهی به تقیه, و گاهی به جیر وا گاهی به عسر و مرض شده. پس 
به امام زاده‌ها متعرزض شدن» و-آنهابر به تجریح وبه بدی و تقییح یاد کردن کمال 
جرأت و بی دینی است, يا به جهالت یا به عناد یا به خباوت و بغاوت می‌باشد. 
چه عاقبت و خاتمة آنهابه خیر می‌گذرد و می‌باشد . 

چنان چه از احادیث 
اي سألت اه آنیثبت قائمکم وآن بهدي ضالکم. ون بشیع جایمکم(. 
در دیگر ایضاً فرمود: من سب أهل 
ي في عترتي فعلیه لعنة امه ومن آذاني في عترتي فقد آذی اد وحرم علیه 
ار( 


علیه أّت محقدی سابق شنیدی که پیغمبر فرموده: 


فاّما پرتد عن الّه والاسلام, ومن 


برض آنها موذی خدا وملعون مرتدء بر او جّت حرام است . 
یضا ال :له هم عترة یله فهب مسیلهم لسحسنهم, وهبهم لي» 


(۱)کنز المتال ۱۲: 6۲ج ۱۳۳۹۱۰ احقاق العق ۸۸:۱۸ وج ۱۲۶ 166 وج ۳۳: 16 
(۲) احقاق الحق ۳ ؛ وج و :٩‏ 4۳۵و .0٩‏ 


سیادت قطعی الأنساب طبقذ ثائید ۱۷۰ 
نی ( 
یل( 


بار خدایا گناه‌گار عترت نبی خود را به بخش برای محسن آهاء وبه من به 


بخش, پس بخشید . 

ایض در تفسیر عیاشی, و نو انلین, و برهان, در تفسیر آیة ون من هل 
الکتاب | یمن بهقبل موته ویوم ليام یکون علیهم شهید4(. 

یعنی: احدی از اهل کتاب نمی‌ماند مگر آنکه ایمان می آرد به دین وکتاب قبل 
از مردن او و به روز قیامت می‌باشد بر آنها گواه. 

مروی است در تأویل اين آیه از حضرت صادق عبء فقال: نزلت هذه فینا 
خاصّة له لیس رجل من ولد فاطمة لا 
لامام ۳ , 

خلاصه: آن که آن حضرت فر کی 


لا بخرج من الدنیا حتی یسقر 


ام در ما بنی فاطمه لا 
نازل شد. که احدی از اولاد فاطمهِْ از دناب نمی آید مگر آن که اقرا به اما 
زمان خود و به دین و به قرآن ایمان آرد, و خاتعة او بالخیر می‌گذرد. 
و احادیث بسیار به این مضمون‌اند که: ناه حرّم فاطمة وذژیتها وسحییها 
علی اناره وان اه وعدني آن لا بدخل أحداًمن هل بيتي وذژيتي في انا 
لهذا اساطین علما خصوص از اراکین(* متأُرین, چون عماد الاسلام 
صاحب جواهر, و خاتمة الأصولیین سرکار شیغ سرتضی انصاری, و از 


(۱) صواعق ابن حجر ص ۰۲۳۳ احقاق الحق 4: 4۱۱-۵۱۰. 

(۲) سورة نساء: ۰۱۵۱ 

(۲) تفسیر برهان بحرالی ۲: ۳۵۱ح 4 و تفسیر عیاشی ۱: ۲۸۵-۲۸۳ح ۳۰۰. 
(۶) احقاق الحق ۱۰: ۱۲۶ وج ۲۵: ۱۹0 وج ۳۳: ۳۰۵. 

(۵) اراکین جمع رکن . 


السادةفي سيادة السادة 
ماصرین بو افقهاء جناب شیخ زین العابدین مازندرانی آدام اه وجوده به 
واسط ثقات و عدول مسمرع گردیده که به جواب سائلین در باب محقد حنفیه و 
زید شهید و جعفر ثانی نوشتند و به زبان فرمودند: که معاندان دین لا تعدند تا 
احصاء آنهاء آیید است که حضرت حجٌّت لاد ظاهر خواهد شد, پس از خود آن 
حضرت دریافت کن, و زبان خود را از تعرّض امام زاده‌ها خصوص از اولاد بل 
فصل به بند, و تفویض امر آنها الی آبائهم علیهم السلام به نماء چسنان چه در 
ذخیر؛ شیخ معاصر تصریح به همین فرموده . 
فصل 
در کل اولاد صلبی حضیرت أَر 1 از حضرت زهراء تلا 
واز غیر او 

بدان که جماعتی از انع لام آنستایچونیجقد بن ٍسحاق, وکلبی, و والد 
اودر تذکره!"؛وابن طلحه در مطالب السوول(۳ 
اللساء و از غیر سیّده از زنان دیگر سی و چهار 


اما اولاد ذکور پانزده نوشتهاند: ۱ -]مام حسن لب ۲ -امام حسین لء 
۳-محسن که اسقاط شده, 4 -محئّد الاکبر معروف بابن الحنفیه, ۵-أبوبکر» 
7-المبّاس, ۷-علمان, ۸-جعفر: ٩‏ -عبدائه, ۱۰ -محقد الأصفر: ۱۱ -یحیی؛ 
۳-عون؛ ۱۳ -عمر: ۱۶ -محتّد اوسط, ۱۵ -عطل 


(۱) صفة الصفوه اپن جوزی ۱: ۱۳۰ -۱۳۱. 

(۲) تذكرة الخواص سبط ابن جوزی ص ۵۶ - ۵۵. 
(۲) مطالب السوول ابن طلح؛ شافعي ۱: ۰۲۷۱ 
(4) یینی حضرت محسن شهید علیه السلام . 


اولاد صلبی حضرت امیرٍْ ... 

نا اذاث پس از آنها: ۱-زینب کبری, ۲-أمکلشوم, ۲ الحسن» 4 -رملا 
کبری» ۵ هاني, ۷-میمونه» ۷-زیلب صفریء ۸-رملةٌ صفری؛ َ-٩‏ شوم 
صفری, ۱۰ -رقیه, ۱۱ -فاطمه» ۱۲ -امامه ۱۳-خدیجه, ۱4 لکرام؛ 00 
سلعه, ۱٩‏ ام جعفره ۱۷ -نفیسه, ۱۸ -دختری دیگر که صفیره مرده لهذا نامش 
را نلوشتند . 

در تذکرة الخواص نبیره جوزی, از لیث بن سمد نقل کرده آن دخستر رقیه 
باه( 

نا اسماء مادران اینهاء پس فاطمة زهراء علیهاالسلام سيّدة انساء مادر 
حستین«: و زینب کبری و کلشومكرَحسن می‌باشد. و این اشرف و 
اکمل کل طبقات اوائل و اراخر می‌باند. چا ذر نها همة شرافات جدّی و جدّد و 
پدری و مادری مع شرف خود آنهایجمع است» و در اولاد دیگر خود حضرت 
رسولءَلٍ جمع کل نمی‌باشد. لها ب این اصحاب کسا و ی فاطمه 8 شرف 
السادات و اطیب الطیبین در شریعت و طریقت نامیدهاند و می‌گویند . 

پس از این گفتند: که بعد از حسنین و ائّه 9 آن کسی که افضل علویه و 
|مام زاده می‌باشد من جهة الذات والکمالات از محّد اکبر معروف بابن الحنفیه. 
و اسم مادرش خوله بنت جعفر بن قیس الحنفیه می‌باشد . 

واسم مادر عبیدائهابویکر لیلا بنت مسعود می‌باشد . 

و اسم مادر عبّاس و جضر و عبداث لین بنت حزام بن خالد می‌باشد . 

و بعد ان الحنفیه این هر سه برادر خصوص عبّاس فیض شهادت و صیت دین 
ودنیاپرده. 


(۱) تذکرة الخواص ص ۵۵. 


۷ میتی یی :۰۰۰ 2:۰2:۲۰ لسادةفي سيادة السادة 


و اسم مادر یحیی و عون اسماء بت عمیس می‌باشد . 

واسم ماد محقد اوسط امامهپنت آميلماص دختر ینب بنت رسول ی 
دختر خواهر فاطمهتِل که پیغمبر او را در نماز بر شانٌ خود حمل نموده نماز 
خوانده, به وصیت فاطمه حضرت امير یم او را به عقد خود آورد تا حفظ 
دخترهای زهرالِله نماد . 

واسم مادر أَ الحسن و رملة کبری أَ سعید بفت عروه, هم انا منکوحه به 
عقد دائم بودند. وق اولاد حضرت امیرثْ را سادران متعلّد أهات اولاد 
بودند . 

و وقت شهادت چهار حزّه:امامه نی العاص, و یلا بنت مسعود تمیمیه, و 
اسماء بئت عمیس خلعمیه, و 1 اب ای وتهات الولاد و هیجده جاریه 
موجود بودند , ۳ 7 

اما نزد جمهور امامیّه, چو شخ شید رین شهر آموب! و قطب الدین 
راوندی, و سیّد مرتضی رازی, وغیرهم, اولاد ذکور حضرت امیرتقٍ: 
۱-حضرت امام حسن 3 ۲ -حضرت امام حسینِ, ۲ -زیینب کبری, 
4-زینب صفری که مکتن با کشوم, و اسم مادر اینها حضرت بستول دختر 
حضرت رسول علیم السلام میباشد ۵ -محئد حفیه, وسم مادر او خوله بت 
جعفر بن قیس الحنفیه می‌باشد, 1 -عمره و خواهرش رقیه هر دو توأم یک جا 
معا متود شده‌اند, واسم مادر ینام حییب بنت رییعهمی‌باشد . 

۷ -عبّاس, ۸- جعفر» ٩‏ -عثمان, ۱۰ -عبداه, هر چهار شهید با برادر خود 
سید الشهداء در کربلا شدند, واسم مادر یه أَمّلنین بنت حزام بن خالد بن دارم 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۱: ۳۵4 ۳۵۵. 
(۲) مناقب ابن شه رآشوب ۳: ۳۰۵-۳۰۶ 


۱ محئّد اصغر مکنّا به ابوبکر. ۱۲ -عبدائ هر دو شهید در کربلا شدند, 
واسم مادر اینها لیلا بنت مسعود دارمیه می‌باشد . 

۳ -یحیی؛ واسم مادرش اسماء پنت عمیس خثعمیه می‌باشد . 

6 الحسن, ۱۵ -رمله, واسم مادر این سعید بئت عروة بن مسعود 
ثقفی می‌باشد . 

۲ ۲ 

-نفیسه, ۱۷ - زینب صفری؛ ۱۸ -رقیة صفری» ۱٩‏ -أم هاني, 1-1۰ 
الکرام, ۲۱-جمانه الجیم والئون مکّا هم جطره ۲۲ -امامه, ۲۳ -أَ سلمه, 
6-میمونه, ۲۵ - خدیجه, ۲۳ -فاطم(نه اینها از آشهات متعدّد؛ دیگر 
می‌باشند . 

نرد جمعی از عاه و کل خاضهمجینهم از اولاه حضرت زهرالل سقط 
شده ثم اق اعلم(. ۱ 

تنبیه: جمعی از اينها عقبی دارند . 

اما ولادت حضرت اميرطقٌّ در درون کبهبری اکرام و تعظیم و اجلال او 
من اه تعالی, سیزدهم رجب سنٌ سی از عام الیل . 

اّا شهادت آن حضرت بیست و یکم از ماه 
خوارج مرادی, بعد از چهل سال از هجرت می‌باشد . 

اتا مزار آن حضرت در نجف اشرف که الآن محل آمد و رفت زائران صلی 
المشهور بین الأْت است . 

واسم مادر حضرت امير لیا فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف می‌باشد, 


به دست این سلجم از 


(۱ واه أعلم بما جری علی فاطمة الزهرءطنْ من المصائب في شهادة بنها محسن . 


ومزار او در مدینةطیبه در لت لت" محل زیارت حجناج و زوارالی حین 
می‌باشد . 


فصل 
در اولاد ابومحّد امام حسن المجتبی بن علي الم رتضی ال 


بدان که نزد اکثر نشابه اولاد آن حضرت مرد و زن پانزد‌اند . 


ما نزه این طلحه"" اسماء ذکور او: ۱ -حسن متّی, ۲-زید, ۳-حسین؛ 
6 عبداله. ۵ - عبدالرحفن, 1 -عبیداله, ۷-سماعیل, ۸-محتد, ٩‏ -یعقوب 
۰-جفر, ۱۱ -طلحه, ۱۲ -حمزه, ۱۳ -اپویکر» ۱6 -قاسم . 

ابا به قول ابن طلحه و جمعی دی 
احدی عقب و اولاد نمنده ۰ ی 

اناث, و آن دختر واحد لالح آست. 
حیدلی ده قلکرده. و به جای جعفر 


به به غیر از حسن متّی و زید از 


در عمدة الطالب از مردان و ز 


عفر آورور ۳ 
و انا ناث از این عدد پنج گفته: ۱ -أ الحسین رمله ۲-أالحسن, 

۳-فاطعه, 4 سلمه, ۵ بدا ویعضی دیگر رقیه را افزودهاند. 

شیغ مفید و غیره از اممیهپنزدهمرد و زن فتاند: ۱-زید, ۲-الحسنه 

۳ لمحسین دو خواهر زید, واسم ماد نها بشیر بت آبي مسعود بن عقبة ین 

بل تعبةالخزرجية. 4 حسن, واسم مادرش خولهبئت منظور الفزارییه 


(۱) درکن 


چهارگانة معصوم مدفون است . 
(۲) مطالب السژول این طلحد شافعی ۲: 4۱. 
(۳) عمدة الطالب ص ۰۷۵ 

(4) ارشاد شیخ مفید ۲: ۲۰. 


اولاد حضرت امام حسن مجتبی 3 9 
می‌باشد, ۵ -عمرو بن الحسن, 1 -قاسم, ۷-عبداله دو برادر عمرو می‌باشند, و 
مادرايتها ام ولد جاریه می‌باشد ۸-عبدالرحفن, ومادر و هم ولد می‌باشد. 
٩-حسین‏ ملمّب بهاثرم, ۱۰ -طلحه برادر حسین, ۱۱ -فاطمه خواهر حسین و 
طلحه می‌باشد, و اسم مادراينها ام اسحا طلحة ین عبدا اتيمي, ۱۲ -أم 
عبدا, ۱۳ -فاطمه, ۱4 -أم سلمه, ۱۵ -رقیه, و این سه از نهات الاولاد متعده 
مي‌باشند . 

سژال: شیخ عبدالقادر جیلائی آیا از اولاد حسن مش هست يا نه؟ 

جواب: این هیچ مدان تا ان وقت از کتب امامیه قولی و خبری و روایتی بر 


به علوی یا بهفاطمی, يا به هاشمی ذکر می‌کنند. و فظ شیخ در غیر ساداتل 
حین اطلاق و استعمال می‌شود, و در هند و نواحی آن شیخ بر آن کس اطلاق 
می‌شود که از کفر مسلمان شده باشد . 

و می‌گویند: که شخ مزبور صوفی فقیر مسلک وحدت وجودی محض بود . 

و در کتاب غني خود. در فصلی از فصول عاشورا گفته, خلاص او آن که: یوم 
عاشورا یوم العید از قدیم است, چرا او را بوم الحزن قرار دادند؛ اگر برای 
شهادت سیّد الشهدا باشد. پس اکمل و افضل از حسین از انبیا و خلفا شهید 
شده‌اند, پس چرا یوم الشهادت آنها را یوم الحزن قرار نداد‌ند, بل باید یوم 
السرور و الصیام و غیر ذلكك آن را بگردنند, و به کتابش رجوع کن در آن 
هذیانات دیگرند. حالش دریافت خواهد شد . 

پس کسی که یوم الشهادة سیّد الشهدالّ را یوم السرور و المید قرار دهد, 


۱۷۸ ینموم یی مین ی ۲۰:۲۲:۰۰ ألسادقفي سيادة السادة 
تب بنی مهو بزیدمی‌باشد. چهآنها روز عاشورا را صوم و عید و بو لسرور و 
المصافحه گرفتند . 

در زیر الأنساب عبدالرحنن اصنهانی یکی از مشایخ انساب, و احد ائة سیر 
اهل سنّت معروف می‌باشد, در باب انساب قريش در فصول هواشمی, بعد نقل 
انساب متقر؛ این شخص می‌گوید: که جماعتی از نابه در مهب من مباحثه در 
نسب شیخ مزبور کردند, و من نقل به نها از کتب انساب کردم؛ ما کون الشیخ 
عبداقادراجيلاني هاشمیا و فاطما,ففيأهل الأساب خلاف,والاأصیأّه غیر 


ثابت(" انتهی . 


در نسب اصلی او دو قول دارند, که 
عبدلقدرآیا از اولادمحد این رونیه صت. با از ولاد عجمی جنگی دوست 
یا چنگ دوست نام است. 

در عمدة اطالب احمد ین علي مهتئی که معروف از نشایین اهلسسّت" است 
گفته: وقد نسبواٍلی عبدالّه بن محّد بن یحبی بن محمّد ابن الرومية محيي الدین 
عبداقادرالجيلاني, فقلو: هو عبدالادر بن محّد جنکی دوست بن عبداثه 
المذکور,ولمیدّع المیغ عبدالقادر ها الشسب ولا أحدامن آلاده. اما ابتًها 
ولد ولدهالقاضي آبوالصالح نصر بن آبيبکر بن عبداقادرهولم يق علیها ین ولا 
عرفها له آحد. علی أنعبداثه بن محتّد بن یحیی رجل حجازي لم یخرج عن 
الحجاز, وهذا الاسم اعجمی صریح, یمنی جنك دوست. و مع ذلك فلا طریق ی 


(۱) کتاب زبر اسب اصفهانی در دسترس این جانب نمی‌باشد . 
(۲) ثابت نشده است که ایشان از اهل 5 


اولاد حضرت امام حسن مجتبی لقْ ۱۷ 
اثبات هذااللسب لا بان لصريحة لمادلة, وقد أعجزت القاضي آباصالم.وأقر 
بها عدم مرافقة جدء عبدالقادر وأولاده ,واه سبحانه أصلم!". انتهی عین 
کلامد. 

حاصل کلام: آن که اهالی انساب عبدالقادر را گاهی منسوب به رومیه, و 
گاهی منسوب به چنگی دوست ساختند, و به این سبب خود عبدالفادر و اولاه او 
ادعا نکردند, بل نبیر او قاضی ابوصالح نصر بن ابي‌بکر این ادعا کرده بوده و 


احدی به آن نسب عارف نبود. چه عبداله رومیه حجبازی بود, و گاهی از حجاز 


بر نیأمده, و جنگ دوست عجمی صریحی می‌باشد, مع ذلک طریقی در اثبات آن 
نمی‌باشد مگر حقیْقٍمن عاجز ساختم نیره او را و 
آقرار کرد به آن که جدم عبدالقادر لاد اومُوافق او و مدعی به این نسب 
نمی‌باشد ثم اه اعلم بحقایق ال 

تنبیه:مع ذلک سعادت ابدی دارین منوط به صّت اسلام و ایمان می‌باشد نه 


صریحة عادله و 


به سیادت. چه بسا سادات که عقیده و ایمانشان درست و صحیح نمی‌باشد بدل 
هیزم در جهلّم می‌سوزند, و آمور شعبده و رقی و منتریات کرامت و سمادت 
نمی‌باشد . 

تتقه: ولادت با سمادت حضرت امام حسنل در مدینه در سنة سوم 
هجرت نزد جمهور, و وفاتش در چهل و نه, يا در پنجاهم بیست و هشتم یا ششم 
رییع لول علی خلاف, و مدفون در جه البقیع نزد جدة خود فاطمه بت اسدد 
بالاتّفای می‌باشد. و در شهادتش سبب معاویه به واسطةٌ جعده زوجه‌اش به افاق 


جمهور سیر و تواریخ می‌باشد . 


(۱) عمدة الب ار 


..السادةفي سيادةالسادة 


در تذکره یره جوزی از شعبی روایت کرده که زوجة آن حضرت جعده نام 
ما مش لها معوية,فقال: سقي الحسن وأزوژجك یزید, وأطيك سائة فف 
درهم فلا مات الحسن لٍّ, فطلبت انجاز وعده فقال معاوية: 
وأرجو حیاته,ولولا ذلك ازژجتك اب( . 


خلاصه: به وعد؛ معاویه و بهامر او زوج؛ آن حضرت جعده نام اسام 
حسن را په زهر کشت پس از شهادت آن حضرت جمده از معاویه انجاز 
وعده خواست, آن ملعون به او گفت: که من یزید را دوست می‌دارم و طالب بقای 
او می‌باشم؛ و اگر این نبود له تو را بهعقد او می‌آوردم , 

فصل 
در اولاد امام حضبرت آبي یداه الحسین ی 

بدان که جمعی از نشابه وعلقا قومودند رکه اولاد سید الشهداء تٍ ده نفر 
بودند, و شش نفر مرد از آن و چهار زن بودند. 

اما از جمل مردان: ۱ -علی اکبر شهید در کربلا پا پدر, و اسم مادرش آمنه 
8 بن عروة بن مسعود الثقفي» وبه گمان شیغ سفید!) همین امام 
زین‌العابدین طی, مادرش شاه زنان بنت کسرا پیزدجرد, و عقب از همین 
حضرت می‌باشد, اين اکبریت خلاف مشهور در فن انساب و منازی و نبذی از 


بت آبی 


صحاح حدیث می باشد . 
۲-علی اوسط, و او امام زین العابدین وسیّد الساجدین ل, از همین عقب 
ائّه و غیر ائنّه می‌باشند, و اسم مادرش در آن خلاف کردند, نزد جریر طبری 


ذکرة سبط ابن جوزی ص ۲۱۱. 
۱۳۵ 


(۲) ارشاد شیخ مفید 


اولاد حضرت امام حسین لا هت ی 1۸ 


خزاله, نزه مود سلافه ۱ به هر دو صورت دختر کسر بود, نزد جممی از خاطّه و 
امه شاءزنان بت کسرا یزدجردبن شهریر بنپرویز سلاطین ایران باشند. ند 


دیگر شهربانوید. 
در عمدة الطالب و در ارشاد شیخ مفید و غیر این از ابن مغازلی و سیر روایت 
کردند: که حارت! ۲" پن جابر جعفی را حضرت امیرالسزمنین 3 از مسرق 


فرستاده بود فا الحارث بعث ای آمیرالمزمنینانقي یزدجرد بن شهریاره 
فأخذهما وأعطی أحدهما علي ابنه الحسین, رهي شاه زنان؛ نأولدها 
زین‌المبدینّ وأعطی الاخری لمحمد بن بي‌بکر, فأولد مها القاسم, فکان 
علي والقاسم ابا خالة !۳ . 


پس حارث دو دختر یزدجرد بل شهار تردحضرت اميرْ فرستاده و آن 
حضرت شاه زنان را بهعقد اما خی 3 در آوردم و سید الساجدین بیدا 
شد و دختردیگر اه محقد اور دادهپس 2 سم پیدا شده و این هر دو با هم 
پسر خالند. وهمین در بحار از کلینی نقل کرده(*, 

اشکال: مشهور است که به فتح عمر این دو دختر به دست آمدنده و عمر یکی 
را به حسین مد , و دیگر به اين عمر یا محّد ابربکر داده پس اینها اگر امام ظالم 
یا طلمه بودند. پس تصرّف شهربانو برای امام حق چگونه جایز باشد ؟ 

جواب: علماء این ملّت گفه‌اد. و ما به غیر آن می‌گوئيم که در شریعت مقزّر 
است که اگر به غیر اذن امام قتال کند. و هم آنچه به غارت آورده کل آن مال 


(۱) عمدة الطالب ص ۲۳۵ از طبری و میّد 

(۲) در عمده: حریث . 

(۳) عمدة الطالب ص ۲۳۵ و ارشاد شیخ مفید ۲: ۱۳۷ 
(4) أصول کافی ۱: 117. 


۷/۲ تینوی ریت یی یبیج السادقفي سيادةالسادة 
مال امام زمان می‌باشد. و اینها به غیر اذن و لا اشارة امام زمان که علی 2 فی 
الواقع برد قتال کردند. یا بهآذن و اشاره او و بر ول ح خود به اهل حق رسید, 
و بر ثانی که قتال بل آذن باشد حلال, چه خمس اهل بیت هم در آن بود. پس به 
خمس ثهربانو آمده؛ به هر دو تقدیر اشکال ندارد. 


وبالفرض که غیر این در صورت باشد. پس در آن وقت هم آنچه به اهل پیت 
به صورت غلام و کنیز داده شد, آن حضرت چه از عمر یا از حارث گرفته رق 
شده: وبعد آن آزادش کرد. وبعد آن بهاختیار او تکاح با و کرد, باز هم اشکال 
ندارده تبصُر . 

۲-پسر سوّم علی اصغر بود, و ايهٌزدر کربلا با پدر خود امام حسین لب 


۷ زارت از 
یلا بئتابی موة ین عمرو بن 


شهید شد. و اسم مادرش به رواب 
مسعود القفی می‌باشد . 


-جعفر, او عقب ندارد, چه وفات آو دد 


پدرش سید الشهدا لقْ شد. و 
اسم مادرش سلافه قضاعیه می‌باشد , 

۵ -عبداثه رضیع, بر دست پدر در کربلا یه سهم حرملة کاهلی شهید شد, و 
اسم مادرش به روایتی رباب می‌باشد . 

-محّد, در تذکرة الخواص آورده که او هم با پدر خود شهید شدا 

ما دختران آن حضرت چهار بودند: ۱ -زینب, به روایت ابن طلحد(۳. 
۲-فاطمه, ومادرش أَ پسحاق بنت طلحة پن عبد تیه می‌باشد. 1-۴ 


"0 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۲: ۱۳۵. 

(۲) تذکرة الخواص ص ۰۲۷۷ 

(۳) مطالب السژول ابن طلحه 14:۲ 
(۶) در تذکره؛ عبیداله . 


اولاد امام زین العابدین دوم دی 1۱۸۲ 
عبداله. ؛ «سکیثه, و اسم مادرش رباب بنت امرء القیس بن عدی کلبیه معدیه 
می‌باشد, و همین مادر عبداثه ی‌باشد نزد اهل انساب بالاتفاق . 

و بالجمله همه اين دخترها بعد سید الشهداء لو زنده موجود بودند. و از 
شوهرهای خود اولاد دارند. اقا سکینه متعدّد شوهر کرد ول مصعب بن زییر و 
از او دختری ماند فاطمه نام. پس او کشته شد. پس از او عبد اه بن عشمان بن 
حکیم بن حزام پس ولدی از او عمان نام شد, پس از او اصبغ بن عبدالعزیزه و 
در ایام هشام بن عبدالملک مرد. 

تنبیه: ولادت سید الشهداء 4 در مدینه سوّم یا پنجم شعبان یا نصف شمبان 
در سنا چهارم هجرت و آخر ریع ال سنثهبژمهجرت بهقولشهید دردروس(), 


یا سیزدهم ماه رمضان, و شهادت در( ریک از هجرت به روز عاشورا 
محرّم روز جمعه ی شب و مدفونردر و ربا جای شهادت که الحال محل 


رف 


عم شیف و یوم ولادت و اسماء ازواج 


زیارت همان جا می‌باشد. و درآ 
مطهّرات نیز خلاف است . 
فصل 

در عدد و اسماء اولاد ستّد الساجدین علي بن الحسین لول 

بدان که نزد جمعی منهم ابن طلحه! ۲" اولاد آن حضرت کل به غیراناث نهنفر 
بودند: ۱-ابوجعفر اسام محتدباقرقاد. ۲ -زید شهید بکوفه. ۳-عبداله, 
-عبیداله. ۵ -حسن. 1 -حسین, ۷-علی. ۸-عمر. ٩‏ -علی . 

در تذکرةالخواص("ازنان و مردان هفده آورده: ۱-الحسن. سالحسین الاگبر. 


(۱) دروس شهید اوّل ۰۸:۲ 
(۲) مطالب السوول ابن طلحه ۲: ۰۹۸ 
(۳) تذکرة الخواص ص ۰۳۳۲ 


السادتفي سیادة السادة 
۳-أبوجفر امام محّد باق طْ. -عبدا, و اسم مادر یناه بئت امام 
حسن مجتبی عی می‌باشد. ۵ -عمر. " -زید مقتول. ۷-علی. ۸- خدیجه: و 
مادر اينها ولد میباشد. ٩‏ -حسین الاصفر. ۱۰ -علی معروفهبهتفلیی, و 
ماد اينها ام ولد می‌باشد. ۱۱ -کلشوم. ۱۲ -سلیمان, ۱۳ -ملیکه, و مادر این أَم 
ولد می‌باشد. ۱۸ -قاسم. ۱۵ -أ العسن, ۱ البنین. ۱۷ -فاطمه» و از 
مادرهای متعدّده ات الاولاد می‌باشند . 

در ارشاد پانزده ذکر کرده: بو جعفر امام سحتدباقر ,شا مادرش أم 
عبداه نامش فاطمه دختر حضرت امام حسن مب می‌باشد. و عبداه, و حسن, 
و حسین, ما مدر انا ول ی‌باشید و زید. و عمرء ما مادر اینها هم ود 
می‌باشد, و حسین اصفر, و عبدا نء ام مادر ایهم ول م‌باشد, 


و علی اصفره هم این پسرازه : و خدیجه. انشا مادر اينها ولد 
می‌باشد. و محتد اصغره و فا هم کلشوم, ام مادراینها نیز ولد 
بای( 
می‌باشد(۱. 


تنبیه؛ ولادت امام علی زین العابدین طٍ در مدینه قبل از شهادت جدّش 
حضرت امیر م3 دو سال در سن سی و هشت هجری می‌باشد . 

اما وفاتش در سنة پنجاه و نه از هجرت به زهر ولید بن عبدالملک به قول 
کفعمی و اکتر. و به قولی به زهر هشام بن عبدالملک, و در جنّت القیع نزد جدة 
خود فاطمه بنت اسد وحم خود حضرت امام حسن 3 و عم رسول مر اس 
بن عبدالمطلب در یک گنبد مدفون می‌باشند . 

اشکال: زید بن علی آیا خروج بلا اذن امام جعفر صادقلٍکرده, بل به 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۲: ۱۵۵. 


اولاد حضرت امام محتدبات رل ی و یه ۵ 
برادر خود حضرت باقربْل وبه حضرت صادق مق حاسد هم می‌گفت و بلا 
آذن او بر آمده و آخر کشته شد. 

جواب اوّل: هم ائّه زاده به غیر ائثةُ هدی طٌِ نه حجّت‌اند و نه سعصوم» 
پس غیر معصوم جایز الخطایا می‌باشد. و ما را غرض اثبات انتساب اینها تا اه 
است نه غیر آن. 


نچه از امام زاده‌ها خطایا و معاصی صادر شدند او مفرض (لی آبائهم 


است. و صورت تعرّض بر اینها به سبب آیات قرآنیه و احادیث نبویه و ائه به 
طرق خاضّه و عامه نم‌باشد, مع ذللك تأویل آنها اگر معکن باشد مأّل, و لا 
سکوت لازم بر ما کال مکّفین است. ما دراب شهادت او اخبار وارد است که 
حضرت صادق عٍبه سمع آن آب| از شمش بل آمد, بل در بمض آن رحم اثه 
عقي فرمود! ( وبرای ما همین ری یت 
فصل 
در اولاد حضرت ابوجعفر امام محقدباقر 3 

بدان که ابن طلحه گفته؛ سه پسر و یک دختر داشت(۳. 

در تذکرة الضواص شش گفته: ۱-ابو عبدائٌ امام جفر صادق لل. 
۲-عبداله و مادر اینها أم فروه دختر قاسم بن محقد بن ابوبکر می‌باشد. 
۳-ایراهیم» و مادرش حکیم بنت اسد بن المغيرة بن الأخنس بن ریق 
می‌باشد. )-علی, ۵-زینب: ومادر اينها ام ولد می‌باشد. *-أم سلمه» مادرش أَم 
ولد. ونسل و عقب او از اولاد صادق م4 می‌باد( ۳ . 
(۱) ارشاد ش ۱۷۳۲ 


(۲) مطالب السوول ابن طلحه ۲: ۱۰۹ 
(۲) تذکرة الخواص ص ۰۳۶۱ 


السادةفی سيادة السادة 
نزدشیخ مفید هفت اولاد می‌باشنده و او یداه را زیاد کرد . 
تنبیه: ولادت حضرت امام محتدباقر لا در مدین طیبه یوم دوشنبه سوّم 
صفر سنة پنجاه و هفت از هجرت . 
و سبب وفاتش به قولی به زهر عبدالملک بن مروان در یک صد و چهارده» و 


به قولی یک صد و هفده:به روز شنبه هفتم ذي‌لحچه, و به روایت شهید( ۲ سنا 


شانزده و یک صد بوده و این را جای انصاری دیده و سلام پیشمبر به امام 
محتدباق رم رسانیده, و مدفون در جنّت البقیع نزد جده و عم خود امام حسن 
و پدر خود زین العابدین علیهم السلام می‌باشد . 
در عده و اسماء او لا خظرت امام صادق 9 

بدان که نرد ابن طلحه اژلاه.َآَنیضرت کل هت نفره و شش از آن پسره و 
یکی دخترمیباشد !۳ . ۱ 

ونزد نبیرة جوزی(" و شیخ مفید ده اولاد از پسر و دختر داشت: ۱ -اکبر 
اولادش اسماعیل اعرج و معروف به افطح. ۲,-عبداث. ۳.َ فروهه و مادر اینها 
فاطمه دختر حسین ارم بن حسن بن علی بن آبي‌طالب می‌باشد. ۶ -امام 
موسی کاظم طٍ. 6 -ٍسحاق. ٩‏ -محتّد معروف به دیباج به جهن حسن 
صورت او می‌باشد» و مادر اينها ولد می‌باشد. ۷-عباس. ۸-علی. ٩-اسماء.‏ 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۲: ۱۷۹. 
(۲) دررس شهید اوّل ۲: ۱۲. 
(۳) مطالب السوول ابن طلحه ۲: ۰۱۱۷ 
(4) تذكرة الخواص ص ۰۳۱ ۷ع۳, 


اولاد حضرت امام جعفر صادی ی و ویس ۱۳۷ 
۰-فاطمه, ومادرهای این ات متعّدهمی‌باشند((, 

و واقدی هم همین قبت کرده(؟, 

و مروی است که حضرت صادق مٍْ اسماعیل را بسیار دوست از هم اولاد 
داشت. و به موت او نهایت به جزع و فزع آمد حتّی به موت او مداتی اعستزال 
اختیارکردهبود(, 

تنبیه: اما هم اينها نوشته‌اند که نسل آن حضرت از محمّد و از حضرت امام 
موسی کاظمْباقی مانده. 

تیه: ولادت آن حضرت در مدینه ه سنا هشتاد و سه, وه قول این طل(؟) 
در سنٌ هشتاد شده, و در شوّال در سنا چهل و مهار و یک صد . 

و به روایتی به زهر منصور دوانقی له دار الا مُنتیل گردیده, و در جّت البقیع 
نرد عم و جدّ خود امام حسن و زوین و,مچند پاقر لا مدفون گردیده . 

شیخ مفید فرموده؛ که مادرش أَْ فروهفاطمه نام دختر قاسم پسر محّد پسر 
بویکر می‌باقد !۳ . 

در دروس فرموده: ولادت حضرت صادق ٍِ در مدینه روز دوشنبه هفدهم 


ربیع الاّل در سنةٌ هشتاد و سه؛ و وفات او به قولی نصف رجب روز دوشنبه در 


سنة یک صد و چهل و هشت حاصل شده(۳. 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۲: ۰۲۰۹ 
(۲) عمدة الطالب ص ۰۲۳۹ 
(۳) ارشاد شیخ مفید ۲: ۰۲۰۹ 
(۶) مطالب السوول ۲: ۱۱۰ 
(۵) ارشاد شیخ مفید ۲: ۰۱۷۱ 
(۱) دروس شهید اوّل ۲: ۱۲. 


۱۸۸ 0 السادةفي سیادة السادة 

اشکال: حضرت جعف را چرا خاص به صادق ملشب گردید؟ و حال آن که 
همه اینها صادق به وجود عصمت و طهارت‌اند . 

جواب: از احقر العباد آن که چون در عهد آن جناب هارون رشید غیر او 
چهار امامکذاب رابه جمل مقابل آن حضرت مقزّر کرده بوده لذا امام جط رم 
به اما صادق مب از ابتد و مشهور با نها برای همین من اهب لسنة خواص 
و عوام گردید.اگرچه در حدیث علّت دیگر ذکر شده! و لکن ان جواب بلا 
معارضه معقول و انسب و اقوا می‌باشد . 

فصل 
در عدد و اسماء اولاد الجسن امام موسی کاظم لا 

بدان که ابن طلحه گفته: سی وت آولاد بودنده انا ذکور آنها پیست نفرند: 
۱-علی معروف به امام رطعم -زید. ۳ ابراهيم. ؟-عنیل. ۵ -هاورن. 
-حسن, ۷ -حسین. ۸-عبداله. ٩‏ -آسماعیل, ۱۰ -عبیدال. ۱۱ -عمر, 
۲ -اجمد. ۱۳ -جعفر. ۱۶ -یحیی. ۱۵ -سحاق, ۱٩‏ -عبّاس. ۱۷ -خنمزه. 
۸ -عبدالرحفن, ۱٩‏ -قاسم, ۲۰ -جفر اصفر, و پیضی بجای عمر محّد را 
شمرده‌اند. 

اما بذات پس آنها هفد خدیجه, ۲ ام فروه. ۳ -اسماه, ع تفاطمه. 
۵ -فاطمه دیگره یره جوزی گفته چهار فطمه‌ن "آد. 1 کلشوم. ۷-کلشوم 
دیگر. ۸- آمنه, -٩‏ 


۳حکیمه. تس ۵ -محموده. ۱۱ -امامه, ۱۷ -میمونه 


۰ عبداه, ۱۱ -زینب صغری. ۱۲ -أمالقاسم, 
لِّ 


(۱) در مقابل جعفر 


(۲ کرد الغواص ص ۳۵۱ 
(۳) مطالب السوژول ابن طلحه ۲: ۰۱۲۹-۱۲۵ 


اولاد حضرت امام موسی کاظم و ما ری 

در ارشاد آورده؛ حضرت علی رضا لب و ٍبراهیم و عبّاس وقاسم, و 
مادرهای این ها اولادند, و اسماعیل و جعفر و هارون و حسن, و مادر ین 
أتهات ولد است, و احمد و محقّد و حمزه» و مادر انا أَم ولد است, و عبداثء و 
اسحاق و عبیداله و زید و حسن و فضل و حسین و سلیمان, و مادرهای اینها 
نهات اولاد متمد‌ند و فاطما صفری, و أَ کشوم وا جعفر: و لببه و زینب, 
و خدیجه, و علیه, و آمنه, و حسنه, و بربهه, و عایشه, وأم سلمه, و میمونه, ول 
کلشوم. و مادرهای این تهات اولاد متعداند!(, 
: علی بن موسی الرضال, و ابراهیم» 
و اسماعیل, و عمر؛ و احمد؛ و 
لرحفن, و قاسم, و جعفر 
فاطمة الکبری, و فاطمة 
الصفری, و فاطمة الوسطی, و فاطمة آخری, وم کللوم, و آمنه, و زینب, و 01 
عبداٌ» و زینب الصفری, و القاسم, و حکیمه: و أسماه صفری: و محموده: و 
امامه, و میمونه هم اینها از تهات الاولاد متعّده می‌باشند(۳, 

اما مادر حضرت کاظمطبٍبه تولی حمیده بربری, نزد پنضی اندلسیه , 

وولادت در ابواء که ما بین مک شریفه و مدینه قریه می‌باشد, به روز یک شنبه 


نبیر؛ جوزی از چهل و دو تا سه شمرد: 
و عقیل, و هارون؛ و حسن, و عبدال, 


در هفتم صفر سنهٌ یک صد و پیست و هشت یا نه حاصل شده. 

و شهادت او به زهر هارون در قیدخانة سندی بن شاهك غلام هارون پیست و 
پنجم رجب سن یک صد و هشتاد و سه, و به روایتی روز جمعه ششم یا پنجم 
رجب به سنه یک صد و هشتاد و یک حاصل شده, و در کاظمین به مقبرة قریش 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۲: ۲۶4. 
(۲) تذکرة الخواص ص ۰۳۵۱ 


1۹۰ ویو یمن تنم و۶ السادقفی سيادة السادة 


که ان قبر شریفش مزار زثران می‌باشد مدفون گردیده . 
فصل 
در عدد و اسماء اولاد حضرت آبوالحسن 
علي بن موسی الرضال 

بدان که جماعتی منهم ابن جوزی در صفوه, و نبیر او در تذکرة خضواص 
,و ابن طلحه در مطالب, پنج اولاد از حضرت رضالثْ چهار مرد و یکی 
زن شمرده‌اند: ۱ -ابوجعفر حضرت امام محمدتقی لی. ۲ -ابومحتد الحسن. 
۳-جمفر, ؟-ابراهيم. ۵ -حسین, 1-عائشه(۱, 

در ارشاد فرمود: که از حضرتِض ِا ما نمی‌انيم که ولدی به غیر امام 
محئدتقی, و نسلی از غیر حضرات کل اقیمانده باشد(۳. 

در عمدة اطالب گفته: ویعتب و ری حضرت, رضالِ: ۲ از دو کس باقی 
مانده, از امام هادي نقی و موسی المبرقع پسر امام محتدتقی (. 

و مراد از هادی اما علی نقی می‌باشد. همین سجمع علیه نشابه و 
محدّئین خاضّه و عامّه می‌باشد. و خلاف این اختلاق محض باطل, و اگر کسی 
بگوید که امام محّد تقی لد عقبی غیر امام علی النقی دیگر اولادی نداشت, یا 
ان طلحه نقی اولادغیر امام علی ائقي لد کرده. او کاب و افتراءباطل محض 
می‌باشد, و کتاب او مطالب السئول موجود است از آن بر آر(۹. 


(۱) تذکرة الخواص ص ۱۳۵۸ مطالب السوول ابن طلحه ۲: ۱۳۷ 
(۲) ارشاد شیخ مفید !: ۰۲۷۱ 

(۳) در عمده: از حضرت امام جوادلٍ. 

(4) عمدة الطالب ص ۲۶۲. 

(۵) مطالب السوول ۲: ۱۶۲. 


اولاد حضرت امام رضالع ماو رو و او و ۱14 

و ولادت آن حضرت در مدینه به سنة یک صد و چهل و چهار و به تول ابن 
طلحه یازدهم ذي الحجة سنة یک صد و پنجاه و سه(. 

نا وفاتش به طوس مدفون به زمین سناباد. که الان آن را مشهد سقدّس 
می‌گویند. و آن را ال کسی که تیار کرده سلطان خدابندهترک بود علی قول, و 
به زهر مأمون الرشید عند الامامیه در صفر به سنٌ دو صد و سه شهید شد . 

در دروس فرمود: که اسم مادرش این ولد می‌باشد, ولادتش در 
مدینة طیبه در سنا یک صد و چهل و چهار می‌باشد. و به قولی روز پنجشنبه 


یازدهم ذي‌القعده می‌باشد. و وفاتش در صفر در ملک طوس به سنژٌ دو صد و 


0 


سهء و قبرش در سنابد که لی ان مشهنمٍّی مزا زاران دنا م‌باشد 

سوال: مردم گمان دارند که آن رت ملپ/به رضا برای آن گردید چه به 
ولایت عهد مأمون الرشید رضادادندوچگونه رطنابه ولایت ظالمی فاجری 
آن حضرت داد ؟ 

جواب: به وجوه گفته‌ند : 

اوّل: چون که مأمون به مصلحتی عهد خلافت خود به آن حضرت تفویض 
نمود, و کرها آن حضرت در قبول آن رضا دادند. 

ثانی؛ آن که آن حضرت طوعاً ولایت مأمون قبول نمود و رضا به آن دادند تا 
حجّت بر او و بر امثال ار از خلف و سلف باشد . 

ثالت: اگر از جاثری غاصب منصب خود و منصب آبائی خود به اصرار و 
الحاح او به دست آید حقّ خودش به دست او آمده, در این قدحی نیست, بل در 
آن مدح است که از ظالم باطل حق به اهل حق رسیده . 


(۱) مطالب السژول ۲: ۱۲۸. 
(۲) دروس شهید اوّل ۲: ۱۶ 


۹ .. السادةفی سيادة السادة 


ربع: چون که آن حضرت از قضا و قدر سوائح عمری خود اطلاعیافتهبه آن 
تسلیم در رضا دا لهذا به رضا ملقّب گردیده وهمین در خبری آمده؛ و در این 
الجمله اشکالیمیبشد . 

اشکال: علماء نساب و سیر و رجال و تواریخ, همه اولاد و احفاد حضرت 
رضالیٌ را تا مهدی آخر الزمان اولاد و آل رضا می‌گویند, و حال آن که آن 
حضرت را غیر از امام محمد نقیل ولدی دیگر باقی نمانده بوده پس 
تخصیص احفا و ذریٌ رضالثٍ اب ولاد رضا که مفادش ابنء بلا فصل باشند 
تخصیص بلا مخصّص باشد . 

جواب اّل: حضرت رسول بطم ولادی صلبی بلا فصل باقی 
نماند. و ایض اه هدی و احفاد[ 1 علعر علوی, و اولاد ان اطها لا 
را اولاد حسین لب می‌نامندءتوتیحال, آن که به غیرسجاد او را ولدی دیگر باقی 
نمانده» پس جوایکم في هذا جوابنا. 

جواب ثاني: چون که به حضرت رضا ی ریاست دین و دنا معا جمع شده, 
و معرژف در کال ملل و نحل و سلاطین آن حضرت بود. پس به سوی 
بزرگ اعیان و سلاطین اولاه و احفاد و نسل و اقوم اور بهآل و عترت و یه 
و قرابه اسناد می‌کند . 

جواب ثالث: چون که طایفه‌ای ختم امامت تا موسی کاظم ,و طایفه‌ای 
ختم امامت تا حضرت رضالٍِ می‌دانستند. و هم اولاد و احسفاد و دوه آن 


حضرت را به اولاد رضا نامیدند. تا القاء شبه در ط 
ابتر یعنی مقطوع السل و خلافت را منقطع و مشهور نسازند, نزد بعضی همه این 
وجوه محتمل‌اد . 


شمایند که مانند جداش 


اولاد حضرت امام محتّدتقی یه و و۱۹۳ 
باب 
در اولاد امجاد ابوجعفر آمام محقدتقی لا 

ولادت آن حضرت در مدینةطیبهلیلةالجمعه نهم ماه رمضان, و بهقولی دهم 
ماه رجب المرجب, در سنة یک صد و نود و پنج می‌باشد . 

نا وفاتش بهقول جمعی منهم شیخ مفید!" به زهر معتصم عبّاسی, و مزارش 
نزد جدّش حضرت امام مونسی کاظمعٍ در بفداد الآن معروف به کاظمین در 
آخر ذي‌القعده می‌باشد. نزد بعضی یوم سه شنبه یازدهم ذي‌لقعدة سنةٌ دو صد و 
پیست می‌باشد . 


۲« 
جوزی(". اما به روایت شیخ 


و اسم مادرش حضرت سکینه به روا 
مفید سبیکه نوییه بود( ۳ و در دروسل دا وامطالب السژول اسم مادرش 
خیزران باشد(٩,‏ یت 1 

وبه جای پدر خود بر خلافت از عمر هفت تا ده ساله نشست, و آن حضرت 
بیست و پنج سال عمر کرد . 

اشکال: چگونه طفل صفیربهحال صبابت بر اعظم مسند خلافت جلوس, و 
کار خلافت خدا و رسول مر انجام دهد, و کفیل شریعت و مقتدای کاقَه أَّت 
در همه آمور دين و دئیا شده تواند؟ 


جواب: به طوری که یحیی بن زکریا در صبابت و عیسی لو در مهد مادر نبی 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۲: ۲۹۵. 
(۲) تذکرة الخواص ص ۳۵۹ 
(۳) ارشاد شیخ مفید ۲: ۲۷۳. 
(4) دروس شهید اول ۲: ۰۱۶ 
(0) مطالب السژول ۲: ۱۶۰. 


۲ تا 


و کفیل خلق گردیدند, جوابکم جوابن. 
جواب ثانی: حجج اهاز انیاء و اوصیاء به خرق عادت که عبا 


زاعجاز 
باشد نبی و خلیفه و کفیل شده می‌توانند در صبابت, چه در آنها کمالات صوری و 
معنوی دفعتاً می‌آفریند, چنان چه در آدم دفعتاً علم ضروری آفریده امر نمود 
بویا آدم تم أسمانهم» ( لذا یحین و عیسی 1 در صبابت نبیء و 
محئدتقي و مهدی آخر الزمان 2 در حال صبابت خفاء له گردیدند» و ایها 
به خلاف أمم می‌باشند . 

ما اولادش, بدان که نرد شیغ سفید "و در کف الفه!", و خسواض 
اه و صفوة الصفوه بل مجمع له می‌باشد که آن حضرت به طیر دو 
پسر و دو دختر باقی نگذاشت: |-حشَرت/جواه امام محند تقي. ۷-موسی 
المبرقع رئیس بلد؛ قم. ۳-فاظیه. ماه پس به غیر این جهار نفر اولادی آن 
حضرت را بعد او باق نمانده و عقب آن حضرت از هر دو پسر می‌باشد(, 
مفید. و کشف له اربلی فرمودندکه:خلّف بعده من الود علیاً 
ابنه امام الهادي مب وموسی المبرقع, وفاطمة وأممة ابتیه, وم یخلف ذکرا غیر 
من ستیا(. 


در ارشاد 


در اعلام الوری طبرسي: و در فصول المهتهابن فورک سالکی؛ ببعد ذکر 


(۳) کشف الغة ۲: ۳۱۲. 

(4) خواص الانَة ص ۳۵۹. 

(۵) عمدة الطالب ص ۲۶۲. 

(0) ارشاد شیخ مفید ۲: ۲۹۵ کشف الفّه ۲: ۰۳۹۲ 


اولاد حضرت امام محتد تفیل ... 
عبارت عرییه بالازیاداين قدر فرمودند: شا عقب از همر دو صاحب زاده 
دارو((, 

نا عقب امام علی النقي لقّ از جعفر ثانی, و حضرت موسی العبرقع از احمد 
بن موسی بلا خلاف ولا نکیر می‌باشد . 

از نفحات المنریه في آل خیر البریهببض معاصرین نقل فرمودند در باب امام 
محتدتفي :وود من الذکور محتدا و علاوموسی امبرقع والحسین("ومن 
الائاث حکیمه و بریهه و امامه. اما محشد و الحسین ابناء التقی فلا آعرف لهس 
عتبا وا موس فلیس السواد و اختعل بخدمةالتوکّل مع تحامل المتوکّل علی 
علي آمیرالمزمنین وأولاده, داد یت محند وأخند آشهما أم ولد 
(فح۱8 

و آا آحمد أعقب, فمن ولدهزآيرعي آلمبرقع مجقد بن أحمد بن موسی ين 
اتقي, مات بقم بضم القاف و سکون آلمیم مدینة من مدائن فارس, و من ولده: 
یحبی بن أحمد بن أبيعلي المبرقم. کان کریما واسعالجاه والمسکنة. 

وا اسحاق بن موسی بن التقي, فلا أعرف حاله آیضا 

وأّا جعفر بن موسی بن القي فعبه في اشان بفتح القاف والشین المعجمة 
ونون بعد اللف(۳ نهی . 

خلاصهٌ کلام: آن که امام محئدتقي را هفت اولاد باقی مانده بود. انشا 


واٍسحاق وجعفر. اما محتّد فلا اعر 


ذکور از او محشّد و علی و موسی و حسین می‌باشد. و انشا از اناث پس از او 
حکیمه خاتون و بریهه و امامه می‌باشد . 


(۱) اعلام الوری طبرسی ص ۳۳۸, فصول المهمه ابن فورک ص ۰۲۷۱ 
(۲) در نفحه: حسن . 
(۲) النفحة العنبرية ص 1۷-31 


1۹۹ واه ک وم یامه بای و السادةفي سیادة السادة 

نا از محقد و حسین که اولاد حضرت تقی می‌باشند من اولاد اینها را 
نمی‌دانم, یعنی عقبی از اینهاباقی ماندهنم‌دانم. 

لا موسی آلمبرقع او اختصاص به متوکُل ظالم بر آل علی یافت, چه او را از 
مدینا طیبه از خواص خود گردانید. چون که سلاطین بنی العبّای لباس خود را 
سیاه لازم ساخته بودند موسی هم را لباس سیاه پوشانید . 

انا اولاد موسی المبرقع؛ پس او چهار پسر داشت: محتّد و احمد و مادر اینها 
ولد بوده و اسحاق و جعفر. اما محمّد پس او عقبی ندارد. 

اما احمد بن موسی, پس عقب او از ابوعلی مبرقع محتّد بن احمد بن موسی 
المبرقع بن الامام محّدتقی می‌باشد. پلد؛ُ قم که از شهرهای ملک فارس 
باشد احمد فوت شده . ۷ / 

و از اولاد احمد: یحیی بن احمة. "ی الرقع. مد کریمی وسیعاجاه 
رفیع السکن, در قم معروف و نشور ود 

اما اسحاق بن موسی بن تقی, عقبی همچنان برای او نمی‌دانم . 


اما جعفر بن موسی پس عقب او در شهر کاشان می‌باشد . 
در خواص ال نییر؟ جوزی می‌گوید؛ وله لهادی, یعنی للامام محقدالتقي 
اولاد مشهور منهم الامم المهدي, یعنیآمام علیالقی مرادش می‌باشد(۱. 


در مجالس المومنین قاضی فرموده؛ اما رضویه, پس نسپ شریف سادات 


عظام رضویةٌ مشهد مقس منوّر, و سادات رضویه قم؛ مجموع به آبی عبداله 
احمد نقیب قم بن محئّد الاأٌعرج بن احمد بن موسی المبرقع بن الامام سحّد 


اتفي لد منتهي می‌شود . 


(۱) تذکرة الخواص ص ۳۵۹. 


اولاد حضرت امام محتد تفیل 


و سید تقیب آمیر شمس الدین محتّد به سیزده واسطه به ابی عبداه احمد نقیب 
قم می‌رسد, در زمان سلطنت شاهرخ میرزا از مديلة قم به مشهد مقس منوّر 
آمده؛ و میرزا ابو طالب از اولاد امجاد اوست, و مدْتی بنا بر تفویض پادشاه 
مغفور به حکومت ولایت تبریز اشتفال داشت, و الحال فرزندان وبرادر زادگان 
در مشهد مقلٌس رضوی با غایت حشمت و شوکت ساکن‌اند( ۱ , 

و جمعی از اهل خبره معاصرین می‌گویند: که ی حین در نواحی بنگاله و هند 
جماعتی از سادات رضویه نوابان و راجگان دوریر زادگان موجودند. و وزیر 
سلطان لکهنو معتمد الدوله آقا سيّد علی در عوام معروف به آقا میر از سادات 
رضویة احمد پوره کشمیری بود؛ و اولاداوچفادش ی حین در نواحی لکهنو و 
کانپور به نزابی معروفند . ۲ 

در عمدة الطالب احمد مهثّا نشابی در آولاد امام محتدالشتی لا آورده: 
وأعقب من أحمد بن موسی المبرقع وحده: تب آحمد بن موسی المبرقع من 
ي واده له آيي عبداق أحمد تقیب بلدة قم(۲. 


محتّد الأعرج وحده, وا 


آنتهی . 

یعنی: عقب و اولاد امام محتدتقیط از احمد بن سوسی السبرقع فقط 
می‌باشد نه از اولاد دیگر, و عقب احمد بن موسی المبرقع از سیّد محئّد اعرج 
تنها می‌باشد, 

در زیر الأنساب آورده: وعقب الرضالْ من الامام محدالتقي 4 » وسین 
التقي الامام علي النقي:, وموسی المبرقع, وهم المعروفون في العوالم. 

ما عقب النقيٍِ من جعفر المعروف بالکذاب, ومن الحسن السکري 3 , 


قیة ذّية او از پسرش ابر عبداهنقیب بلد؛ قم می‌باشد . 


(۱) مجالس المژمنین قاضی شوشتری ۱: ۰۱87 
(۲) عمدة الطالب ص ۲۶۶ 


1۹۸ تیه نیت ۰۰۰۰:۰۱۰۰ : السادقفی سیادة السادة 


لا آولاد له غر الامام المهدي, تقولالشیعة؛ هو الامام السهدي السوعود 
المبشّر بظهوره فی آخر الزمان. 
وأّا المبرقع. فما بقي لها ولدان: ۱-محند. ۲ -أحمد. وا في بقية عقب 


خلاصه: ۳ از سام تقي ا, و از امام 
محندتقی امام علی الق و موسي برقع است. 

اما از امام علی النقی و از جشر داب تب او باقی است. و از پسر دیگر 
نقی حسن عسکری*» و از جسکری3 غیر مهدی آخر الزمانْ ولدي 
دیگر باق نمانده, بل غیر مهدي نهر و "لین آمام مهدی موعود و مبشر به 
ظهور او در آخر الزمان نزه آمامیه می‌باشد . 

وا المبرقع؛ پس بقیة او نمانده مگر دو پسرش یکی محمّد, دیگراحمد, و در 
بقيٌ عقب محیّد بن المبرقع نّابه دو قول دارند. مزعوم ابوحرب دینوری فقط 
۰ بی الاب از الا محدند این لط اس چه و ی روادی نداشت کر 
اهل انساب بر خلاف دینوریاند ",وا بت در قیال از احمد بسن 
المبرقع‌ند, و همین مجمع علیه نّایین می‌باشد. 

پس خود حضرات ائثه تقی و نقی و عسکریلِ و ذرّیُ اینها را رضویه 
می‌گوین,به جهت علشأن رضا و رفعت و شهرت مکان او درل نع فرقات 


(۱) زبر نساب عبدالرمن اصنهانی, در دسترس این جائب نمی‌باشد . 
(۲) عمدة الطالب ابن عنبه ص ۲44 


ارلاد حضرت امام محتدتقیع ۸ 

تنیه: اجماع هم اعلامو ئَ انساب خاصّه و عائه, چون ابی مخنف بن لوط 
خزاعي در کنز, و سید مرتضی رازی در سلسلة الذهب. و 9 ودر 
صفو الصفوه این جوزی: و در تحریر الأنساب, ودر خواص ال( (ودرفصول 
المهتة ۱" ",و در عمدةالطالب! ",ود رکتاب ال طیاب( و 
تفحات عنبری(* و در جواهر نساب عبيدلي: و در تذکرةالأصفیا», و در بحر 
الأنساب, و در ارشاد مفید, و در اعلام الوری طبرسی؛ و در کشف اف اربلی؛ و 
در کتاب سلالة الاطهار, و در کتاب النجباء الأٌخیار, و مولائا المجلسی در بحار 
مجلّد یز و دوازده ود ماه ال در کشکول شیخ نی و در تذکرة 
الأصفیاه» و در مجالس شوشتری, رم 1 اساطین لام واراکین عظام 
سحد القل‌اند که الاد ور امامحتد: خصوصاً مع اولاد حضرت 
امام علی ائفی و حضرت عسكر 4ب لوضویهکلاند. 

تبصرة: نقل این جم غفیر به غیر خلاف از تواتر انظی گذشته به حد شیاع 
رسیده پس علم اليقین قطعاً از این حاصل شده» پس منکر از سادات رضویه و 
منقص ونافی آنه اجهل مکابر و منکر اجماعیات نت معالاعتقاد مکذب ائثه و 
علماء ملعون و مع الجهل واجب التوبه است . 


(۱) شاید مراد تذکرة الخواص سبط ابن جوزی باشد . 

(۲) فصول المهتة تألیف ابن صبَاغمالکی متوقّای سنة (۸۵۵) می‌باشد . 

(۳) به تحقیق این جانب چاپ ومنتشر شده است . 

(6) شاید مراد همان کتاب سر السلسلة لعوهابونصر بخاری باشد 

(۵) همان کتاب النفحة العنبرية في آنساب خیر البرية, تألیف محتدکاظم یسمانی 
موسوي از اعلام قرن نهم هجری, این کتاب به تحقیق این جانب چاپ ومنتشر گریده. 


السادةفي سیادة السادة 
تنبیه: اکثر اولاد رضویه در اقلیم ایران منشور و مشهور می‌باشند, چه جدٌ 

ایشان موسی مع اولاد خود محّد اعرج و احمد نقیب قم در قم مدفون, و همه در 

یک گندلی الآن زیارتگاهمومنان مزاشان در بلدةطیبهقم( ٩‏ می‌باشند . 


و وفات موسی المبرقع در قم در سنا دو صد و نود و شش حاصل شده. 


و دفن در مکان خود؛ و بر قبرش گنبدی تیار معروف والی حین مشهور 
می‌باشد . 

و وفات ابو علی محتّد بن احمد بن موسی المبرقع بن امام محتّد بين علی 
الرضا در سنة سه صد و پانزده واقع شده, و دفن نزد جدٌ خود مبرقع درون گنبد 
می‌باشد. و مجاورین در آنجا لین حین,می‌باشند, و حسین بن علي بن الحسین 
بن بابویه ای قریب العصر بودن ۱ 


در مدح مجمل له قم حّها له تعالی 
بدان که در مجالس المزمنین آورده: که بلدة قم شهری عظیم. و مدینة کریم 
است, از جمله بلادی است که هميشه دار المزمنین بوده: و بسیاری از اکابر و 
افاضل و 


بلدی از اوا اد صحت عقیدة منسوب یه می‌باشد( هی . 


ان شیعة امامیه از آنجا بر خواسته‌اند, و انتساب به ایین چسنین 


و در معجم البلدان و غیر آن مسطور است که بلد؛ طيبةُ قم از مدائن مستحدثه 
اسلامیه می‌باشد. و اهالی آنجا هميشه شیم امامیهبود‌ند, و ابتدای بنای آن در 
سنة ثلاث و ثمنین در زمان عبدالملک بن مروان شده لغ(۳ . 


(۱) در خیابان آذره محَّةُ چهل اختران معروف ومشهور است. 
(۲) مجالس المومنین : ۸۲ 
(۳) معجم البلدان یاقوت حموی ): ۳۹۸-۳۹۷. 


در بحار السماء والعلم در تعریف بلدان روایت کرده که حضرت صادق و 


فرمود: ما ستي قم لا أهله یجتسون مع قائم آل محدطا, ویقیمون معه 
1 


ویستقیمون علیه وینصرونه 
یعنی: برای آن قم نامیده شده چه اهل قسم مجتمع با قائم آل سحقدل 
می‌شوند, و آقامت و استقامت بر او و یاری به او می‌نمایند . 

ایض در بحار و مجالس روایت کردند که آن حضرت فرمود: له ثمالة 
آبواب, وواحد منها لأهل قم. وهم خیار شیعتنا من بین سأثر ابلاد. خر اه تعلیی 
ولایتافي یت( 

یعنی: به تحقیق برای جلّت هشت دراد یکی از آنها خاص برای اهل قم 
می‌باشد, و باشندگان آن بلد بر گزید شین مان از همه بلاه و خدا در طینت 
آنها ولایت ما آل محقدمل خی تاخته رسب 

ایضاً هر دو روایت کردند که آن حضرت فرمود: له حرمأ وهو مک ول 


ارسول حرما هو لمد یه ولامیرالممنین حرماوهو الکوفة وا حرمً وهو 
۳ 


بلدة قم 
یعنی: به تحقیق برای خدا حرمی می‌باشد و آن مک است, و به تحقیق برای 
رسول حرمی است و آن مدینه است, و برای حضرت امیر حسرمی اسث و آن 
کوفه است, و برای ما حرمی است و آن بلدة قم است. 
در مجالس است: ان له ثمانية آبواب, ثلاث منها ین قم. وتقبض فیها 
من وادي اسمها فاطمة بنت سوسی, تدخل بشفاعتها شيعتي الجلة 


(۱) بحار الوا 1۰: 2۲۱۹ ۳۸. 
(۲) بحار الئوار 3۰: 2۲۱0 ۳۹. 
(۳) بعار الوار 1۰: 2۲۱7 4۱ مجالس المژمنین ۱: ۰۸۳ 


۱ ۲.۲ 


حضرت صادق 2 فرمود: که آگاهباشید رای بهشت هشت درانده سه از آن 
به سوی بلد؛ قمیعنی برای اهل قم است؛ و درآ بلد قبض و دفن می‌شود زنی از 
اولاد من نامش فاطمه دختر موسی می‌باشد, داخل می‌شوند به شفاعت او شیعذ 
من هه به چات . 

ایضاً قاضی روایت کرده: |ذا عشت البلدان الفتن والبلا: 
ونواحیهاء فِنَ لیا مدفوع عها, 

یعنی: وقتی که همه بلاد را فتنه وبلایا بگیرند پس بر شما ممنین رجوع به قم 


فعلیکم بقم وحوالیها 


واجب است و به حوالی و نواحی آن:نهبلایا مدفوع از بلدة قم می‌باشند . 

ایضاًقاضی از حضرت رال یت کرده: لجة اي آبراب» فلاث 
منها لین آهل قم. فطوین من یی ما 

برای جّت هشت دراند. سه از آن به سوی قم است پس خوشا حال آنهاء 
پس خوشا حال آنها . 

ایضاً قاضی روایت از سعد بن الاحزم کرده که آن حضرت فرمود: یا سعد من 
زارهافله ال و هو من أهل ال . 


یعنی: ای سعد هر که زیارت بلدة قم!نمایدبرای او پهشت باشد . 
ایضاًقاضی و در سماء و العالم مجلسی روایت کردند از حضرت اسیر لا 


(۲) مجالس المومنین ۱: ۰۸۳ 
(۳) مجالس المزمنین ۱: ۸۳. 
(4) مجالس المزمنین ۱: ۰۸۳ 
(۵) ظاهرً مراد زیارت حضرت معصومه در بلدة قممی‌باشد . 


عدح بلد؟ طیبة قم .. 
قال: سلام اه علی آهل قم, ورحمة اه علی أهل قم؛ سقی اه بلادهم الغیت؛ 
وتتزل علیهم ابرکات فیبل اه سیتاتهم حسنات, هم هل رکوع وخشوع 
وسجود وقیام وصیام, هم الفقهاء العلماءالنهماه, هم أهل الدین والولاية والعبادة 
وحسن العادة. صلوات اه علیهم ورحمة اه وبرکاتد!. 

در بحار به جای اهل الدین آورده: هم هل الدراية والرواية وحسن 
المباد:!۳, 

یعنی سلام خدا و رحمت تعالی باد بر اهل قمء آب پاشی نماید خدا بارانبلاد 
اهل قم راء و بر آنها برکتهای خود نازل می‌سازد. پس تبدیل گناهان ایشان به 
حسنات ایشان می‌نماید. و اهل قم اهل رک ورسجود و قیام و صیام‌اند. آنها 
فتهاء علماء فهماء اهل دین و اهل ولات و مادك و نیک عادت, و اهل درایت 
و روایت و نیک عبادت می‌باشند 

در سمء و للم روایتکرده: هه قال: شا لسري به رأی 
ابلیس بارکًهذه لقع فقال 4 قم یا ممون, فسقیت بذلك تم (۳. 

حضرت رسول به شب معراج ابلیس را دید که دو زائو نشسته در بقعة زمین 
قم. پس پینمر ی آن ملمون را فرمود: ای ملعون بر خیز دور شو از این بقع 
لهذا به قم نامیده شد . 


اشکال: اين روایت منافی روایت اهل تواریخ است که قم از بلاد مستحدفة 
اسلام مجعول زمان عبدالملک مروان می‌باشد . 
جواب: منافات ندارد, چه در این روایت بهذه البقعة است نه هذ البلدة پسس 


(۱) مجالس المزمنین ۱: ۸6-۸۳ بحار الشوار 3۰: ۲۱۷ .4٩‏ 
(۲) بحار الثوار ۰ ۲۱۷ح 45 
(۳) پحار الأوار ۰ ۲ 


السادةفي سيادة السادة 


آن حضرت کل از بقع زمین قم اخراج نموده که بعد آن بر آن بقعه بلدة قسم 
حادث شده . 

ایضا مجلسی روایت کرده که حضرت صادقلْ فرمود: ترية قم مقلسة 
وأهلها من ونحن منهم. لا بریدهم آحد بسوء الا عجلت عتوبتهلغ ۱ . 

یعنی: خاک بلده قم پاک گردیده, و اهل آن از شیعیان ما آل محقدند. و ما 
آنها هستیم. احدی اراد؛ بدی بهآنها نمی کند مگر آن که خدا به عقوبت او 
تعجیل می‌نماید . 

ایضاً مجلسی روایت کرده آخرش اين است: فاّهم یحاسبون في حفرتهم. 
ویحشرون من حفرهم یاجب تال هل قممنفور لمآ 

یعنی: اهل قم را حساب در قبوژ#گرده شود و به قیامت محشور گردیده از 
قبور برابر به جنّت می‌رونده واهل قع آمرزیده شده‌اند. 

و مجلسی نقل روایات به طرق عانه هم در مدح قم آوردر( ۱۳ 

ایضاً مروی است: الا القئیون لضاع الدین(. 

در روایت دیگر زائد است: فمن تعدّی بالتتي لذاب کما ذاب السلح في 
لیام( 

یعنی اهل قم در اسلام اگر موجود نمی‌بودند. هر آینة دین اسلام ضایع می‌شد. 
پس هر که تعدأی به قتقی کند هر آینه گداخته می‌شود؛ چون گداخته شدن نک 


(۱) بحار الوا ۲۱۸:3۰ح 4٩‏ 
(۲) بحار الوار ۰ ۸ 
(۳) بحار الوار 1۰ ۰۲۱۸-۲۱۷ 
(۶) بحار الثئوار 3۰: ۲۱۷ح 6۳. 
(۵) بحار الثتوار ۰ 2۲۱۷ 43 


اولاد رضویه نقباء قم و ولات اکثر بلاد. و و ۳۳ 
رآ : 
پاپ 
اولاد رضویه نقباء قم و ولات اکش بلاد عجم خصوص بعض 
والی تبریز و خراسان و غیر آن صدها سال بودند 

بدان که شیخ بهاءالدین در کشکول آورده, خلاصة آن این است: که ال کسی 
که از سادات وارد و ساکن بلد؛ قم شدند سادات رضویه موسی المبرقع ابن امام 
محتدتقی, و اولاد مبرقعتباءقم بودند!, 

و همین را محدئین خصوصامولانا مجلسی رحمه اه به تفصیل در مجلّد 
دوازدهم بحار از تاریخ قم حسن بن علأََْ نقل نموده: رل من نتقل من 
الکرفة ی قم من السادات الرضوية کان آباجعفل لوسی بن محئّد بین علی 
الرضانلا في سنة ستٌ وخمسیرََِقت 

وکان یسدل علی وجهه برقع دائماه فارسلت الیه العرب آن اخرج من مدینتتا 
وجوارناءفرفع البرقع عن وجهه, فلم یعرفوه, فاقل عنهم ال کاشان, فأگرمه 
أحمد بن عبدالعزیز بن داف العجلي, فرب به,وألبسه خلاعً فاخرةء وأفراساً 
اد وه ي کل سنةلف مقال من الذهب وفرسامسجا 

فدخل قم بعد خروج موسی منه آبوالصدیم الحسین بن علي بن آدمو رجل 
آخر من رژساء العرب, وأنبانهم علی اخراجه, فارسلوا رزساء المرب بطلب 
موسی وردوه ٍلی قم, واعتذروا منه وأکرموه واشتروا من مالهم له داراٌ و وهبوا 
له سهاماً من قری هنبرد واندریقان وکارچه, وأعطوه عشرین ألف درهم: 
واشتری ضیاعاً تیرة. 


(۱) کشکول شیخ بهانی ۱: ۰۲۰۷ 


. السادةفي سيادةالسادة 


فانته آخوانه زینب وا محند ومیموئة وبنات الجوادع, فنزان عنده, فلا 
متن دفنْ عند فاطمة بنت موسی الکاظمٍّ, وآقامموسی بقم حتی مات للة 
الاربعاء شمان لیالبقین من ریعال"خر سنة ست وتسعین ومائتین, ودفن هو في 
داره, وهو المشهد المعروف الیوم( ۱ اتهی . 

حاصل کلام: آن که ال کسی که از کوفه ببلد؛ قم از سادات رضویه منتقل شد 
ابوجعفر موسی بن محمّد بن علی الرضا بود, در سنهٌ دو صد و پنجاه و شش و به 
سبب کمال حسن صورت او همیشه رقعه بر روی خود می آویخت . 

پس به تعّی اعراب از کوفه بر آمده به کاشان رفت, و رئیس آنجا احمد بن 
عبدالزیزداف لمجلی موسی رارق تهب کال تعظیم و اجلال او را 
خلعتهای فاخره و اسیهای خیلی جی و یک ژاده, و وطيفة او را در هر سال هزار 
مثقال طلا و اسب مزین به ین عاليمقرّر نمود + 

پس از آن ابوالصدیم بن علی مع آدمی دیگر داخل قم شده: و از اخراج 
موسی به او خبر دادند, پس این حاکم رژوس همه عرب را به طلب مبرقع 
فرستاده, بعد اعتذار تمام مبرقع را به قم آوردند. و به ار کمال تعظیم و اجلال و 
اکرام نمودند, و از اموال خود همه رژوس عرب و عجم بلد؛ قم خانه عالی را به 
موسی خریده دادند. و برای او سهام کثیره از جواگیر و از دهات متعدّده چون 
هنبره و اندریقان و کارچه را دادند, و بیست هزار درهم نیز به او دادند و خود 
موسی متاع و طیاع کثیری بعد آن به پول خود خرید . 

پس از آن خواهران مبرقع ینب و أَ محقد و میمونه و دخترا حضرت 
جواد هم علیه السلام به قم آمده نزد او منزل کردند. و تا فوت آنها کنیل آنها 


(۱) بحار الثثوار ۵۰: ۱۱۱-۱۰ 


اولاد رضوی نقبا قم و ولات اکثربلاد و و یلا7۵ 
موسی بود؛ و هم اينها را مدفون نمود نزد فاطمه خواهر حضرت رضاللٍ دختر 
امام موسی کاظم در بلد؛ قم 

و اما خود مبرقع ساکن قم ماند تا که در همان بلد مرد به شب چهارشنبه که 
هشت شب از ربیع الآخر باقی مانده بود در سنة دو صد و نود و شش, و او در 
خانهٌ خود مدفون گردید, و در همان ایام گنبدی رفیع بر قبر شریفش بنا کردند 
وآن لیالّن مشهدی معروف و زیارتگاه خلّص و عرفاء مزمنین می‌باشد . 

در عمدة الطالب گفته: اما موسی المبرقع بن محتّدالجواد بن علي الرضا بن 
موسی الکاظم 2 , وهو لام ولده مات قو وقره بهاء ویقال لولده: الرضویون» 
وهم بقم امن شذ مهم الی غیرد( 

اما موسی مبرقع بن محمّدالجواد مادرش ام ول و مرد به شهر قم. اما قبرش 
در آنجاست, و اولادش معروف اند آنها اکتر در قم و نواحی 
آن الی الآن می‌باشند, مگر شاذی از اولاد او در غیر آن نواحی به بلاد دیگر 
می‌باشند . 

در مجلّد سماء و العالم در تعریف بلدان بعد تعریف بلدة قم احصوال اولاد و 
اخوات امام رضالیاٌ نوشته می‌فرماید: که حدیث کرد مرا حسین بن علی بن 
الحسین بن موسی بن بابویه القّی, و آخرش این است: ثم ماتت أم محقد بنت 
موسی المبرقع بن محتّد بن علي الرضا: فدفتوها في جنب فاطمة بنت 
الکاظم ن نیت ميمونة أَختهفدفنوها هنال أیضا: ونوا علیهما بةه ودفن 
فیها ام اسحاق جارية محتّد, وأمٌ حبیب جارية محقد بن آحمد الرضاء وأخت 


محتّد بن موسی , 


(۱) عمدة الطالب ص ۰۲4۶ 


یم یبن .ی السادقفي سيادة السادة 


قال: ومنهاقبر أبي جعفر موسی بن محّد بن علي الرضا, 

وقال علي بن الحسین بن بابویه: وهو رل من دخل من السادات الرضوية قم, 
وکان مبرقعاً دائا فأخرجه العرب من قم. نم اعتذروا فیه وأدخلوه وأکرموه 
واشتروا من آموالهم له در ومزارح؛ وحسن حاله, واشتری من مالهآیضً قری 
ومزارع, فجاءت للیهآخواته زینب وام محقّد ومیمونة بنات الجوادطل, ثم بريهة 
بنت موسی, فدفن که عند فاطمة رضي اه عنهاء وتوقي موسی لیلة الأرسعاء 
ثامن شهر رییع "خر من سنة ستٌ وتسعین وسائئین . ودفن فسي السوضع 
المعروف. 

ومنها تب ابيعلي محقد بن أحماُ يب الامام علی الرضاء وتوفي في 
سنة خمس عشر وثلائمائة, ودفن في عقبرةامجمد بن موسی, ثم ذکر مقابر کثیرة 
من السادات الرضویة( ۱ لوپ 

حاصل: آن که بعدتدفین اولاد و پات و خواهر و بنات و اهراس حضرت 
رضا وتقي : می‌فرماید: که در همین بلدْ قم قبر ابو جعفر موسی المبرقع بن 
امام محند تقی طمذمی‌باشد, و مبرقع ال کسی است که از سادات رضویه داخل 
در بلدة قم شده, و او هميشه برقع پوش بود؛ و او را عرب در اوّل از قم بر 
آوردند, پس از آن عرب از موسی عذر بسیاری خواستند و داخل شهر قم باز 
ساختند. و بسیار احترامش و اکرامش نمودند. و برای او اموال و امتعه و اماکن و 
اراضی مزروعه خریده دادند. پس نیک و وسیع و رفیع شد حال موسی, و پس از 
این از اموال خود هم دهات و زراعتهای بسیار خرید . 

پس به سوی موسی خواهران موسی دختران امامنقیمْ زینب و محّد و 


(۱) بعار الوار 1۰: ۰۲۲۰-۲۱۹ 


بعض بلادی که سادات رضویه در آن سا کنند اه مرم یی ۷ 
میمونه آمده در خانة او جمع شدند, و نیز پس از این دختر موسی بریهه نام و 
دختران امام تقی و نقی لد نزد او همه مجتمع شده», کفالت همه آنها مبرقع 
می‌کشید, تا همه مردند و با فاطمه خواهر حضرت رضال همة آنها را دشن 
نموده» گنیدی برای همه آنها در یک مقام با کرده . 

پس از آنها خود ابوجعفر موسی المبرقع در شب چهارشنبه هشتم ربیع خر 


از سنهٌ دو صد ونود و شش فوت شده؛ و دفن در مکان معروف خود شده؛ و 


قبرش معروف مشهور زیارتگاه زائران می‌باشد . 
وقبر آبو علی محّد بن احمد پن موسی المبرقع بن امام محشّد بن علی الرضا 


نزد جد خود مبرقع معروف می‌باشد. پا رسه صد و پانزده فوت شده , 


و پس از ان ان ابوه مقبر الا ضویه ذکر فرمود. چه اببن 
بابویه قریب العصر به آنها, و ار ملعم آنها را بوده. 
از این باب احادیث و اقوال اعلام خاصّه و عاثّه لا تحذاند, صورت 


احصاء آنها در این رساله اصلا نمی باشد . 
باب 
در بعض بلادی که اولاد رضویه از ابتدالی حبن 
در آنها ساکن‌اند اجمالاً 


بدان که سادات بنی فاطمهتِلْ بعضی به ترس و ایذاء و ٍجلاء بنی آمیه, و 
بعضی به سیب تعدّی و قتل مروائیه, و بعطی به قتل و ظلم و اجلاء سلاطین 
عبّاسیه, در اقليم منتشر گردیدند . 

اما سادات رضویه اکثر در قم و نواحی آن بودنده و بعضی لین حين می‌باشند. 
و بعضی در یزد, و بعضی در قزوین» و 
بعضی در طبرستان, و بعضی در افغانستان, و بعضی در هندوستان . 


و بعضی در خراسان, و بعضی در تبریز 


پس از جمله بلاد هند دهلی و نواحی آن, چون جارچه, و در قصبات دیگر 
آن, و در لکهنو, و در نواحی آن چون کانپوره و پرگنات آن چون سیتاپوره و 
زیدپور؛ و فیض آباد, و لاهرپور, و غیر آن |لی الحال می‌باشند و در بنگاله چون 
مرشد آباد. و عظیم آباد. و مظفرپوره واه آبادونواحی آن, و کلکته. و جلپور 
ونواحی آن؛ و بعضی در بلد؛ُ سامانه, و در پنجاب, در بعض بلاد و دهات منشور 


می‌باشند, و در کشمیر و نها یز پسیار سادات رضویه می‌باشد . 


باب 
در فرقات سادات کشمیر و تَبّت 


بدان که در کشمیر و پنجاب ساداث یکوک و مجعول الئسب بسیارند, و ذکر 
آنها بعد این می آید ٍن شاء اه تطالی 7 

اما از سادات صحیح التاپ که عبارت است: از اين که در انتساب آنها 
اهالی خبرة بلدی و علماءانساب و امراء و سلاطین آن املاک, مق علیه بلا 
نکیر و لا اعتراض از سلف الی خلف زمن به زمن و عصر به عصر ای حسین 
معروف و مشهور باشند, پس همه آنها سه قبیه‌اند: سادات سجادیه و سادات 
موسویه, و سادات رضویه , 

ابا سادات سجادیه فقط یک قبلة قليلة لدد در شهر کشمیر: و اسم جدٌ 
ایشان السیّد حسین بن السیّد علي بن الحسین, از اولاد السیّد حسین الصفر 
معروف و مشهور و آن جناب جلیل لقدر عظیم الشٌن مدفون در ی گوپه کار 
نزد شهر کشمیر می‌باشد, واين قبله مشهور در ملک کشمیر به قیلةً جلالیه و 
حسیئیه می‌باشد . 

و اما قبلٌ موسویه از صحیح اللسب. پس آنها هم نهایت قلیل در کشمیر 
می‌باشند, و یک خانة نها در لکهنو و یک خانه در شهر کشمیر در سح 


تپلی‌پوره می‌باشند, و اسم جدٌ ايشان السیّد سلطان حیدر تسلسل او تا بالسیّد 
آبولقاسم بن امام موسی الکاظم می‌رسد, و مدفن سیّد سلطان حیدر در شهر 
کشمیر در خانقاهمعلی نزدیک مکانات میرزامحتّد علی مرحوم رئیس می‌باشد. 

اما اين سادات سلطان حیدری در کشمیر از دو برادر می‌باشند: احدهما 
معروف به سادات تپلی پوره. ثانیهما به سادات باغبان پوره, و به غیر این خانه 
کم در کشمیر از موسویه مشاکیک الالساب می‌باشند. 

اّا سادات رضویه, پس هم اینها در ملک کشسمیر از دو حضرات عالي 
درجات می‌باشند: احدهما جناب سفخر زمن سیّد سوّتمن. جناب السیّد 
آبالحسن اعلی اه درجته, و مدفن شیف یاب در شهر کشمیر در مقامبلیل 
لانگر می‌باشد. و قبر شریفش زبارتگاه عرفاءلولنین می‌باشد . 

و اولاد رضویه آن جناب تم معزوف و ملک کشمیر و لکهنو به 
سادات رضویه ریشی‌پوره می‌باشند . 

ثانیهما: نفس زکیه المصون من کل زیغ و مین» جناب السیّد حسین القئي 
معروف و مشهور جدٌ امجد رضوية خط کشمیر می‌باشد, و مدفن شریفش در 
نواحی قصبهٌ شاهپور در پرگنه زینه گیر الآن روضة شریفش به مقام سیده‌پوره 
مذکور بر السنةٌ خواص و عوام . 

وا روضة شریفش زیارتگاه حکام وولات و امراء و علماء ملک کشمیر: و 
عبادتگاه زیادان نواحی, و محلّ استجابات دعوات بندگان آهی: ذو الکرامات 
الباهرات, و خوارق العادات می‌باشد. و همةٌ مخالف و موالف به آن اعتقاد و 
ند, و از اطراف تبتها و کوهستان و نواحی پنجاب و اهالی شهر کشمیر 
و پرگنات آن به زیارتش هميشة سال به سال, خصوص اهل ملک کشمیر شب 


جمعه به جمعه در ایام تابستان می‌آیند . 


۳۲ 0 السادتفي سیادة السادة 

اما پسر بزرگ حضرت سیّد حسین قتی عالم نیه فقیه بلا تمویه آزهد اوحد 
فخر الحاج والعتار, جناب الحاج آقا سید محقد جدٌ سمبٌد سادات رضویه 
احمدپوره و تانتری پوره و هایه گامه می‌باشد . 

اما پسر ثانی آقا سید حسین ققی -اعلی له درجته -قدسی خصائل قدوسی 
منازل, زاهد کامل جامع مناصب صوری و معنوی, جناب آفا السیّد احمد جدٌ 
امجد حضرات سادات قصبه باره موله و مدفن شریفش نزد والد ماجد خودش 
سید حسین ققّی بیرون روضهٌ شریفه زیر درخت قدیمی می‌باشد . 

نا سرکار شریعتمدار لحاج سید محقد ابن سید حسین قئی سه پسر داشت: 

احدهم جدٌ مستند سادات قریه احُّْره و هایه گام و اسم شریفش السیّد 
صالح اسم با مستی مطابق می‌باد,َلدفن) ٍیفش در خود قریه هایه گامه در 
پرگنه کرهن به زیر چنار می‌باد/ 

ثانهم: :پسر آقا حاج سید محئد بنآلسید حسین اقتي جا سادات حضرات 

سازگری پوره که از احد محلاأت شهر کشمیر معروف به حلیم شاهی می‌باشند, و 
مدفن شریفش در غلام گردش آستانة جدّش حضرت بسید حسین فّی اعلی اه 
مقامهم می‌باشد . 

ثالثهم: جدٌ امجد حضرات سادات تاثتری پوره که حضّةٌ درم احصمد پوره 
می‌باشد. و اسم شریفش السیّد .۱ مژتمن في اهل الزمن, و مدفن شسریفش 
خود همان قریه تأنتری پوره زیر درخت برمجی به مقام سعروف سیده‌داری 
می‌باشد. 

وجماعتی از شیوخ آن قریه نقل می‌کنند که گاه گاه در لیالی متبرکذ محترمه 


(۱) در نسخ چاپی سفید است . 


۳۱۳۰۰ 


در میان دو شاخ رفیع آن درخت که بالا سر قبر شریفش می‌باشد چراغ سوزان و 
روشن در مکزّر اوقات معاینه کردند. و می‌گویند: که این صاحب زادة بزرگ 
حاج سید محئد بن سیّد حسین قّی می‌باشد اعلی اه قامهم . 

وقبیلة دیگر از رضویك کشمیر باشندگان خان سله پوره در پرگنه بیروه 
می‌باشد, از اولاد سید صفدر خان مرحوم؛ و اين خان مرحوم مدفون در همان 
خان مله پوره می‌باشد . 

و از قل کاغذ غفران مآب جناب ملاً محدجواه کشمیر اعلی اه مقامه او 
جذا که واقف خاندانهای سادات ملک کشمیر تفصیلاًبودند در حال تألیف این 
رساله از بعض ثقات کشمیر به من رسیدة وق بر این هم بر شجرة این خاندان 
تصدیق مهری آن جّت مب خود فد ولدم که سید صفدر خان نسیز از 
سادات عالیه رضویه متسلسلتااسیه موسي المبرقع می‌باشد, و این هم یک 

#ت( 
خانه در کشمیر می‌باشد. پس این قبائل کلا شاید از زنان و مردان زیاده از پنج 
صد نفر در ملک کشمیر نخواهند بود . 

انا نقل انساب حضرات رضویه احمدپوره بالئفاق چنین می‌باشد: السپّد 
حسین القئي بن السیّد محّد بن السیّد آحمد بن سیّد منهاج بن السیّد جلال بن 
السیّدقاسم بن السیّد عليبن السیّد حبیب ین السیّد حسین بن أبي عبدا السّد 
آحمد نقیب قم بن آبي‌علي السیّد محتد لٌعرج بن آبيالمکارم السیّد آحمد بین 
بي‌جعفر السیّد موسی المبرقع بن الامام همم أبي جعفر محقد القي بن الاسام 
علی الرضا بن الامام موسی الکاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محّد باقر 
بن لامام زین العبدین پن الامم آبي عبداثءالحسین بن الامام آمیرالسمنین 
علي بن آبي‌طالب. وأشهم الستول فاطمة سيّدة نساء الصالمین بنت محعد 
رسول اه خاتم البیین بن عبداه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف . 


السادتفي سیادة السادة 

اما نسب از اولاد مّْف احقر المبادآبوتراب سید علی و آبوالمحاسن زیین 
لعابدین المعروف بأبي‌صاحب ابني آيالقاسم معروف بالقاسم بن الحسین بسن 
لتقي بن الحسین بن علي بن السیّد ی الحسن بن الحاجالسیّدمحتّدالمدفون در 
قریة احمدپوره بن السیّد حسین القئي لی آخره, از قبلٌ رضویة احمدپوره 
می‌باشد . 

اّا سلسلة فص رضویه ريشي‌پوره حاضر وقت تحریر نبود, لکن به حسب 
تحریر الحاج سید محلد باقر بن علاأمه سید مرتضی بن سید موسی خوشی‌پوره 
اسلافی چند در رسالهٌ سیف صارم او ثبت بودند به این طور: سید ضیاء الملك بن 
سید ساطان بن سید أحمد بن سید محییپن سید مرسل بن سید فریدون بن سید 
سلطان آویس بن سید عطاء اه بط داي بن سید فشخرالدیین بین سید 
عبدالراق بن سید محتّد بن سید علاءاَن بن سید /سماعیل بن سید ایراهیم بن 
سید صالح بن بي عبداله سید دنیب قمبن آبي علي سید محقدالأعرج بن 
آب‌المکارم سید احمد بن حضرت آبوجعفر سید موسی المبرقع بنالامم الجواد 
محئّد التتي و . 

اشکال: چرا موسی مبرقعنقاب پوش دام بود؟ لهذابه برقع پوشی مشهور 
گردیده و برقع پرشی بر مردان چگونه جایز باشد؟ 

جواب: جمعی از نّابه تصریح کرده‌اند چون که موسی از بدائت کمال 
صباحت و ملاحت و نفاست و حسن هیکل و وضائت وجه داشت. به نحوی که 
یوسف زمانة خود او را می‌شمردند, لهذا او در هر کوچه و بازار وقت رفتار او 
زنان و مردان بل اختيار به دیدار او گرفتار و دنبالش می‌شدند, و آن جناب به آن 
متأدٌی بسیار می‌شد . 


پس برای همین آن جناب در خانه منزوی هم سکونت می‌نمود, و در وقت 


سادات کشمیر وئبّت. 


رفتار در کوچه و بازار رقعٌ کرباس و دیباج ساتر بر عمامة خود به غرض تنژه 


می‌گذاشت, تا متأُی نشود, و زنان نا محرم او را نبنند, و این عمل برای تنژه از 
نگریستن نا محرم و فساد در میان زنان نا محرم واجب می‌باشده و ایین في 
الحقیقه برقع زنان نمی‌باشد , 


اشکال: چراعرب به موسی به دعوی پیش شدند و اخراجش از بلد نمودند ؟ 
جواب: برای آن که امام زاده بلا فصل آثار ریاست و سیادت و جلالت دینی 
و دئیائی از ناصب او ساطع و هویدا بود, گمان کرده باشند که مبادا ریاست رجوع 


به سوی او کرده, ریاست و حکومت قم و نواحی آن از دست ما بر آید. چ 
مشهور است الملك عقیم؛ و انیا و ,یه سب دنیا و زر و سلک فتل 
گردیدند. 

اشکال: استفتا از اهل کشمیر که درراپن یام مهدی شاه کشمیری مع عزیزان و 
قریبان به جهت مشکوکیت خود در مکرّر مواعظ در عوام مشاهد خود ذکر 
نموده چنانچه اين مواعظ او از حدٌ شیاع گذشته‌اند که سادات رضویه اولاد 
رضالِل نیستند به دو وجه: 

حدهما: برای آن که حضرت رضاللْ را کسی به غیر امام سحئدتقی لو 
پاقی نماند. پس اگر انتساب اینها به امام محعدتقیٍْ اثبات شود. پس اسناد 
آنهابه رضویه باطل و بهتان و دروغ محض می‌باشد , 

ثانیهما: زن محعّد اعرج با شوهر خود سازش ات پس حمل غیری را 
اسناد به محتّد اعرج نمود. و رضویه متهم اللسب کلاً می‌باشند, پس جمیع آنچه 
از وجه خمس و نذور مخصوصه تا اين وقت به آنها دادید واپس بگیرید, و من 
بعد اصلاً و ده آنه اعانتی وامدادی از وجوه خمس و نذور و وجوه سادات, 
بل حقوق غیر سادات هم اصلابهآنها مدهید, واگر دادید ضامنید, چه اینها سید 


۳۹ امم ممو جوم وی موی بويتوي ألسادفي سيادة السادة 


و مع ذلك موسی مبرقع شراب خوار بو لهذا سید قوم و قبیل او خصوص 
برادر زاده‌اش جواد نام مع تبع او هر سید رضوی را هر وقت می‌بینند در جواب 
سلامش می‌گویند ای فرزند متّهم؛ و ای فرزندان شراب خواره و بالفعل بر سادات 
رضویه آب و معاش حرام گردانیده, و اجهل تبعة او دنبال آنها لی حسین از 
استرداد آنچه در سلف گرفته بودند می‌باشند . 

و برادر زاده‌اش که لسَان و اشر وزیر ذی تدییر و زبان مهدی شاه باشد علاوه 
بر اقوال او بر ملا می‌گوید: که سادات رضویه بد تر از سگ‌اند, نعوذ له من ذلك. 

ولیز مهدی شاه مکزّر در مواعظ گنت که از این بدتر به مردم نقل می‌کنيم؛ تا 
وفتی که هم صحاح الانساب مأ ویر صحاح الأنساب نگویند, و بر 
اشجار ما مواهیر خود بت نکن وی هدوت با سادات صحاح الُساب کل 
خصوص با رضویه, وبا ملا مت جوا ۳ زیادتر درد مهدی شاه و قبیله 
و تب اوه به سبب توقّف و سکوت در سیادت او از زسان والی کشمیر عالم 
عالمیان ناب ايراهيم خان مرحوم و علمای عصر او, برای خدا و رسول و اثئة 
اطهار علیهم السلام, چاره سازی این فساد عظیم بنمائید. 

جواب: مختصر این شیهة تفقیه کاب به چند وجه می‌باشد : 

جواب ال از شبهة اّل: مجمع علیه ات است که اولاد و احفاد و ذرّةائقة 
ثلاث یعنی همه اولاد امام محقدتقی ر امام علی النقی و امام حسن عسکری 
علیهم السلام. خصوص اولاد تقي لا اولاد رضوی‌اند. پرای شهرت حال آو و 
رفعت شأن او در همة آمم و ملل و تحل. 

چنانچه اراد و احفاد ان تمنه یه حمینی و نسل حسینی و حسنی, و 
ها وله علوی و فاطمی, و همة انا و سل انا رای لیامت آل واولا و 


سادات کشمیر وتّت 
بناه و احفاد رسول و عترت و قربی و ری آن حضرت بلا خلاف می‌نامند, چه 
آن کس که اشهر از آباءباشد قاعدة عرب است چه نیک باشد چون آل محّد و 
آل نبی ماء و چه بد باشد چسون آل فیرعون و امثال او را علی الدوام آل او 
می‌گویند. و علم موضوع و قرآن و علم سیر و رایخ من میتی آن 
ناطق‌اند . 


آیانمی‌بینی که بعد انتضای هزارها سال در قرآن دی آدم را به یا بنی آدم؛ و 


معاصرین حضرت نبوی اهل کتاب را بنی اسراثیل مکزّر ندا فرمودهء این 


اعمای محض است. من کان في هذه أعمی فهو في الخرة أعمی . 

تا جواب ثانی از شبهة ثانیه اعمی اقلُّپه صورت اجمال: آن که زوجات 
انیا و ان اطهار علیهم السلام. و نیژ رات ارلاد و احفاد اه اطهار که 
معاصرین ائقة طاهرین ی میباشند, زا 
تفای أّت مسلمه نیز چه در آن حط منزات آنهاه و تفرت خاق و اعتراض بر آنها 
می‌باشد . 


نمی‌باشند به اجماع امامیه. بل به 


ایراد: چگونه این صحیح شود؟ و حال آن که نوح نبی «ِنٌ ابني هذا من 
آهلي(۱) عرض کرد, و خد با عتاب در بوابش ره کرد یا نوح له لیس من 
هه حمل غیر صالع6(؟۹. 

جواب: مجمع علیه ات است که قبل طوفان,به وج وعد؛ مجمله داده 
بود که هر کس از اهل تو باشد او را غری نمی‌سازم, پس نوح لب به سقتضای 
بشری و شفقت پدری عرض به خدا نمود به قوله: این پسرم از اهل من است. 
ولدیت و اهلیت را بهدو لفط ذکر نمود؛ و مستلزم دو معنی بلمفیره می‌باشد. و 


د: 6۵ 


(۱) سور 
(۲) سوره هود: ۶٩‏ . 


تلف تمه سوه و موه عم واه وم مین هو ون السادةفي سيادة السادة 
خدا در جوابش به افظ آخر ذکر فرمود: که ای نوح که آن ابن تو از اهمل تو 
نیست. یعنی پسرت قابلیت و استحقاق نجات ندارد. زیر که او عمل غیر صالح 
دارد, پس رد ابنیت او نمود. بل رد اهلیت او نمود؛ و علّش عمل غیر صالح 
تصریح فرمود. و دعاء «الحمد بّ کما هو أهله» به سعنی مستحق و قابلیت 
می‌باشد. اعتراض باطل شد . 

جواب الث در شبهة ثائیه: آن که موسی و اولاد و احفاد او معاصر حضرت 
امام علی نقی و عسکری و حضرت مهدی علیهم السلام بلا خلاف بودند, و این 
حضرات أّه به اسم تخود آنها را ید فرمودنده پس آن کس را که اسام 
معصوم به قرابت خود یاد. یا تصدیقپه قرابت او نماید» یا انکار از نسب او 
ننماید. پس بل شک ولا نکر اقب مقطوعی نساب می‌باشند, پس 
حضرات رضویه قطی الانساب صحَیع لولادت می‌باشند . 

جواب رایع در شبة ثای: نک دص ول مر گردیه که در یله و تولید 


اصل صحّت و ثبوت ولادت, و استصحاب هم باقی می‌باشد, پس سلب و نفی آن 
نمی‌شود مگر به دلیل قطعیء و آن نیست الا وحی صریح از عالم لفیب والشهاده, 
بلی بهنفی والد نفی ولد به ظاهر نمی‌شود | به اقا عدول شهود اربعهبه نهچ 
شرعیه, و الا بر ولد نافی حد قذف به قرآن و سّت حضرت ختمی مرتبت و 
اجماع اهل ابیت و ثّت لازم می‌شود . 


تنبیه؛ این امر در عامة مت می‌باشد. انا در اولادأَنة اطهار لو انبیاء این 


مستنع لوقوخ و الحصول است, خصوص در احفاد موسی المبرقع ؛ زیر که احمد 
و محئد عیذا با اْعاء چنین باطل بسالاجماع نکره‌اند, پس صت نسب 
سادات رضویه واجب الثبوت بلا نکیر می‌باشد, و دعوای مدّعی قاذف کذاب 
باطل محض است . 


جواب خامس: ذریَهُ هیچ نبي یا هیچ امامی اٍلی سیزده صد و هفت سال در 
فنون سیر و تواریخ و نساب و رجال و حدیث متهم نساب و الولادت آنها به 
صورت زنا منقول نگردیده» به اک اهلی ادیان حّه و باطله: لا این غیر 
معقول و لا منقول را این شخص کشمیری ادْعا نموده برای فساد عقید؛ باطنی 
خود لا اللسان کاشف ما في القلب می‌باشد . 

سابع: خداوند جلی و علی در عموم اصطفاء و خیریت عاقبت و مأل آل و 
ذوّية رسولٌَْ و نسل زوج بتولالی یوم المسژول آیات سور؛ فاطر شم 
ورن الکتاب لین اصطفینا۹4 ۱۱ و سورة مبارکة کوثره در مدح آنها خصوصاو 
عموماً معا فرستاده. : 

پس چگوا یاه لصوم سیر حفرت رها 
و حضرت آمام محتدتقی و امام علي القي علیهم السلام به اعاءکذاب مقدوح 
الولادت و غیر طاهر الولادت, داخل سل خی آلاواخر و الأوائل و خلاف واقع 
شامل آیات قرآن باشد, پس به تصدیق قول اين کاب کذب اصل قآن و 
مخالفت علم و اعلام خالق متعال لازم می‌آید . 

امن: از مراقد سادات مشهوره کرام. خصوص از سادات اعالی مقام احیاء 
و از مراقد اموات آنهاه خصوص از حضرت آقا سیّد حسین قتی که در کشمیر 
زبارتگاه اهالی تنها و گلگت و ملک کشمیر و نواحی آن و اهل کوهستان آن و 
نواحی شهر پنوچ و منجبل و خویشیال و پنجاب و مردمان مخالف و هنود و 
حکام و امراء و اعلام کشمیر هم الق حین اعتقاد و اقرار به ظهور کراسات و 
خوارق عادات آن جناب, و سرعت اجابت دعوات در آن مکان دارند . 


(۱) سورة فاطر: ۳۷۲. 


۳۲۰ دوو هاها و و مرج و موه و عپ وی و مو با السادتفي سیادة السادة 

لهذا در اوقات هرج و مرج توجّه به سوی آستان ملایک پاسبان او می‌نمایند. 
چنانچه خود طاینة این رآس مشاکیک الأنساب تا حال آمد و رفت به سوی 
مرقد مظهر کرامات او می‌نمایند. هر چند برای ابطال همین حجّت این مضل 
ضال به قوم و تبع خود از مرور ومجيء به سوی او منع بلیغ کرده و می‌کند لکن 
اکثر باز نماندند. 

پس اگر حضرات رضویه طاهر و طیب الولادت و اهل سعادت و زهادت 
نمی‌بودند. عیاذً باه کرامات از انجس و اخبث الولادت من جانب اه مکتر از 
احیاء و اموات آنها ظاهر نمی‌شدند ون بر فساد عقید؛ ایین کاب لازم 


می‌آید اضلال و اغراء و فریب جنااَتس تعالن, چه بر صاحب نسب انجس 
باطل اظهار کرامات و در مکان! 
تاسع: در جواب حوالذ این کذاب بل به مچلّد دوازده بحار, و تذکرة ال 
مجلسی, و شجرة الأولیاءمکه: شجرة الولیا» هر چند مجهول الحال صوفی 
است, و تذکرة الائّه منسوب الی المجلسی؛ و بحار مجلسی معاذ اه که ایسن 
چنین خرافات در آنهاباشند: این است این کتب و کل مجّدات بحار الأوار و 
چهل و پنج کتب انساب از جمهور و اه اعلام انساب خاصّه و عاه این افتراء 
را از آن بناید. حق تعالی فرمود: (فمن أظلم مئن افتری علی اف کنبه(۱) 
یعنی: کدام کس اظلم الظالمین است از آن کس که افتراء و دروغ ببندد بر خدا. 
وقال الب من کذب عليسوفي أَخری: افتری علی -فیبءمعده من 
يعني:پفب رت فرمود: ه رکه بر من دروغ وافتراه بندد جای و آماده 

در قعر جهّم است . 


او جابت دعوات بندگان خود می‌نماید . 


(۱) سورة انعام؛ ۱2۶ و غیره. 
(۲) کنر المتال ۱۰: ۲۹۳ح ۲۹۶۸۱ و ۰۲۹۶۸۲ 


خلاصه آن که در هیچ ملتی و کتابی معتبر این بهتان عظیم نیست «وتحسبونه 
هی وهو عند اه عظیم ۱ و آیا می‌شمارید شما آن را آمری سهل و خفیف, و 
حال آن که آن امر سبک و آسان نزد خدا نمی‌باشد, بل آن امر را اعظم بدائید نه 


ین افترء عظی می‌باشد بر سادات رضویه کذ صعیح الولادت عیذاً 
باه نیستند. و اگر به اعتقاد باشد پس این بلا ریب اظهار تفاق در دین است؛ و 
اگر به حسد است پس ثانی حاسد بلیس باشد.باز هم از کب کبای خر عفر ولا 
مقبول التوبه است, چه اسناد زنا به چهار ائة اطهار لا و احفاه آنها مع 
الاصرار و اللمبخلافه, بلاشک ارتدادنطریباشد» و اگربه شبهه ون فهمی و 
جهل است, پس بعد العلم و التعزیر واجپ القویه بت . 

حادی عشر: اگر اسناد ادنی معتتیم زا کر دو شود چه مرد باشد چه زن, در 
شریمت مطهّره به تفای نت قذف می‌باشد. پس هر قاذف واجب لح است ؛ 
لقرله تعالی والین یرمون المحصنات ثم لم بأتوابأیمة شهداء فاجلدوهم 
شمانین جلدة ولا تبلو له شهادة بدا وأوك هم الفاستون6 !۳ . 

خلاصه: هر کس که زنی عفیفه را اسناد به زنا کند, پس اثبات آن به شهود 
اربعة عدول نلماید. پس قاذف را هشتادتازیانه بر بدن عریان حد بزنید وجوباً 
بل به شاهدان زور و دروغ هم همین حد زده می‌شود. و شهادت برای آنها یا 
قبول نیست. و آنها فسقهاد, چه ملًباشد چه غیر ما چه سید یا غیر سید . 

وهمین تفسیر به احادیث سنّی وشیعه بلا خلاف است؛ پس در هر عصر در 
رضویه از تقویه و نقویه بل حسکریه هم منجاوز از هزارها تالکها آدم از 


(۱) سور ور: ۰۱۵ 
(۲) سور ور: . 


۲ .... السادةفي سيادة السادة 


زنان ومردان می‌باشند. اگر هم آنها جملا و دفعتاً طلب حد بر اذف کذّاب 
نماینده پس برای همه یک دفعه یک حد زده می‌شود . 

واگر فرادا فرادا طلب حد بر قاذف کنند. پس برای هر واحدی از هر زن و 
مرد یک یک حد به او علاحده علاحده زده می‌شود به عدد آن قوم, معاذ له این 
اسنادابلیس و دنل لمین هم به ثَذ اطهار و احفاد آنهااصلا نکرده. 

لصحيحة جمیل بن دژاج. عن الصادق لب في رجل افتری علی قوم جماعة, 
فقال :ان توا به مجتمعین ضرب حذاًواحد وان ات متژقین ضرب لکلٌ 
واحد حت. 

حاصل آن که در حدیث صحیح ی است که مردی افترا بست به زنا بر 
قومی از روی جماعت, مثلاً یا بل به ول کذایی که سادات رضویه حلال 
زاده نیستند, پس حضرت قرّآن ناطق,جیفر بن بجمد اصادق"2 فرمود: که 
اگر مقذوفین به حالت اجتماع آمده طلب حد کردند. حد واحد به قاذف واجب 


است که زده شود. و اگر آن قوم و جماعت متفرّق یگاله یگانه آمده طلب حد 
کردند. پس به جهت هر وارثی طالب یک یک حدٌ جدا جدا زده می‌شود . 
تنیه: جملة سادات رضویه را هر دجال کناب بطّالی که رمی و قذف نموه به 
غیر حق, پس کل سادات رضویه دنیا این عصر و زمان از عرب و عجم و هند و 
پنجاب و ا 
اجرای حد خود بر آن کاب بطال می‌باشند, حاشا و کل که رضویه راضی شوند 


تان و سند و غیر ذلک, هر واحدی از سردان و زنان طالب 


بح واحد . 


پس از فراغ از حد مقوّرة شرعیه مطهر نیز در شرع مقر است که: ویشتهر 


() فروع کافی ۷ 2۲۰۹ ۰۱ 


القاذف لیجتنب عن شهادنهوتعدیله ال منی:تشهیر و جلاء وطن کرده شود 
قاذف در بلاددنیء تا هم مردم شهادت او را و (مامت او را قبول نکند, و او را 
عادل ندانند نشمارند, تا زنگي او اين جزاء سوء عملش در دنیء و امر عقبا 
علاحده است . 

پس چگونه مع اين احوال جهّال و قبیله و تابعان با او جماعت می‌خواننده و 
شهادتش قبول دارد, و حقوق خالق وخلق به او سپردمی‌نمیند, و او را عادل 
می‌داند, و حال آن که مریدانش حلنهای دروغ او, و صبح یک سخن؛ ظهر و 
بر ردق 2 رتیه محاوت و آن کاب 


واجب الحد را ترک نمی 
لد 

اني عشر: اما قول برادر اد کسیادات یحاح الاب کشمیر 
خصوص سادات رضویه را بدتر از سگ می‌داند. جوابش در شریعت مطهّره به 
اتّناق أّت سقزر است چناچه جمهور خاضه و عائّه در کتاب الحدود 
والتعزیرات خود آورده‌ند: من سب ذژية الب آو حداً منهم» ویکون 
جذهم السصوم شاملاً مهم ولم یستتن, فلا خلاف أ ایهم بتل ویحل دمه لک 
سامع, ون کان المعصوم خارجامنهم» فیعژره حد السبٍ لکل واحد حد(؟, 

یعنی: هر که دشنام دهد ذّية رسول اعْ اه یا یکی را از در اه و جدٌ 
معصوم آنها شامل و داخل در آن دشنام باشد. و معصوم را از آن استثنا نکرد» بلا 
خلاف دشنام دهنده واجب القتل؛ و خون اوحلال برای هر سامع است, و اگر پدر 
معصوم آنها خارج از آن باشد, پس دشنام دهنده را به عدد هر یکی از ذریُ آن 


(۱) شرایع الاسلام 4: ۰۱۳۷ 
(۲) شرایع الاسلام 4 ۰۱۳۷ 


السادةفی سيادة السادة 


حضرت یک حد زده می‌شود . 
1 جواب شبه اله: فرزندان شراب خوار به چند وجه می‌باشد : 


اوّل: به حضرت ابوجعفر موسی المبرقع اسناد شراب خواری از هیچ کتابی و 
تاریخی معتفد و معتبر به ثبوت نرسیده, بر مدعی اشبات آن از تب معتمده 
می‌باشد . 

ثانی: آنچه حکایت می‌کنند از متوّلملعون که به حضرت امام علی نقی از 
جام شراب داد آن حضرت عذر خواست, پس متوکل به اهل مجلس خود به 
عتاب گفت: ویحکم قد أعيانيآمر ابن الرضاء وجهدت آن یشرب معي وأن 
ينادمني فامتع وجهدت آن آجدفرطلُهذ السنی فلم آجدها. ۹ 

خلاصه: آن که حینپه شم رد4 پر رضا نی اما علی لت 
در مشّت و رنج انداخت به نخورکان شراب با منم و هر چند کوشش کردم که 
وقتیبيابم او را بخورائمللن حین آن به من ممکن نشد. 

پس بعضی مک از رجال دولتش گفتند: که برادرش مسونسی السبرقع را از 
مدینه هرا طلبان,واو را منادم و مصاحب خود مقر کن, پس او را تکلیف به 
شراب خوردن بکن, چون که او هم ابن الرضا است, پس به شراب خواری در 
مجلس مشهور می‌شوند در تمام خلق که اولاد رضا شراب خوارند, و احدی 
تمیز نمی‌کند که امام علی نقی لو است با مسوسی, و اگر موسی را شراب 
خوراندی امام علی نقی را شراب خوراندی . 

پس حضرت موسی المبرقع را به عرّت و حشمت طلبیده, تا به جسر وصیف 
راکین دولت خود را بهاستقال او فرستاد. و مکانی عالی نزد یک مکان خود در 
سامّه برای او مقزّر نمود. و خود متوکل هم تا به آن خانهبه استقبالش بر آمده 
در آن مکان فرودش آورد؛ و خدم و حشم خود و فروش و لوازم و کل مصارف 


ادا کشیمش لها موی ویموو ود ویو مهو ب ولو توا یش مرو ۲۲۵ 
او به صورت وسیع, و حضور موسی نزد خود هر صبح و شام متزّر نموده . 

امامعلی اقی 3 هم ستبالبرادرخودمبرقع را تاه پل وصیف نمود؛ 
آن حضرت بعد مرحبا و معالقه و ادای حق أَخّت, تنها بهبرادر خود موسی از 
ارادء متوّل اللاع داد, و فرمود؛ که تو هر گز تن به شراب خضواری ندهی, و 
موسی عرض نمود که ساطان ظالم قیّاری جبّاری هر گاه از مدینه خاص به 
همین غرض مرا آورده چه حیلاٌ خلاصی و چگونه نجات از آن به من سمکن 
باشد . 

پس از این قیل و قال, حضرت امام علی نقی تب معرض دعا یا په صورت 
وعده به برادر خود مبرقع اين فقرات را ریما ان هذا نجلس لا ت 
وهو علیه بدا فأقم موسی ثلاث سلین یی کل م.فیقال لموسی: قد تشاغل 
فرح فیروح فیبکر»فیقال ه: قد رت کوای فا زال بل هذا الحال فلات سنین 
حتّی قتل المتول ولم یجتمع من موته.رواء المجلسي في البحار(. 

حاصل آن که جمع نمی شوی تو ومتوکل بر مجلس مراد او بدا خداوند جل 
وعلا در انجاز وعده و اجابت دعاء آن حضرت نمود, که برادرش حضرت مبرقع 


أنت 


با متوکل هیچ وقتی مجتمع نشد. و هر صبح موسی را خبر به دروازه می‌دادند که 
متوکل امروز دوا خورده» و به روز دوم خواب نموده؛ و امروز مشغول به امری 
است بر گرد. تا سه سال حال مبرقع به همین منوال بود, که اصلاًبا هم سلاقی 
نشدند تا متوکل ملعون کشته گردیده, پس امام و مبرقع خیلی خوشحال شده 
روانه شهر قم شد . 

تنبیه: از خود این خبر ثابت شد که مراد متوکل حاصل نشد, و اگر به این حال 


(۱) آصول کافی ۱: 20۰۲ ۸و بحار الوار ۵۰: ۰۱۱۰-۱۵۸ 


2 .. السادةفي سیادة السادة 


واقع می‌شد, پس او امر اجباری بوده و امر اجباری به تفای فتها بل به اجماع 
أّت و بهعقل و نقل عضو می‌باشد, پس دعواءمذعی بطال کاب در اینجا باطل 
محض بر آمد . 

بلی در کتاب شمس الشموس آورده: که عقب اسام جواد لّ از موسی 
المبرقع است, و او در نخست هواء بزرگی در سر داشت, تا روزی وی را 
برادرش علی هادی‌ِلاندرز نمود و موعظت فرمود, پس از آن در صحبت 
برادر خود هادی لض بود و علم و ادب می آموخت شایستگی و افزونی داشت . 

نا عقب او از احمد است, و او نیز صالح بود, و عقب او از محّد اعرج است, 
واو را زبانی فصیع و بر درویشان کییلابیسان بوده و عقب او از ابو عبداثه 
احمد نقیب نقباء قم کثیر العباده. و رنج با ر/عیال و خوشنودی بسیار از مهمان 
داشت ال( . ۱ 

ثال: در علم دراه و روایه و رجال و حدیث و اصول فه است که اگر مر 
شخصی دایر بین التددیل والتجریع باشد. و اگر به صورت قطعی احد الطرفین 
ثابت نباشد, پس در تقدیم کدامی از این دو قول است؟ 

مختار جمهور أّت تمدیل است زیرا که اصل در موّمن تعدیل است. و حکم 
به خلاف آن کرده نمی‌شود, تا که ثبوت قطعی بر خلاف او نباشد, هر چند اینجا 
تجریع موسی ثابت نیست. پس دعوای مدعی کناب بطال بالأصاله باطل 
می‌باشد . 

ریع: در عقل و نقل مقر است که فضل آبائی فخر ابنائی می‌باشد اما بهذم 
آبائی ذم به ابناه نمی شود اّا عقلی او که معلوم است. انا نقلی او یف ولا تزر 


(۱) کتاب شمس الشموس, در دسترس این جانب لمی‌باشد . 


وازرة وزر آخری۱(6) به وزر و وبال کسی دیگری ماأخوذ و گرفتارنمی‌شود, 
چه از این طلمی اظلم و قبحی نباشد. و اگر عیاذ بله مبرقع شارب الخمر می‌بود, 
الب این وصف سرایت در اولاد و احفادش نمی‌کرد . 

خامس: صحابة گرام حضرت رسول تٌْْقبل اسلام متٌصف به کنر باق 
کل آممبودند. پس بنابر این قول به سیب کفر سابق بر آنها بعداسلام هم اطلاقی 
کافر جایز باشد. با وجود آن که وبةٌ کنر اسلام است؛ و در آنها ثابت می‌باشد . 


و عجب بل اعجب از باغی غبی اين است که به تعضّب و عناد, يا به جهل و نا 
فهمی او لازم می آید که به خصومت با سادات به صحابة عظام سید رسل کفره 
اطلاق شود بل آنها عیا باه کثار مجط اد 

سادس: اکترأَنّهات اة اطهار تایه کفر بودند. و قبل المقد به امام 

"یمان واقعی خودتمحل و مصدر انوار خاصَةٌ 
هی سادات زنان دنیا و آخرت گردید: زیا که حجج تعالن از آنها متود 
شدند, پس بای دعواء باطل بل یاداً با قدح در خوه ان بهد, و به 
مادران ائة اطهار که محل و ظرف انوار هی بودند یا بنات الکفره دای 
کافرات عیذاً باه جائز باشد؛ زرا که این شخص مع افتائهعلی المبرقع و قبیله 
و تبعذ او مع اخوائه ای پسران شراب خوار می‌گویند . 

سابع: اگر مبرقع صحیح الولاده والاْعمال و الافعال و الاعتفاد نمی‌بود, خود 
امام زمان علی الق که انگر زمین و آسمان بود به استقبال او تا به پل 
وصیف نمی‌رفت, و معانقه و مصافحه و اداء حق ‏ 


ات و بوسه بر خدّین و بر لب 
شارب الخمر نمی‌نمود. و او را بر اسرار باطنی خبر نمی‌کرد, و امام علی الثقی و 


(۱) سور انعام: ۱۹6 و غیره . 


۸ 
عسکری فد مبرقع و احمد و محّد و احمد را مصافحه و معانقه و تقبیل بر 
خدّین و تعظیم و تقدیم بر اقارب و اه زادهای دیگر نمی فرمودند . 


و مد یب السادقفي سیادة السادة 


چه زنا زادها در صحاح و حسان روایات اکفر و اشر از مجوس و جهود و 
ترساند. و بهاتفاق فتهافاسد المقیده می‌میرند. و عرق و مرطوب آنها در دنیا 
نجس است. و به جواز در مسجد و در حمل قرآن و غیر آن مجاز نمی‌باشند . 

ثامن: اگر موسیْ و احفادش مطعون می‌بودند. جمعی از اساطین اعلام چون 
سالوبه وقولوبه و علی بن بابویه و مجلسی و غیرهم - رحمهم اه -اجازت و 
ترفیب به زیارت نادأت رضویه ياج اين هم اقطع دلیلی است بر کذب 
کذّاب بطال. 

تاسع: اگر موسی رت لبون ن الاساب و مذموم الاعمال 
می‌بودند. له محل ظهورکزامات و رما الدعوات احیاء و امواتاینااصلا و 
بدا نمی‌شدند. چه محال است که خالق متعال تعظیم و اجلال فاسد فاسق نجس 
نماید ‏ زیرا که اغرا و اخواء خلت و حسن قبح در انظارآنها لازم می‌آید. تعالی 


ال عنه . 


عاشر: حضرات رضویه خصوص مبرقع و اولاه و احفادش اگر فاسد الولاده 
والقیده و سمل م‌بودن. اه عماء رجال و دراه و وایه لا محالهمع را 
المتباینه و الداوعی المختلفه آن را یک جا نه به جای دیگر ثبت و ضبط 
می‌کردند, و حال آن که غیر مدح ثبت و طبط چیزی نکردند . 

حادي‌عشر: اگر سادات رضویه خصوص مبرقع و اولادش و احفادش مطعون 
و مذموم و مقدوح می‌بودند. اب اعلام حدیث از آنها حدیث قبول نمی‌کردند, و 
به روایات و نقل فسقه و فجره کل خصوص جمهور مدئّقین ومحلّتیناثبات أمور 
شرع مطیر و جخت بر آن به احادیث مرویة آنهانمی‌کردند, و به معرض استدلال 


أصولیین آن را پیش و اعتماد بر آن نم‌نمودند. چنان چه مجلسی در شرح 
اربمین, و در کتاب رسائل شیخ مرتضی, و در وسائل شرح آن, و در فصول 
الأصول, و ضوابط, و قوانین الأٌصول, و در تحف المتول, و غیراینها حجیت 
قرعه اندازی و اثبات آن به حسب این روایت می‌کنند . 

روی الشیخ الجلیلالحسن بن علي بن آبيشعبة في تحف العقول, عن موسی 
بن محّد بن الرضاء عن آخیه بيالحسن یعنی الامام علي بن محئد یل » حین 
سأله یحبی بن أکتم عن مسائل, فسال آخاه, فأجابهل, فکان من جملة تلك 
المسائل أَّه سأله عن رجل أت ای قطبع غنم»فرأی الراعي ینزو علی شا منهاء 
فلا بصر بصاحبها خی سیلها فدخلتَِفن کیف تذیح؟ وهل یجوز آکلها 
زد 

فأجاب ش: ان عرفها ذبحها قآجرقهار وان لم یعرفها قشم الشنم نصفین؛ 
وساهم پینهماء فٍذا وقع علی آحد اللصفین, فقد نجی اللصف الآخس شم سفق 
لصف الآخر, فلا یزال کذلك حّن یبقی شاتان فیقرع بینهماء فأّهما وقع السهم 
ها ذبحت وأحرقت ونجی سائر الفنم هی . 

وقال في لقوانین:قال المجلسي 4 في الربمین بعد ذکر هذه الروایة:ِنهذا 
الخبر ید علن الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلص عنه بالقرعة» کما اختاره 
بعض الاصحاب, وهو مزیّد بما ورد في الأخبار المستفیظة ان کل مشکل فیه 
القر: ع( لته . ۱ 

چه محال است که مع دواعی وانظار و ابصار و فهام ماه مفاوته, خلایق 
از اهل بصائر و غیر بصاثر ترک مطاعن مطعوني نموده, به تفای احستجاج پبر 


(۱) تحف العقول ص ۳۵۷ و ۰۳۵۹ 
(۲) شرح اربعین علامة مجلسی ص ۰۵۸۲ 


سیادة السادة 
اثبات حکمی از احکام شرعیة|لهیه, و تصحیح مرویذاوبنمایند و از اینجاثابت 
شد که موسی أعلا و اجل شأن فقیه و حامل احادیث شریمت سید الانام بوده پس 
فترء و بهتان عظیم کاب دبنال بل باطل محض می‌باشد . 

ثاني‌عشر: در جواب آن که رضویه بدتر از سک‌اند وزیاده تفطیح اینها 
می‌کنم تا وقتی که مرا و وم ما سادات صحاح الاب نگویند و بر اشجار ما 
مواهیر ثبت نکنند . 


بدان که از خود این فقرات او چند چیز ثابت شد : 

اول: اين ابلیس حاسد به حسد و عناد به سادات می‌گوید آنچه می‌گوید, و 
حسد از اکبر کباثر در نار با عزازیل من 

ثانی: اثبات کرد که خود و قوامشقزنا سید وده, و مثل مشهور در افواه عوام 
کشمیر که احدی از او در زمانه ملک رین آلعآبدین یاب زمانه عراقی منتحل الی 
الاسلام گردیده, چه اگر خود در سیآت ره مترّد و نا امید نمی‌بود تا مرا و 
قوم مرا سید صحاح الانساب نگویند از زبانش رانده نمی‌شد. و تمنّای شمول 


خود با آنها نمی نمود این اقطع برهانی و اقوا حجتی بر نا سید بودن او و قوم او 
می‌باشد, تدیر تبطّر . 

ثالث: در اين مخاطبین سادات به قول خودش و قومش اثبات کرد که آنها 
سادات صحاح الأنساب اهل خبره می‌باشند,لهذا او محتاج به تصدیق و اقرار 
ایشان در سیادت خود و قومش می‌باشد. و الا این قدر نمی‌کرد . 

رایع: غرض حاسد معاند آل رسول تشنیع و شیوع فاحشة مفتریه در عوام و 


پس در ناری بودن این شخص 
یحبّون آن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم 


خواص ذرَّیُ بتول بلا شک و لا ریب میب 
شک نیست؛ لقوله تعالی ان لین 


۳۳۹ 


عذاب آلیم فيالدنیا وال 

سبحان ال چه اجتهادی است که امام زاه‌های بلا فصل را بهتان بسته, نشر 
در عالم و آدم نماید, اما از طعن و لعن منافتان و ظالمان دین و دنیا و مراشی 
خوانی سید الشهداء را منع می‌کند, وهل هذا سوی الثفاق . 

خامس: غرض مخاصم آل رسول و زوج بتول بدل قصاص نواب غفران ماب 
ملاً براهیم خان و علماء اعصار و اهبل خبر؛ آن امصار گرفتن از سادات 
می‌باشد. چه او نفی او و طایفة او کرد به نبودن ثبوت سیادت آنها و دلیلی بر آن» 
ما سادات بیچاره چه تقصیر دارند ولا تزروازرة وزرأخری(۹۳. 

تنبیه: فرض این شخص منتری واستق که ذات باطةٌخاكیة خود را داخل 
و شامل با ذات پاک پنج تن بهجی ور سا دین را ه دای دنیبفروشدء 
وقی اه السلمین والاسلام عیفر 
خلاصه به آين دست و پا زدن و هفوا 


چیزی شدنی نیست, نه سادات عالی 
مناصب از سیادت به نفی تو بر می‌آیند, چه سیادتشان چون آفتاب روشن در 
کبد السماء, و در کل عالم روشن و مبرهن است, و نه تو و قوم تو سید بگردد؛ و 
بگردیدن در دنی فيالوقع سید نرد اهل خبرة بلادی اصلا و ابا نمی‌شوید. بل تا 
این وقت غیر ملک کشمیر حال شمایان کسی نمی‌دانست. و الحال به افعال و 
اقوال و سوء خصال خودت در هم اقالیم مسلمانان خود را مشهور و منشور 
ساختی . 

سال: مبرقع چرا قولامام علی انقی رکه به فتةمتوکل شراب نخوری 
قبول نکره و در جوابش گفت: فما حیلتی ؟ 


(۱) سور؛ نور؛ ۱٩‏ 
(۲) سور انعام: ۱۹۶ و غیره . 


۳۲ موی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ : السادقفی سيادة السادة 


جواب: چون که امام به صورت اعلام بهمبرقع فرموده بود که به دادن مت و 
به گت او مهم امکن شراب نخوری قطع نظر از ناه ضرضش در ایسن هتک 
حرمت و نشر فطیحت تو می‌باشده پس مبرقع عرض نمود: که هر گاه سلطان 
ظالم جبّار مرا از مدینهبرای الزام اين امر طلبیده احتراز از آن چگونه سمکن 
می‌باشد؟ 

پس آن حضرت وقتی که جواب مبرقع اقوا دید به مورد وعده این کلام را که 

«آما ان هذا مجلس لا تجتمع نت وهو علیهآبدأه فرمود. و حق تعالی وعد؛ آن 
حضرت را فورًلجازنمود.اشکالیلازم نمی آید. چه رد کلام وقتی لازممی‌آید 
که اختیاری می‌بود, يا می‌خورد مبرا باری جپّار به عذر نزد آن حضرت 

نقل کرد . ِ_ 

مع ذلک ما می‌گوييم: که غبر چهاردة معصوم لا کسی معصوم نمی‌باشد, و 

غیر معصوم جایز الخطا می‌باشد. نا آنأمرهها به سوجب آیات و حصدیث 


مسطور؛ سابقة متواتره معفو و موفّق بابتوبه ضرور می‌باشند, و لکن مبرقع در 
قول اینجا خطا نکر و نه قح فعل او از او واقع شد, تبر تدیر. 
: جماعتی از اعلام تقدیم و زیادة تعظیم و توقیر به سادات رضویه 
می‌دانند و می‌کنند. چنان چه شهید و صاحب کشف الفطا و صاحب الجواهسر 
تصریع به آن کردند: ویس بالمید تقدیملرضوي, غ الموسوي, نم لحسني, ‏ 
الحسيني, وتقدیم کل من کان علاقته بالْئة أکر۱۱, 

یعنی:بلا استبعاد تقدیم رضوی بر هم سادات می‌باشد, پس از آنها موسوی, 
پس از آنها حسيني و حسنی, و تقدیم هر کس که علاقذ او به اه اکتر باشد. 


(۱) جوآهر الکلام ۱۷: ۵ ۱۰, از کشف الفطاء نقل نموده . 


اولاد حضرت امام هی ...نت۰ ۱۲۳۴ 


وسیب این ذکر فرمودند که تعّق اینان ب ثرا هدی می‌باشد . 
در دروس فرمود: يليفي توقیر الطالبیین علی غیرهم؛ ولد فاطمةللل علی 
الباقین(۱. 


سوال: به شما چگونه ثابت شده که در رضویه چنین رمی و قذف واقع شده ؟ 

جواب اوّل: به طوری که اخبار خلف و سلف عوالم و اداوم. و بلاد ایب 
متباعده. و نبرّت و امامت ائبیا و اثه. و قوال و افعال سلاطین ظلعه. بی دیده 
لا هیچ بلدی و ملکی خالی ثابت شده نمی‌تواند. 

جواب ثانی: مسافرپن و متردّدین از مخالف و موالف و تجٌار و حجاج و زژار 
و اهل تبتها وکلگت و نواحی آنها و اهال لمیر مرور و مجیء شب و روز به 
این طرف دارند. پس به تواتر اقاریژ و خيرات /ضواص و عوام که متّحد 
الکلم‌اند بر قول تو به این هفواث کهردرتمکزر مواعظ و مشاهد ذکر آن را کردی» 
تتايع و توتر هر گز بر غلطی نمی‌باشد, چه نظی باشد چه معنوی, علم قطعی به 
غائب سامع حاصل می‌شود. وقضایای تو از تواتر و شیاع گذشته است, هر چه 
در ظاهر و خفا می‌کنی و می‌گویی اکثر آن در اطراف مشهور گردیده. 

فصل 

در ذکر اولادابوالحسن الثالث حضرت امام علی النقي ِا 

بدان که نزد شیخ مفید اولاد امام علی اللقی پنج نفر بودند: ابومحتّد امام حسن 
عسکری لّ* حسین, محّد؛ جعفره عایشه(. 


اما ولادت آن حضرت در مدیله طیبه نزد: 


ثاپت شد: 


مفید!"به نصف ذي‌الحجه ,ورد 


(۱) دروس شهید ال ۱: ۲۲ 
(۲) ارشاد شیخ مفید ۲: ۰۳۱۲-۳۱۱ 
(۳) ارشاد شیخ مفید ۲؛ ۲۹۷. 


السادةفي سيادة السادة 


شهید نیز از ماه ذي‌الحجه سنة دو صد و دوازده می‌باشد. 

نا وفات او به زهر معتمد عبّاسی, و به روایت دیگربه زهر متوکل عبّاسی در 
شهر سرمن‌رأی سوم ماه رجب سنة دو صد و پنجاه و چهارمی‌باشد, و مادرش ام 
ولد امش سمائه . 

نزد ابن طلحه ولادتش در رجب سنا دو صد و چهارده, و وفاتش در بیست و 
پنجم ماه جمادی ال خر سنه دو صد وپنجاه و چهار می‌باشد, و نام مادرش سمائه 
مفرییه می‌باشد ۳ . 

و در اعلا لور(" و کشف الفته: یوم سه شنبه ینجم رجب وفاتش 
توت( 

و مدفنش در سرمن‌رًی مع(وفه سامرّاه در مقام خود مشهد معروف [لی 
الان زیارتگاه عالمیان می‌باشد: مر , 

ند جمعی از نشابه عقبش شیر از جطر نمی‌باشد, و مشهور به کثرت اولاد 
جعفر صاحب کرّین بوده و مشهور درنشابه که جعفر صد و بیست فرزند داشت, و 
جماعتی از اولا و احفاد و ری او بقیمی‌باشد. 

اشکال: اکثر اهل سیر و تواریخ و محدئین عاّه و خاضهه منهم فقة الاسلام 
كليني, و شیخ مفید. و ابن بابویه, و شیخ الطایفه و شیخ طبرسی, و صاحب 
احتجاج, و صاحب وافی, و صاحب بحار وغیرهم از عماید سحدّئین, آیا 


نفرموند جعفر معروف به کلّاب بود, به تکذیب برادر خود اسام حسن 


(۱) دروس شهید اوّل ۲: ۱۵. 

(۲) مطالب السژول ۲: ۱۶۱-۱۶۶ 
(۳) اعلامالوری طبرسی ص ۳۳۹ 
(4) کشف الغّه ۲: ۳۸۶ 


اولاد حضرت امام هادی و2 1۱۳9 


عسكري له وحاسد او, و سیب حبس آن حضرت و غصب مکان و اخذ اسپاب 
حضرت مهدی آخر الزمان, و احد اسباب غیبت او, و شارب و عراف و 
صاحب طنبور و رباب و غیر این مرتکب به قبائح دیگر بود. 

من جسملاٌ آن دعوای امامت خود در حضور و بعد فوت حضرت 
عسکریل نموده, لهذا به قرآن ناطق جعفر بین محتد لد را به صادق 
حضرت رسولعرٌ و انتة اطهار 9 مب گرداندندقبل توّد انا تا متاز 
شود از اين جعفر کذاب, و به پسر نوح خطاب «اّه لیس من أهلك له عمل غیر 
صالع ۱" آمد. 

پس چگونه از اولاد امام معصوم مطَرَییین ناجر فاسق؟ و چگونه و چرا از 
یاه و نك معصومین لا چنین ا دی هه وجود آیند؟ واگ از خیر 
معصوم چنین اولاد به عمل آیند سستبعد نیست, چه آنها پاک ونا پاک و حلال و 


از هم آلواث و ادناس می‌باشند ؟ 


حرام را می‌خورند؛ اما مصومین 
جواب اوّل: علمای مسلمانان به حسب ورود آیات و صحاح و حسان اخبار 
متضئن عاقبت بالخیر و مود به توبهگردیدن اینهاعموماً و خصوصا که به حدٌ 
مفاد التواتر اگر مسلمان و صحیح الولادت و العقیده و بدون نویه رفته می‌باشند, 
السن خود را از تعرض و تجریح و تقبیح امام زادگان مشهور بالکل بستهاند, چه 
تفویض احوال ایشان به آباء طاهرین ایشان در آخرت می‌باشد. و از هر غیر 
معصوم ولا مطهّر خلل و زلل و صدور قبایح و مآئم جایز می‌باشد . 
لهذابما سزاوار نیست که تشییع فاحشه و تتّع زلاأت و عثرات آنها بنما 
آن که من باب الأمر بالمعروف امر و نهی در احیاء و کراهت از شناعت افعال 


(۱) سورة هود: 7 


۳۹ 7( السادفي سیادة السادة 
احیاء و اموات ایشان داشته استففار برای آنها بلما 


» تگلیف ما همین است . 
جواب ثانی: اگر جرح و تعدیل به شخصی عارض شود اهل درایه و روایه و 
اصول در تقدیم کدام یک دو قول دارند, و نزد محّین ایشان تقدیم تعدیل است؛ 
زیرا که اصل برائت, پس تعدیل ثابت است, و اگر در آخر جرح توبه طاری و 
لاحق شده و و نا و احتمال باز هم برائت او ثابت می‌شود, هر چند روایت 
توبه من باب الآحاد و ظنی باشد, اما در امامزاده‌ها و در قبول آن اشکال 


نمی‌باشد, چه مویّدات دیگر بر عاقبت بالغیر بودن آنها واردند. 


مژیّد این باب توقیع مبارک حضرت حجة اه القائم, در آخر در باب 


۳ ۳ ۲ و ۱۳ ۲ 
چون «ا مل عفر کل [خوان بوسف»! ایعنی: مماثلا 
عم جعفر چون برادران یوسف لیالد که ال ایذاء او و خطایا کردند. و لکن 


عفو جعفر می‌باشد: 


در آخر یعقوب و یوسف برای.آنهاءاستففار کرده معفو شدند پس جعفر مدة لعمر 
عاصی بوده, لکن در آخر او نادم. و حضرت قائم لد عفو و استففار برایش 
فرموده باشد . 

پلی فسق جعفر متواتر اما عفو او در آخر من باب الاحاد مظنونی باشد. و به 
قیام این امر ظنّی عفو و برء جعفر ثابت می‌باشد . 

جواب ثالث: آن که تسمیت و شهرت جعفر بهکذاب, اگرچه به تکذیب او به 
امام بوده باشد, پس وقتی که خود امام حجَة اه القائمط تب او را قبول و عفو 
حقوق خود نموده» پس در آخر به سیب توبه و عفو اسم کذّابی او به زاب مبدلٌ 
گردیده اشکال ندارد. 

جواب رابع: در تسمیة قرآن ناطق به جعفر صادق لا سبب همین نمی‌باشد 


(۱) بحار لثوار ۵۰: ۲۲۷ح ۱ 


اولاد حضرت امام هافی‌ط بردی نت۰ ۱۳۷ 
که از جمفر ثانی کذّاب ممتاز و حق از باطل جدا و مباین باشد. بل نزد ما وجه 
تسمیةٌ امام جعف ره صادق این است که در عصر آن حضرت فقهاء کذاب به 
جعل سلاطین ظلمه به امام فلائی و فلانی و فلائنی و فلائی مشهور گردیده بودند. 
لهذا حضرت امام جعفر صادقعق از زبان خدا و رسولءٍ واه اطها یل 
از آباء او مب به صادق گردیده بودند. تا به مقابل باطل حق واضح و مشهور» 
چون در زمانة هر فرعونی موسائی من له موجود باشد . 

جواب خامس: در تمثیل جر بهپسر نوح بیان گردیده واینجا می‌گویيم که 
پسر نوح کافر به خدا و نوح بود, و از عمل غیر صالح اشار 
مشرک و کافر بهدین اسلامبه فا أَوّبل فاجری و فاسقی بو و فسق 
عبارت است از ترک طاعت مع اعتفاده بالذین» پُس به قیاس حمل حال جعفر 


ن باشد. اما جعفر 


ثانی بر پسر کافر از نوح باطل عضو خپاوت و پیغاوت محض می‌باشد, 
خصوص عند ورود الروایه در باب جعفر رضوان له علیه و علی آله. 

جواب سادس: در اين که از نبیاء مسصومیننهل و ائّه طاهرین لا چرا 
این اجزاء خبیثه و رجسه ظاهر شوند. به چند وجه مختصر است : 

اژّل: بر دی دار چون و چرایر مصالح و حکم تعلی اصلاًمی‌بسزد. 

ثانی؛ در این چنین اولاد و احفاد از معصومین پیدا شدن علّت و حکمت 
امتحان و ابتلاء نت می‌باشد. چه بسیاری از احکام شرعیه معلل به استحان 
می‌باشند. و قرآن از آن معلو می‌باشد؛ من جملة آن وليبتلي ال ما في صدورکم 
ولیسکص ما في قلوبکمراثهعیم ذات الصدور ٩‏ . ۱ 

ثالث: این چنین اولاد از معصومین پیدا شدن به منزلة جزء فاضله در بندن 


(۱) سورة آل عمران: ۱۵۶. 


۳۸ 


می‌باشند, قدح در نبرّت و امامت نمی‌رساند. آیانمیبینی که فضلات بدنیه از 
انیا جدا می‌شوند, و به انفکاک آنها در یاه وال قدحی ونهبه آن 
فضلات وهنی عاید می‌شود . 

رابع: بعضی نقل کرده‌اند که بمض سلاطین عبّاسیه بهکدام امام معصومی لو 
در مجلس عرض کرد: که ما مردم جهله ظلمه می‌باشیم, و اغذیه ما هم نجس و 
خبیث ضرور می‌باشد. و اگر اولاد ما ظالم و فاجر و فاسق بوجود آیند حیرتی 
نمی‌باشد. اما بعضی از ما نیک هم بوجود می‌آینده اما از شما معصومین اولاد 
فجر؛ فسقا همطل بوجود آمدن اشد حیرت است, چه شما معصوم و مطهّر 
در ظاهر و باطن, وماکل و مشارپ شم اطهر می‌باشند. پس سب تولاولاد 
نیک از ما و تلد ولد ب از تساه مباشد؟ 


جواب می‌گویند: که امام وه ,في البداهت,چواب داد: چون که به شما 
شيء و لقع حلالی و طاهری من باب الهدایا و التحف و امثال آن به طیب نفس 
کسی می‌رساند و آن را می‌خورید. و در امثال مجالس شم به ما غذائی وق 
في الواقع می‌رسد, پس از آن لقمه به شما ولد نیکی و به ما ولد بدی بعمل 
می‌آید: 

راوی می‌گوید: که سلطان عّاسی منخجل و سرنگون شده: و مجلس متلدّذ از 
این جواب و سوال پسیار شد . 

ایراد: انییاء علم ما کان و ما یکون دارند هر چیزی را می‌داننده پس چگونه 
شيء خبیث را آنها بخورند؟ و چگونه اکل آن بعد للم جایز باشد؟ چه مخالفت 
علم به عالم خصوص نبي و امام جایز نمی‌باشد, و اگر علم به باطن امام ندارد, 
پس دعوای ما کان و ما یکون باطل محض می‌باشد . 

جواب: بدان که هیچ ثبی و امام از آدم تا خاتم مأمور در عمل به باطن و به 


اولاد حضرت امام حسن عسکری و موی نوی 1۳ 
حقایق حقیقت نمی‌باشند, بل همة اینها مأمور و محکوم در عمل به ظاهر شرایع 
می‌باشند. و افعال السسلمین وأعمالهم محمولة علی الصة قاعد؛ قدیمة مقر 
دارند. پس آنچه از لقمه وحیّی معصومین تناول و استعمال نمردند نظرالی ظاهر 
الشريعة طاهر و حلال دانسته نمودند, خلاف علم و عصمت و نبوت و امامت به 


آن لازم نمی آید . 

و ئیز جایز است که خدا علم باطنی آن جزء را از معصومین مستور دارد, يا 
اسناد محو از قلب آنها نماد برایامتحان خلق به آن, اشکالی لازم نمی‌آیده بلی 
علم ما کان و ما یکون یه آنه به صورت اعجاز می‌باشد تا ستاز عند الحاجت 
حجم ال از رعایا و مت باشند. نع ال 

فصلا 
در اولاد بح ایعببکری با 

بدان که اولاد آن حضرت غیر امام مهدی آخر الزمانٍ بالاتّفاق ولدی 
دیگر نمی‌باشد,نه از اناث و نه از ذکور(۱, 

ما ولادت آن حضرت در مدينةالرسول هشتم ربیع لول و بعطی دهم ربیع 
الاوّل و بعضی چهارم ریع لول فت‌ند سنة دو صد و سی و شش, یا سی و 
یک یا سی و دو, علی اختلاف القوال می‌باشد . 

وفاتش به زهر معتمدعباسی به روز جمعه, وه قول شهید "یوم یک شنبه 
هشتم ربیعالأْوّل سنا دو صد و شصت می‌باشد , 

نا مدفنش در روضة پدرش امام علیالتتیقْ در سرمن‌ری . 


(۱) در بعض روایات فرزندی به نام حسین آمده است.. 
(۲) دروس شهید اوّل ۲: ۱۵. 


انم مادرش لول بهقول شخ مفید ۱ 


۳ 
جوزی! ۱ وابن طلحد(*) سوسن نأمش مي‌باشد . 


السادتفي سيادة السادة 


" حدین, وبه قولنیرة 


ابوالقاسم حجَة الثه القائم امام مهدی آخر الزمان از 
بدان که در تلد آن حضرت کل اهل قبله دو قول دارند, نزد جمعی از اهل 
سلّت هنوز آفریده نشده پیدا خواهد شد. نزد امامیه و جماعتی دیگر از موق 


ملل مسلمانان پیدا 


و ولادت با سعادت آن حضرت در سرّمن‌رآی در خن اسام حسن 
عسکری قِ بهتلشهید یل له قلیقریببه صبحی در وم الجمعه, 
وبه روایتی قریب به صبح صادق نّ بای السظم سنة دو صد و پنجاه واقع 


شده.نزداین طلحه "یست‌وبوم چپ" آبنة دود ونجاهوهشت هجری واقع 


شده , 


و اسم مادرش نزد شهید(" و 


(۱) ارشاد شیخ مفید ۲ ۰۳۱۳ 

(۲) دروس شهید اوّل ۲: ۰۱۵ 

(۳) تذکرة الخواص ص ۳۲. 

(4) مطالب السژول ابن طلحه ۲: ۱2۸. 
(۵) دروس شهید اول : (۱. 

(1) مطالب السوول ۲: ۱۵۲. 

(۷) در مطالب: رمضان . 

(۸) دروس شهید ۲: ۱۳ 

۰۱۵۳ :۲ مطالب السوول‎ )٩( 

(۱۰) تذکرة الخواص ص ۳۹۶ 


اين طلعد(؟! وثبیر؛ جوزی 


(۳ 
مسج سجهی 


زندگینامة حضرت امام مهدي و و وی ۳ 1۳8 
دیگر صیقل( ولد ی‌باشد,نزد صدوق و مفید !"و غیرهما از خاصه و عاّه 
حضرت نرجس خاتون دختر قیصر روم این اشهر است؛ و به قول جمعی و 
روایت دیگر شهید در دروس الاأحکام مریم بنت زید العلویه وهو المتیٌن عنده 
می‌باشد! ",یه قول دیگر ابن طلحه(*) حکیمه خاتون, و غر آن هم می‌باشد . 

اما اولادی و زوجه‌ای از این حضرت در این عالم ظاهر نشنیده شده, و نه 
منقول و نه دیده شده, اگرچه در عالم غیبت زوجات و اولاد و احفاد داشته باشد 
از آن انکار نمی‌باشد . 


تنبیه: جمٌ غفیر از اهل سنّت و فرقة امامیه اثناعشریه بعد ولادت از حضرت 
حسن عسکری‌لبٍ در عهد معتمد عباسی د و بقایش الی حین قائل و 
معتقدن. وبا پدر خود تا پنج سال یا ش لالب پس به عمر پنج ساله یا خض 
ساله غیبت اختیار فرمودند . 2 


اما جمٌ غفیر از معتمدین امامیه عرب و عجم به ارائه پدرش حضرت 
عسکری ی او را دیده: و نصٌ جلی بر امام مهدی آخر الزمان ِا بودن او بلا 
واسطه همه شنیدند, و از خود مهدیلْ در همان حال صبائت اجوبة مسائل 
معضله مشکله را مکزّر شنیدند, و به عمر یحیی بن زکریا پنج ساله يا شش ساله به 
مسند خلافت به جای پدر خود نشسته, پس از اين به ظلمه بنی البّاس و غیر 
ایشان در سردایهخانة خود تا هفتا ال به صورت اختفا از عوامبهغیر خواص 


شیعهٌ خود گذرانید. و بعد از این غیبت کبری اختیار نمودند. پس در اینجا 


(۱) در دروس و مطالب: صتیل, و در تذکره: صیقل می‌باشد . 
(۲) ارشاد شیخ مفید ۸۲ ۲۳۹. 

(۳) دروس شهید ۲: ۰۱٩‏ 

(4) مطالب السوژول ۲: ۱۵۳. 


رثن منوتیم نینج :۳۲:۰ السادقفي سیادة السادة 


سفارت و نیابت سفرا و نایبان منقطع گردید , 
و در غیبت کبری هم بسیاری از ستی و شیعه ناگاه مشرّف خدمت او شده, و 


آنها آن حضرت را به مهدویت شناختن. و تصدیق به او و به دین آباء او نمودند, 
واسماء هم آنها در کتب ثبت‌اند, لا اقل به کتاب حق الیقین رجوع نموده. جممی 
از آن دریافت خواهند شد . 

تنبیه: تا اینجا ذکر سادات مقطوعی الأنساب بود. و الحال ذکر مظنونی 
نساب و مشکوک الالساب. و مجعول الأساب, و مردود الأساب می‌باشد . 

باب 
در سیادت مظنونی نساب و تعریف آن 

بدان که در غیبت کبری تا هلان خلت سیادت ببنی فاطمه مظنونی 
الانساب به ظاهر محسوب می‌شوند . ۲ 

ما مظنونی الأنساب ساداتی‌آلد که لصٌ قطعی و تصدیق عینی به صورت جلی 
از معصوم در بار؛ نسب آنهاء چون «ِالحسن والحسین اباي» و آمثال 


نرسیده باشد . 


تصدیقش کرده می‌شود بدون اعتقاد 


پس آیا به محض ادعا و دعوای سیاد 
خارجه, یا تصدیقش کرده می‌شود مع ظرٌ صدقه, یا مع عدم اتهامه. یا تصدیقه 
بقش کرده می‌شود مع مع‌عدم یقش 


کرده می‌شود مع ظر صدقه وعذم هام واثبات البنة والشهادة المستفيضة, فتها 
خلاف دارند . 
ابا صورت أُولی ضعیف بل باطل است؛ زیرا که در اداه حقوق بقيني برائت 


مه یقینی مطلوب است, و آن در صورت اوّلی ممکن اصلاً ییست پس تصدیق 
به محض مطلق دعوا غیر صحیح و لا جایز می‌باشد . 
و ایضا ادعای نسب در حقیقت امری مجهول, خعوصا دموا سیادت 


سیادت مظنوني نساب 


متضتئن غرض, پس چگونه صدق مدّعی بلا بیه ولا قمرایین قطعیه متصوّر 
می‌شود ؟ 

اقا صورت ثانیه که دعوای مع ظنّ صدقه و عدم اتهامه ایضاً به آن در اداء 
حقوق برائت یقینی به مود و معطی حاصل نمی‌شود. پس ایین صورت هم 
ضعیف است . 

اقا در صورت ثاله: که معالدعوی ةعادله, و شهادت مستفیضه از ال 
خبر؛ عصری و بلدی و غیر اینها که می‌باشد. له در اين صورت دعوا و برائت 
مدّی و معطی بالجمله به غیر ضمانت حاصل می‌شود. لهذا این قول سختار 
جمهور محّقین ماضین و معاصرین وِحفلُْهمین می‌باشد . 

وما در اینجا مختصری از اقوال| الم کي : 

در فتاوی مولانا مجلسی لته کسید آن,کس اپست که انتساب پدری او تا 
حضرت رسول ی و حضرت امیر با معارضه و لا منافات پرسد . 

مولانا محّق محتّدحسین اردکانی در سوال ۱۱" جواب تحریر فرمودند: بسم 
ال الرحدن الرحیم, در ثیوت سیادت به شهادت عدلین و استفاضه اشکالی 
نیست. و در پاب اکتفاء به دعوای سیادت در جواز اعطای خمس بريء له از 


(۱) سوّال: در شهری قبیله‌ای از قبائل سادات از مت دو سه صد سال مشتهر ومعروف 
با شک در سیادت شده باشند. و مأخذ شک ایشان معلوم نباشد. به غیر از آن که اجداد 
ایشان مدعی سیادت بودند بدون یثه وشهود, و همواره نس مد نسل آنها را مشکوک 
السیاده و مجهول الحال نسب می‌گویند,آیا ان به اعای احدی از ایشان سیادتشان که 
عبارت از انتساب ی الهاشم بالاب باشد 

و دیگر خمس ونذر مخت سادات به ایشان می‌توان داد ی نه؟ و نیز بیان فرمائید 
که سیادت په چه نوع ثابت می‌شود در شرع. آیا مطلی مظنه کنایت می‌کند يا حصول 
مظن متآخم به استفاضه ؟ 


شده رفع شک از ایشان می‌شود يا نه ؟ 


14 و و موم رم ناو وی ی وی نار ما وهای السادةفي سيادة السادة 
آن مئل اکتفاء به دعوی فقر در جواز دفع زکات و برائت ذئه از آن گرفتهانه ولی 
جمله‌ای از محّینفقهاء در مسأله اشکال کردند, وفع جای اشکال هم است. و 
اگر مراعات نمایند به این که خمس را به سید ثابت السیادت دهند که او به آن 
مشکوک السیادت بدهد, چنان چه شنیدهم که این طريق احتياط را در آنجا 
مسلوک میدارند بسیار خوب, و طریقة دیگر هم است الخ. 

و شیخ جعفر تستری بر همین سژال -یعنی در کشمیر -جواب تحریر نمود: 
پاسمه سبحانه تعالی, سیادت ثابت می‌شود پا استفاضةٌ نسب که ابا من جد 
معروف به سیادت باشد. و هرگاه همیشه معروف به مشکوکیت نسب بودنده پس 
به محض ادعا حرف مدّعی سیادت موْع نیست, و احکام سیادت بر او جاری 
نمی‌شود. 

حضرت حجّة الاسلام میززا.محتدحسن شيرازي بر استفتاء مشکوکی در 
جواب او تحریر فرموده این است: بسم ال آلرحدن الرحیم؛ مقتضای بعضی از 
علما کفایت دعوی سبادت است؛ و مویّد است به بعضی از وجوه؛ اما مع ذلك 
خالی از اشکال نیست, و در کفایت معروفیت به سیادت در طبقات سابقه اگرچه 
از جهت ظهور حال ی عدم الا بر بی مأخذ بودن آن بودهباشد اشکالی نیست, 
واگر متحّق شد بی ماخذ بودن در طبقات سابقه ه نحوی از انحاءبه طریتی از 
طرق, مسأله بر میگرده به کفایت دعوی, انهی . 

یعنی اشکال دارد کفایت دعوا در سیادت نزد حضرت میرزا . 

فتوای ثانی از محقق لا ثانی فاضل محتّدحسین اردکانی اعلی اه مقامه: بسم 
له تعالین, اگرچه سماع دعوی سیادت مثل سماع دعوی فقر نسبت به مشهور 
داده‌اند. ولی نزد این اقل ثبوت سیادت به غیر بینه و استفاضه به غایت مشکل, و 
قاعده مقتضی عدم ثبوت, و احتیاط هم مقتضی عدم اکتفاء به سجزّد دعوی 
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می‌باشد, واه أعلم. 

فتوای شیخ الاسلام والمسلمین زین العابدین مازندرانی بر این سژال تحریر 
فرمودند؛ بسم له و له الحمد: به مجرّد ادعاء نسب ثابت نمی‌شود, و همچنین 
انتساب به رسول عٍََ وب انتة اظهار صلوات له علیهم . 

در ذخيرةالمعاد همین شیخ الاسلام سلّه اه فرمود: که معی فقر را زکات 
بده و ملعی سیادت را تا اثبات نکند سیادت را خمس مده . 

ایض در جواب استفتاءاهل کشمیر تحریر فرمود: که خمس و مال امام به 
مجهول الحال و به مشکوک السیادت نمی‌توان داد چه برائت له یقینی معطی را 
به غیر دادن به معلوم السیادت حاصل یود . 

فتوای سرکار میرزا حبیب اثه الْنجفی الْجیلاني سلئه ال تعالی: که سیادت به 
غیر بینة عادله و استفاضه به من رت از دعیببیادت ثابت لمی‌شود؛ پس 
هر کس را که معطی می‌داند اين سید نیست پا شک دارده پس خمس و نذر 
سادات به او نمی‌تواند داد و نه بريء الم معطی می‌شود . 

و در رسالهٌ معروف به صراط النجات منظورة حضرت حجّة الاسلام میرزا دام 
ظّه. در مسائل متفرقه بعد بحث الرضاع فرموده: مسألة: سیادت به اصای 
دیگ 


شخص ثابت نمی‌شود, مگر آنکه در بلد مشهور باشد به سیادت یا 
به علم حاصل شود انتپی . 

در فتوای شیخ الاسلام زین العابدین سلّمه تعالی در استفتاء بعض فضلاء 
تحریر فرموده : 

بسم اه وله الحمد,السیادة نسب خاص لا یثبت الا بسا یثبت به الشسب مسن 
الينة العادلة, والاستفاضة القطعية الستم: با عن ج بحیث لا یکون فضي 
طبتات الاستفاضة لو کانت, و في طبقة واحدة قادح في الاتساب و 


السادتفي سيادة السادة 
السیادة وال فلاه ومجوّدالادعاء وحمل قول المسلم و فعل من بعطیه الخسس 
علی الصحة لا یشمر ولا یثبت اللسب, وأئّه من نسل رسول ار من طرف 
الاب وهو واضح عند هل القه والسداد. وعند وليالأصار.واثه لالم . 
فاضل ايروائي معروف به ما محتد ايرواني نجفي رحمه ان یضا در جواب 
همین تحریر فرمودند؛ لا تثبت اللسب بمجزد الدعاء, بل یحتاج للی [قامة 
الشهود العدول و الاستفاضةء کما في انتساب سار الأنساب. انتهی . 
خلاصه:آن که ثبت نمی‌شود نسب سادات بهمجزه دعوی, بلکه محتاج 


است به سوی |قامت شهود عدول, یا ثابت می‌شود به استفاضه چنان چه در 


انتساب هم انساب همین شرط صختو 

ام از اعلام اموات بدان که در فیک فیها در مدا الأحکام فرمود: 
ومن اشتبه نسبها کم هو الأغلب في,هذا لزمان من عدم العلم بنسب ضیر 
لهاشمبین, فالاصل يتتضي عدم کونها قرشية, وبعضده استصحاب التک لیف 
بالباد ی آنبتتّی لستط(٩).‏ 

خلاصه: زنی که معلرمالاتتساب قطعالی قریش وهاشم نباشد, اصل در شک 
مقتضی نبودن آن زن از قریش, و معضد و میدش استصحاب تکلیف به عبادت 
تا تحقّق مسقط می‌باشد . 

در تمیهد القواعد فرمود: لو شکّت الم في کونها قرشية و 
عدم کونها منهاء ان هذاالنسب طاری» علی الاس, والأصل يتتضي عدم التود 
من نضر ین کدا ۳ 
یعنی: اگر شک شود در زنی که آیاقرشیه و بطیه هست یانه. پس اصل نبودن 


بت می‌باشد . 


(۱) مدارك الاحکام ۱: ۰۳۷4 
(۲) تمهید التواهد شهید نی ص ۲۷۱-۲۷۵. 


این زن مشکوکه از فريش می‌باشد. چه اين نسب طاری به سردم می‌باشد, و 
اصل عدم تلد او از فضر بن کنانهمی‌باشد . 

شیخ مرتضی انصاری فرمود: فٍذالم علم انتساب الشخص ال جماهة, 
فالاصل عدمه, ومتله الکلمة في کونها هاتمیالغ . 

یعنی: وقتی که نسبت شخصی په سوی جماعتی معلوم نشود, پس اصل در این 
مقام شک نبودن او از آن جماعت می‌باشد, و مئل آن حکم است در هاشمیت, 
یعنی اگر در هاشمیت او شک بود اصل در آنجا هم عدم است که مشکوک فیه از 
قوم هاشمی نمی‌باشد . 

ایض در ستفتاء کشمیر شیخ مرتضی عا ویر فرمود: بلی اجازه می‌دهم که 
سهم امام 3 بهمعلومالسياده و الفقر دا شو, 

در شرح ارشاد اردبیلی فرمر یت اسب بالشهاعمع عدم المنازعة ومعه 
بالدلی((, 

یعنی: ثبوت نسب می‌شود به شیاع به شرط نبودن منازع و نه نگیره و با آن 
ثبوت آن به شهادت عدلین می‌شود . 

در لمع و در شرحش در بحث حیض است: فمن علم انتسایها لین قریش 
الب لزمها حکمها, ول الأصل عدم کونها مها(" . 

یعنی: زنی که انتسابش به سوی قریش بالأب شابت باشد محکوم به آن 
می‌شود؛ و الا اصل نبودن آن زن از قربش می‌باشد . 

و از اصطلاح العلماء بمض تقات نقل کردند:ویثبت کون الم قرشية و نبطیة 
و یرهما باعل سواء حصل من التواتر من غیره مطلقاءويشهادة العدلین, ولا 


(۱) مجمع الفاندة ۱: ۰۱۵6 
(۲) شرح لمعه شهید ۱: ۰۲۵۱ 


۳1۸ جوا بو مات او سورخ از نع و السادتفي سیادة السادة 
پثبت بشهادة عدل راحد, ولا بشهادة اللساء مطلقاء ولو کنْ منضئّات بالرجال, 
وهل یثبت بمطلق ما نید ان فیکون اهنا قائً ما العلم کم فيکتیر من 
المواضع و لا؟ فی (شکال ال( . 

خلاصه: آن که ثابت می‌شود بودن زن قرشیه يا بطیه یا غیر آن به علم چه 
آن علم حاصل از خبر متواتر شده باشد ی از غیر آن مطلقء یا ثابت می‌شود به 
شهادت دو عادل, و ثابت نمی‌شود به شهادت یک عادل, و نه به شهادت زنان در 
هر حال اگرچه آنها ضمیمة مردان هم باشند. و آیا ثابت می‌شود به مطلق آنچه 
فاد طن می‌کند. پس آن ظن حاصل در اینجاقائم مقام علم گردد. چنان چه در 


بسیاری از مواضع آن جاری می‌باشد ثم به مقام علم ظن اینجا می‌باشد, در 


آن اشکال است. 
در شرح نافع طباطبائی فرمود فآدا لم یثبت القرشيد بالعلمالعادی آو الط 
لتخم و لينة, فالاصل عدم کونها !1۳" 


متأخم به علم یا بینه 
حاصل نشود. پس اصل در آن زن نبودن او از قوم قریش می‌باشد . 

قاعد: کلیه أصوللین است که در آمر مشکوک فیه اصل عدم: و در مظنون 
الحاق به اعم اغلب می‌باشد. پس علی جمیع الأحوال در اين طایفه مشکوله 
فیهم لوجود الشلك اصل عدم. و به ٍلحاق الظنْ الأغلب باز هم عدم است . 

تنبیه: همین قدر در مویّد مرام برای عاقل کافی است, که سیادت به سحض 
دعوی حاصل نمی‌شود, مگر به علم یا به ظن متأخم به علم حال او بلا خلاف 
ولا معارض ولا نکیر . 


یعنی: و وقتی که قرشیة زن به علم عادی یا به 


(۱) اصطلاح العلماء, در دسترس این جانب نمی‌باشد, ومولّف کتاب شناخته نگردید . 
(۲) شرح کبیر علام طباطبائی ۱۲: ۰۲۹۹-۲۹۸ 


اسیاتب مطلولی اسان بر ری وم یی وی ۱26 
اشکال: یا ان دعوی المسلم في اسب کالفقر یصدّقکامقر؟بمضی قاعد؛ در 
سماع دعوا نسب نقل و مقزّر نفرمودند. پس ترک این چگونه جایز باشد؟ 
جواب اوّل: این قول آیا از اخبارمأخوذ است یا از تقریربعض اعلام؟ و اگر 
اوّل است پس مخالف عقل و نقل غیر مقبول مطرود لا معمول می‌باشد ؛ زیرا که 
اگر اين صحیح شود من باب الظن و الحاد می‌باشد. و امر ظنّی معارض علم 
قطی نمی‌شود, چه در اداء حقوق لازمی برائت ذ40 یقینی واجب است, و آن 
اینجا حاصل اصلاً نمی‌شود. و اگر از اقاریر علما است» او واجب السمل نیست 
فظلاًعنالحجّة ؛ زیر که منفی برهان عقل و نقلمی‌باشد . 
جواب ثانی: سلمنا که این قول منقول مت است» پس این 


دلالت ندارد بر 
دعوای نسب خاص, و آن دعوی ناب دك بخاص که متضتن غرض و نفع 
مذعی است. و آنچه متضتن عرش ,پاش او بلح بینُ عادله و استفاضة 
حاصله مسموع نمی‌باشد, لهذا حمل آن ممکن بر نسب عام اهالی انساب که پلا 
غرض و لا تصوّر نع ول بالاستبال می‌باشد,نهب نسب خاص سادات؛ و برای 
همین نزد جمهور اعلام که من جملة ایشان اقوال ایشان نا ذکر شد سماع و 
تصدیق دعوای سیادت بلاعلم و لا ظن متخم بهعلم اصلاًقبول نیست, و ادّة 
دیگر بر ضعف بل بر بطلان آن بسیار می‌باشد, در رسالة خلاصة لاْصول همد آن 


جع نموده‌ام . 
باب 


در اسباب مظنونی الأنساب که به آن نسب او طتّی بگردد 
بدان که این اسباب به وجوه‌اند : 


1.۰ ردیر مور مره سوت و ویو مر نوم هوجو ألشأذفی‌شیاذةالاق 

اول: رد صاحب کشف الاستار " بعد دعوی سیادت.متّهم در نسب و قول و 
فعل خود نباشد , 

ثانی: نزه بعض اعلام بعد دعوی سیادت, ظنٌ به صدق و به صلاح و عدالت او 
پاشد . 

آقول اگر فرادی فرادی این دو قول مستقل باشند. این صحیح نیست ؛ زیر که 
خود مدعی خود شاید لازم می‌آید این به غیر معصومین جایز نیست, چه این از 
خصائص معصومین«َ خاص می‌باشد ؛ زیرا که عصمت آنها زاید از هزار 
شاهد می‌باشد . 

ثالت:بعد دعوی مع عدم همه ی دق اگ معارض و نکیری از اهل 
خبر؛ عصری و بلدی او بر او نباشده ما و معارضه و انکار خساضّه بر 
سیادت او حاصل نشود. ۲ 

آقول: این قول هم بالجمله اشکال دارد. چه برائت ده به اداه حقوق به 
صورت بقین به این حاصل نمی‌شود . 

رابع: بعد دعوی سیادت مع عدم اتهامه و مع ظنٌ صدقه و عدم المعارض و لا 
نکیره» شاهد و بیّنه بر آن قائم سازد. البّه این بلا اشکال می‌باشد. واّا این با 
عادله و شاهد مقبوله چند چیز می‌باشد : 

اّل: شهود عدول اهل خبرة بلدی, که واقف انساب او از سلف اٍلی خلف 
می‌باشند, و لا اقل دو نفر باشند, نه عدل واحد, و نه دو زن عادله ومرد واحد 
عدل علی الأحوط . 

ثانی: شهادت مستفیضه بر انساب او طباً در طبق خفا حن سلف بلا نکسیر 


(۱) مراد لاه محدّث میرزا حسین وری صاحب کتاب مسندرک الوسائل, وکتاب 
کشف الاستار ای 


ن چاپ شده است . 


اسپاپ مقلولی الالتالی ره دهدن مت موی 2 ۵۱ 
باشد . 

ثالث: شیاع بر انساب او بلا معارض از صدر ال تا آخر خلفا عن سلف عصر 
در عصر باشد,بلی گر شیاع بلدی او بر سیادت او بلا نکیر ولا معارض بالفعل 
باشد به غیر علم به زمائی مأخذ بودن طبقه از أصول طبقات, او یا یر عالم بر بی 
مأخذ بودن احدی از طبقات او باشد, در آن نظر و تأمل است. 


رابع: اگر بر دعوی سیادت مع ظن صدقه و عدم اتهامه, 
اهالی خبر؛ بلدی خود از اخلاف و اسلاف آنها بر اسلاف و اخلاف خود بلاغین 
و لامین بیارده ابته سیادتش مصدوق در بلاد غیر می‌باشد, چه به اظهار آن 


معروفیت و مشهوریت او به سیادت در پلاا و بلجملهثابت می‌شود. 

بلی غرض از معروفیت؛ شهرت شخص با میات مع آبائه به غیر وجود قادح 
و لا معارض و لا نکیر بلدی در بل بط رأسن,خودش می‌باشد, اما به 
غریب آلوطن اثبات معروفیت خود به سیادت در مولد و موطن آبائی اصلی خود 
کافی می‌باشد . 

خامس: اگر بعد دعوی سیادت خود به حضور جمعی بگوید: بار خدایا من 
شاهدی به غیر تو بر دعوی خود ندارم. و اگر من از آل رسول تو و احسفاد و 
آنسال زوج بتول به حق و بلا شک و لا شبهه و لا خلل و لا زلل هستم, به حق 
صدق آباء معصومین من تصدیق من کن بالفعل, ما به تعجیل صحت ایین 
مریض, یا به انزال باران الان, یا به انزال صاعقه یا به گرفتاری و مواخذ؛ فوری 
این منکران ظالمان, پس اگر اجابت دعا او به حضور جماعتی یا به حضور 
عدلین مطابق در خواست او ولو بعد ایام شد. در این هیچ عاقلی تأبّل نمی‌کند, 
مگر آن که می‌گوید که ثبوت سیادت اين سید عالی به برهان قطمی من الالهی 
اوّل درجه مقطوعی الانساب و اطیب الاْجاب از آل حضرت ابی تراب و جناب 


9۲ .. السادةفي سیادة السادة 
رسالت مآب تٍَمی‌باشد . 
تلبیه: | ن اننواع آل رسول بلا شک و لا ریب سادات واجب الشعظیم و 


الاحترام, و مستحق خمس عند الفقر و الحاجه, و بر سردم واجب و لازم اداء 
حقوق مستحبّه و واجبه از نذور واخماس و هدایاء و خبرگیری و وارسی احوال 
ایشان, و زیارت احیاء و اموات ایشان؛ به وضوح و محبّت ومودّت آنها و 
اغماض بصر از تمرّدی و تعدٌی و ایذاء ایشان می‌باشد . 

و در امالی صدوق به سنادخود از حسین ببن خالدروایت کرده: عصن 
آبيالحسن علي بن موسی الرضالمْ:انظر ای ذرّیتناعبادهفق 
اف انظر لی نت مک ملظ میم دریة اي ؟فقال : | 
لی جمیع ذرية انبي با ۳ 

خلاصه: حضرت رضالیا فبود: که نگاه کردن به دی سا ائة اطهار 
عبادت است, پس به آن حضرت عرض کرده شد؛ که ای فرزند رسول که آیا 


یابن رسول 


انظر 


ماد ان حدیث مرف یی ناب مان اهر عبادت خاص است, یا 


پینمبرِ عبادت است؟ آن حضرت فرمود: بلکه 
پینسرعِ عبادت است . 
قال ان مه آعاه دید تین اکافتم ب الا مد( 4۲ 
قالالبي :من أعان ذّيتيولم يکافهم فا اکافهم یوم اقیمة ۳ . 
یمنی:پفمرٍَُ فرمود هر که مدادی و اعانتیبه ری من تا قيامت کرده و 
او را مکافات و عوض آن نرسیده باشد. من مکافات او می‌کنم به روز قيامت؛ و 
من جملهٌ آن لا اقل شفاعت او یوم القيامه می‌باشد , 
به اسانید خاصّه و عانه از اهل الیبت مروی است: أخبرنا عبداله بن موسی, 


(۱) امالی شیخ صدوق ص ۳۷۹- ۳۷۰ح ۰۷۱ 
(۲) احقاق السقّ :٩‏ 1۲۱-۶۱۸ 


اسباب مظنونی الأْساب میور هو و ۲۵۲ 


عن علي بن موسی؛ عن یه عن جده علي بن الحسین, عن آیه, عن الحسین بن 
علي, عن آبهأمیرلژنینل: قال: قال رسول ‏ یل ٍن من سپ نبا 
فاقتلوه» ومن سپّ الصحابة فاضربو. 

یعنی؛ عبدائه ین موسی از حضرت رضالل بهاسناد آباء طاهرین خود از 
حضرت رسول عْْرٌ روایت کردند:بهتحقیق هرکسی که سب و دشنام دهد نبی 
را پس او را گردنش بزنید, و هر که دشنام به صحابه دهد, پس او را تعزیر کنید و 
بزنید, و از صحابه مزملین غیر منافقین مراد می‌باشد, و با مراد از سب خساص 
فحشگوئی می‌باشد, چه او مطلقا حرام و از کباثر می‌باشد . 

ابن حجر و نووی و قاضی عیاض دیاین می‌گویند: من آنسب |لی 
بل با لا بلق بمصبهعلی طرلق مك آ سب اي بقل . 

ویعض أصحاب ما زیاد کردنه: و أدامن الئة الطها رل یجب فتله 
علی من سمعه . 

یمنی: هر که سنادکند و نسبت دهد به سوی پیب 
نباشد بر طریق ذم یا عبث یا بهآأحد ائئَة اطهار اسناد آن نماید. واجب است قتل 


نچه لابق منصب او 


نسبت دهنده, وحلال است خون او بر هر سامع . 
و نووی و ابن حجر مکی در ذیل اين گفنند. ومن جسملة ذلله انتسایه لی 
البي لفیا 
از جملة آن انتساب و اسناد خود [لیاللبی به باطل می‌باشد لا مل أعظم 
الفرية آن يدذعي الرجل ال غیر آیه. چه اعظم ریب است که آدسی ادها و 
انتساب خود به سوی غیر پدر خود نماید. ومنسوب الیه را پا مادر خود را به 


(۱) کنر العتال ۱۱: ۵۳۱. 


وم و موه بر وی .. السادفي سيادة السادة 
باطل اسناد به غیر می‌کند, این قذف می‌باشد, و قاذف رسول و احد اش 
اطهار لا واجب القتل می‌باشد . 

أي مشکوک به چشم دل و به گوش هوش, بشنو که یه دعوی باطل و به 
سیادت کار به کجا می‌رسید. فا لا تعمیالابصار ولکن تعمی القلوب التي في 
الصدور, ۱ 

تتقة: اين چنین فرقه را علماء آنساب صحیح الاْساب, وبه خلاف این 
مشکوک الاْنساب می‌نامند, انا علماء شریعت این طایفه را به مشهور و معروف 
و مستفیض الأْنساب, و به خلاف او مجهول و مجعول الانساب می‌گویند. 

چه نزد علماء صحیح الأنساب بات است از آن کس که صحیح الولادت, و 
مشکوک الالساب آن کس که بان میج شرعی ولاهتش چون به وطی 
یا به شبهه حاصل شده باشد و در عرق عام از صحیح و مشکوک اصطلاح نشابه 
مشهور می‌باشد نه شرعیه, ثم له اعلم. 

پاب 
در مشکوک الأنساب, و تعریف و اسباب آن 
بدان که مشکوک الالساب به خلاف صحیح الأنساب می‌باشد, پس شک در 


ثانی: مهم می‌باشد . 
ثالث: یه عادله یا حجّت مستفیضه بر دعوی خود نداشته . 


رابع: بر دعوی سیادت او معارض و نکیر و منافی او موجود می‌باشد, و آن به 
انواع نیز می‌باشد : 
یکی؛ در سیادت یکی از آباء او اختلاف باشد . 
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دوّم: یکی از طبقات او مجهول الحال باشد . 


سوّم: به صورت مرسل و مجهول به غیر تسلسل دعوی سیادت بلا بیّنه 
می‌نماید . 


چهارم: مع التسلسل اٍلی الامامٍ کسی از آباء سابقة او تا مدعی دعموی 


پنجم: بر هم طبقات آبائی او عصر به عصر قدیماً ال خبرة بلد مولدی او 
معارض و منافی و تکیر او آلی حین می‌باشند . 

شتم: خود را در بلاد غیر شهرت خود به سیادت کرده باشد. و لکتن عند 
الفحص و التحقیق اثبات سیادت خوده هج مرغوب مطلوب شریعت نکرده 
باشند , 

هفتم: دعوی به سیادت کرد لکن نزد,|هل فجص و تحقیق عند اتسحقیق 
محتّق دعوی آنها به صورت مطلوب شرعی نشده . 

هشتم: در سیادت منتهی منسوب ژلیه کلام اهل خبره داشته باشند که آباء او 
سید هست یا ه. 

نهم: در بقاء عقب او کلام باشد که آیا ار عقبی دارد یا نه , 

ها توّف و سکوت در بر ان انواعسادات وقع شده پس بائسیت اینه 
به حسب شهرت عدم عرفی اطلاق سیادت جاری شد, و لکن از روی احتیاط 
سلب اسم هم از آنها کرد نشد. و نه خمس ب آنهابلا حیله داده شده اگر چه در 
محل شک اینجا اصل عدم و استصحاب باقی است تا اثبات مطابقه دعوی . 

پس در مشاکیک کشمیر توف و سکوت به وجود و حصول هم این اسباب 
قدیمً و حدیتاً عصربه عصر للی حین ثابت می‌باشد. پس دعوی آن کس که تاما 
را سید صحیح اللسب ندانید و نگوئید شما سید نمی‌باشید, مکابرة ابرجهلی بلا 


هه هر هه رون وه .... السادةفي سيادة السادة 
دلیل و لاه ولا جخٌت باطل محض, و مبطل آن خود همین قائل می‌باشد. بلی 
در این زمان علامت شناخت این طاینة مشاکیک امری است که آن مضحکة 
ثکلی می‌باشد . 

بدان که جماعتی از اين طایفه مشهود به رأی المین گردیدند به رنگین عتامه, 
و مرد عزیزی از این تفص نموده این جماعت گفت: که آقا بهدی کشمیری به 
ما گفته که علامت شناخت سادات در عرب و عجم عثامه رنگین می‌باشد, چون 
که ما سید گردیدیم. باید که برای شناخت خود عامٌ رنگین هم شما به بندید, 
وصحاح الأساب اینجا از قدیم عتام سنید می‌بندند. پس برای شما تام 
رنگین دلالت بر ی 
انظار عرب و عجم شهرت می‌کند لها لیم مهدی رنگین عمائم می‌باشیم. 

وآن مرد عزیز با اهل مجلبی یزاین سخن بسیار خندیده,بهآنها فرمود: که 
شما خود را در اين ملک علامت جدیده بر سیادت خود اختیار کردید, و از آن 


دت می‌کند, و آنهَااَامةُ سفید دلالت بر غیر سیادت در 


وقت سادات جدید به آنها می‌گویند. 
پا 
در تقسیم سادات کشمیر به دو طایفه 

بدان که در ملک کشمیر کل سادات منحصر در دو قسم‌اند: 

ما : سادات صحاح الانساب, پس آنهابهغیر سه طایفه دیگری نمی‌باشد : 

یکی: جلالية عالی, که اصل آنها سبنادی, معروف به حسینی می‌باشند, در 
اصل یک خانه در کل کشمیر, چون آفتاب روشن مشهور و معروف می‌باشند , 

دوم: سادات موسویه قدسیذ زکیه» از اولاد دو برادر: یکی سعروف به 
تپلی‌پوره؛ دیگر معروف به سادات باغبان پوره: دو خانه در کل کشمیر 
می‌باشند, و این هر دو طایفه نهایت قلیل العددند . 


سم تقوس كي طيبةعالة بل رضویه,پس اینها از دو تفس متبرکه عاة 
یب طاهره: حضرت السید حسین القتي. و جناب السید ابوالحسن, بالسبة دو 
قبیلةً موسویه و جلالیه این قبیلٌ رضویه در کشمیر و لکنهو و عتبات و مشهد 
مقدٌس و تبّت از زنان و مردان تا چهارصد نفر چیزی زیاده می‌باشند . 

وبه غیر اين سه قبیله هیچ کسی در ملک کشمیر و نواحی آن صحیح النسب 
نمی باشد , 

ثانیهما: مشکوک النسب ام انا هم سه طایفهاد: 

یکی:عراقی. اولاد شمس الدین عراقي. 

دژم: مدنید, اولاه سید محد مدنی ٩‏ 

سرم: همدائی, اولاد سید علی همدالی تاج السودة, هر سه مشکوک 
می‌باشند. وب نها طایفةًدیگر اج بان میباشند, و ذکر مجعول 
النسب من بعد به تفصیل مع اسباب آنها می‌آید. [ن شاء اه تعالن . 

باب 
در وقت تفتیش سادات کشمیر 

بدان که جماعتی از موژخین کشمیر ثبت کرد‌اند که صیت اسلامبعد هفتصد 
هجری در بدایت هشتصد در کشمیر رسیده, به مجي» و مرور اکثر عجم و بوض 
عرب و متعلفینآنهاوبه تسلط سلاطین اسلام,بلجمله در کشمیر اسلام تدریجا 
زاید شده . 

پس جمعی از سادات عرب و عجم هم جلاء از اوطان خود شده؛ اختیار 
سکونت کشمیر کردند. و جمعی از مردم کشمیر به برکت علما و سادات عرب و 
عجم امامیه مذهب هم شدند . 

پس از جائب سلاطین چفتائیه من جمله حکٌام امامیه عارف زمان رفیع 


السادققي سيادة السادة 
الشأن سئو المکان ناب ملايراهیم خان رضوان و غضفران مآب والی کشمیر 
شده, و آن مرحوم جمعی از اعلام زمان از رلایت ایران نز خود برای تأیف 
کتاب پنج بیاض ابراهیمی طلییده در سنة یک هزار ‏ کسری . 

پس جم غثیری از اعلام و امراء عرفاء و اهل خبر؛ کشمیر عصر به عصر از 
آن زمان ال حین متّحد الکلمهاند که حاکم مذکور از بس که عارف و واقتف 
احکام شرعیه برد خمس و زکاتی بر آورد» علماء عصرش تقسیم آن ذشه 
نگرفتند, و به جواب او 
مشکل است, لهذا ناب مزبور در فحص احوال سادات وارده کشمیر بر آمد . 

پس یک طايفة مظنون الصدق: نم بودند, آنها اًعای سیادت خود 
کرده, و بر ثبوت دعوای خوداشهود بلد.هوطنی خود. و بیّه از قسم سندات 


رن که احوال این سادات ما نمی‌دانیم برائت ذّه 
چور ین نمی‌دایم بر 


اهل خبر؛ بلادی مولدی خود پیش نمودند, مظنه به ناب مرحوم و علماء عصر 
او حاصل شد: به آنهاء بلا درنگ تصدیق به سیادت فرموده, نذور خاصّه و 


اخماس شرعیه از آن زمان عصر به عصر الن حین به آن طایفه سختص داده 
می‌رونده و اينها از آن زمان عصر به عصر بلا نکیر و لا معارض در کشمی ال 
حین در عامة البلوی به صحاح الأنساب مشهور می‌باشند. 

پس من جلٌ هم آنها اين سه قبیله فقط باقی اند: جلالیه, و موسویه 


تپلی‌پوره و باغبان‌پوره, ورضویه قسئیه از دو شخص معروف به سادات 


اخندپرره و چیخی پورة: وپانه سرا و خایه کاب ان نله پررن از ذاب 
صفدر خان ال حين در کشمیر موجود بلا معارض ولا نکیر می‌باشند. و اینها 
اشجار اوطان اصلی قدیمی خود و اشجار جدیده هم از بلاد مولدی خود مره 


ثانیه نیز تجدید نموده اٍلی حین موجود دارند. 
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تقسیم سادات 
و جمعی از سادات که بیّنه نداشتند. رجوع به اوطان خود نموده, اشسجار 
تیار نموده, بار به کشمیر معاودت نمودنده پس به آنها هم سادات گفتند» و 
به آنها حقوق سادات ادا نمودند . 
اما طایفة دیگر پس نه مظنون الصدق بودند, و نه شاهدی, و نه بیه بر دعوی 


خود آوردند, پس به آنها تصدیق در سیادت نکردند. و نه خمس از آن وقت ال 


چا 


حین به آنها دادنده پس در آنها توقّف و سکوت ای حین می‌باند, و هم ایين 
طایفه مجهول الحال از آن وقت ان حین عصر به عصر به مشکوک الاب 
مشهور می‌باشند . 

هذا آمرا و اغنیا و ولات کشمیر لز حینصر به عصر از زمان سابتی, چون 
ناب علی مردان خان, و نوّاب کفایتخانجو ناب امیر خان, و اینجا نوّاب 
علی رضا خان, و مشیر الدوله تیان نواب ناصر علي خان, و 
نزب نار علي خان, تصدیق بهسیادت نها نکردند و خمس بهآنها نادند 

پس قول آن کس که می‌گوید تا وقتی که ما را سید نگوئید و ندید ما یز 
سید نیستید و نضایح شما در عامَّة البلوی زیاده ذکر و نشسر می‌کنم, مکابرة 
فرعونی و جهل ابوجهلی بل تفاوت می‌باشد, و مهدی شاه کشمیری از این طایفه 
می‌باشد, لهذا وا ویلابرداشته . 

چنان چه سرکار شیخ الاسلام و المسلمین جناب شیخ زین الصابدین در 
استفتاء تاجر پیشاوری حاجی اکبر علی, و در استفتاء کشمیریان, صریح نفی 
اجتهاد و سیادت مهدی کرده . 

و آخر فتوا این است: بسم ان و له الحمده داعی اصلاً و قطماٍجازه و اذن به او 
ندادم فطلاً از اجتهاد او, و رجوع به او مشکل است؛ بلکه جایز نیست, و این 
واضح است, و چون سیادتش معلوم نبود اهذا خطاب سید کردن به او مشکل بود 


.یب السادفي سیادة السادة 


شرعاً ننوشتم. انتهی عین عبارنه . 
پاب 
در معنی مجعول نساب و اسباب آن 

بدان که مجعول الأنساب عبارت است از این که در اصل حقیقت کل اسلاف و 
اخلاف این شخص ال حين الدعوی غیر سید محض عام و خاص بلا ریب 
می‌باشد. و همةٌ مردم بلدی او را اب وجدا م‌دنند و می‌شناسند وخود را سید 
می‌گوید . 

تا اسباب آن پسیارند: 

اول: بعد ولادت این شخص ماهزئن تکام با سیدی می‌کند. چه صحیع 
الشسب باشد چه مشکوک, پس په خود این ولد بمد فوت شوهر مادرش خیال 
دعوی سیادت می‌شود. ی الا فاد سل این را خواهش سیادت شدء 
دلیل می‌دهد که شوهر مادرش فلائی سید می‌باشد . 

دوم: سیب سید گردیدن افظ میر است, چه لفط میر در ابتداء نام در ند 
مستعمل سادات است, چون میر صفدر علی؛ و هیر حیدر علی, و میر باقر علی, 

ما در ملک کشمیر در یک طایفهلفظ مير در آخر اسم برای شناخت آن 
طایفة غیر سید می‌باشد, پس از اين طایفه در هند رسیده» چون جمال میرء و 
حسن میر؛ و محّد میر؛ سید گردیده به میر جمال و میر حسن و مر محتّد خود 
را مشهور ساختند. پس خطوط متضتله به لفظ میر به علما و سادات غیر بلاد 
خود نموده: شجره به مواهیر علما و آمراء غیر بلاد تیار نموده مشهور با اولاد و 
احفاد خود به سید شدند. و حال آن که در بلوچ و افغانستان میر رئیس را هم 
می‌گویند. چون میر حسن علي, و والی خبرپور میر علی مراد خان بهادر: و میر 
جان محتّد خان, و میر خان محّد خان, و غیرهم. و در بلغ به رئیس آن میر 


معلی مجعول الاساب و اسپاپ آن .. هو شاه ۲ 
محّد علم خان می‌گویند . 

سوم؛للظ شاه در هند و نواحی آن به قلندران مست, و به هنود مال داره و به 
سادات در آخر اسم نیز می‌گوبند, چون گهنی شاه هنود و به فقیر فلان شاه. پس 
جمعی اوّل خود رابه فقیر و قلندر شاه مستانه مشهور ساختهء پس از مدّتی سید 
و کمال شاه و جمال شاه و امثال آن خود را مشهور 
ساخته, دختر سادات به نکاح آورده, سید بل مضایقه گردیدند . 

چهارم: جماعت قلم پيشه در اففا 


شدنده چون ور 


ان و ایران و در بلاد هند و نواحی آن به 
کاتب کتابت میرزا می‌گویند. چون میرزا تاج احمد خان, و میرزاابراهیم خان, 
ومیرزا کاظم علی, و میرزا الف علي, مزا محقدعلی؛ و میرزا قاسم علی» 
پس از اين نوع جمعی دعوی سیادت کرو بر ايران و عتبات سید را میرزا 
می‌گویند. چون جْة الاسلام نیرز ی حجَة الاسلام میرزا علی نشقی؛ و مسیرزا 
ابوالقاسم, پس خطوط خود که به اسم میرزایی از اطراف پرای او آمده بودند به 
علما و به مردم نموده, شجره تیار ساخته, بر آن مواهیر علما و امراء و مزمنین 
عرب و عجم و هند غیر واقف ثبت نموده سید گردیدند از هر کس خسمس 
می‌گیرند . 


جمعی از اشجار سادات دزدیده به بلاد غیر تبدیل نام خود به حسب 


شجره یا نام خود در شجره داخل نموده, خود را سید ساخته, حقوق سادات را 
می‌خورند . 
ششم: پعض مردم سید شدندء و دلیل می‌دهد که مرا حضرت رسول یا 
حضرت امیر بت در خواب یا ولدی فرمود. لهذا من دعوای سیادت می‌کنم . 
هفتم: اگر کدام حاکم ملکی به شخصی به حسب اسم معروفیت او در آن ملک 
فرمانی فرستاد خود او یا اولاد و احفاد او سید شدند, چه آن را سند گردانیده به 
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آن که فلان حاکم پا فلان سلطان در فلان زمان به من فرستاده, پس به این جهت 
بلا دغدغه سید گردیدند. 

هشتم: اگر قاضی ملکی نکاح مردی با زنی خوانده, و به همان اسمی که به 
قاضی گفته نکاح نامة او نوشته؛ پس خود این شخص با احفادش به سیب نکاح 
نامه قاضی عاّه بی خبر خود او و اولاد او بعد مدتی سید ساختند . 

نهم: شخصی که در لکی مکانی یا حیوانی یا زمینی خریده: و به هر اسمی که 
خواستند قباله نوبسانیده بعد مدتی او یا احفاد او سید شدند . 


دهم: سیدی لا ولد می‌باشد, و او غلامی یا آدمی خانه زاد دارد. پس از مردن 
آن سید غلام زاده باقی مانده که او را نب یا ولد و یا پسر می‌کرد؛ تمام 
متروکش بردهء بعدمتی آن غلام دعس مرد جمعی از اولاد او خودرا 
سید ساخته بد آن غلام زاده خود را مسب می‌سازند, چون اولاد سید محقد 
مدنی که در کشمیر در خاقاه دئن است. ین هم یک طایفه از مشاکیک در 
کشمیر می‌باشد, و حال آن که يا ولد و ای پسر اصطلاح عرب و عجم و افغان ای 
حین جاری است که به هر کس از غلام و خدم ای پسر و ای ولد می‌گویند, این 


حجت بر سیادت نمی‌شود . 


یازدهم: جماعتی از مشاکیک اشجاری ساخته, و از مردم نوع و تبع خودش 
بر آن اشجار مواهیر و عبایر مختلفه ضبط نموده. از علماء هند و عتبات و ایران 


بی خبر از حقیقت حال بر آن اشجار مواهیر ثبتکنانیه, دعوای صحاح النسبی 
خود خصوصاً در کشمیر و لکهنو,بعضی از این طایفد, خصوص مهدی شاه 
کشمیری حجّت بر صحّت نسب خود پیش می‌کند و می‌گوید؛ اگر ما سید 
نم‌بودیم؛ پس چگونه مجتهد طباطبایی بر شجرژ فلانی از قوم من مهر می‌کرد ؟ 

جواب: چون که آنها بی خبر از حقیقت حال و مآل‌اند, مع ذلک بر آن شجره 


معنی مجعول ساب و اسپاپ آن . ۱۳۰۰ 


از متعّد مردم قببل تو و تب تو مواهیر بودند, پس به گمان صحّت آنها مهر کرده 
باشند, و به مواهیر اعلام دنیا اگر بی خبر باشند نا سید سید نمی‌شود. چسه در 
انساب به کار شهادت اهل خبرة بلدی و علماء ملکی خود می‌باشد, نه علما و 
امراء بی خبر غیر بلدی . 

در سراثر در کتاب المزار ابن ادریس رحمه ال بر شیخ مفید یراد کرده و 
غلطی او در یاب امام ژاده 
اهل انساب و تقریر و تحریر نها در این حجّت است؛ زیراکهآنها اعرف و اوقف 


پس فرموده: که این باب تو نیست, بل باب 


به این پاب انساب‌اند نه تقربر و تحریر تو, چه وظیفة تو فقه و کلام و حدیث و 
تسیر است, و کلام تو در آن حجّت بالجملة ني‌باشد(. 

دوازهم: در حضر و سفر جمعی بط اجلال و تعظیم و تحصیل نذور و 
اخماس به هوس و خواهش ببه,سیادت مي‌شود, پس اکثر در اسفار سید 
می‌شوند, دین را به متاع قلیل دنیا می‌فروشند» عأقبت اندیشی نمی‌کنند . 

تذکره: نشابه این طایفه را به مجعول الانساب و مردود الاأنساب می‌نامند . 

اهل سیر حکایت! ۲" زینب کذّابه را نقل کرد‌ند, خلاصه آن که آن ملعونه در 
نواحی عرب و عجم مشهور به سیادت خود را ساخته, تا آن که به سر من رأی 
رسیدومأمن الرشید !"از حضرت علي بنموسیالرضا !فص سیادت او 


به حضور کلذابه نمود, و حضرت فرمود: که مرا علمی از فاطمی بودن او 


(۱) سرائر ابن ادریس ۱: 199. 


(۲) نقل این حکایت در اینجا با منیع موتی که در دست داریم در پعض موارد اشتباه 


(4) صحیح: از حضرت امام علی الهادی و 
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نمی‌باشد, و کذابه همین قول یعنی عدم علمی خود بالسبت سیادت حسضرت 
رضالِ "ادعاکرد.معزیادتی آن که ه تصدیق ونفی توسیادت سیدی باطل و 
سلب نمی‌شرد . 

پس حضرت رضا!" فرمود: : دریافت صحّت امر تو و من اسهل است. که 
خدا گوشت احفاد سول و اولاد زوج بتول له بر هم انواع درندگان و 
گزندگان و سباع و وحوش و طیور حرام و ممنوع گردائید, و اگر تو صادقی در 
دعوای خود در این برکة السباع سلطانیداخل شو تا حق و باطل و صدق و 
کذب تو ظاهر شود 

گذابهگفت: که تو هم همین دعوی داری. ال تو داخل شو . 

پس حضرت رضال "لور اخل در برکة اسباع شدء هر چند 
سطان ماه وزرا ورجال دول ات از دخولش شدندآن حضرت به نا 
تسلّی داد. وفرمود: که شما تاش نات آن برکه هجوم چهار 
طرف آوردهه رویهای خود را بهپای مبارک حضرت رال" به خضوح 
می‌مالیدن. ‏ آن حضرت بر سر هر یکی دست مبارک خود می‌مالید, تا یک 


ساعتی توقّف هم نمود وهمه می‌دیدند, پس آن حضرت از برکه بر آمد . 
کذابه از فول خود که تو اوّل داخل شو پشیمان شد, و بسیار مسامحه و 


(۱) صحیح: حضرت هادی 3 . 

(۲) صحیح: حضرت هادی و . 

(۳) صحیح: حضرت هادی . 

(۶) در حدیث ندارد که کسی مانع دخول آن حضرت شده باشد, بلکه در حدیث دارد 
که متوکل مایل به دخول آن حضرت در برکه بو هماع , 

(0) صحیح: حضرت هادی و . 


معنی مجعول الاساب و اسباب آن ی ور هو 38 
مساهله و حیله و عذر می‌کرده سلطان هیچ حیله تبول نکرد دفعتاً به مر سلطان 
از بالای با زینبکلاه رادر برکه اف کردند!(), وهمة درندگان زیر آمادهبودند بر 
دهانهای خود که را گرفتهپاره پا نموده: هر یکی از اقویای درندگان او را 
به طرفة العین خوردند. و اثری از او در زمین نینداختند, و به تکبیرات و صلوات 
بر آل محتّد آوازها به فلک الافلاک رسیدند!؟. 

مس اردییلی و غیر و فرمودند: که این قعه از متوترات می‌باشد ۳ . 

اشکال: چگونه جایز باشد که امام معصوم خون نا حی کند, غاية ما في الباب 
فسق زینب بود نه کنر ؟ ۱ 

جواب اجمالی: آن که اعای تیوه حضرت رسول عبر و زوج 
بتولعلل بهتان و افتراء کفر می‌باشد.ازپئب زیرأکه هام سید الرسل و خیر البشر 
و قذف او کرد. و آن کس که شتم و فحش رو قرف ماجران خود الی الثبي والائة 
الأطهار نماید, هر آینهآنها را مهم به فواحش ساخت, پس خون او مباح به هر 
سامع؛ و او واجب القتل می‌باشد. انا زینب کذّابه یکی تکذیب اسام موجود 
معصرم مشافهتاً دیگر اسناد فحش الی الثبی وعلی علیهم السلام کرد. واجب 
ات شد, لذا او را لقة السباعگردای. تا حّ و باطل ه صورت اعجاز در 
انظار ظاهر گردد . 


(۱) در حدیث ندارد که زیئب کذّابه را در برکه انداخته باشند, بلکه در حدیث دارد که 
مادر متوکٌل شفاعت کرد. و او را در برکه نینداختند . 

(۲) بحار الأّوار ۱۵۰-۰ ۳۵ 

(۳) این حکایت را شیخ حرّ عاملی در اثبات الهدات تقل نموده, وعلامه مجلسی از 
کتاب خرائج قطب رارندي نقل نموده است 


۳۹۹ تاجاو ی موم ود وم و مخ ام میرب ویو مب وفع 45 1۱5 السادافي سیادة السادة 
تنبیه:مروی است: لیس من رجل عیفر یه هو عم( کر( 
یعنی: لیست هیج مردی که نسبت خود به غیر پدر خود دیده ودانسته نماید 

مگر آن که کافر می‌شود . 

و حدیث دیگر گذشت: من أعظم افرية آن يدي لرجل ان غیر یه 
ین ه تحقیق از بزرگترینفربهاست که ادها ند آدمینسبت خود را ه 

سوی غیر پدر خود . 

در حدی دیگر است قال ی منادعی ان غیر یی فلج علیه حرام 


یعنی: هر که ادعا کند نسبت خود را به سوی غیر پدر خود, پس بهشت بر او 


۳ 
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در حدیث دیگر بعد از این زایاده آست؛ فبلیه لسنة اه والسلائْكة والشاس 
مین بر ماعی نسب ودب رو و پطل پم سوی غیرپدرخود. پس بر 
او باد لشت خداو لعنت همه ملائکه و همه مردم . 

در حدیث دیگر است: لِناعاءنسب بالباطل و اي منهکذلك کنر( . 

یعنی: دعوی خود به سب باطل بلا حقّ یا بی زاری از نسب خود همچنین 
کفر است. 

تبصره و تذکره: از این قسم صحاح اخبار بسیارند به طرق خاصّه و عائه, 
پس بدان که هرگاه آدمی اسناد انساب خود به اقوام غیر خوه منسوب سازد؛ بر 


(۱) کنر المقال 3: 2۱۹۱ ۰۱۵۳۰۳ 
(۲) کنر الععال 1: ۱۹۶ح ۰۱۵۳۱۶ 
(۳) کی المتال 1: ۱۹۸ ح ۱۵۳۱۵ 
(4) کنز العتال 1: 2۱۹۶ ۰۱۵۳۱۳ 
(۵) کنر المتال ۱: ۱۹۵ح ۰۱۵۳۲۶ 


۳ 


او لعنت خدا وکام ملایکه و هم مردم, و کافر به لسان نبی و ملائکه می‌باشد . 

پس تأمل کن هر کسی که بلاییُعادله و غیر حجّت قاطع» خود را سوب 
به سوی نسب نبی و اه اطهار سازد, کفر و لعنت به آن شخص و عذاب و خزی 
او در آخرت چه قدر باشد؟ و چگونه او مادران خود رابه دروغ متّهم و منسوب 
به نب َو علی و نته ال می‌سازد؟ و معاذاثّ از اين دشنامی اعظم به 
سید رسل و هدات سبل می‌باشد . 

و چه سود بخشد تصدیق اقرار او به دين و ایمان اوه چه قاذف نبی و اسام 
ساب بلا ریب کافر مرتدٌ واجب القتل غیر مقبول التوبه واجب الخلود در نار 
ابدی می‌باشدء معاذ اه من تفس الاثارة ال ومن الفواية والبغاوة. 

در صواعق می‌گوید با رجودی که از اه ماد بعد ذکرنبذی از این قسم 
اخبار نسب: ومن هنا توقّف قضاة المدول عن آلدخول في الانساب ثبوتا و نف 
لاسما نسب آهل یت اطاه امطلرءوعجب من قوم یدرون ال ناهن 
قرينة مرجْحة مموهة یسألون منها یوم لا ینفع مال ولا بنون لا من أتی اه بقلب 
سلیم. [ ۳ 
حاصل آن که به کترت ورود زواجر صحاح احادیث و اخبار چه قدر 


قاضیان عدول خود توقّف و عدول کردند از شمول و دخول در انساب از روی 


ثبوت يا نفی» خصوصاً توف نمودند از شمول در نسب اهل بیت طاهر و مطهّر 
بوّت. 

و عجب است از آن قومی که مبادرت می‌نمایند و پیشی می‌کنند به ادن حیله 
و قرینة مرجْحة ملیّسه در دعوی سیادت, و اقدام به دخول در خانة نبوّت و 
مامت, سل کردهمی‌شوند زاين دخول و شمول به پاطل و ناحق در آن خابة 
عصمت و طهارت روزی که نفع نمی‌دهد مال و نه آل مگر آن کس را که آمد نزد 


۳3/۸ ی ون آلنیادة نی میاه السادة 
خدا به دل سلیم و اعتقاد پاک قویم. 
در حدیث به اسناد اهل الییت است که: من سب نب 
تنبیه: اين قذف اعظم است پس قتل قاذف واج 
قاذف قبول است یا ه؟ فقها در آن دو قول دارند؛ 


لر ٩۱‏ 
ب است بر هر سامع؛ و آیا 


توب این 

ال: مختارابوحنیفه و تب اوست که توب هر کافرقبول است چه ملّیباشد 
چه فطری . 

ثانی: مذهب جمهور أَّت است که توبة ساب نبی قول نیست اصلا و در شفا 
و تذکره اسناد این مذهب به مالک بن انس و لیث و احمد و ثوری و اسحاق و 
شافعی و ابن مبارک و زهری و شعبیَبه امامیه کردند. 

ایراد: متسیّد دشنام و سب ( قلفت یه لپی/ و به امام معصوم به گمان خود 
نمی‌کند, بل ب فخر و مباهات استاد وه حضرت می‌نماید پس باید که مسیّد 
ساب و قاذف نباشد. ۹ 
به گمان خود قذف و سب نکند. و لکن اسناد باطل به 
آن حضرت في الحقیقه می‌نماید, و آن قذف می‌باشد, و دانسته مع الاصرار 


جواب: هر چند متسی 


می‌گوید, پس ساب عامد آنچه بگوید هر چند به صورت ذم و عیب نگوید بل به 
مباهات بگوید. آن قول ازحقیقت سب بر نمی‌آید, لهذافيالحقیقهردّت و کفر 
می‌باشد, چنان چه به خدا اگر کسی انت أبيبفیر تشریک و اتحاد جنس نگوید 
بل به فخر بگوید. در این شک نیست که این چنین کلمه اسنادالی ‏ لمة 
تشریک و کفر می‌باشد, و تبدیل حقیقت قبیح ذاتی به حسن ممتنع می‌باشد, لهذا 
متسد ملعون کافر واجب القتل در حدیث و بهاقوال فقهء نت می‌باشد. 


(۱) کت العتال ۱۱: ۵۳۱ ۳۲۶۷۸. 


جواب سوال مشکوک الأساب . 
باب 
در جواب سوّال مشکوک الوْنساب 

سوال: قبل تشکیک نوّاب |یراهیم خانی شک در ما نبوده پس تشکیک لاحق 
به سیادت ما مخل و مضر نمی باشد, پس بلا شک ما سید هستیم . 

جواب اوّل: بر شما لازم است اثبات دعوی سیادت طبقة سابقة خود مع 
تصدیقهم که کجا و کی اثبات به نهج مطلوب شرعی کرده‌اند . 

جواب انی: هر گاه تصدیق و تشکیک طبقةٌ سابقه اثبات نشود و به شبوت 
وحصول تشکیک لاحق عند الفحص, پس ثابت و واضح شد که سابق بر این در 
این طایفه سیادت نبوده, و همین حکم اسب باقی است تا صّت آن . 

سوال: اگر ما سید نیستیم چرا ما رابه اسملیادت یاد سی‌کنید. و چبرا در 
اوقات تقسیم اخماس متعدّد بار یل لیلی به‌ما خی دادید. و اگر سید 
نبودیم به خلاف شریعت و به خیانت شریمت در دادن رفتار کردید ضامنید ؟ 

اما جواب اوّل: ذکر اسماء شما به دو وجه می‌باشد : 

اژّلهما: من پاب الاحتیاط, و در آن ربّانیت است که شاید شما را ین عادله و 
حجّت قاطعه بر سیادت خود حاصل خوادد شد ولو بعد حین, اگر چه تا 
چهارصد سال کسری بالا پیدا نش . 

ثانبهما: اطلاق اسماء شما به سید به جهت اطلاق شما به آن اسماء علی الظاهر 
می‌باشد, و آن دلیل حقیقت شما نمی‌شود . 

ما جواب ثانی: در اوقات تقسیم اخماس اعطاء قلیلی قلیلی به بعض 
جماعت شما نیز به دو سبب می‌باشد : 

آحدهما: برای ال فساد ظاهری و اطفاء و اسکات آن . 

ثائیهما: برای فقر و مسکنت آنهاء چه آنها اگرچه ثبوت سیادت آنها نکرده‌اند 


۷۰ موس و موه مهو موی یی تون وی در الساذفي سیادة لاد 
لکن به ظاهر ایمان و حاجت دارند, نهمثل شما که نذور و اخماس سادات کل را 
به غصب و جبر گرفتيد, و اهل حق را حق ندادید,بلکه عوام را آماده کردید که 
سابق آنچه به صحاح الاساب دادید آن از سادات صحاح واپس بگیرید و در 
لاحق اصلاً و ابدا مدهید که اینها نه سیدند و نه حلال زاده . 

اّا جواب قول تو که اگر ما سید نبودیم» پس در دادن خمس به ما خیانت 
شریعت کردید. اوّل آن که به شما خمس ندادنده بل به فرموده عالم ریّانی صاحب 
خمس تبرعاً نها را مسکین دانسته قدری برای رضای هی غیر از خمس داده. 

ثانی: اگر فرض شود که از اصل خمس باشد. پس به صورت حیله وتوریه 
داده پاشند که سید مسکینی از صحاح الالساب وجه زا 
شرط به طیب نفس خود از مال خود برای زضای خدا به آنها داده اشکالی و 


افته» پس آن سید بلا 


خیانتی حاصل نمی‌شود. وَیله و توریه عند الضروره مجوّز در شریعت است» 
کتاب البا و لطلاق ونکاح شرایع و توعد را ملاحظ کن . 

ومع ذلک اعلام معاصرین, چون محق لا ثانی محمّد حسین اردکانی, و شیخ 
الاسلام مازندرانی تجویز و تحسین اين حیله کرده‌اند, و حیلة دیگر از کستاب 
الخمس والزكاة جواهر خاص در این باب ملاحظه کن . 

سژال: مهدی شاه کشمیری می‌گوید: که ما از اولاد میر شمس عرأقی سید 


به چند وجه : 


می‌با 

اوّل: میر شمس عراقی مشهور در کشمیر به اسم میر بود, لهذا در مجالس 
قاضی ور ال او را به اسم میر شمس الدین نوشته. چه اگر او سید نمی‌بود قاضی 
به اسم میر او را نمی‌نوشت . 

ثانی؛ همین شهرت او در دعوی سیادت به ما کافی است . 

ثالث: میر شمس از قوم صفویه پسر شیخ سلطان ابراهیم صفوی می‌باشد. لهذا 


جواب سوال مشکوک الانساب و یمه ماو یی 1۷ 
عراقی از خلفای شاه قاسم نور بخش بوده به خلافت او در کشمیر آمد . 

جواپ: مختصر به چند وجه می‌باشد : 

اوّل: بیان شد که لفظ میر مشترک میان صاحب ثروت و سید و سیر آن 
می‌باشد. پس لنظ میر دلیل بر سیادت عراقی نمی‌شود , 

ثانی: ثابت نیست که عراقی مزبور یا آبء او دعوی سیادت کرده: و بعد آن بر 
دعوی خود بت عادله و حجّت قاطعه اثبات کرده. ولا در زمان نواب غفران 
مآب ایراهیم خان علماء عصر تکذیب و سکوت و تولّف در ایین قوم 
می‌فرمودند, بر مدٌعی اثبات دعوی اوست. 

الت: ثابت نیست که عراق عقبی بالتهأَّد چه مرّخان کشمیر منهم میرزا 


حیدر کاشفری و خواجه اعظم دید موي می‌وبسد: که بعد موت شیخ شمس 


الدین عراقی پسرش را به تهمتَقََکشتدٍپس/جقبی از او باقینمانده: بر 
مدّعی اثبات عنب عراقی می‌باشد . 

رابع: شهرات لاحقه حجّت نمی‌باشد وقتی که در طبقك سابقه شک یا خلاف 
باشد, چه در مورد شک و اختلاف نزه أصولیین اصل عدم است و استصحاب 
باقی تا بات دعوا می‌باشد . 

خامس: از انساب صفویه میر محمد شمس الدین پسر شیخ سلطان ابراهیم تا 
این وقت دیده نشد . 

سادس: انکار و اعتراض ممتمدین اعلام و اهل خبر؛ ملک کشمیر عصر به 
عصر الی 

سابع؛ مرّخین کشمیر منهم ملک حیدر رئیس کشمیر در تاریخ خود نوشته 
که ملک موسی هدایت دستگاه شیخ شمس آلدین عراقی را با جمیع فضائل و 
فواضل متّصف در محلةٌ جدیبل دیده . 


بر سیادت این طایفه به همین سبب 


ت می‌باشد . 


لفف بپ+»ب+سسپپسپپ-سبسب»-«س«ب«۰«_«س 


پس اگر معروف به سیادت می‌بود البّه به فظ شیخ. مرخین معاصر وغیر 


معاصر او را نمی‌نوشتند, و حال آن که دیگر سادات را چون سید وصی, و سید 
محّد مدنی, و سید تاج الدین, و سید حسن, وسید بدیع الزمان, و سید حسین 
قئي, و سید جمال الدین, و غیرهم, به سیادت نوشتند. و عراقی را هم به سید 
شمس آلدین مثل ابشان می‌نوشتند, و مع ذلك لفظ شیخ بر بزرگ قوم در عرب 
اطلاق می‌شود ه بر سید. و در کشمیر و هند و پنجاب ۵ 
می‌گویند . 

تامن: تحربر قاضی نور ال به میر شمس عراقی حجّت نمی‌شود به چند وجه : 


خ هنود جدید الاسلام را 


یکی: قاضی مرحوم مغفور بیخبر اژحقیقت حال و تحریر بی خبر حجّت 
نمی‌باشد, چه قاضی سراسر چنل ماهی به میاحت کشمیر رفت, و در آن ملک 
چندان توقفی نکرد تا بر کلب اجوال کشمیر/یذاته مفصل واقف شود . 

دوم: محتمل است که اولاد منسوب الیه بعد قَصُ غفران مب ناب ابراهیم 
خان به لفظ میر شمس اسمش شهرت داده باشند. چه از سعاصرین وشیر 
معاصرین او از معتمدین مورخین کشمیر شمس الدین عراقی را به بر شیخ 
شمس الدین نوشته دیده نشد. پس قاضی مزبور به حسب اسم مشهور او در 
حرف عام در آخر به اسم میر شمس آلدین تحریر فرموده باشد. و عند ظهور 
الاحتمال بطل الاستدلال حجّت نمی‌شود . 

ثالث: هر چند اهل درایه و روایت و رجال و نشابه در کتاب مجالس بالجمله 
کلامی دارند. تألیف آن کتاب به سبب آن شده که پادشاه و مصاحبین او گفتند که 
شیعه قدیم از ابتداء نبودند. پلکه ابتداء این طایفه قلیل از زمان سلطان خدابنده 
پیدا شدند. و در زمان صفویه شهرت یافنند. و قاضی در جوابشان فرمود که شیعه 
اکثر قدیم بودند. و بناءتألیف این 


اب نمود, و در آن اکثر صوفیه حنفیه و 


جواب سوال مشکوک الأنساب رز 
شافعیه و غیرهم را که بالجمله قصیده یا مدحی به آل محتدطلِلٌ کرده بودند در 
زمر شیعه شمرده؛ لهذا معروف به قاضی ور له شیعه تراش گردیده , 

در مجالس در حال سلطان سید ابراهیم آورده: روایت است که در ایامی که 
سید قاسم نوربخش به هرات رفت سید ابراهیم مذکور در مجلس یکی از اکابر 
نشسته بود که شاه قاسم نوربخش در آمد, و خواست که بر سید ابراهیم تقد 
نماید, دست شاه قاسم را گرفته نگاه داشت و گفت: که سبب اراد تلم تو بر من 
چیست؟ اگر به سبب سیادت است در مأ هر دو شک و مشکوک فیه هستیم, واگر 


دعویهای بی معنی است, پس پدر تو دعوی مهدویت کرده؛ و پدر من دعوی 
خدایی نمود؛ و اگر فضیلت است بگو تابذ ید قاسم منخجل شده به طرفی 


پس قاضی مشکوکیت هر دو سلطا ابراهیم.وسید قاسم نوربخش مع 
فطیحت دو پدر ایلها ثبت کرد. پس بطلان سیادت ابراهیم و شاه قاسم نوربخش 
از اقرار خود ایشان ثبت کرده, پس شاهد خود شما به خود شما مبطل می‌باشد . 

سوال: در زمان ابراهیم خان حضرات شمسيٌ عراقیه دعوی سیادت کردند با 
نکردند؟ و اگر کردند چرا مسموع نشد؟ و حال آن که نسب کالفقر مسموع 
می‌باشد. و الا هرج و مرج خلق لازم می آید؟ و اگر دعوی نکردند یس بر منکر 
اثبات آن باقد ؟ 


جواب: این بالا گذشته, و الحال باز می‌گویيم به چند وجه : 

اّل: اگر دعوی عراقیان اثبات شود که نزد علماء سابق در عصر ابراهیم خان 
کردند, پس نزد علما اینهامتّهم غیر مظنون الصدق بودند . 

ثانی: اقامة ین عادله و حجٍّت قاطعة ساطعه و شهادت مستفیضه ننمودند لهذا 
مسموع نگردید . 


نیت ...ی السادفي سيادة السادة 


ثالث: توقّف و سکوت در آنها به جهت دو امر بالا واقع شد» پس به آنها 
خمس ندادند, چه در اداء حقوق لازمی برات یقیلنی به معطی واجب است» و آن 
در اینجامفقوه بل رأس الی الآن می‌باشد . 

اما قول النسب کالفقر, ال ضعف آن قبل بر این دیدی حاجت اعاده نیست . 

سوال: اد3عاء سیادت یا مفید قطع می‌باشد, یا مفید ظن, يا مفید شک» پس 
ن به طریق شک مستلزم اثبات آن بر طریق ظن و يقین بالولی می‌باشد . 

جواب: بدان که این وقتی لازم می‌آید که ادعا من باب الخبر نمی‌بود؛ و هر 
خبر محتمل صدق و کذب بالضروره بذاته بلا اعتبار خارج می‌باشد. پس به 
بطلان لازم ملزوم نیز باطل گردیب: 

ايراد: هر گاه هر خبر احتمال صدق و گذ دارد. پس چرا در اینجا بمضی 


مسموع و مصدوق, و بعطی دود غیر,مسمو]گردیده. و اعتبار به بعض دون 
البعض ترجیح بلا مرجُح باطل می‌باشد . 

جواب: صاحب غرض آعمی است ولو کان بصیرافمن لم یجمل اه نوا فا 
له من نور, چه ما نقل کردیم که هر خبر بذاته محتمل صدق و کذب و حق و باطل 
بالضروره بدون اعتبار خارج می‌باشد. پس در بعضی تصدیق به سبب صدق و 
تیان یه عادله و حجّت قاطعه و شهادت صادقةٌ ستفیضه من الخارج حاصل 
شد. اقا تکذیب بعض دیگر به هام و مکذوبیت و عدم اثبات یی قطعیه و حجّت 


شافیهٌ وشهادت مظنونیه واقع شد, پس دعوی ترجیح بلا مرجم به بعض دون 
ایض باطل محض می‌باشد . 

سژال: اگر قول مدعی نسب و فقر قبول و مسموع نباشد, پس هرچ و مرج 
خلایق لازم می‌آید. که مثلاً مدع نسب و فقر در هند باید که به عرب و عجم 


رفته بوت آن از آنجا آورده تا یک دو روپیه نذر یا خمس از تو باز آمده بگیرد, 


جواب سژال مشکوک الائساب و ی 
این تکلیف ما لا بطاق است. 

جواب اوّل: بدان که این قاعده مسلمة مسلم در انساب خاص نمی‌باشد, چه 
انساب من باب الذوات والحدود می‌باشند. پس اين قیاس مع الفارق باطل 
می‌باشد . 


جواب ثانی: ما بیان کردیم که اگر سماع مدعی نسب چون فقر صحیح و ثابت 
می‌شود. پس این قول حمل بر عموم انساب می‌شود, که در آن غرطی به مدعی 
از جلب نفع و اجلال و ارجاع خلق الی نفسه نباشد . 

اما نسب سیادت پس آن امری خاص متضئن اضراض و جلب منافع 
می‌باشد, پس در دعاوی اغرا و شرعیه اثبات آن بالينة 
التطعیه باشد. اگر چه برای اثبات آل از هت بهاچین رفتن شود, چنان چه برای 
تحصیل بعض آمور دینه حرا 

جواب ثالث: مکزّر ذکر از جمهور اعلام سلف و خلف شد که در دعوی 
سیادت دو چیز لام میباش: لها اند قح [لی اي و اقب اسندی یی 
لبي والصفی المعصوم بر هر مسلم واجب است . 

ثانیهما: به معطی تحصیل برائت یقینی واجب است, و آن حاصل نمی‌شود ال 
به ثبوت دعوی مدّعی اگرچه برای ثبوت آن رفتن به چین شود. اگرچه هرج و 


مرج به دعوی خود به مدّعی لازم آید برای نفس خودش است, و این من باب 
تکلیف ما لا یطاق نمی‌باشد, سائل غبی شاق را از ما لا یطاق نمی‌داند . 

سوال: اگر در سیادت ما خلل و زئل و شک می‌بود علماء نجف وکربلا». چون 
شیخ مرتضی و میرزا محتدحسن به من و به اقوام مترددین قوم ما خمس و نذر 
نمی‌دادند. و ال" دانسته و دیده خطا و غلط کردند ؟ 

جواب اوّل:به تو از کجا ثابت شد امر منوی قلبی آنهاء که آن چه به تو و امثال 


.. السادةفي سيادة السادة 


و اقوام تو دادند او عینا خمس و نذر امامی معصوم بوده و به تو داده‌اند . 

جواب ثانی: به فرض تسلیم؛ پس محتمل است که به جهت ظن و حسن ظاهر 
و شهرت سیادت تو و عدم معارض و لا نکیر تو در آن بلد اکتا بر همین کرده 
پاشند رفعً سر . 

جواب ثالث: محتمل است از وجه بیت المال به تو داده باشند, پس به ایین 
دست و پای زدن سید شدن یا سید نا سید شدن محال, چنان چه قدیم حادث و بر 
عکس آن گردیدن محال است, هر چند دست و پای زیاد می‌زنی مجروح 
زیاده‌تر می‌شوی . 

سوال: اگر ما سید نبودیم پس چرا نسم البوت سید محتّد طباطبائی 
بر شجرة کاظم شاه و محمّد شاه ازاقوم لا مهرٌکراده, و این عبارت ثبت کرده «قد 
ثبت عندي سيادة الستشهد وفتزه, فین آعانهآعانم(, وکان جده شنیعا له یوم 
تاه و خرجه به اوه دست خود دد. پس این یله به شهادت این حاکم 
مسلم اثبوت از سادات صحاح نساب می‌باشند . 

جواب: مجتهد صاحب وحی و عصمت بالائفاق نیست, تا هر حکم او بلا 
خلل و لا زلل واجب الانیادباشد عموماً و خصوصا هر چند معصومین لا 
مأمورند که به ظاهر شریعت حکم بنمایند, آیا نمی‌ینی که به منافقین حکم به 
اسلام و احکام آن جاری فرموده, ی مصاهرت هم ما بی واقع شد, هر چند به 
اعتقاد تو منافقین منافقین نمی‌باشند, چه تعرّض به آنها حرام می‌دانی . 

چنان چه مروی است که سید رسل اکمل جزء و کل صاحب وما ینطق عن 
آلهوی بوده بالای منبر رفته فرمود؛ یا ائاس لو حکمت و قضیت لأحد بظاهر 
الشريعة نظاهر القرينة والشهادةء وهو یعلم ّه ما کان من حقي في الواقع؛ فلا 


۱۷ 


جواب سوژال مشکوک الأنساب 
یملکه ولا یحل له تصرف فیه یه ینعی( . 

یعنی پیغمبرَ فرمود: ای مردم اگر به حسب قرینه و شهادت ظاهریه در 
قضیه‌ای من امری و حکمی جاری کردم از قضایای شماء و احد السذعیین 
م‌داند که آن شيء في الحتیقهوالراقع از حق من نم‌باشد. پس تصرّف در آن 
شي: هیچ وجه بر گیرنده یه وبین مه جایز و حلال و باح اصل می‌اشد . 


بیه: هرگاه این قول سید لیام در قضایای خود می‌باشد و بفرماید معآه 
معصوم و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحي یوحی؛ پس چگونه به حکم ضیر 
معصوم بی خبر و شهادت او نا سید سید یا بر عکس او شود, و اعلام ملکی و 
اهالیبلدی و اهل خبرهاوطانیاو کلف واقع او را بداند. 

و از ابن [دریس بل دانستی کا هم آلمشایخ العفید الرشید فرمود که در 
انساپ قول اهل انساب‌و اهالي خبره بلدی‌می‌باشد !۳ . 

بلی اگر ثابت شودکه آقای طباطبائی چنین شهادتی بر شجره آنها ثبت 


فرموده, به حسب شهادت قبیلٌ مشکوکه و تبعٌ او تحریر فرموده باشد به یر 
اطلاع او از حقیقت حال آنها. 

سوّال؛ دعوی سیادت طايفة مشاکیک, یا دلالت بر ثبوت سیادت اينها دارد, 
یا دلالت بر عدم ثبوت سیادت, یا دلالث بر ثبوت عدم. 

ما اوّل او نزد شما نمی‌باشد, پس در آن کلام نمی‌کنيم. 

ابر ثانی, پس پنابر آن چرا حکم به تصدیق دعوی سیادت آنها نمی‌کنید, 
چه عدم الدلیل دلیل بر عدم ئمی‌باشد . 


(۱) فروع کافی ۷ ۱۶ج ۱, تفسیر اسام حسن عسکریل ص ۲۸4, مضمون 
حدیث و ترجمه آن می‌باشد . 


(۲) سرائر ابن ادریس ۱: 1۵4. 


۳۷/۸ و و وم و موی بو وگو دوم بو السادةفي سیادة السادة 

ار ثالت. پس چرا سلب سیادت في اأصاله ولقيه از این طایفه کل 
ظاهرا هم نمی‌کنید. و چرا انار بین الدرجتین گذاشتید. چه حال خالی از این 
نیست, یا ثابت موجود است, یا معدوم محض؛ زیرا که ثبوت شي» مستلزم لوازم 
او می‌باشد, و تفکیک آن از آن محال و مستع می‌باشد. اما بهثبوت عدم لا وجود 
محض لازم و ملزوم هم معدوم می‌باشد . 

جواب: بدان که مکزّر بهتو گفتم که به این خلط مطالب که لازمة خلط حقیقت 
به تو می‌باشد, و به این اضطراب چیزی شدنی نیست, معدوم به حالت عدم 
محکوم به وجود یا بالعکس نمی‌شود, پس به دو وجه می‌گویيم: 

اوّل: چون که در دعوی نسب به اپن:زطایفه دلیل شرعی قطعی یا مظنونی هم 
اصلا ثابت نیست. و در مقام شکنا ودیفتها و/أصولیین از ادن عفلیٌ شرعیه 
اصالت عدم استصحاب باقی با ات آن می‌باشد, و لکن به قول معی عدم 
الیل دلیل المدم نمی‌باشد, هد لام سر سب لین حين تعطیل و اسهال 
مشاکیک تا اتیان دلیل بر دعوی خود احوط دانستند. هم یأتون بالدلیل علی 
مدعاه, وا مقتضای قواعد و دلائل عقلیه و نقلیةٌ شرعیه ثبوت العدم بر دعوی 
این طایفه کل می‌باشد. 


جواب ثانی: در تفکیک لوازم اين است که في الحقیقه هر شيء لوازمی ناقص 
ناقص تام تام دارد, پس عدم ثبوت سیادت شخصی مستلزم نفی حکم سیادت او 
و عدم اعطاء خمس و نذور معصوم مختضهُ معصومیه به او می‌باشد. لهذا به شما 
خمس و نذور معصوم نمی‌دهند. و آنچه گرفتید و می‌گیرید مفصوب غیر مباح و 
لا حلال محض بر شما و ضامن و مأخوذ بر آن می‌باشید. 

سژال: قول آخوند جواد و صفدر شاه که طبق به طبق و عصر به عصر از سلف 
به خلف به تواترنفی سیادت این طایفه و معارضة طوایف دیگر به آنها ی حين 


جواب سال مشکوک الأساب ۹ 
به ما رسیده» پس مراد آنها از این تواترآیاتواترلغوی است یا تواتر شرعی . 

و اگر اّل یعنی لفوی مراد است پس به آن تلییس و تدلیس می‌کنید, و اگر 
ثانی یعنی تواتر شرعی مراد است این ثابت نیست, و در قول و معنی تواتر شما 
جاهلیه یا تدلیس می‌نمایید. و بالفرض پس این تواتر شما معارض تواتر طایفة 
ما به سیادت خود از قدیم نمی‌باشد, پس ما سید به تواتر از قدیم می‌باشیم . 

جواب: از جانب حضرت رضوان مآب ملاً محتدجواد و از بل کشمیر 
جناب سید صفدر شاه بدان که تواتر لخوی عبارت ار تتابع خبر می‌باشد . 

اما تواتر شرعی عبارت از خبر جماعتی که مفید علم به صدقش می‌باشد, یا 
عبارت از اخبار جماعتی که تواطو آنها متدواعی متباینه و آراءمختلفه بر کذب 
عادت محال می‌باشده و به ثبوت آ غلن مره حاصل می‌شود؛ مبع وجوه 
دیگر که مل هم آنها متحد می‌باشد . 

تیه:پس ما می‌گوييم: که در شک آین ای توتر شرعی خاص می‌باشد, و 
اگر ما بگوييم که هر دو معنی معا مراد ماست قدحی و جهلی لاز نمی آید, که 
شک در سیادت این طایفة مشاکیک در هر عصر ان حین بهتتابع خبر جماعتی 


که کذب و افتراء بر آن جماعت عادتًمتتع و محال می‌باشد به ما رسیده» چنان 
چه طایفة این عصر از معارضین و منکرین معتمدین اهل خبره و اهل بصاثر بر 
تشکیک این طایفٌ مشاکیک خلفاً عن سلف موجودند, و عیان وجودی را 
حاجت بیان لسانی نمی‌باشد, و مع ذلك بالاجماع تقل رجال صحاح الأساب 
اپراهیم خانی هم نزد بعضی ال حین موجود می‌باشد . 

لپذا هیچ یکی ار اغياء ولي البصاثر و اعلام اواخر وحگٌام وولات ملک 
کشمیر من بعد نوّاب علی مردان خان, و نژاب ابراهیم خان, و ناب کفایت خان, 
وناب امیر خان, و ناب علی رضا خان, و مشیر قیصریه نوّاب نوازش 


۳۸۰ میتی ۰۰۰۰۰۰ السادقفي سیادة السادة 
علی‌خان, وناب ناصر علی‌خان, ونزاب نثار علی خان, و غیر ایشان از رژوس 
عالی شأن و تجّار معروقین عجم در ه ان طایفٌ مشاکیک اصلاً خمس و 
نذور مخصوص ندادند . 

تبصره: هرگاه این حال خصوص از منکرین در حال هم بهاتّفاق و عیان ما 
وشما ثابت باشد؛ پس تواتر شرعی ولفوی معا بر تشکیک شما ی حین ثابت و 
واضع می‌باشد, و تواتر لاحقی شما که عبارت از شهرت دادن خود شما به 


سیادت خود در بین خود مانع تواتر قدیمی شم به ما یی حين نمی‌شود؛ و دعوی 
تواتر شما تدلیس و تلبیس به حسب المعنی جهالت در معنی تواتر می‌باشد . 
سژال: در اين طایفةٌ مشاکیک آيايه: موضوعیه است یا حکمیه, و ایضاً 
مرجع در رال آن شرع است یا رف ِ یا غیر یقیلی ؟ 
جواب اوّل: به ظاهر این تشکیک من باب شیپ موضوعیه می‌باشد, چه حکم 
در صنف مشکوک فیه من سار بهة تصیصآو معلوم از عدم اجرای احکام 
سیادت و لوازم آن بر نها می‌باشد, چنان چه حکم طرف مقابلاینها از صنف 
ثابت السیاده معلوم و مقزّر از جانب شارع است, یعنی حکم شابت السیاده 
اجرای احکام و لوازم آن بر آنها می باشد, پس شبهه در سورد ایین صتف 
مشکوک فیه من حیث الموضوع می‌باشد. پس موضوعیه این ثابت نیست یا 


مشتبهة في الموضوع. پس شبهٌ موضوعیه می‌باشد نه شبهذ حکمیه , 

اما جواب مرجع در ازالة آن من حیث الوضع عرف و من حیث الحکم شرع 
می‌باشد, لهذا جمهور اعلام اموات و احیا سماعت مجرّد دعوی سیادت را به غیر 
اقا بينةمعتبرة شرعیه که عبارت از استفاضٌ قطعیة مستمژه یا شهادت عدلین از 


اهل خبره بلدی می‌باشد به نحوی که معارض و قادح از ابتداء در هیچ طبقه از 
طبقات سابقة او ٍلی الاخر نباشد کافی نمی‌دانند . 


جواب سوال مشکوک الاساب ی رو ۳ 


سژال: ما نمی‌دانيم که تا این وقت در کشمیر مجتهدی معتمدی وارد پا 
پیدا شده باشد, پس اگر جمعی هم مجنهد قابل جامع شرائط فتوا نبودند چه 
اجتماعاً چه فردا معتمد و فذ اقول در احکام شرعیهنباشند, بل از غیر مجتهد 
قول چون بول می‌باشد ‏ 

جواب: بدان که عالم در عرف آن کس را می‌گویند که به دراست علوم عقلیه 
و نقلیه را تحصیل نموده باشد. چه به درجة اخذ و استباط از مأخذ و دلیل باشد 
يا نباشد . 

اما مجتهد و فقیه بر قولی عبارت است از شخصی که به دراست ممارست و 
حذاقت و ملکة کی در استباط احکام لَّایتخراج و فهمآنها از مأخذ به ال 
تفصیلیة شرعیه در او باشد . 

نزد بعضی مجتهد کسی است که وراه دراست وربلازمت علوم لازمه ملک 
کی حاصل, و به آن مقندر بر استخراج و استنباط حکم شرعی فرعی از اصول به 
ادل تفصیلیه بالفعل یا بالقّه می‌باشد . 

نزد ببضی مجتهد و نقیه آن کس است که برای او ملکه و طبیعت مستقیمه 
ناشی شده باشد که به وجود آن متمکٌن از رد فروع ای الْصول, و ارجاع 
جزئیات از کلیات, و قرّت ترجیح و تعدیل و تأویل می‌باشد . 

نزد بعضی فقیه عالمی است به احکام شرعیة فرعیه از ال تفصیلیه . 

نزد بعضی فقیه عالمی به علم حلال و حرام جامع شرائط فتوا باشد, و این دو 
وجه آخر مطابق قاعد؛ اخباریان دوران شامل صحابی و تابعی و اهل سماع 
می‌باشند, و ضبط وجوه دیگر در این رساله حاجت نمی‌باشد . 
: هرگاه اي رر شد, پس ابتداء همین سژال عاید می‌شود به خود سائل 
که دعوی اجتهاد خود نمود, و دعوت مردم در کل ملک کشمیر و تتها و نواحی 


۱۸۲ مرو ۱.۰۰۰۰۰ السادقفي سيادة السادة 
آنها به سوی خود مع ترک تقلید حضرت حجَّة الاسلام میرزاء و شبخ الاسلام 
مازندرانی می‌کرد, و بر آن کاغذ جعلیه از جانب میرزا ساخته به مردم می‌نمود 
که مرا مجتهد وشته . 

و الحال جمعی در جوایش, خصوص حضرت حجٌة الاسلام جسناب میرزا 


محتدحسن !۱ و شیخ الاسلام زین السابدین("" تکذییش و نفی و سلب 


(۱) بسم له الرحدن الرحیم» سبحان اه عجب است در جرأت مردم بر افتراءنعوذ باه 
نوشتا مزبور از حقیر نیست اصلا گر از حقیر است لفظ مجتهد که در او نقل میکنند از 
حتیر نیست, و دس در آن نموده داخل کره‌ان لا شبهه 

وعلی ی حال آنچه این اوقات از و ْمی‌کند. اگر واقعیت داشته باشد کاشف از 
عدم استقامتش از اصل. یا نحرانش باه اي که آنچه حکایت شده از انکار بعض 
ضروریات در حکم بد ایمان او تأمل ستاو آشکال نو باه و به هیج وجه شایستذ 
هیچ گونه بثه اد وین بمض ظاهریات مردم فریبی او 
مفرور نشده احتراز باید نمود, وقی له المسلمین والاسلام شره ان شاء ال حوّره الأحقر 
محتدحسن الحسيني في جمادي الأخر سنة (۱۳۰۹. 

فتوای جناب شیخ محعّدحسین وری: بسم له اارحدن الرحیم؛ حا 


خط شری 


و مهر مبارک أستاد النقهاه والمجتهدین, حجّة الاسلام والسسلمین, فخر الشيعة, وتاج 
الشریعة. لٌستاد لأعظم میرزا محّد حسن شيرازي آدام اه تعالی ظلّه عصلی رژوس 


نام م‌باشد. مقام را گنجایش زیاده از آنچه مرقوم فرمودندنبود. وال مساوی افعال و 
قبایع و مفاسد آراء و بدع مشار الیه که از حدٌتواتر گذشته وجمله از آن از کلمات 
مختلفة او معلوم می‌شرد بیش از آن است که بتوان در اوراقی گنجاند. عوذ باه تعالین من 
الضلالة بعد لهدی, وبیع الاخرة بقلیل من متاع الدئیء تابع و معین او بی شبهه داخل در 
زمر مخرّیبین دین مبین است. حّره العبد آلسيء حسین اللوري الطبرسي في جمادي 
الخری سنة (۱۳۰9). 

(۲) فتوای جناب شیخ الاسلام زین العابدنی مازندرانی: سم اه وله الحمد, داعی اصلاً 
و قطعاًٍجازه و اذن بهاوندادم .. (خوانا 


جواب سژال مشکوک الألساب و مق ۲۸۳۵ 
اجتهادش بالأصاله نوشتند, وآن چاپ شده منشور به دنا گردیده. 

خلاصه آن که مهدی شا افترا بر ما بسته. وما اصلاً و ابا (جازة اجتهاد برای 
او و اصلاً خی که متضتن لفظ اجتهاد یا دال بر آن باشد ننوشتیم, و اين را خود 
تیار کرده؛ یا دست اندازی در آن نموده, و حالات شایعة او کاشف از عدم 
استقامتش از اصل یا انحرافش به متابةْآنچه حکایت از او شده از انار 
ضروریات در حکم به ایمان او تأمل و اشکال است نعوذ باه به هیچ وجه 
شایسته و هیچ گونه متابمت او نباید. البّه از فریب و تدلیس و بعض ظاهر داری 
نمود, وقی اه المسلمین والاسلام شرّه. 
و نفی سیادت او در هر دو فتوا 


و مردم فریبی او مغرور نشده احترا 
و سرکار شیخ مازندرانی صریح نفی اچ" 


تحریر فرمود, چنان چه در ان کناب 9 4 
و جناب شیخ حسین نوری هم,صریح توشتند بعد نفی اجتهاد این که تایع و 


معین این بلا شیهه داخل در زمر؛ مخرّین 


وان شخص کتاب منقذة الفرقی نوشته, و مردم اهل تقلید را عینً مأمور به 
عمل آن نموده: و همین کتاب باطل رال علماء عراق از نجف و کربلاه 
وکاظمین و سامرّه رد نمودنده و به حاملان آن فضیحت تمام فرمودند. پس 
مجلدات این کتاب را محّد اکرم ان غزنی دریا برد نجف کرد, و بمض تلامذة 


او پاره را واپس به لاهور آورده, و در سردای حضرت ناب افتاده بودنده پس 
بعض مریدان کشمیری از سردابِه سرکار ناب لاهوری بعد چند سال شبانگاه 
مخفی پرده ه کشمیر رسانیدند. 

و بر جامع عبّاسی شیخ بهائی حواشی برای مقلدان نوشته, و برملة غلیان 
عصیر عنبی می‌نویسد: که بهائی اینجا به سهو غلط کرده, و شیخ اینجا غلطی 
نکرده, و حال آن که اين شخص به نا فهمی خود نفهمیده خود غلط کرده . 


۸ و و ممو م سای ما ماو منوج دوجو وج ألسافققي سیادةالساد 

و در دود نوشته: که دود قلیان کشيده به حالت صیام جایز است, و می‌گویند 
که جمعی از مقلّدان او در صیام ماه رمضان علانی قلیان می‌کشیدند, و به 
متفخص می‌گفتند که آقا مهدی به ما فتوا داد. 

و برف را مطهّر می‌داند, و آب دریای شور مضاف می‌باشد, و در تحریم لعن 
منافقین رساله نوشته, اصلش نزدم موجود است, و بر تحریم روضه خوانی 
خصوص در ده اسد که به کشمیر می‌خوانند بدعت نوشته, و یک فتوی تحریر 
او من دیدهم؛ بل در ثبوت قامة عشرء مخرم هم تأمّل دارد. 

وبه رژوس و علماء عم کشمیر کاغذات فرستاده که من اینها را منع از لعن 


صحابه و ترک مرائیه و رجوع [لی الچاعه می‌کنم, لهذا با من خصومت و دشمنی 
می‌کنند, و سه کاغذ مهری و رژوس عائّه نزد رأس الاعرّه سید 


عبدائه جلالی فرستادند و نزد و ۲ 

بل می‌گویند که برای زا زا ی خود دعاه صنمی قریش و 
زیارت عاشورا مع زاد المعاد نزد آنها فرستاد و بناء قتل عام مومنین نهاده بودند, 
اگر حاکم ملک مطع و مانع عاّه نمی‌شد, و 
این مجتهد مضل مفسد . 


تلبیه: پس جواب سوّال مزبور او به چند وجه می‌باشد : 


اين شئه‌ایست از سیر سوه خاصّه 


اوّل: در وجود جع غفیر علماء عجم در عصر نوّاب ابراهیم خان مرحوم شکی 
نیست, چه بهآمر او نج مجلّد کتاب پنچ بیاض ابراهمیمی مشسهور عصالم است 
متضئن عقلیه و نلیه شرعیه معا تألیف شده و بر ملاحظه کنند؛ اجتهاد آنها 
مستور نیست , 

چه نزد نماد اعلام لیاقت علمی و اجتهاد آدم به تحریر بعد تقریر منکشف 
می‌شود. چنان چه به ملاحظه منقذة الفرقی و غیره حال این شخص دریافنند, و 
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مخالفین قطع نظر از مژالفین به دیدن آن قهقه می‌کنند. و هر بیاضی که دیده 
می‌شود پیننده مدحش می‌کند که به غیر اجتهاد این کتاب نمی‌شود, و مثل تو اگر 
آن را بفهمد اگر عبارتش صحیح بخواند ابّه صاحب سواد تو را می‌شمارند . 
ثانی: پس از آن طبقه عصر در عصر اعلام از انسال آنها و تعلیم آنها به کمال 
درجات علوم عقلي و نقلی موجود بودند, اکثری به تقیه و احتیاط تصلیف 
نکردند, و بعضی تصنیف کردند, چون شرح شرایع الاسلام ملا عبدالعلی؛ و بعضی 
حواشی شرح تجرید عم که نزد احقر موجود از قریب زمالة مصلّف می‌باشد, 


و ایضا حواشی بر لوامع صاحب‌قرانی در سهارنپور دیده‌ام» و حواشی به صورت 


شرح مختصر بر کتاب فقیه و شرح فارسی ال ثتهید نزد احقر موجود, و حواشی 
بر شرح افية شهید تانی و شرح نفلیه او سم نله البلاغه غفران مآب لا 
محتدجواه و غیر آن بسیاری موجوکزنز,علما کشمیر نزد غیر نها می‌باشند. 

پس حصر علمای اعصار کشمیر که دار مدار شریعت تَبّت و کشمیر و 
گوهستان الی نواحی پنجاب بر آنها بوده اين وقت ممکن نیست, چه کتاب 
جواه العلماء! ۱ کشمیر حاضر ندارم. ولی معدودی از اشهر مشاهیر آنها تیا 
اینجا ضبط می‌کنم : 

فخر المتکلّمین والمهندسین ملا محتدصادق, و وارث علوم خیر بشر عزیز 
اولاد حیدر جناب ما السیّد صفدر, و فقاهت و فخامت مآب رأس اعلام 
الجامعین قدّوسی ایاب حضرت ملاً محدجواد, وعرّ الخرین خر الاوّلین 
حضرت لا فضل علي, ورأس الجهابذة استاذ الأساتذة ذوي السلكة السلکية 
واه لقدسية والفوس الزكية ناب ملاً محتدمقیم؛ وصاحب الکرامة و الکشف 


(۱) متأشفانه دسترسی به اين کتاب وملّف آن پیدا نکردم» ودسترسی به اسثال این 
کتابهاء شرح حال علمای بزرگ آن سامان برای ما حاصل می‌شود . 
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والرياضة جناب ملامحتدمهدی . 

ومرجع الأکامل والاًفاضل منبع الفواضل جامع سفاخر صوری و معنوی 
حضرت عبدالفنی, و شمس الاعلام في الأْنام ضیاء لیم ولأعوام ملک بشری 
حضرت عبدالعلی. و هادی طرقت حافظ شریمت مکملالغلیته حضرت ملا 
عبدالحکیم الشهید. و مظهر آية اه حضرت نعمة ال و منبع جود و زهد و ورع 
سید بدیع؛ و وحید الدهر و فرید العصر السید السند والسعید السمجّد جناب الحاج 


السید محّد. و وارث خلق نبوی ووارث علوم علوی وزهد حسنی و شجاعت 
حسيني جناب آقا سید علی, و کشف الدجی و ور الهدی السید مرتضی . 

و غیرهم بسیاری از اعلامی که«اّار شریمت و دین بر آنها بوده در هر 
عصر بودند.اعلی له مقامهم, و شک رکل عم الجميلة في حفظ الخليقة و ناموس 
الشريعةء وترویجهم الطربقة ف هم الم بسیاری از انها اصحاب تألیف و 
تصنیك و تحشی‌اند. و لکن صد حیف است که اين طریقة متجه را دو سلّت 
ساختی . 

تنبه: الحال کل اعلام ناد و اهل خبرة بلاد عراق خصوصاً مس کل, 
حضرت حجة الاسلام میرزا محمدحسن نفی اجتهاد و ایمان فضیحت اعتقاد تو, 
بل شیخ الاسلاممازندرانینفی اجتهاد و نفی سیادت تو معا بالکل کردند. پس 
قول و نقل تو غیر نافذ باطل, بل چون بول محض از اعتبار ساقط, بل سنجس 
محض می‌باشد , 

حکایت عجیبه: این شخص در خانه‌ای برای تعزية او رفته بود, و ذکر عقود 
نکاح آمد. این مجتهد فرمود: هر کس را که مجتهد عقد نخوانده عقدش فاسد 
است لازم التجدید, و غرضش از این ترک عقد از جناب ملاً محدجواد نموده: 


نزد این شخص خاص خوانده شود, پس مردی آُستادانه عرض کرد که عقود هم 
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سلف و خلف قدیماً این خاندان خواندهاند حثی عقد والدین شما هم. و اينهابه 
قول شما غیر مجتهدند, و هم ما اگر به عقود فاسده به عمل آمدیم؛ پس آیا عقد 
شما و والدین شما هم فاسد است یا نه؟ اگر این شخص جواب مفوّه او نمی‌داد 
له فسادی دیگر بر پا کرده بود. چنان چه می‌گویند جماعتی از مقلّدان خود 
عقود نکاح سلف آنها را جدید خوانده بو تا آن وقت . 

سوال: اگر معصوم کسی را در خواب تصدیق سیادت نماید. و یا به یا ولد ندا 
می‌کند, او از رژیای صادقه که جزء هفتادم وحی در دنسیا می‌باشد حککم به 
سیادت او کرده می‌شود؛ و الا پس به ترک آن ترک الهام در رژیای صادقه لازم 


می‌آید پس این اقوا برهانی است بر ین قوم, چه متعدّد مردم از این 


طایفه و یر این طایفه حضرت ذ و جناب سوسی را در متام 
دیدند به ای ولد فلانیفلانی دا یرپس 
جواب: فریبهای این شخص را ملاحظه کنید, و این صاحب خرض را از 


براهین عقلی و حجج نقلی تسلّی شده کارش در اثبات سیادت حالا به خواب و 
خیال رسیده, و این خبط را ملاحظه نمایید راست گفهاد صاحب الفرض آأعمی 
ولوکان بصیرً. 

جواب: بدان که نایم در نوم خلاف واقع و حقیقت می‌کند و می‌بیند. بس موْتر 
و موجد اين فعل و حال کیست؟ آیاتنها خداست یا ملک به امر خداء یا تنها 
غذاست, یا تها طبیعت. یا اين هر دو معا ا شياطین تنهاء یا شياطین و ملک 
معا اخلاط اربعه از دم و بلغم و صفراه و سوداء؟ جمهور متکلّمین و حکما در 
آن کلامی بسط دارند . 

وأیضا منامات انبیاء آیاتعلیم روحانی محض در منام است, یا ایجاد فعل و 
حال في المنام در نفس او یا خارج از نفس اوء یا تعلیم, یا ایجاد آن حال و فعل 
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به حضور روح او مع الجسد, ولکن لا اثر فیها لروحه و لجسده, پس این منامات 
انبیاء کل و جزء و گاهی کل و گاهی بعض به غیر کل حجّت قطعیه چون وحی و 
در بیداری بلا تفاوت می‌باشد . 

پس آیا محتاج به دریافت و تصدیق این رژیا از خدا هست تا آن که وحی 
علانی نشود که آن چه تو را در خواب نمودم از جانب من وحی واجب العمل 
است, یا محتاج به دریافت و تصدیق نمی‌باشد, بل به محض بیدار شدن عمل به 
خواب کند, چون عمل به وحی در پیداری, در این هم اراکین متکلمین ئّت 
کلامی عظیم دارن. فلکل وجه وجه وجیه, از تفسیر ومع التنزیل دریافت این به 
تفصیل تما . 


هریت مره فده راچد ول ال ماوت 
المقل گردیده, و خلاف واقع می‌کند و می‌بینده پس چگونه نسبی را در نسبی 
داخل یا قطع به خواب و خیال سازد, بلی راست است مثل مشهور «الضریق 
یتشیّت بالحشیش» . 

۱[ 
آن قطعی نیست, پس عقود دخترهای منذوره به سادات چسرا با ایین طایة 
مشاکیک خود بستید وخواندید, وخواننده عقود ملک کشمیر به غیر خاندان شماا 
آخوندها از قدیم کسی نمی‌باشید. و چگونه این وزر گرفتید و حسق به باطل 
دادید, و حال آن که میان خمس و نذور فرقی به ظاهر در استحقاق نمی‌باشد, و 
این معلوم شد که سیادت این طایفه عامة البلوی بوده: و سیر عام معتبر در ثبوت 
موضوع عند الشرع می‌باشد. پس گمان تشکیک در این طایفه از قدیم نبوده, بل 
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این حادث شده به اختراع مخترعان جدید, واین باطل محض می‌باشد . 

جواب اوّل: شنیده و فهمیده و دیده نشد که کسی از طبقات سابقه ال حین 
خصوص در عصر حال از عام مژمنین دختری نذر برای طایفه مشکوکین نهاده؛ 
و به احدی از اين قسم دختری داده باشد, بر مدعی تعیین و اثبات آن باشد, چه 
تشکیک این طایفه قدیم طبق در طبق |لی حین در کشمیر سنشور و مشهور 
می‌باشد , 

ثانی؛ بالفرض اگر اثبات شود که دختر منذوره به سادات به ایین طايفة 
مشاکیک رسیده خالی از دو حال نمی‌باشد : 

احدهما: یا آن ناذر غریب الوطن بن 

ثانیهما: با چون جنگلی وحشی اجهل نا فهم.ا ٍعقل ولا شعور می‌باشد, پس 
این حجّت بر ثبوت حقیت باطله مق 


ثالث: قول مدّعی که در خمس و نذر فرقی نمی‌باشد, این غلطی مدعی به 
جهل و نا فهمی از فقهمیباشد اتجاهل برایاثبات رض باطل خوده و فرق 
میان نذر زن و خمس متباین و واضح است. 

اوّل: مستحق خمس نمی‌شود مگر به اثبات سیادت و به فقر و حاجت؛ پس 
اگر سید نبوده یا سید بوده, و لکن غیر فقیر غنی بوده او به خمس مستحق 
نمی‌شود, به خلاف نذر عینی که به آو برای تعیین عیئیت داده می‌شود نه به جهت 
سیادت و فقر. 

انی: مستحْ مس بهد قبض الخمس مع الشراط الشرعیهبه هر نوع 
مملوک او گردیده متصرّف آن به هر قسم می‌شود, به خلاف نذر زن؛ چه,منذور 
له به وصول دختر منذورة حرّه نا محرم بلا عقد ولا مهر و لا تراطی طرفین چون 
جاریه تصرّف او اصلاً و اب بلاق باطل محض می‌باشد . 
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بین الخمس و الثذر واضح گردید. پس در این منذوره 
و غیر منذوره سید و غیر سید مساوی می‌باشد, پس این دلیل بر صت سیادت 
منذور له نمی‌شود, و قول مدّعی باطل محض می‌باشد . 

جواب رایع: اعلام مرحوم اینجا فرموده می‌توانند به دو وجه : 

اوهما: اگر بت شود که اين چنین عقد هم ما خوانده باشیم. پس ما از 
حقیقت اين نذر غافل و بی اطّلاع محض می‌باشیم, و غافل بی خبر از حقیقت 
محجوج نمی‌شود . 

ثائیهما: به فرض محال که اين چنین نذر عینی به سید مشکوک فیه اثبات 
شود پس ما می‌گوییم: این عقد عبن َو در عفد عبلی سید و غیر سید 
مساوی می‌باشد. پس در اجرای|اچنٌعقداعنی قدحی به وکیل عقد ولو عمدً 
نمی‌باشد . 


یراد چا اگر عهد ی نذرنذرکرده که به ین سید این دخترمی‌دهيم. وا در 
اصل سید نبوده یا مشکوک بوده, و تو هم می‌دانی عدم سیادت یا مشکوکیت اوه 
پس بر تو اجراء عقد حرام و لا یجوز می‌باشد. و در اینجا اگر کردی خلاف واقع 
لا شریمت کردی حق را به باطل دادی ؟ 

جراب: این فا گفتيم که ال در نماد این ذر کلامی می‌باشد . 

ثانی: در صحّت انعقاد اين نذر و بطلان آن به جهت عدم ثبوت سیادت منذور 
له ما می‌گوييم: که آیا عقد در بینهمابه دون شرایط صحیح می‌شود یا نمی‌شود. 
اوّل باطل بالائماق است. 

اّا ثانی پس ما می‌گوييم: که صکّت عقد آنها منحصر بر صحّت ثبوت شرایط 
نکاح شرعیه بالاتفاق می‌باشد, و اگر شرایط ثابت باشد, پس عقد صحیح و وکیل 
عقد اصلاًفیر ثم م‌باشد :زیر که انج عتبار به سیادت نم‌باشد, بل اعتبار 
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بالجملهبهعینیت و صکت شرایط نکاح مطلقامی‌بشد. ایردی عایدنمی‌شود. 

جواب خامس: دعوی عالَة البلوی بودن سیادت طایف مشاکیک فریب و 
غلط و دروغ و بهتان محض, به سبب وجود معارض و نکیر از قدیم الی حین 
می‌باشد, ثانی اگر عامّةالبلوی به فرض محال اثبات می‌شود, پس جوابش این 
است که عاَة عوام جاهل از اصل مدرک و مأخذ و از حقیقت موطوع در این 
موضع می‌باشند, و هر گاه نها جاهل یا غافل از موضوعیت باشند, پس شهرت 
سیادت کسی در عوام حجّت بر ثبوت آن نمی‌شود ناف آعلم . 

خاتمه:بدان که اهل شریمت از خاصه و عاثه علم رجال و دریبه را برای 
دریافت صّت و بطلان علم روایت تین گردهان. و آن ثابت نمی‌شود تا تّع 
احوال رجال علما و روات آنها بشود : 

پس آنانی که فاسد یا ضعیف لفق وزضال و مطیل في‌الراقع بودند, یا لاحق 
به آنها شدهء یا غیر قابل در نقل روایت و مسائل شرعیه باشند, چه به جهت عدم 
لیاقت علمی چه به فساد اعتقادی چه به عدم عدالت مقبوله عند اهل الشریست, 
چه به جهالت و نا نهمی عالم و راوی, و چه به ارنداد آنها در آخر عمر . 

پس بر مستندین شریعت و معتمدین طریقت واجب و لازم عینی است که در 
هر عصر اظهار و اجهار و بات و اشتهار سوء احوال و قبحاعتقد مآل. و اقوال 
و اعمال و خسران مال آنها بنمایند تا دین ميین و شرع متين مانند نصارا و بهود 
محرف و متبدّل و نقص و زیاد و در عقائد و اعمال مکلفین در حال و اتقبال 
خلل و زلل حاصل نشود . 

چنان چه در زمانة حضرت نبوی و اه و حجي لیف منافقین صحابهبه 
لباس اسلام و ایمان علی لشاهر میس بوده. لقء شبهات و شکوک و نقل اقوال 
و افعال و اعمال در جهّال ضعفاء ممنین می‌کردند. و هفتاد و سه ملّت همین 


السادةفي سيادة السادة 


ن روات و علماء غیر مستندین در دین واحد نمودند, و الی القيامه ایین 
رخنة ملل و خلاف باقی می‌باشد هذا معتعدین و مستندین هر ملّت اسلامیه در 
ملت خود مخالف مذهب و مخالف العقیده و الول را پاقی نمی‌گذارشد در دو 
قدح و قبح او علانی می‌گویند و می‌نویسند» تا دین و تبع مکفین از فریب و 
دغاو اضلال مضلّین محموظ و مصون می‌باند . 

تنبیه: هرگاه این به تو واضح شد, پس حفظه آفاق و مرجع از مشایخ اعلام 
عراق برای مهدی کشمیری بر ملاًعام در اکثر مشاهد و مساجد و محافل دروس 
و مواعظ, تکذیب و رد و قدح آن کذّاب می‌نمایند. 

و برای همین در متعّد فتاوی خویِضَبیُوّر هند تکنیرش, و جمعی از اعلام و 
مراجع علماء آفاق, خصوص اساطینرن/ چلرن حضرت حجّة الاسلام میرزا 
محتدحسن که مسّمابوت کل عم دنا باشد.پرشیخالاسلام کربلائی شب 
زین العابدین مازندرانی» و فیخ آلمحطلین و رس المحئین شیخ محتدحسین 
توری, وجناب آقا سید حسین کربلائی, و غیرهم. تکذیب در دحوی اجتهاداو, 
بل تفی و سلب محض از قابلیت علمی: بل در ایمان و اسلام اوه نظر ول و 
آشکال کردند به نشر بدعات اوء و انکار او از ضروریات مذهب و دین اسلام . 


و شیخ الاسلام مع ذلک نفی سیادت او هم در مکزّر فتاوی خود ثبت و ضبط 
فرموده, چه انکار ضروریات و ادخال بدعات این شخص از حد تواتر شرعی و 
شیاع گذشته به عالم مغرب و مشرق مشهور دفاتر او ثبت و ضبط و حفظ گردیده, 

هذابه اه مکلفین خصوصاًبه ممنین کشمیر و نواحی ها و گلگت قطعً 
مانع علانی می‌باشند از متابمت او علی کل حال, و در هم اقوال و افعال و اعمال 
هر چند الحال از کتب علما بنماید و بگوید, هرگز هرگز احدی قبول نکند, و به 
آدم فریبی او فریفته نشده, آمد و رفت نزد او نلمایند. چه او دین را به متاع قلیل 


جواب سژال مشکوک الأنساب 
دنیا فروخته, ضال و مضل می‌باشد . 

و در منع غرض این است تاکه غیر واقفین و ضعفا و جهلای مزمنین را عقاید 
و اعمال صحیح آنها فاسد به نا حق و اقتطاع اموال آنها را از حقوق خالق و 
خلق نساید. و عالم و آدم را ضایع نسازد. و مذهب باطل مخترع او باقی در دنا 
نمائد . 

پس آنچه بر اعلام واجب بود ادا کردند. حقّ رسالت حضرت رسولع و 
حضرات ان طاهرین له را تا مفاد لا یکون للناس علی اه حسجَة بسعد 
الرسل»۱۱] ترک نشود. و الحال مزمنین ذوی الدیان مختارند لفمن شاء 
فلیزمن وم شاءفلیکتر۹۳(4. هم 

و در این شکی نیست, بل این همه که اين مبّس فاسد سفسد فساد 
عظیم مقزرکرده. و مکّربنام قتل لیم گذاشتهبود,اگر حکم ملک مطلع بر 
آثر بلوای دیگر نمی‌شدند, و حکام شریعت استهارات تکذیب و تکفیر او 
نمی‌فرستادند, چه چند خط به دست خط خود علما و رژوس عامة کسمیر را 
فرستاد که من این طایفٌ شیعةٌ شنیعه را منع از سب صحابه, و ترک امام باره» و 
روضه خوانی, و امر به خلاف آن می‌کنم, لهذا با من دشمن شده, خصومت دارند. 
واگر شم باور ندارید این زیارت عاشورا,واين دعاء صنمی قریش, بر یت و 
اعتقاد اینها گواه می‌باشد. و به سوی شما رجوع و شما حامی و پناه من باشید . 

و سه خط از تحریر و مهری این شخص رژوس عائه نزد رأس الاعرّءامامیه 
سید عبداثه شاه صاحب جلالی فرستاده الی حین نزد او موجود مس‌باشند, و 
حق تعالی فرمود: وم قتل تقافر نفس آو فساد في الرض فکالما ستل 


(۱) سور نساء: ۰۱۱۵ 
(۲) سور کهف: ۰۲٩‏ 


1۹۶ وه مزع و لام ان موی وی مه وه وه موجه السادتفي سیادة السادة 
لاس جمیما4 ان شخص باه قتل عم مزمنین به صورت استیصال بن نهد و 
آیه شامل حال او می‌باشد . 

حکایت عجیبة: جماعتی بلا اغراض از ثقات ومعتمدین وتجّار و سیاحین 
عرب و عجم و غیرهم از اهل دانش و بینش, متعاقب از کشمیر وارد لاهور 
گردیده. از بدایت ای نهایت مال قولشان گویامحد الکلمه همین بود و می‌باشد 
که فی الحقیقه اقصای مقصود این شخص در غایت دعوی مهدویت می‌باشد , 

و این افعال از مقدمااتش می‌باشند, چه قوم و تبعه و قبلة او به کثرت می‌باشد, 
و هیچ قریه از سی و شش پرگنات کشمیر و تّت نمی‌باشد مگر آن که در هر قریه 
ومع شمه از بلة او ساکنی و متولي نو و احکامآنا از جانب او لا محاله 
معین می‌باشد, و به این جهت هم دم عرآم ره قابو آورده و مسر نموده. 

و اهذا مبلغ کثیری و مجمع خطيريأ زد و جنس قبض نموده؛ و به هر ربیع و 
خریف برای او قطع نظر از زکات ی و ربیع و خریف و غیر آن برای 
او معین و مقرر نموده می‌رسانند, و هر فرمان او نافذ است, چنان چه در مصرف 
فتنة امام باره شهر چند بار هزارها روپیه را بر قیمت او چنده نمودند, و اگر منع 
حکُام ملکی و تکذیب ولات شرعی نمی‌رسید, این شخص دفعتا خروج و بلوی 
بر حکام ملک هم می‌کرد. و عندالموقع از آن معطل و مور نمی‌ماند. 

قققه: در بین تألیف اين رسالةٌ شریفه وریقه‌ای چند متضتن ایرادات و 
شبهات رکیکه بر علما وب سیادت سادات نزد این احتر بدا خاص تحریری 
این شخص مفلوط الاملاء از کشمیر رسیده, هرچند بدعات و مخترعات ایسن 
شخص منشور در عالم و مشهور در آدم از تواتر و شیاع گذشته بودند. 


(۱) سوره مائده: ۳۲. 


جواب سوال مشکوک الأنساب هن اه مان وتف 1۷۹۵ 
و احقر بالکلیه اعتنابه آن نمی‌کردم؛ چون ابقای این شبهات فساد عظیمی در 
کشمیر بر پای کرده, و یز به سادات کار و بار تنگ بسیار نموده,آنه را متّهم 
الرلادت نام نهاده, و در عوام خلق آن را نشره و آنها را به این راسخ الاعتقاد 
ساخته. بلا چاری متوجه اجوبةٌ پار‌ای اسلة او شدم, تا عوام مومنین آن را لا 
جواب و صدق و عين حق و دین ندانند, و مصر باقی چنان چه فی الحال‌اند در 
استقبال بر آن نمنند, و دفاع جایرباطل و ظالم مضل از خود و از ناموس شرع 
مقس عند الضرورت واجب است, و الا تّض به مثل این هفوات اصلا 
نمی‌شدیم, چه اوقاتم ثمنی و قیمتی بودند. 
ولکن نسأل ال الديانة والصيانة عن, ال الٌنارة بالسوء. والرداءة والذة 
رالد والاضلال والضلاة. وترك دیع آلدین بمتاح قلیل الدنیاالفائية, 
بحق محمّد وأله خیار لبریّة . 
الم اهدنا ال سواء السبیل 
الجمیل,فأنت حسبي حسبي ولذژيتيوأحبتي ولجمع الممنین, ونم الکیل . 
فالحمد ‏ أَّا و آخرا علی کل حال, والصلاة والسلام علی سیّدنا ونیا محتّد 


من سابة زا 


وعترته الطاهرین خیار الال وذراریه الماضین والاآتین مع حسن المآل . 

وقد تّت هذه الرسالة الشريفة في أنساب السادة مع تردّد ابسال؛ وکفرة 
اشنا وتعّل الطبيعة, في هذا الحال, وتلةالمجال. فيالسنة السادسة من المائة 
ارابعة بعد لاف من الهجرة لمقسة (۱۳۰) یوم السابع عشر من ربیع الاخر ثم 
الحمد علی اتمامها . 

تمام شد استنساخ و تحقیق و تصحیح و تعلیق این رسالاٌ سریفه, در روز 
پیست وهفتم ماه رمضان المبارک سنةً (۱1۲۸) هجری قمري بر دست این ناچیز 
سید مهدی رجائی, در بلدة قم حرم اهل بیت و ع آل محئند علیهم السلام . 


